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به راه عشق مشه بودلیل راه قسدم 
که من به خوش نمودم صد اهتمام و ند 
حافظ 

مقدم؛ مترجم 
در بارهُ کارلوس کاستاندا. نويستدءه این کتاب» سخن 
بسیار گفته شده و گفته خواهد شد. اما انجه ما را بر آن 
قانجه یا این کنات را به زبان فارسی پر گر‌دانیم :. کته 
ایست که در بیت خواجه شیر از متجلی است و آن نیاز یه 
راهنما و دلیل معنوی در سیر و سلوك دارد کد از دیدگاه 
ما پایه و اساس و شر‌ط لازم هر گو نه سیر و سلوك معدوی 
به شمار می‌آید. (مگر پرای انبیا و اولیاء که از طریق 
وحی و الپام به روشن‌بینی و شناخت واصل می گر د ند . ) 
کارلوس کفاستاندا در خانواده‌ای که اصلیت آمر کای 
جذو پبی داشت. بد دذیا آمد و پس از دریافت آموزشی‌ای 
نخستین به عنوان دانشجو در رشته مردمشناسی دانشگاه 
و#الیفر نیا به تحصیل پسرداخت. اما شناخت انسان در 
دانشگاه حاصل نمی گردد و او انچه را در جست‌جویش بود. 


نزد پیر سر‌خپوستی از اهالی سو نورای مكزيكت یافت و 
مرید وی گردید. کاستاندا تجر بیات معنوی خویش را به 
تلدر یج به صورت کتاب منتشر کرد و کتاب حاضر سومین 
اثر اوست که سفر به ایختلان (درسپای دون‌خوان) نام 
دارد. ولی ما نام سفن به دیکر سو (درس‌ای دون‌خوان) را 
پرای آن انتخاپ کر‌دیم. تا محتوای این سفر را بیان کند. 

برخی از نقد نویسان» مقام کاستاندا را تا مرتبه يك 
نایغه نسل اخیر در افق معنویت» روانشناسی و ادبیات 
بالا برده‌اند و برخی آثار وی را زائيدة تخیل خلاق یكت 
نویسنده ز پردست دانسته‌اند» اما خوانندءه ایرانی که با 
مکاتب عرفانی اسلام آشناست و نوایغ و بزرگان و اولیاء 
فتتفتت وق رها ایا تانق متا یه اون ور 
گنجینه ادب و عرفان شرق سراغ دارد» دچار سوءتفاهم 
نخواهد شد. هدف ما در ضمن تنا اشاره به این و اقعبت 
است که چون حقیقت یگانه است؛ هر راهی که به سوی آن 
رود محتم و رهرو آن شر یف است و به تصور ما کاستاندا 
می‌یدی صادق و متواضع است و در شناخت و بیان معایب 


و مشکلات خویش بی‌اغماض و حقیقت جوست. 
نکته دیکری که اشاره به آن بی‌فایده تیست ؛ اینکه در ۰ 
قارة آمریکا تنپا در میان سر‌خیوستان است که به فر هنگی 
کین و نمونه‌ای از عرفان برمی‌خوریم که هم چند در 
مقایسه با عرفان ايران اسلامی عرض اندام نتواند کرد 
ولی برای آن کسان که در جستجوی حقیقت به سوی غرب 
رو می‌کنند» دانستن این حقیقت عبرت‌انگیز و آموز نده 
خواهد بود. 
آمیدو اریم که مطالعة دو باره یا چندین‌بارة بخش‌هائی 
از این کتاب برای عزیزانی که به توفیق خداو ند» در. راه 
دشوار و حیاأت‌بخش «شناخت خود» گام پی‌می‌دار ند» مفید 
و ارز نده باشد. ۱ 
استقبال هم‌میپنان عزیز که موجب شد چاپ‌نخست این 
کتاب بسرعت نایاپ شود و تشویق سالکان و دوستانی 
که خواستار تجدید چاپ آن شدند. ارز نده‌ترین پساداش 
بر ای متر‌جم میباشد. 
دل‌آرا قپره‌ان 


مد مد؟ نویسند ه 


روز شنند ۲۲ ماه مد ۱۹۷۱ بد مگزیک رفتم نا در اور ( 0۲2طه5 ) 
با دون خوان ماتوس ( ویاج۲ صهنات صه ) حادوگر سرخیوست یاکی 
( ذیایج۷ )۰ که مدت دهسال راهنمای من نود ملاقات کنم . بارها به 
ملاقات او رفته بودم و آنروز سمی بابست با دفعات قبل تفاونی داشنه 
باشد . معدالک اتفاقاب آیرور و رورهای بعد روی من نانیری قاطم داشت . 
ندین معمی که دراین مرحله دورد؛ شاگردی من به پایان رسید . این بار 
نه‌رها گردنی ارادی از سوی من کد نابان سطقی طلیکی من بود . 

دوکتاب قبلی س  .‏ آموزه‌های دون خوان " و "وافعبتی حداگانه " 
شواهدی بر این شاگردی و کارآموزی هسنند . درآن دواثر فرض اصلی ص 
برابن بوده که حالات غیرعادی واقعیت که به سینت مرف خوراکی گناهان 
( ماود ص۲0 ۷۵۵۲و ) ایجاد می‌شوند برای کانی کد تعلیمات جادوگری 
ها را می‌تبرند . تقاط عطف مهم را نشکیل می‌دهند . 

دون حوان سد بوخ از این کناهان را تکمال مي‌ساخت و مورد 
اسعاده قرار می‌داد :وزرمورد ورنعخوم که در آمریکا سام و8ووزا طووه؟ ‏ 
مشپور اسب ز ورن و ز زر ورمرزمموزن هد که پبونل کفنه می‌تود و سوعی 
قارج بوهمرا از اسواع وان دج 


نجت ناتتر این کیاهان مخدر و توهم‌زا طرنقد درنافت من از دنا 


بسچ سس سس 

یقدری عجیب و اثر گذارنده بود که به این نتیجه رسیده بودم که این 
حالات » تنها راه برقراری رابطه و فراگرفتن آن چیزی بود که دون خوان 
می‌خواست به من بیأموزد . 

این تصور کاملا " اشتباه بود . 

برای اینکه کار من با دون خوان به غلط تعبیر نشود باید به چند 
نکته اشاره کنم : ۱ 

اولا من به‌هیچ وجه نکوشیده‌ام دون خوان را درمحیط فرهنگی 
خودش قرار داده و بررسی کنم .دوم اینکه اگر او خود را سرخیوست یاکی 
می‌داند این به آن معنی نیست که شناخت او را از جادوگری سایر 
سرخپوستان یاکی هم داشته باشند و يا به آن عمل کنند. و سوم اینکه 
مکالمات ما به زبان اسپانبولی بوده است و اگر من توانسته‌ام توضیحات 
مشکل و پیچیده‌ای را در مورد سیستم اعتقادات او بدست آورم , آنرا 
مدیون تسلط دون خوان به آن زبان هستم . چپارم اینکه اگر روش او را 
جادوگری و خود او را جادوگر می‌نامم برای اینست که او خود این کلمات را 
بکار می‌گرفته است . 

دراوایل دوره شاگردیم اکثرکفت و کوهابی را که بین ما رد و بدل 
می‌شد و سپس تمامی آنها را یادداشت کردم و پرونده قطوری از 
یادداشتهای همان موقع در دست دارم . برای استفاده از اين مدارک و 
درعین حال حفظ وحدت و ترتیب آموزشهای دون خوان ناچار شدم از 
ازبرخی بخش‌ها صرفنظر کنم که بنظرم ارتباط کافی با مسائلی که می‌خواهم 
دراین کتاب روی آنپا تکیه کنم » نداشته‌اند . 

درباره رابطه‌ام با دون خوان باید بکويم که من او را بعنوان یک 
جادوگر پذیرفتم و کوشیدم که شناخت او را بدست آورم . بعنوان مقدمه 
نکات بنبادی جادوگری را آنطور که دون خوان به من آموخته است تعریف 
می‌کنم : آو معتقد بود که برای بک جادوگر دنیای رندگی روزمره » آنطور 
که ما گمان مي‌کنيم , واقعی یا حاضر سیست . برای بک جادوگر . واقعیت » 
یعنی تصوری که ما از دنیا داریم ننها یک نوع توصیف , درمیان توصیف‌های 
منعدد , از دنیا می‌تواند تاتک: 


وین افهنتا ل افو قوان کیت بهاهن تما نیوک و وان که 


مقد م۶۵ نویسند ه ۳ 
آنچه را بعنوان واقعیت. دنیا در ذهن خود داشتم چیزی جزیک تعریف و 
توصیف نبود . توصیفی که از زمان تولد در ذهن من جایگزین کرده بودند . 
و براین مطلب تکیه می‌کردکه هر فردی هنگام نزدیک شدن به یک کودک 
مبدل به یک معلم می‌شود و دنیا را برای او توصیف می‌کند تا بالاخره زمانی 
فرا رسد که کودک قادر شود به تنهائی دنیا رابصورتی که برایش وصف 
تایه پتمته اک مه ان ونان را ونیقا "شنیین کف بعیلی شاف 
کننده بود ولی ما هیچکدام آنرا بخاطر نمی‌آوريم زیرا در آنموقع شناخت 
دیگری نداشته‌ايم که امکان مقایسه را برای ما فراهم کند . از آن لحظه به 
فد کوک ریم صورتا یک وه سوه نم امعم قری آیت ودفتکاش بت 
پیوستگی کامل خواهد شد که بتواند همه تعببر و تفسیرهای دریافت شده را 
بدست دهد » که چون این تعبیرات منطبق بر توصیف کذائی هستند آنرا 
موجه می‌کنند . بنابراین بعقیده دون خوان واقعیت زندگی روزمره* ما در 
تفسیرات دریافت شده ایست که همه ما . یعنی افرادی که این پیوستگی 
بخصوص ر؛ مشترکا دارا هستیم , فرا گرفته‌ایم . این تعبیرات مدام انجام 
می‌شوند و بسیار بندرت با شاید هرگز مورد شک و تردید واقم نمی‌شوند . 
درحقیقت ‏ واقعیت دنیا " آنطور که ما آنرا می‌شناسیم , بقدری یه نظرمان 
طبیعی و مسلم جلوه می‌کند که اعتقاد اساسی جادوگری , مینی براینکه این 
واقفیت نکن ار خامیتمای مکی عافق‌های دوس با مد هرک 
نمی‌تواند بطور جدی مورد بررسی ما قرار گیرد . 
خوشیختانه درمدت آموزش من برای دون خوان اهمیتی نداشت که 
من تعالیم و عقایدش را جدی می‌گیرم با نه! ! او علیرغم نا باوری و عدم 
توانائی من در درک مطالبی که می‌گفت , تعالیمش را دنبال می‌کرد . و بدين 
طریق مانند یک استاد جادوگری از همان جلسه نخست شروع به توصیف دنا 
گرد . برای من مشکل بود که اعتقادات و روشهای او را درک کنم زبرا عناصر 
توصیف او برای من بیکانه بودند و بخصوص هیچ تطابقی با عناصر نوصیف 
من از دئیا نداختند : 
او بر اين مطلب تکیه می‌کرد که می‌خواهد "دیدن " را به من بیاموزد 
و به. نگاه کردن ‏ را و معتقد بود که در راه وصول به "دیدنباید دنیا 


,7 متوقف کرد " . 


طی سالپای متمادی " متوقف کردن دنبا " برای من استعاره‌ای 
مشکلات فراوانی برای او ایجاد کرده نود حرف زدم . دوست من نمی‌دانست 
يا این بچه که پس از چهار سال زندگی با مادر , اکنون به او سپرده شده بود 
چه کند . پسرک در مدرسه ناسازکار بود . به‌هیج چیز علاقه نداشت و 
نمی‌توانست‌افکار خود را متمرکز کند . بعلاوه عصبانی , بی تربیت و عراری 
هم بود 

دون خوان درحالیکه می خند ید گفت ۰ 

دوست تو واقعا " با مشکل بزرگی مواجه است . 

می‌خواستم بازهم از خرابکاریهای‌این بچه برایش نعریف کنم ولی 
حرفم را قطع کرد و گفت : 

س لازم نیست بشتر آزاین درباره این پسرک بیچاره حرف بزنی . 

پس از این جمله خشک که با لحن حدی ادا شده بود . لبحندی زد . 

پر سید م . 

- بدترین کار اینست که نطر باتش را به زور به او تحمیل کند . 
مبلش رعتار نمي‌کند . او را کتک نزند با بترساند . 

موی اف سکره ی شور که بو یکیو 

ماد داد . 

۳ 
شر اعم هنک تین :وت سایق خفن دیگوق را شا سید : 
بانعجب پرسبدم : 
نت میت شک بکو ری در کرت اش سکن هون 
واکنش من باعت حمث ۵ اوشتد . ادامة داد . 


مقد م۵* نویسند ۵ ۵ 
دوست تو یک جنگجو نیست . اگر نه می‌دانست که بدنرین چبزها 
خشونت با یک انسان است . 
مگر یک جنگجو چه می‌کند ؟ 
بانقشه عمل می‌کند . 
مظور شما را درست درک نمی‌کنم . 
یی راگیس که از دوس وگو بوق یه ی شک 
می‌کرد تا "دنیا را متوقف کند ‏ . 


به‌چه طریق ؟ 

2 اقتدار شخصی " نیاز دارد . او باید جادوگر باشد . 

-ولی او جادوگر نیست . 

- خوب . برای کمک به پسرش دوست تو باید از وسائل عادی 
استفاده کند نا تصوری را که این پسر از دنیا دارد . تغییر دهد . الیته این 
" متوقف کردن دنیا " نیست . ولی به همان اندازه مفید خواهد بود . 

از او خواستم مقصودش را روشن‌تر بیان کند . گفت : 

اگر به‌جای دوست تو بودم » فورا" کسی را استخدام می‌کردم که 
بچه را تنبیه کند و برای این‌کار زشت‌ترین مرد ممکن را بیدا می‌کردم . 

برای ترساندن یک بچه کوچک ؟ 

نه احمق . نه فقط برای ترساندن یک بچه کوچک. این پسر باید 
متوقف شود و تنبیهات پدرش کاری ازپیش نخواهد برد .کسی کد می‌خواهد 
همنوعان خود را متوقف گند » باید خارج از محدوده کسانی باشد که آنان را 
استثمار می‌کنند . بدین طریق این شخص می‌تواند فشار خود را در جپت 
بخصوصی هدایت کند . هرچند پیشنهادش عجیب بود ولی از آن خوشم 
آمد . 

دون خوان روبروی من نشسته بود . چانه‌اش را روی دست چپش و 
آرنج خود را روی صندوق چوبی که بجای مبز بکار می‌رفت » گذاشته بود . 
چشمپایش بسته بودند ولی نکان می‌خوردند . بنظرم رسید که ار ورای 
پلکهایش مرا زیر نظر دارد . وحشت زده شدم . پرسیدم : 

- دون خوان ۰ دوست من دیگر چه باید بکند . 

س به او بگو که با دقت تمام یک ولگرد زشت را انتخاب کند یک 


کشت تسه بت تایب 
ولگرد جوان که هنوز قدرت و نبرو دارد . دوست تو باید از این ولگرد 
بخواهد که او و پسرش را دنبال کند و درکمین باشد تا هروقت که بچه رفتار 
«غلطی داشت به اشاره دوستت بیاید » بچه را بگیرد و کتک جانانه‌ای به او 
| نگ پس‌از اینکه بچه وحشت زده شد , دوست تو باید به هر طریقی که 
لازم می‌داند او را کمک کند تا دوباره اعتماد خود را بازيابد . پس از سه یا 
چپار بار به تو قول می‌دهم که رفتار این پسر بچه نسبت به دنبای اطرافش 
موض خواهد شد » زیرا تصوری که از دنیا دارد تفییر خواهد کرد . 

-ولی اگر این وحشت باعث یک ضربه روحی بشود چی ؟ 

وحشت تا بحال به کسی ضرر نرسانده است . آنچه روح را ضایع 
می‌کند اینست که باکسی زندگی کنیم که مدام کتک می‌زند » دستور 
می‌دهد و منع می‌کند . بعد اضافه کرد : 

پس از اینکه پسرک آرامتر و متعادل‌نر شد , به دوستت بگو که یک 
کار دیگر هم بکند . او باید یک کودک مرده پیدا کند يا نزد پزشک و با در 
بیمارستان , آنگاه پسرش را به آنجا یبرد و جسد را به او لشان دهد . او 
باید کاری کند که بچه به جسد دست بزند . فقط یکبار و با دست چپ ؛ مهم 
نیست به کجای بدنش ولی به هرجائی غیر از شکم . پس از این کار این بچه 
تغییر خواهد کرد . دنبا دیگر برایش همان دنیای سابق نخواهد بود . 

تازه آنوقت بود که متوجه شدم دون خوان طی سالهای گذشته همیشه 
از این نوع شبوه‌ها در رابطه با من استفاده کرده است. از او سوال کردم . 
پاسخ داد که همیشه کوشیده است " متوقف کردن دیا" رابه من پیاموزد . و 
لبخند زنان گفت : 

- و تو هنوز موفق نشده‌ای. هنوز هیچ چیز آنطور که باید تفییر 
نکرده است . تو واقعا " کله شق هستی . اگر کمتر سرسخت بودی شاید 
می‌توانستی با هریک از روشهائی که به تو آموختم " دنیا را متوقف کنی " . 

س چه روش‌هائی ؟ 

- همه چیزهائی که از نو می‌خواستم انجام دهی راهی یرای " متوقف 
کردن دنیا بوده است . 

چند ماه پس از آنروز دون خوان موفق شد به هدفی که داشت برسد 


و " متوقف کردن دنیا را به من بیاموزد . 


مقد م۵* نوبسند ۵ ۷ 
این واقعه شگفت در زندگی من . مرا بر آن داشت که تعلیماتی را که 

در این دهسال دریافت کرده بودم مورد بررسی قرار دهم . آنوقت برایم 
روشن شد که فرضیه من در مورد گیاهان توهم‌زا مقرون به حقیقت نبوده 
است . به هیچوجه این کیاهان عناصر اساسی توصیف دنیا ازنظر یک جادوکر 
نبودند بلکه فقط وسیله کمک کننده‌ای بودند که موجب می‌شدند من بتوانم 
بین بخش‌های متفاوت توصیف آنان از دنیا , ارتباط برقرار کنم . اصراری که 
من درچنگ انداختن به نحوه دید همیشگی خودم داشتم موجب شده بود که 
تیه هکاتهای دون قوان غ فاخل ود ام با براین خمرا مارا که 
استفاده از مواد توهمزا را در مورد من توجیه می‌گرد ؛ فقط عدم حساسیت 
ماوقا شرف کامل با ده ا تیان رک ررافت که کون کر ان اقعت ا عم 
توصیف جدید دنیا را از همان روزهای اول آشنائی » به من داده بود و آنها 


را فنونی برای ‏ متوقف کردن دنیا می‌دانست. 
در کتابهای قبلی . من این مطالب را که با مصرف گیاهان توهم‌زا . 
بیگانه بودند , کنار گذاشته بودم و حالا جایگاه و اهمیت آنها را در آموزش 
دون خوان . در هفده بخش نخست این کتاب , به‌آنها باز می‌گردانم . سة 
بخش آخر کتاب به یادداشتهای من درباره وقایعی که نقطه اوج آنها 
" متوقف کردن دنیا" است » اختصاص دارد . 
بطور خلاصه این کتاب حاوی مراحل مختلفی است که طی آن دون 
خوان توصیف دنیا را از نظر جادوگران به من آموخته است . 
هنکامی که من با او برخورد کردم واقعیت دیگری وجود داشت که من 
از آن بی‌خبر بودم و آن واقعیت دنیا از نظر جادوگران سرخیوست بود . 
دون خوان که جادوگر استاد بود این توصیف را به من آموخت . 
دهسال شاگردی من موجب شد که من به تدریج با این واقیعت ناشناخته . 
آشنا شوم و دون خوان هرچه من پیش‌تر می‌رفتم . از عناصر دشوارتر و 
ییچیده‌تری اسنفاده می‌کرد .معنی پایان شاگردی من این بود که من بطریق 
مسلم و موثقی توصیف جدید دنیا را آموخته بودم و قادر شده بودم موجب 
برانگیختن ادراک و شپودی جدید از دنیا بشوم که موافق یا توصیف جدید 
بود . بعبارت دیگر من به جرگه جادوگران پیوسته بودم . 
دون خوان تاکید می‌کرد که برای " دیدن باید الزاما " دنیا را 


۸ 
متوقف کرد . " متوقف کردن دنا کاملا " مبین آن حالانی از آگاهی است 
که طی آن واقعیت رندگی روزمره تعدیل می‌شود , به این دلیل که جریان 
تعبیرات دائمی ما ۰ توسط شرایطی بیگانه با آن جربان دائمی , ناگهان قطع 
می‌شود . در مورد من محموعه شرایط بیکانه با حریان عادی نفسیر و 
تصیرات من ۰ توصیف دنیا ازدیدگاه‌جادوکری نود . نعقبده دون خوان شرط 
اولیه " متوقف کردن دیا" این بود که شخص خود را مجاب کند . بعسی فرد 
باید توصیف حدید را کاملا بیامورد و آنرا با توصیف فبلی مقابله کند نا 
موفق شود دراطمیان متعصیابه‌اش بت بد واقعیت شکامی ایجاد کند . 
اطسان متعصابه‌ای که همه ما به ارزش دریافت‌های خود داریم » اطمیناسی 
که به واقعیت دیا ار نظر خودمان داریم و معتقدیم که هرکز باید مورد شک 

فرار گیرد . 

وفتی " دنیا متوقف شد " مرحله بعدی یعنی مرحلد* " دیدن فرا 
می‌رسد . منظور دون خوان از " دیدن این است : " پاسخ دادن به 
دعوت‌های دریافت شده از دنباعی ورای آن دنیائی که ما طبق توصیف 
خود . واقعبت می‌نامبم " . تاکید می‌کنم که ابن مراحل فقط درغالب کلماتی 
که به توصبف حادوگری تعلق دارند قابل درک هستند . و چون این توصیف 
را دون خوان از اوابل برخورد ما شروع کرده بود باید آمورشهای او را تنها 
راه شناخت این توصیف بدانیم . 

یس بگذاریم که حرفهای دون خوان ما را یاری کنند . 

ک.ک ۰ ۱۹۷۲ 


قسمت اول 


متوقف کردن دنب 


بخش اول 
تائیدات دنیای اطراف ما 


ری و 

- کابالرو , فکر می‌کنم شما به کناهان علاقمند هستید ؟ 

اسم او خوان ماتوس بود و یکی از دوستانم مرانه او معزفی کرده‌بود . 

گقت ؛ 

را تست ان یواست 

بت بل 

تبهو کاعان ۱ شم فد کم در دافی اش اعا وی دم کی 
ی 

ما در سال ن اننظار یکی از ایسگاهپای اتویوس آریزونا بودیم . 

مودبانه بزبان اسپانیولی ار او پرسیدم : 

میتی اارمس داهتی عیو با نیا تعکر 

کابالرو . تعنی افسر سوار. از مرا با دقت بکریست و با لبخند وسیعی 


یسح داد : 
من یک بوار کار نی اسب هستم و افرود : اسم من خوان ماتوس 


از لد حند و رفنار راحتش حوشم آمد . فکر کردم مردیست که 


1 


رها سم ضرامت قرفم ببایق بمی عمس گتف با بعال 
او را برانگیزم . 

به او گفتم که به جح‌آیری گياهان طبی علاقعند هستم و بخموس 
درباره نوعی کاکتوس توهم‌زا به‌نام پیوتل تحقیقات مفصلی کرده‌ام و در 
دانشگاه لوسآنجلسن در این زمینه مطالعاتی انجام دادهام.. 

اين بنظرم یک معرفی کاملا " جدی» مشروع و قابل قبول بود. 
پیرمرد آهسته سرتکان داد . سکونش مرا تشویق کرد و افزودم که هریک از ما 
از تبادل اطلاعات راجع به پیوتل نفعی خواهد برد . 

این هر بو کوش ور ام درگاش 
بانفود ولی نه تهدید کننده و نه ترساننده. نگاهش تا اعماق وجودم نفوذ 
کرد . مبهوت مانده بودم و قادر نبودم حنی کلمه‌ای برزیان آورم . اولین 
برخورد ما ابنطور پایان یافت . معذالک او با کلمه؛ امیدبخشی مرا نرک کرد 
یعنی گفت که در آبنده می‌توانم به‌دیدارش بروم . 

اگر تجربه من براین واقعه استثنائی استوار سبود » قضاوت درباره 
تاو گاه نون گهای. مسشکل. ی قیال بش ‏ فتی. سطالتات 
مردمشناسی را آغاز کردم و این خود موجب ملاقات من با دون خوان شد . 
من یک متحصص کلیم خود را از آب کشیدن " شده بودم . سالمها بود از 
خانواده‌ام حدا شده بودم و بنظر خودم این نشانه» استقلال و تواناگی من 
درحل مشکلاتم بود . هربار کد در زندگی با شکست مواجه شده بودم بطربقی 
با آن کنار آمده بودم . با عقب نشینی می‌کردم یا عصبانی می‌شدم و 
جرو بحث می‌کردم و يا علاوه بر همه‌اینها شکوه و شکایت و ناله و زاری 
می‌کردم ۰ به هرحال در هرشرایطی گلیم خودم را از آب ببرون می‌کشیدم و 
دریمی‌ماندم و تا آنموقعم هرگز در زندگی کسی به آن سرعت و قاطعیت دم 
مرا نچیده بود که دون خوان در آن بعدازظهر فراموش نشدنی در آریزونا 
رود 

ی 
یبش می‌آمد که وقتی برای رقبیم احنرام قائل بودم سکوت کنم , هرچند که 
خشم و حرمان در دهنم برجا مانده بود . ولی نگاه دون خوان مرا فلج کرده 
بود بحدی که فکرم درست کار سمبکرد . 


تاگیدات دنیای اطراف ما ۱۳ 

این نگاه شکفت انگیز بقدری مرا حیران کرده بود که تصمیم گرفتم 
دوباره بدیدارش بروم . 

شش ماه تمام خود را آماده کزدم . همه کتابهائی را که درباره مصرف 
پیوتل در بین سرخیوستان آمریکا نوشته شده بود خواندم » بخصوص آنچه را 
مربوط به آئین نیایش پیوتل در قبایل سرخیوستان دشتها بود بدقت مطالعه 
کردم . مطلقا همه چیز را خواندم و کاملا" حاضر و آماده بسوی آریزونا 
پراه افتادم . 


شنبه ۱۷" دسامبر .۱۹۶۰ 


برای پیدا کردن محل اقامت او مجیور شدم جستجوئی طولانی و 
متیکل را نزد سرخیوستان آن منطقه بانجام برسانم . اوایل بعدازظهر بود که 
جلوی منزلش رسیدم . او را دیدم که روی جعبه‌ای نشسته بود . مثل‌اینکه مرا 
شناخت چون به‌محض اینکه از ماشین پیاده شدم به من سلام داد . مدت 
زمانی درباره مطالب بی‌اهمیت حرف زدیم و بعد بدون مقدمه چینی به او 
اعتراف کردم که در ملاقات اول لاف‌زده بودم و ادعا کرده بودم که پبوتل 
را می‌شناسم درحالیکه آنموقع هیچ اطلاعی از آن نداشتم . خبره به من نگاه 
کرد . عطوفت از چشمانش ساطع بود . 

اقرار کردم که شش ماه تمام خود را آماده کرده‌ام و حالا کاملا" 
کیت عم | مد دام 

قپقپه خنده را سرداد . چه چبز خنده داری در گفته‌های من بود؟ 
او به من می‌خندید . دست و پای خودم را گم کردم و احساس رنجش کردم . 
بدون شک متوجه نا رضائی من شد چون گفت که علیرغم حسن نیت من هبچ 
روش ویژه‌ای برای آماده کردن این ملاقات وجود نداشته است . 

خواستم از او بپرسم که آیا در این جمله معنی نپفته‌ای هم وجود 
دارد یانه؟ ولی چیزی نگفتم . بنظرم می‌رسید افکار مرا دنبال کرده‌است 
چون به عنوان توضیح اضافه کردکه رفتار من یادآورز داستان مردمانی است 
که فرمانروائی‌ستمگر آنهارا آزار و کشتار می‌کرده است . دراین داستان 


۱۴ 


تشخیص ستمگر و ستم دیده بسیار دشوار بودو مظلومین را می‌شد فقط از 
طریقه* تلفظ برخی از لغات شناخت و ا ين مسئله جزئی » آنها را رسوا 
می‌کرد و سرشان را بباد میداد . حاکم دستور داده بود که درتمام 
دروازه‌های مهم کشور کشیک‌هانی مستقر شوند و هرکس از دروازه می‌گذشت 
موظف بود یکی از آن لغات بخصوص را بگوید . اگر مثل فرمانروا آنرا تلفظ 
می‌گر د نجات یافته بود ولی درغیر اینصورت مرگ او حتمی بود . روزی مرد 
جوانی تصمیم گرفت که خود را آماده گذشتن از دروازه بکند و نلفظ لت 

کداگی را فرا گرفت . 

بالبخند وسیعی دون خوان مشخص کرد که در واقم "شش‌اه طول 
کشید تا آن چوان توانست تلفظ لغت را بیاموزد . روز آزمایش بزرگ فرا 
رسید . جوان کاملا " معتمد بنفس خود را به مأمور دروازه معرفی کرد و منتظر 
شد تا افسر اسم شب را از او بیرسد . 

دراین لحظه دون خوان قصه‌اش را ناتمام گذاشت و مرا نگاه کرد . 
اين توقف که دقیقا " حساب شده بود بنظرم ناجوانمردانه آمد ولی به بازی 
او تسلبم شدم . من ی داستان 3 شنیده بودم , درباره ی ی آلمان 
بود که می‌شد آنها را از طریق تلفظ برخی لغات شناسائی کرد . از عاقبت 
تاثر آور داستان هم بی اطلاع نبودم . مرد جوان زندگی خود را می‌بازد 
چون‌افسرکه اسم شب را فراموش کرده بود .لفت دیگری مشابه آن از او 
می‌ خوا هد که او بدبختانه تلفظ آنرا نیا موخته بود . 

بنظر می‌رسید دون خوان منتظر سئوال من 

انکار که داستان مرا مسحجور کرده است ساده‌لوحانه پرسیدم : 

خوب چه پسرش آمد ؟ 

مرد جوان که خیلی زرنگ بود متوجه شد که افسر اسم شب را 
فراموش کرده و قبل از اینکه او حرفی بزند اعتراف کرد که شش ماه تمام خود 
ای کته کر ماست: 

مکث دیگری کرد و نگاه شیطنت باری به من انداخت . او نقش‌ها را 
عوض کرده بود . اعتراف مردجوان همه چیز را عوض می‌کرد . من از عاقبت 
این داستان اطلاعی نداشتم. بدون اینکه توجه خود را ینهان کنم 
پرسید م : ۱ 


ناکیدات دنبای اطراف ما ۱۵ 


خوب مسلم است؛ مرد جوان فورا" بقتل رسیدو سپس قپقیه 
خنده را سرداد . 

استادیش در جلب توجه من قابل ستایش بود . ولی من بیشتراز 
تغییری که در داستان داده بود تا آنرا به موقعیت من مربوط کند خوشم 
آمد . انگار این داستان را برای من خلق کرده است . محتاطانه و با ظرافت 
تمام مرا مسخره می‌کرد . به همین دلیل هم نتوانستم جلوی خودم را بگیرم 
و شروع به خندیدن کردم . به او گفتم : 
هستم و می‌خوآهم درباره آنها چبزهای بیشتری بدانم . گفت : 

من عاشق راه رفتن هستم . 

فکر کردم مخصوصا موضوع را عوض کرد تا یاسخ مرا نداده باشد , 
درهرصورت مایل نیودم با پافشاری او را آزار دهم . از من پرسید که آیا 
مایلم او را در یک راه‌پیمابی کوچک در صحرا همراهی کنم ؟ و بعد افزود : 

ما یرای گردش به بک پارک نمی‌رويم . 

میل صادقانه خود را به همکاری با او ابراز کردم و افزودم که من به 
اطلاعات او نیاز دارم . همه نوع اطلاعات درباره موارداستفاده گیاهان طبی 
و آماده هستم که درهرصوزت وقت و زحمت او را جبران کنم . گفتم : 

شما برای من کار خواهید کرد و من به شما پول می‌دهم . 

مر سید ۰ 

فک و ٩‏ 

طمعی که در صدایش بود مرا خوشحال کرد . 

- هرچه شماً بگوشید . گفت ؛ 

- وقت مرا ... با وقت خودت جبران کن . 

بنظرم رسید با آدم عجیبی سروکار دارم . مدعی شدم که منظورش 
را نمی فپهمم . پاسخ داد که هیج مطلب گفننی درباره گیاهان وجود ندارد و 
بنایراین پول گرفتن آزمن غیرقابل نصور است . 

با ابروان‌گر ه‌خورده نگاه نافذی به من انداخت و پرسید .: 

- توی جیبت داری چکار می‌کنی ؟ با فلانت بازی می‌کنی ؟ 


۱۶ 
من داشتم درجیب کشاد بالاپوشم مطالبی راکه می‌گفت بادداشت 
می‌کردم . وقتی اینرا به او گفتم از ته‌دل خندید. توضیح دادم که 

تمی‌خواستم حواسش را با نوشتن درمفایل چشمانش: پرت کنم . گفت : 

-اگر می‌خواهی بنویسی » بنویس. تو مزاحم من نیستی . 

درصحرای اطراف تا سیاهی شب راه رفتیم . حتی یک گیاد هم به من 
تشان نداد و از هیچ‌یک هم اسم نبرد . نزدیک بیشه‌ای ایسنادیم . 

بدون اینکه مرا نگاه کند گفت : ۱ 

- گیاهان موجودات بخصوصی هستند . آنها زنده و حساس هستند . 

دراین لحظه بادی شاخ و برگهای درختان و گیاهان اطراف را به 
حرکت درآورد و آنپا بصدا در آندند . 

دستش را بگوشش گذاشت و گفت : 

- این صدا را شنیدی؟ برگپا و باد با من موافق هستند . شروع به 
خندیدن کردم . دوستی که او را به من معرفی کرده بود گفته بود که او 
موجود عجیبی است  .‏ موافقت برگها" هم حتما " از رفتار عجییش نود . 

دوباره مدتی راه رفتیم . او نه گیاهی نشان داد و نه گیاهی چید . 
بین بوته‌ها می‌لغزید و آنها را به آرامی نوازش می‌کرد . توقف کرد و روی 
تخنته سنگی نشست . به من توصیه کرد بنشینم ۰ استراحت کنم و اطراف را 
ینگرم ۰ 

دوباره به صحبت پرداختم و برایش توضیح دادم که مایلم همه‌چیز 
را درباره گیاهان بدانم , بخصوص درباره پیونل. از او خواهش کردم که 
سمت مطلع کننده مرا بعهده بگیرد . حاضر بودم پول خوبی به او بدهم . 
گفت : 

- احنیاج نیست پولی به من بدهی . تو هرچه می‌خواهی از من 
بپرس من آنچه می‌دانم به تو خواهم گفت و اینکه به چه درد می‌خورد . 

خیلی از پيشتهادش خوشحال شدم ولی فورا" جمله* معماگی گفت : 

- شاید هیچ چیز آموختنی درباره گیاهان وجود ندارد چون 
هبچ‌چیز گفتنی درباره آنها نیست . 

نه‌فهمیدم چه گفت و نه فهمیدم چه می‌خواست بگوید . 

پرسید م : 


تاغیدات دنیای اطراف ما ۱۷ 


چه گفتید ؟ 

سه بار لفت به لغت این جمله را تکرار کرد . ناگهان غرش یک 
جت شکاری که خیلی نزدیک به زمین رد می‌شد , همه چبز را در اطراف ما به 
لرزه در آورد . 

دستش را دور گوشش حلقه کرد و گفت : 

-آهان ! بیا ! دنیا موافقت خود را بامن اعلام کرد . 

او باعث تفریح من می‌شذ و خنده‌اش مسری بود . پرسیدم : 

- دون خوان شما اهل آریزونا هستید ؟ 

عوا منم قو اره نیت واه این مطلت کها و واه ماه کسید 
من باشد برگردانم . درحالکیه سرش را بعلامت متبت نکان می‌داد مرا 
نگریست . چشمپایش خسته بنظر می‌آمد . مردمکپایش بالا رفته بودند. 
پرسید م : 

-آیا اینجا متولد شده‌اید ؟ 

بدون اینکه کلمه‌ای بر زیان آورد دوباره سر تکان داد بنحوی که فکر 
کردم جوایش مثبت است ولی و ی 
درافکارش غرق شده است . پرسید : 

وتو مال کجا هستی ؟ 

من اهل آمریکای جنوبی هستم . 

آمریکای جنوبی بزرگست . تو اهل همه آمریکای جنوبی هستی ؟ 

دوباره با نگاهش مفز مرا سوراخ کرد . 

شروع کردم کودکیم را برایش تعریف کنم ولي مرا متوقف کرد و 
گفت : 

- از اين نظر مثل هم هستیم . من اینجا زندکی می‌کنم ولی 
سرخپوست یاکی اهل سونورا هستم . 

واقعا ! من هم اهل . 

نگذاشت حرفم را تمام کنم . گفت : 

می‌دانم - می‌دانم . تو همان کسی هستی که هستی . از هرجا که 
باشی . همانطور که من یک یاکی سونورا هستم . چشمانش بطور فوق‌العاده‌ای 
می‌درخشیدند و خنده‌اش بطرز عجیبی نگران کننده بود . احساس کردم مچ 


۱۸ 


مرا در حال دروغ گفتن گرفته است . احساس گناه بخصوصی مرا دربرگرفت . 
بنظرم رسید که او چیزی می‌داند که من نمی‌دانم و يا چیزی می‌داند که 
نمی خوآهد بگوید . ناراحتی غریبی که به من دست داده بود افزایش یافت . 
انگار منوجه اين حالت من شد چون برخاست و پیشنپاد کرد که باهم در 
رستوران شام بخوریم . 

باکت باه واه فا دافین تا شیر بسود هرا تن اد 
بدون اینکه کاملا راحت شده باشم . معذالک نمی‌دانستم چرا خود را 
درمعرض خطر و تهدید می‌دیدم . 

هنگامی که شام می‌خوردیم به او آبجو تعارف کردم . گفت هرگز 
مشروب الکلی نمی‌نوشد . حتی آبجو. در دل به او خندیدم . ممکن نبود 
حرفش را باور کنم چون دوستی که ما را به‌هم معرفی کرده بود مدعی بود که 
"پیرمرد اغلب اوقات تا خرخره مشروب می‌خورد " از اینکه دروغ می‌کفت 
ناراحت نشدم . او را دوست داشتم . چیزی بسیار آرامش بخش از وجودش 
ساطع بود . 

شاید شک مرا حدس زد چون توضیح داد که در جوانی مشروب 
می‌خورده ولی روزی برای هميشه این کار را ترک کرده است و افزود : 

۱ - مردم متوجه نیستند که می‌توانند , هروقت که بخواهند » 
هرچیزی را که بخواهند در زندگی رها کنند - به همین سادگی. 
و با انگشتانش بشکنی زد . پرسیدم : 

- فکر می‌کنید انسان می‌تواند بآسانی سیگار کشیدن با مشروب را 
ترک کند ؟ با لحن مطمئنی گفت : 

- مسلم است ترک سیگار و مشروب هیچ‌کاری ندارد . مخصوصا برای 
کسی که می‌خواهد از شر آنها خلاص شود . 

دراین موقع دستگاه قهوه‌جوش بزرگ رستوران سوت بلندی زد 
دون خوان با برقی در چشمان فریاد زد : 

گوضی کن 1 آبی که می‌جوشه با من موافق است: 

و پس از مدتی سکوت افزود : 

-آدم می‌تواند موافقت همه‌چیزهای اطرافش را بدست آورد . 

دستگاه قهوه‌جوش صدای غرغر مستهجنی کرد . او به دستگاه نگاهی 


ناعبدات دنبای اطراف ما ۱ ۱۹ 
کرد و آهسته گفت : 

- متشکرم . بعد سر تکان داد و قهقهه خنده را آغاز کرد . 

تعحب کردم . خنده* پرسروصدائی داشت معذالک خوشایند بود . 

اولین جلسه من با راهنمای حدیدم باین ترتیب یایان بافت . در 
موقع خروج از رستوران با من خداحافظی کرد . گفتم که باید دوستانی را 
ببینم ولی خوشحال خواهم شد که بتوانم اواخر هفته بعد بسراغش بروم . 
پر سید م : 

چهوقت درخانه خواهید بود ؟ 

باکنجکاوی مسلمی مرا ورانداز کرد و گفت : 

هروقت نو بیابی . 

1 

- هروقت خواستی نیا و خودت را ناراحت نکن . 

-ولی اگر شما نباشید ؟ لبخند زنان گفت : 

من خواهم بود . و سیس دور شد . 

دنبال او دویدم تا بپرسم آیا می‌توانم بک دوربین عکاسی با خودم 
بیاورم و چند عکس از او و خانه‌اش بگیرم * 

اخمپایش را درهم کشید و گفت : 

س بپیج وحه . 

سیک ضبط صوت چطور ؟ 

هگم کم که این هه من کشت ند به این ویه ی : 

رفتارش مرا ناراحت می‌کرد . دلیل مخالفتش را نمی‌فهمیدم . سرش 
را بعلامت نقی تکان داد و بالحن محکمی گفت : 

- کافیست. اکر می‌خواهی دوباره مرا بیینی دیگر راجع به این 
چیزها صحیت نکن . 

معذالک شکوه ضعیف دیگری کردم : 

-ولی عکس‌ها و نوارهای ضیط صوت برای کار من واحب است . 

پاسخ داد ؟» برای هرکاری که انجام می‌دهیم فقط یک چیز واجب 


است و آن هم روح است , و افزود : 


آدم بدون روح هیچ‌کا ری نمی‌تواند بکند . و تو آنرا نداری به فکر 
آن باش ند به فکر عکس. 

منظور شما . ..؟ ۱ ۱ ۱ 

با یک حرکت د ست مرا متوقف کرد . چند قدم به عقب رفت و ؛ 
مهربانی گفت : ۱ 

حتما " بیا . و سرش را به علامت خداحافظی تکان داد . 


بخش دوم 
تاریخچه؛ شخصی خود را ازبین بردن 


پنجشنبه ۲۲ دسامبر ۱۹۶۰ 


دون خوان نزدیک در » روی زمین ۰ نشسته بود و به دیوار خانه‌اش 
نکیه داده بود . صندوقی را برگرداند و از من خواهش کرد که راحت مستقر 
شوم » مثل خانه خودم . چند بسته سیگار به او هدیه کردم . گفت که سیگار 
نمی‌کشد ولی هدیه* مرا پذیرفت . از سرمایی که شب صحرا را فرا می‌گیرد و 
از چیزهای دیگر حرف زدیم . 

از او پرسیدم که آیا حضور من عادت‌هایش را به‌هم نمی‌زند ؟ 
ابروهایش را درهم کشید و به من بگاه کرد و گفت که عادنی ندارد و اگر 
مابیل باشم می‌توانم تمام بعدازظهر را با او بگدرانم . 

چند ورقه شجره‌نامه از کیفم ببرون آوردم . کتابهای مردمشناسی 
زیادی مطالعه ِِ بودم و مهرست مشروحی از خصایص فرهنگی وبژه" 
سرخپوستان آن منطقه اسنخراج کرده بودم . . مایل بودم که آنها را برایش 
بخوانم تا هرچه میتی ما می‌آمد و به او مربوط می‌شد به من بگوید . 

تصمیم گرفتم از برگ شحره» خانوادگی شروع کنم , از او پرسیدم : 

شما پدرتان را چطور خطاب می‌گر د ید ۱ 


۳ 


خیلی جدی جواب داد : 

-به او می‌گفتم بابا. 

حوابش مرا دلخور کرد ولی يا اين تصور که نفهمیده منظورم چبست 
ورقه را به او نشان دادم . یک‌طرف برای پدر و طرف دیگر مختص مادر بود . 
چند منال از اسامی که در زبان انیس برای صدا زدن پدرو مادر بدکار 
می‌برند ۰ برأیش آوردم . شاید بهتر بود از مادرش شروع می‌کردم 

را ای( جات کرت ؟ 

ساده‌لوحانه جواب داد . 

سابه او می‌گفنم مادر . 

آنچه من می‌خواهم بدانم ایست که آیا لغات نت برای خطابت 
پدر و مادر به‌کار می‌بردید ؟ اسم آنها چه بود ؟ سعی کردم آرامش خود را 
حفظ کنم و مخصوصا مودب بمانم . 

مرش زا لاتم وان ای ی کرو و کی 

خدای من ! چه سوالهائی . بگذار فکر کنم . 

مدنی گذ شت . به‌نظر می‌رسید که بالاخره دارد به‌خاطر می‌آور د . 
خودم را برای نوشتن آماده کردم . درحالنکه به‌نظر می‌رسبد غرق 
جستجوهایش است با خود کفت : 

خوب . به آنها جه می‌گفتم ؟ آنبا را ابنطور صدا می‌کردم 
م‌آهای بابا! -آهای مادر ! 

بدون اینکه بخواهم حنده را سردادم . حالت صورتش واقعا " 
خنده‌آور بود و من ممی‌دانستم آبا با پیرمردی غیرعادی سروکار دارم که 
دارد مسخره‌ام می‌کند با با یک ساد هلوح طرف هستم . با همه صبری که 
درخود سراغ داشنم برایش توضیح دادم که تا جه‌حد اب مساثل حدی 
است و جقدر برای من مهم است که این اوراق را پرکنم . مصر بودم که 
مسئله* ورائت و تاریحجه شخصی را به او نفهمانم . دوباره گفتم : 

انم در و مادر شما چه بوده‌است ؟ 

نگاء کاملا " روس بسانه‌ای به جپره‌ام دوخب و آرام ولی با قدرت 
غیر منتظره‌ای گفت : 

سوقنت را با ان چرت و پرت‌ها تلف نکن . 


تاریخچه؛ شخصی خود را از بین بردن ۳ 

دهانم از تعحب باز ماند . مهوت شده بودم . گوثی شخص دیگری 
این کلمات را بزبان آورده بود . لحظه* قبل یک سرخیوست جلفتی و احمق 
روبروی من بود که سرش را می‌خاراند و ناگنهان او روابط را معکوس کرده 
بود . خودم را یی‌شعور و احمق یافنم . او بطور غبر قابل توصیفی مه من نگاه 
می‌کرد - درنگاهش به نخوت بود و نه معارضه جوگی . به نفرت و به تحقیر . 
چشمانش از محبت می در خشیدند و روش و با سفود بودند . 

پس از سکوتی طولانی گفت : 

من تاربخچه شخصی ندارم . یکروز فهمیدم که تاریخچه شخصی 
دیکر لزومی ندارد و متل مشروب ترکش کردم . 

اظپاراتش بنظرم غبرقانل فهم بود . ناکهان احساس تاراحتی و 
نوعی احساس خطر مرا فرا کرفت و به او بادآوری کردم که کفتد بود سوالاتم 
مزاحم او نیستند . این مطلب را تائید کرد . نگاه عمیق و افدی به من 
انداخت و گفت : 

ب من تاریخچه شخصی ندارم . یک روز . وقتی احساس کردم دبکر 
لازم نیست . آبرا رها کردم . 

چشم از او برنداشتم يا آين امید که شاید اینطور بهنر بنوانم او را 
درک گنم . پرسبدم : 

چگونه اسان می‌تواند تاریخچه شحصی خود را رها کد ؟ 

اول ناید انسان بخواهد که آترا رها کند و سپس آهسه آهسته 
بنحوی هماهنگ آنرا از خود جدا کند . 

چرا انسان مبل به چنین کاری را احساس می‌کند ؟ 

تاریخجه شخصی من برابم خبلی مهم بود و به آن یابند بو دم 
ریشه‌های خانوادکی من عمیق بود و صادناند فکر مي کردم کد دون آنها 
رندکی من به‌معنائی خواهد داش و نه تداومی . 

گفنم : 

شاید بهتر است مسی رها کردن تاریخجه شخصی را برایم توضیح 
بدهید . بالهن خشکي پاسخ داد : 

- خود را از قید آن آزاد کن . مسظور من فقط این بود . 


دوباره کفتم : 


۳۴ 


حتما " من مقصود شما را درک نمی‌کنم . مثلا " خودتان را متال 
بزنیم . شما سرخیوست یاکی هستید و اینرا نمی‌توانید عوض کنید . 

با لبخند پاسخ داد : 

س من یاکی هستم ؟ تواینرا از کجا می‌دانی ؟ 

مسلما " برای من امکان ندارد که از آن مطمئن شوم ولی شما 
هو ای میم آنت و این اریقبه فحمی ا ۱ 
می‌سازد . 

بنظر من این مطلب غیرقابل تردید بود . گفت : 

- این که من بدانم سرخپوست قبیله یاکی هستم يا نه برای 
تاریخچه زندگی نمی‌شود زمانی این موضوع چز* تاریخچه من محسوب می‌شد. 
که دیگری آنرا بداند . می‌توانم به تو اطمینان بدهم که هرگز کسی 
نمی‌تواند از آن مطمئن باشد . 

ناشی‌گرانه همه‌چیزرا یادداشت می‌کردم آنگاه از نوشتن دست 
کشیدم وبه‌او نگریستم.نمی‌توانستم او را توجیه کنم . اثرات مختلفی روی من 
گذاشته بود . آنها را در ذهنم مرور کردم . نگاه اسرارآمیز و نافذ او درجلسه 
۰ اول ملاقاتمان برای من کاملا " تازگی داشت . در ادعای آنشب او که توافق 
همه اشیا و موجودات اطراف را جلب می‌کند , لطفی دیدم . هوشیاری و 
طنز عصبانی کننده‌اش ازطرف دیگر مرا گیج می‌کرد . وقتی درباره* والدینش 
از او سئوال کردم ظاهری کاملا " ابلهانه داشت ولی حالا اظهاراتش با 
نیروگی غیر منتظره مرا عمیقا " تگان می‌داد . او که بود ؟ 

دوباره شروع به صحبت کرد گوگی مسیر افکار مرا دنبال کرده بود : 

- تو نمی‌دانی من که هستم اینطور نیست ؟ تو هرگز نخواهی دانست 
من که‌هستم یا چه‌هستم زیرا من تاریخچه شخصی ندارم . 

سین ترسنید.: 

بآبا پدر داری ؟ 

پاسخ مثبت دادم و او افزود که برای مثال قضاوتی را که پدرم 
درباره من داشت بخاطر بیاورم » می‌گفت : 

- پدرت تو را با تمام خصوصیانت می‌شناسد و از تو تصوری قاطع 
دارد . او می‌داند تو که‌هستی و چه می‌کنی و هیچ‌چیز در دنبا نخواهد 


تاریخچه: شخصي خود را ازببن بردن ۲۵ 
توانست تصوری را که او از تو دارد تفییر دهد . بعلاوه همه کسانی که ترا 
می‌شناسند تصوری از تو درذهن خود دارند و تو نیز همواره می‌کوشی که با 
اما لور که اتطام رده این تضور و کی بسن لاف آ وت 
پرسید : 

ملتفت نبستی ؟ تو مجبوری داثما " تاریخچد شخصی خودت را 
تجدید کنی و به‌همین منظور هرچه انحام می‌دهی برای والدینت : نزدیکان 
و دوستانت تعریف می‌کنی . اما اگر تاریخه شخصی نداشتی هیچ توضیحی 
لازم نبود به هیچکس بدهی . دیگران نه از اعمال تو ناراحت می‌شدند و نه 
عصبانی و بخصوی هیچکس نمی‌توانست روی تو اعمال نظر کند . 

ی ورام وشن خی کدف نیرت ۱ 
بررسی کرده باشم همیشه آنرا می‌دانستم . بدون تاریخچه شخصی بودن» 
لااقل درسطح روشنفکرانه , مفهرم جالبی بود , معذالک بنظرم می‌رسید که 
موجب احساس تنهائی خطرناک و بدعاقیتی خواهد شد. میل داشتم 
درا تارف یی را یت کم ول او رده ی نله هیسور 
وحشتناکی غیر متعارف بود و مسخره بنظر می‌رسید که بخواهم یک بحث 
فلسفی را با سرخیوست پبری که بی‌شک ظرافت فکری یک دانشجو را 
نداشت ۰ عنوان کنم . در هرصورت او موفق شده بود مرا ازقصد اولیه‌ام که 
سئوال درباره تاریخچه خانو!ادگی او بود منحرف کند . به او گفتم : 

- نمی‌دانم چطور شد که ما به این موضوع کشانده شدیم , درحالیکه 
من می‌خواستم فقط چند تا اسم برای پر کردن این اورای بپرسم . 
جواب داد : 

- وحشتناک ساده است . ما به‌این‌جارسبدیم ۳ که از کسی 
درباره گذشته‌اش سئوال کردن نشانه خریت عظیمی است 

لحن سخنش محکم بود . فهمیدم ی او ی نظرش 
را عوض کنم بتابراین تغییر روش دادم و پرسیدم : 

1 
نباشخند ۰ 

باب۵ز این اعتقات هن اشت: 

بداقفا ایس وا از کفا موهت اب 


- درطول زندگی . آنرا آموحنه‌ام . 
حالا راز آنرا بنو می‌گویم که امروز دست خالی برنکشنه باشی . صدایش 
تبدیل به زمزمه؟ حزینی شد . از خنده منفحر شدم . او واقعا استعداد 
بی‌نظیری در طنز داشت . مس با یک هنریینه مادرزاد روبرو بودم . بالحن 
استادواری ادامه داد : 
راحت‌تر هسنی . سرم را نلند کردم . دون شک پریشانی مرا درچشمانم 
دید . دسنهایش را روی راسپایش زد و قپقپه پرنشاطی را سرداد . 
بهتر است تمامی تاریخچه خود را ازبین ببریم . زیرا ) 
ما را از افکار مزاحم و دست و پاکیر آدمیهای دیگر خلاص میکند . 
حرفش بنظرم باورنگردنی 9 گیج شده بودم . چپهره‌ام انفعال 
درونیم را نشان می‌داد . از این فرصت استفاده کرد و گفت : 


ین‌کا ر‌ 


- مثلا نو . تو نمی‌دانی درباره من جگونه فکر کنی چون مس تاربخجه 
سخصی زندکی حود ر محو کردهام و کم کم در اطر اف حودم 9 زندگی‌ام 
من که هسنم با چه می‌کنم . ۱ 

فریاد زد : 

مسلم است که ۰ نمی‌دانم . و از دیدن تعجب مطلق من ارشدت 
خنده به زمین در علظند.. 

سکوت طولانی برقرار شد . گداشت من حبال کنم که بالاخره افرار 
خواهد کرد که خود را خوت می‌شناسد . بااین حیله مرا نهدند می‌کرد . 
ترس برم داشنه بود . با صدائی آهسته گفت : 

اینست راری که امروز برتو روش می‌کنم : هیچکس ناربخجه رندکی 
مرا نمی‌داند . حنی خودم . 

چشمپایش چپ شدند . مرا نگاه نمی‌کرد . به نقطه نامعلومی بشت 


تاریخچه؟ شخصی خود را اربین بردن ۳۷ 
شابه چپم خیره شده بود . چپهار زانو نشسته بود . پشتش صاف بود معپدا 
بنظر می‌رسید که . تراحت است . در اب لحظه تصویر خشونت 
محض بود . در او رئیس قبیله و حنگجوی 0 را محسم می‌دیدم که 
در قصه‌های کودکی ۳ شنیده بودم. این افسانهیر دازی رمانتیک , 
احساسات متضادی در من برمی‌انگیخت . می‌توانستم صادفانه بکویم که او را 
دوست دارم و9 درعین‌حال وحو دش وحچشت کشنده‌ای در مس ابحاد می کر د ۰ 

این نگاه عحیب مد تی ادامه یافت . بالا خره درحالیکه سه همه آنجه 
در اطراف ما بود اشاره می‌کرد گفت : 

- چگونه بدانم که هستم در حالیکه من همه این جیزها هستم . 
لبخندزنان سیم نگاهی به من انداخت و ادامه داد . 

ت ۰ تانط3 تین دز وت تفن ایجاد و تو باید 
اطمینانی ِ- 0 هیچ واقعیتی ِ ۳ مساله تو درحال حا 
اینست که خیلی واقعی هستی . اعمالت خیلی واقعی هستند ۰ خلق و خو 
و واکنشهایت خیلی واقعی هستند . هیچ چیز را بطور مسلم نپذیر . تو باید 
شروع کنی به محو گردن خودت . 

فکر کردم قصد دارد برایم تعبین تکلیف ند . در زندگی هربار کسی 
بخودش اجازه داده بود مرا راهنمائی کند با او قطع رابطه کرده نودم و 
حتی نصور نصیحنی از این قبیل مرا فورا" در حالت دفاعی فرار می‌داد . 
دون خوان با لحن آرامی ادامه داد : 

- تو گفته بودی می‌خواهی چبزهائی درباره گیاهان نیاموری . آبا 
امیدواری که مفت و محانی آنپا را بدسب آوری؟ تو حیال می‌کی کحا 
هستی ؟ ما باهم توافق کرده‌ایم که تو می‌توانی از من سوال کنی و سس هرجه 
بدانم به تو خواهم گفت . اگر این موقعیت برایت خوتایند ببست . دیگر 
حرفی باهم نداریم . 
که او حق دارد . 

ادامه داد . 


- در واقع نو می‌خواهی اطلاعات بیشنری درباره گباهان بدست 


۲۸ 


آوری ولی چون درباره آنپا مطلب گفتنی وجود ندارد ۰ پس یکی ار کارهاعی 
که باید بکنی اینست که تاریخچه شخصی خودت را محو کنی . 

-ولی آخر چگونه؟ 

از کارهای ساده شروع کن. متلا " به دیگران نگو چه می‌کنی و 
بعد کم‌کم افرادی که ترا خوب می‌شناستد , رها کن . بدین ترتیب فضای 
مهآ لودی در اطراف خودت خواهی آفرید . 

-ولی این ابلهانه است . چرا مردم نباید مرا بشناسند ؟ این‌کار چه 


ج 
اباف ی ار : 


ز ما تقه که نی تفای رای نها ویو 
معلومی می‌شوی و آنوقت دبگر هرگز نمی‌توانی مسیر فکرشان را تغییر دهی . 
هه وایسین۱ ان ناس تون را فوسته رشن شلا ش گن 
با اطمیبان مرا نمی‌شناسد .آنطور که مردم ترا می‌شناسند . 

وی یت هر ککی سا اج وس ماقم او 

- دورغ يا حقیقت برای من مهم نیست . درواقع دروغ هنگامی دروغ 
است که تا ریخچه شخصی وجود داشته باشد . 

دراین مورد با او بحث کردم این مطلب را عنوان کردم که دوست 
ندارم آگاهانه دیگران را اغفال کنم و فریب دهم.. پاسخ داد : 

تو درهرحال همه را فریب می‌دهی . 

پیرمرد روی زخم چرکین تمام زندگی من انگشت گذاشته بود . بجای 
اينکه از او سپرسم منظورش چیست با ازکجا می‌داند که من دائما " درحال 
گول زدن دیگران هستم . فقط سعی کردم برای کار خود دلیلی بیآورم . 
گفتم به اين موضوع واقفم واز آن عمیقا " رنج می‌برم . والدین و دوستانم 
هرگز به من اعتماد نمی‌کنند . درحالیکه هرگز در زندگی به آنها دروغ 
نگفته‌ام ۰ گفت : 

- تو همیشه دروغ گفته‌ای. فقط نمی‌دانستی چرا. و حالا ابنر 
می‌دانی . 

اعتراض کردم : 

- شما نمی‌بینید که من از عدم اعتماد دیگران چقدر خسس"م ؟ 


بالحنی مطمئن جواب داد : 


ناریخجه: خحصی حود را اربین بردن ۳۹ 

آخر تو غیر قابل اعتمادی, 

مه سای دس لاعفا اس 

خشم سس عوض ایبکه او را جدی‌تر کند موحب خنده* دیوانه‌وارش 
شد. احساس کردم که از این پیرمرد ازخودراضی متنفرم . مناسفانه او 
حق‌داشت . 

وقنی دوباره آرام شدم , ادامه داد : 

- اکر انسان تاریخچه شخصی نداشنه باشد هیچ‌کدام از حرفهابش 
نمی‌نواند دروغ محسوب شود . مشکل نو ایست که می‌خواهی همه‌چیز را 
برای همه توضیح بدهی ولی درعین‌حال هم می‌خواهی تازگی و بدعت آنچه 
را می‌کنی حفظ نمائی . خوب بد محض ابنکه راحم به کارهایت توضیح 
می‌دهی دیگر نمی‌توانی شور و شوفی لارم برای ادامه آنها را حفظ کنی و 
آنوقت دروغ می‌گوئی . 

چرحشی که مطالب پخود گرفنه بود مرا سردرگم می‌کرد . بجای اینکه 
حرفش را قطع کنم و درباره اشتباهات خود يا مفهوم مطالبی کد می‌گفت 
بحت‌کنم , می‌کوشیدم دهن حود را متمرکز کنم و آنچه را می‌کفت به سهترین 
وحهی بادادشت کنم . ادامه داد : 

رین ای یهن 
هرکز برایشان توضیح ندهی چگونه به آن رسیده‌ای . 

من نمی‌توانم سر نگهدار باشم . آنچه به من می‌گوئید بی‌فابدد 
اتف 

بالحن خشکی گفت : 

ری ی کی ۱ شا فورح مس دایب 
عیوان وشن . غزیفی شباهت داشت . معذالک افکار و اظپارانش کاملا" 
همساز و درست بود . حرمان من جای خود را به سرگردانی عصبانی کننده‌ای 
۱ ۱ 

- یبین . فقط دو راه وحود دارد : یا ما همه چیز را مسلم و واقعی 
و قطعی مي‌پنداریم یا نقطه‌نظر مخالف را انتخاب می‌کنيم . اگر پيشنباد 
اول را بپذيريم به ملالی کشنده از دنیا و از خودمان مي‌رسیم . با انتخاب 
راد دوم که لازمه‌اش محو کردن تاریخچه شخصی است فضای مها لودی در 


۳ ۵ 


اطراف خود ایجاد می‌کنیم . حالت اسرارآمیز و فوق‌العاده‌ای است . هیچکس 
نمی‌داند خرگوش ازکجا بیرون خواهد آمد . حتی خودش. 
گفنم : 
مجو کردن تارنخجه شخصی این خطر را دزیر دارد که اخساس 
با ایسی ما را افرابش دهد . پاسح داد : 
- هکامی که هچ جیز مسلم و قطعی بیست . ما همیشه گوش برنگ 
خواهنم نود و همیه آماده رفش هستم . اکر انسان نداند که حرگوش بشت 
ام بوند بسپان شده هنحان‌انگیزتر است نا اننکد طوری رفتار کند که 
انکار همه‌جیر را می‌داند . 
مدتپا مکوت کرد . حداقل نکساعت تمام . نمی‌دانستم جد بگویم . 
ا ( 
اين کقت و گو مرا بطرر عحببی ارپا درآورده بود . خواب برس غلبد 
می کر د . یش ی یفن انیا منوقف کنم و اکر می‌خواهم 
خستگی درکنم بالای نیدای که در آن بردیکی نود بروم و روی قسمت مسطح 
آن روی شکم دراز بکتم و سرم را بطرف مترق بکدارم 
بسظر می‌رسید عحله دارد . حوصله ای میتی شاید خسته‌تر 
ان وک ی ال یه نوا شتا ماه زد 
شاید دو با سه دقیقه خوانیدم و این کافی بود که دوباره نیرو بگیرم . 
نا مرکز شهر رفسم و آنجا از مس خواست پیاده‌اش کنم . درحالیکه ار 
مأسین پباده می‌شد کف : 
بارهم بدبدارم بسا . خنما ‏ این کار را بکی. 


بخش سوم 


اهمیت خود ۳ از دست دادن 


مر یت ی ایغ کف ها تین ای تا کنو 
بو بتفصیل نحنهائی را که در دو ملاقات با او داشنم تعریف کنم . دوسنم 
معتقد بود که من دارم وقتم را نلف می‌کنم . او حرفهای مرا ناشی ار مبالعه 
و رمانتیک بازی بچگانه در مورد یک پیرمرد خل نلقی می کر د : 

اما بنظر من پیرمرد با حرفهای عحیت و غریبش هیچ فضای رماستیکی 
ارائه سمی‌داد . صادقانه احساس می‌کردم که وقتی او بخودش اجازه داد بود 
از شخصیت من انتقاد کند . علاقه و دوسني را که بسبت ند او داشتم 
به مخاطره انداخنه بود . معذالک باچار بودم که نزد خود صحت . دقت و 
بیروثی را که درسخنانش مهفته بود . تصدیق کنم . سکله آين بود تد س 
نه حاصر بودم تواناگی مسلم دون حوان را درنهم ریختسن تصورات و 


| میبی بر 


دبوانه بودن پیرمرد قبول کنم . 
برای روش کردن این مطلب خواستم حداقل تکبار دبکر دون خوان 


را بینم . 


۳ 


چهارشنبه ۲۸ دسامیر ۱۹۶۰ 


به محض رسیدن من ۰ دون خوان پیشنهاد کرد که برای پیاده‌روی به 
صحرا برویم . حتی نیم نگاهی یز به خوراکیهائی که برایش برده بودم 
نیانداخت . بنظر می‌رسید که منتظر من بوده است . انکار می‌دانست که 
درآنروز بخصوص نزدش خواهم رفت . 

شامت ای مان رامرتيم هن کاکی تیه اوعت یک گا وم 
به من نشان نداد . معذالک " روش صحبح راه رفتن را به من آموخت . به 
من کفت که درهنکام راه‌رفتن باید انگشتهايم را کمی بطرف کف دست خم 
کنم . او مدعی بود که به این طریق حوأس من بیشتر به جلو و اطراف خواهد 
بود . بعقیده؛ ار نسوه راه رفتن من تضعیف کننده بود . هم چنین تاکید کرد 
که هنگام راه رفتن اسان نباید چیزی در دستهایش حمل کند و برای حمل و 
نقل باید از کوله پشتی استفاده کرد . 

عقبده او براین بود که اکر انگشتان را باین حالت بخصوص قرار 
دهیم , نیروی بیشتر و دقت مداوم‌تری خواهیم داشت . با خودم گفتم چرا 
حروبحث کنم ؟. طبق دسنوراتش انگشتانم را بداخل دست خم کردم و 
پش‌سر او براه افنادم . بنظرم نمی‌رسید که دفت با نبرویم تفاوتی کرده 
باشد . 

تا نزدیک ظهر راه رفتیم . عرق می‌ریخنم . خواستم از قمقمه آب 
بنوشم ولی او مانعم شد و به من توصیه کرد که فقط یک جرعه بنوشم . آنگاه 
بطرف یک بوته زرد رنگ رفت » چند برگ چید و به جویدن پرداخت . چند 
برگ هم به من داد و درباره خاصیت رفع عطش آنپا صحیت کرد . می‌بایست 
رک رال تفیگ امن رارف نع ناساس 
ناراحتی هم نمی‌کردم . بی‌شک افکار مرا حدس زد زیرا توضیح داد که من 
درواقع مزایای روش صحیح راهرفتن با حویدن برگپا را درک نکردهام چون 
هنوز جوان و نیروسد هستم و بدن من ملتفت خیلی چیزها نیست زیرا 
اندکی احمق است . 

شروع به خندیدن کرد . ولی من میل خندیدن نداشتم , این موصوع 
تب که ای یه کر ی ۱ ی 


بدن تو واقعا نادان نیست بلکه تقرییا " خواب رفته است . درست 
دراین لحظه یک کلاغ عظیم ازبالای سرما گذشت و غارغار کرد . ازجا جستم 
و خنده شدیدی مرا فرا گرفت . این‌همزمانی بنظر من توجیه کننده قهقهه 
خنده‌ام بود . ولی درکمال تعجب دیدم که او بازویم را گرفته و بشدت نکان 
می‌دهد تا مرا ساکت کند . چهره‌اش کاملا جدی بود . گفت : 

این یک شوخی نبود . منظورش را درک نکردم و از او توضیح 
خواستم . چرا وقتی من از غارغار کلاغ خندیدم او عصبانی شد . درحالبکه 
خودش از صدای ماشین قهوه‌جوش ازخنده ضعف کرده بود ؟ 

پاسخ داد : 

-آنچه تو دیدی فقط یک کلاغ نبود . 

-ولی من او را خوب نگاه کردم . یک کلاغ بود . 

با لحن درشنی گفت : ۱ 

-احمق » توهیچ ندیدی. 

خشونت او بنظرم خلاف ادب بود . گفتم دوست ندارم او را 
ارات کم وراک خاعی توریست که عوهه بر نوا میت ات و٩‏ 
ترکش کنم . 

قهفهه* پرطنینی زد ۰ همانگونه که به یک دلقک می‌خندند . گوئی سس 
دلقکی بیش نبودم . عصبانیت و خشم مرا قرا گرفت . 

تو خیلی خشنی ! خیلی خودت را جدی می‌گیری . 

- ولی شماً هم همینطور . مکرنه؟ وقتی از دست من‌خشمگین شد بد 
خیلی خودتان را جدی گرفتید . 

پاسخ داد : 

من نمی‌خواستم علیه تو عصیانی شوم . سپس نگاهی به من 
انداخت که تا مغز استخوانم نفوذ کرد وادامه داد : 

- آنچه تو دیدی علامت توافق دنیا نبود . پرواز کلاغها یا غارغار 
آنها هرگز علامت تهافق نیستند . آنها نشانه شومی هستند . 


فك 


۳۴ 


نتانه چه جیز؟ 

بالحن اسرارآمیری گفت : 

سانشان چبر فوق‌العاده میمی که به تو مربوط می‌شود . 

دراین لحظه , درست زیر پای ما . باد شاخه‌ای را از بوته‌ای 
جدا کرد . دون خوان فرباد زد : 

ب این بتانه بک توافق است ! با چشمانی به می خبره شد و قپقپه 
خده را سرداد . 

به وضوح احساس می‌کردم که مرا مسخره می‌کند . او خود قواعد این 
بازی غریت را به مرور برقرار می‌کرد . بخودش حق می‌داد بخندد ولی من 
اي حقی را نداشتم . تفر و رنجش خود را آنقدر مپار کرده بودم که 
بالاخره منفحر شدم و هرچه از دهانم درآ مد به او گفنم . 

دون خوان نه حریح:‌دار شد و نه ناراحت . خنده‌اش هم متوقف نشد 
و این امر موحب تشدید ترس و حرمان مس گردید . دانستم که آگاهانه مرا 
تحقیر می‌کند . فپمیدم که تحملم تمام شده است . ازجا برخاستم و به او 
گفتم که می‌خواهم به خانه او و ازآنجا به لوس‌انجلس برگردم . 

آمرائه گفت : 

ی تیه ها 

تو مثل یک‌ییر دخنر آسیب‌پدیری. تو الان نمی‌توانی بروی چون 
هنوز کار ما تمام نشده است . 

احساس کردم از او بیزارم . او تنیا یک سرخ پوس پر از 
تحقیسر بیس سود . شروع کرد به خواندن یک تصنیف مبتذل مکزیکی . او 
ار نک خواننده معروف و محیوب مردم تقلبد می‌کرد ولی بعضی از هجاها را 
می‌ کنسد و سرخی دیگر را کوتاه می‌ کر د تتطوز بکق. مر امه هیک نب یی اتضات ف 
خیلی مضحکی شده بود . ستوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم . دون خوان 
گفت : 

می‌نسی ؟ نو به این نتسیف می‌خندی. حال آنکه حواننده‌ای که 
آنرا آاخوا کرفه. است: :سا اسان کد پول می‌دهند تا صدایش را بشنوند 
سپیچوحد به آن بمی‌خندند . آنپا فکر مي‌کنند که خیلی هم حدی است. 


ریمعت ۲ 

اش الا تا تیا هه ها موجه که کر 
کلاغ را حدی نگرفته بودم به او خندیده بودم همینطورهم به این نراد 
ولی توضیحات او نک ی ای ی سای میس وی ری 
سنایشگرانش هستم مملو ارنخوت و بطرر کشده‌ای حدی آنمهم در رابطه با 
چیر پوجی که هیچ فرد بانعوری برای آن اهمینی قائل نمی شود . 

ی اد وش هی ات فا فا شا 
آنجه به گاهان مربوط می‌شود " کفنه بود ۰ تکرار کرد واصرار ورزید که اکر 
مابل هستم چبزی بساموزم ناند عملا " بیشتر نجوه رفتارم را تغییر دهم . 

احساس یشیمانی من افزانش یاقب بطوریکه کوشس فراوانی کردم با 
توا عم سا دا عس بویا نی اخا بت ذخم. 

" دون خوان به آرامی‌ادامه داد : 

- تو خودت را جدی می‌گیری . تو درخیال خودت وحشتناک میهمی , 
اقل طبق نظری که خودت از خودت داری‌اینطوراست واین باید عوض شود! 
تو 1نقدر میمی که بخودت اجازه می‌دهی وقتی اوضاع خلاف میل توست ؛ 
بگذاری و بروی . تو آنقدر میمی که بنظرت طبیعی است که از همه چیز 
احساس ملال کنی . ثاید گمان می‌کنی که این نشانه» یک شخصیت قویست ؟ 
نه . مسخره است ! ! توضعیفی , تو خود پرستی . 

علیرغم اعنراضپاتی که کردم او ار حرفهای خود عدول نکرد . 
بعلاوه به من خاطرنشان کرد که درتمام زندکی هیچ کاری را به اتمام 
نرسانده بودم‌ود لیلش همین اهمیت وق العاده ایست که همزاره برای خودم 
قاکل بود دام . 

اطمینانی که در وارد آوردن ضربه‌هایش داشت , مر ب.یوت می‌کرد . 
و کاملا " حقق داشت و همین امر موجب خشم و اصطر؛. من می.ن.خودم را 
درحطر می‌دیدم . بالحن پر طمطراقی افرود : 

خود را مهم شمردن نیز یکی از چیزهائیست :: ماید رد" بتر کرد » 
مانند تاریخچه شخصی . 

شوه ره رل رگم دوه نطو وت کم ما 


مو فعیت مه کاملا " آشکار می شد ۰ اما او حاضر نو د و و مر خطر 


۳۶ 


راه بازکشت را نمی‌دانستم , ناچار بودم همراه او بمانم . 

ناکپان حرکت عجیبی کرد . هوا را استنشاق می‌کرد و سرش را با 
حرکت ضعیفی تکان می‌داد . درجالت آماده‌باش غبرعادی بنظر می‌رسید . 
کوگی درحستجوی چیز بحصوصی بود . ناکپان برحاست 2 باکامپای سربجش 
براه اقناد . بدنبالش راد افتادم . تقریبا ۱ مي‌د وبد . حداقل بکساعت 
تمام این راه رفش سریع را ادامة داد . 

سرانحام بیترت 6 سنگی متوقف شد و درسایه درختجه‌ای 
تغییر شگفتی بود . خیلی شنگول بودم درحالبکه هنگام شروع به دویدن 
شدیدا " خشمگین بودم . گفتم : 

در دوردست کلاغی غارغار کرد. دون خوان دسنش را پشت 

لوسنک زار با لا شیم فرعطیی و با میتی پاک روش یویهقا 
افناد . او به قپهقهه خندید و با انکشت به محل صدا اشاره کرد و گفت : 

مرو این » نشانه توافق است . 

آنگاه از من بر سید آیا آماده هستم که دریاره اهمیت حودم سخن 
بکویم ؟ خند هام گرقت . خشمم بقدری دور دست بنظر می رسد که 
نمی‌دانستم چگونه موفق شده بود نا آن حد مرا عصبانی کند . به او گفتم : 

نمی‌دايم مرا چه می‌شود . خشمگین شده بودم و حالا سمی‌دانم 
چگونه خشمم ناپدید شده است. 

- دنیای اطراف ما بی‌نهایت مرمور است و به آسانی اسرارش را فاش 

سخنانش مرا حادو می‌کرد. تحریک کته وراعی فانل» رکه بود:: 
نمی‌فهمیدم که آیا مفاهیم پنهانی درآنها وجود دارد یا فقط حملاتی پوچ 
و 


ت_ 


اهمیت خود را ازدست دادن ۳۷ 


دون خوان ادامه داد : 

خ اور تا ی ی صحرا آمدی به تپه سنگی که درکنارش نشسته 
بودیم نزدیک نشو و از آن مانند طاعون بگریز . 

- هنگام آن نیست که دلیلش را توضیح دهم . سخن ما درباره 
ازدست‌دادن اهمیت خود یود . تا هنگامی که تو معتقد باشی که مهمترین 
چیژ عالم هستی , نخواهی توانست دنیای اطرافت را واقعا " دریابی . مانند 
اسبی خواهی بود با چشم‌بند , فقط خودت را خواهی دید » جد! از همه 
عالم . 

با دقت مرا نگاه کرد : گیاه کوچکی را نخان داد و گفنت: 

- حالا با دوست کوچولویم صحبت خواهم کرد . 

زانو زد و درحالیکه کیاه را نوازش می‌کرد با او به سخن کفتن 
پرداخت. نخست متوده آنچه می‌گفت نمی‌شدم . اما بعد مدنی به 
اسپانیولی حرف زد . حرفهای بی‌سر و تهی می‌زد . برخاست و به من کفت : 

- آنچه به او می‌گوکی مهم نیست , حنی می‌توان کلماتق بسازی . 
آعحه اقفیت داو اخای هن این کره ان رها الک 
موجود برابر برخورد کنی . 

توضیح داد که هنگام چیدن گیاهان هربار باید از آنها پوزش 
بایان ای که روت مه نما اک آقبا تایه 
بود . بدین نرتیب گیاه و انسان باهم بی‌حساب می‌شوند و هیچکدام نه این 
نه آن » مهم‌تراز دیگری نیستند . آنوقت به من گفت : 
- زودباش, با این کیاه کوچک حرف بزن . به او بکو که دیگر خودت 
را مهم نمی‌دانی 

درمقابل گیاه زانو زدم ولی موفق نشدم حنی کلمه‌ای بزیان آورم . 

احساس می‌کردم مضحک هستم . خنده مرا فراگرفت اما ابدا احساس خشم. 


و 


نمی‌کر دم 

دون خوان دستی به پشتم زد و گفت : 

ب خوبست » تو موفق شدی به‌بد خلفیات حاکم شوی . از این‌پس 
باید با گياهان صحبت کنی . تا جائی که هرنوع احساس اهمیت را ازدست 


۳۸ 


بدهی . با آنها حرف یزن تا اینکه بتوانی درحضور دیگران هم این‌کار زا 
یکی . حالا برو بالای تپه‌ها و ننهاثی تمرین کن . پرسیدم آیا می‌توان 
بی‌صدا با آسپا ارتباط برقرار کرد ؟ به قهقپه خندید آهسته دستی به سرم 
کشید و یاسخ داد : ۱ 

سانه! تو باید با صدای بلند و واضح با آنها صحبت کنی , اکر 
می‌خواهی که به تو پاسخ دهند . 

تحلرف محلی که نشان داده بود رفتم . در دل به کارهای عجیب و 
غریب او می‌خندیدم . کوشیدم با کیاهها صحبت کنم ولی مضحک بودن 
موفتبت: مانم امي‌شد پس از لختی که بنظرم کافی: بود بازگشتم با اطمینان 
انتکهدون خوان س‌دانک منیا آ مها خرف ههام 

به من نگاه کرد اشاره کرد که نزدش سنشینم و گفت ؛ 

خوب مرا نگاه کن. می‌خواهم با دوست کوچولويم بحت کنم , 
مقایل گباه کوچکی زانو زد و چند دقیقه با حرارت حرف زد و خودش را 
تناو تیه کر کاوه عیرست داده استن: 

وقتی برخاست گفت : 

این کیاه کوجولو مرا مامور کرد که بنو بگویم خیلی خوشمزه است . 
می‌کوید یک‌مشت از آن برای نامین سلامتی یک آدم کافیست . هم چنین 
به من گفت تعداد ریادی هم‌بوع او آنطرف‌تر روگیده است . محوطه‌ای را در 
درشیت تیه‌ای دویست متر آنطرف‌تر بشان داد و ادامه داد : 

برویم ببینیم چگونه است . 

دلقک بازیش مرا به خنده انداخته بود . اطمینان داشتم که گیاهان 
را درآنجا خواهیم یافت . او اين منطقه را کاملا" می‌شناخت و می‌دانست که 
گیاهان خوراکی و داروئی کجا می‌روبند . 

در راه به من گفت که باید این کیاه را به‌خاطر بسیارم » زیرا خوشمزه 
است و داروی بسیار خوبیست . 

با تاباوری پرسیدم آبا اين اطلاعات را گیاه به او داده است؟ 
ایستاد و مرا نگریست . سرش را تکان داد و باخنده گفت : 

۰7! هوش‌تو, ترا احمی‌تر از آن کرده که گمان می‌کردم . چگونه 
اين گیاه کوچک می‌تواند چبزی را که همه عمر می‌دانسته‌ام به من بیاموزد ؟ 


اهمست سض را رت دادن ۳۹ 


آنوقت شرح داد که همه خواص این کباه ویژه را کاملا " می‌شناسد و 
گیاه فقط به او نشان داده نود که یک گروه ار آن درنقطه‌ای که بطرفشس 
کت 
وی مبلتم: باق و کفت که‌بایه از اسب شکر کت آعماین خیار یاقب 
من دست داد . خنده عصيی مر ور گرفت ؛ موقق نمی شد م تخود ۳ آرام 
کنم . 

لنخند ملاطفت .آمیزی زد و یکی از آن حملات معمائی خود و بهة 
زبان آورد و برای‌اینکه فرصت درک مطالب را به من بدهد سه با چهار بار 
آنرا تکرار کرد : 

- دنبای اطراف ما اسرارآمیز است. انسان‌ها بیش‌از دیگر چیرها 
ارزش ندارند و هنگامی که گیاهی با ما سخاونمند است ناید ار او تشکر 
کنیم , اگرنه ممکن اسب نگذارد برویم . 

نگاهش پشت مرا بلرزه انداخبت . بطرف گیاهپا دویدیم , زانو زدم 
و با صدای بلند گفتم : 

با تکانهای آرام و9 حسات شده‌ای می خند ید . 

یکساعت دیکر ره رفتیم و بعد بازکشنبم . من عقب مانده بودم و او 
او درصحرا بکار برم اگرنه بهتر اسب هیچگاه بازنگردم . و افزود : 
ممکن بود بیرمردی متل او بهتر از من راه برود ؟ من خود را قوی و ورزشکار 
قداستم: اما عملا وش تانسی ستظر وی تا مه آ ویس 

ا تا ام هی هر تن ماس تسانعم سر تال 
کردن او که بسیار -ریع کام برمی‌داشت , دچار هیچ زحمنی نشدم . 


۴0 


می‌خروشیدم ۰ شروع به صحبت کردم و چندبار از او خواستم که کیاه پیوتل 
هقی ای هدسممن باه کول سه تال تا ورد 


بخش چهارم 


چهارشنبه ۲۵ ژانویه ۱۹۶۱ 


آیا روزی شناسائی پیوتل را به س خواهید آموخت؟ 

پاسخی نداد و مانند بارهای دیکر مرا ورانداز کرد . گوئی یک دیوانه 
زنجیری بودم . 

هربار دراین مورد سخنی گفته بودم ابرو درهم کشیده و سرش را 
تگان داده بود حرکتش نه معنی نائید داشت ونه تکذیب » بیشتر حالت 
ناامیدی و ناباوری او را می‌رسانید . 

ما روی زمین مقابل منزاش نشسته بودیم . ناگهان برخاست. با سر 
اشاره کرد که او را دنبال کنم . درصحرای پراز بوته‌ها بطرف جنوب رفتیم . 

چندین‌بار بدون اینکه با بستدتکرار کرد که من باید نسیت به 
بیپودگی. اهمیت خودم و تاریخچه شخصی خودم . خودآگاه شوم . ناگهان 
بطرف من برگشت و گفت : 

- دوستانت . آنهاکی که مدتهاست می‌شناسی , باید هرچه زودتر 
ترکشان کنی . 


۴۲ سفر به هیچستان 


فکر کردم دیوانه است. اصرارش احمقانه بود . اما چیزی نگفتم . 
پس‌از را‌پیماگی طولانی » توقف کردیم . می‌خواستم بنشینم و استراحت 
کنم ولی به من فرمان داد که بیست متر جلونر بروم و باصدای بلند و مفهوم 
با سای از کاهان‌شفیت کم آعمانی وکفورم وا وروی 
خواست عجیب او ورای نحمل من بود . به او گفنم که موفق به سخن گفش 
با گیاهان نمی‌شوم زیرا خودم را مسخره احساس می‌کنم . گفت که احساس 
اهمیت من بطرز باورنگردنی شدید است . 

بترم رسک که تضمیه تارتای رفس جون نام تگری تا سای 
خود را راحت احساس تکنم نباید بکوشم اين کار را انجام دهم . حرف‌زدن 
با گياهان باید خبلی طبیعی باشد . سپس افزود : 

- تومی‌خواهی درباره گباهان مطالبی بیاموزی اما نمی‌خواهی هیچ 
کوششی دراین جهت نکنی .بالاخره چه‌می‌خواهی ؟ 

توضیح دادم که می اطلاعات صحیحی درباره گياهان می‌خواهم و 
به‌همین دلیل نیز از او خواسنه‌ام که راهنمای من باشد و به او پيشنهاد 
کرده‌ام که برای جبران زحمت و وقتش مبلغی پول بیردازم . گفتم : "شما 
باید پول را بیدیرید . دراینصورت خود را راحت‌تر احساس خواهیم کرد " . 
من می‌توانم هر سوالی که بخواهم مطرح کنم زیرا شما برای س کار خواهید 
کرد و درمقایل مس بشما مزد خواهم داد . دراین‌باره چه فکر می‌کنید ؟ 

بی آعننا مرا نگریست . شیشکی محکمی بست و گفت : 

این آن چبربس که من فکر می‌کنم . 

از دیدن تعجب من خنده‌شدیدی او را فراگرفت . 

می‌بایست اين امر مسلم را می‌پدیرفتم که بحث کردن با او سسیار 
مشکل بود . علیرغم سنش سرشار از حیات و نبروئی شگفت بود من فکر کرده 
بودم که سن زیادش از او راهنمای خویی می‌سازد . ننظر من ببرمردها که 


برای انجام هرکاری ضعنف هسندوفقط حرف می‌زنند می‌ررانند بپترین 
زاهتتاها با تم اما اودمرفب فان توق انز سل وا که 
دوسی که ما را باهم آشا کرده بود حق داش دون خوان را یک سرخیوست 
پیر عجیب و غریب بداند و هرجند برخلاف گفنه او پیرمرد مست لایعفل 


نبود ولی دیوانه زنجیری بود و شاید از آن‌هم ندیر . 


مرگ مشاور خوبی است ۳ 


اضطراب و شک من نسبت به او تازگی نداشت اما درست هنگامی 
بازگشته بود که گمان می‌کردم برآن غالب شده‌ام . این‌بار من بدون 
زحمت خودم را راضی کرده‌بودم که بدیدارش بروم . آیا من هم کمی 
دیوانه بودم؟ چون مصاحبتش را دوست داشتم ؟ نظر او درباره اينکه 
احسای اهمیت من سد بزرگی در زندگیم بوده است مرا تکان داده بود . 
معذالک همه اين چیزها فقط تمرین روشنفکرانه‌ای ازطرف س بنظر می‌رسید 
زیرا به محض بازیافتن او و کارهای عجییش در گردابی از نگرانی فرو 
می‌رفتم و تنها آرزویم فرار بود . 

به او گفنم که تفاوت شدبدی که بین ماهست ‏ مانع آزهر نوع تفاهمی 
می شود . درحالبکه نگاهش به زمین دوخنه شده بود گفت : 

- یکی از ما دونفر باید تفییر کند . و نو خوب می‌دانی کدامیک . 
شروع به زمزمه یک تصنیف مردمی مکزیک کرد و ناگهان سرش را بلند کرد و 
مرا نگریست . چشمانش مملو از آثتش و خشونت بود . خواستم سرم را 
برکردآنم یا پلکهايم را ببندم ولی با تعجب فراوان دیدم که نمی‌توانم 


أ او بردارم : 


چشم از 
از من پرسید درچشمانش چه‌دیده‌ام ؟ پاسخ دادم که چیزی 

ندیده‌ام . اصرار کرد و گفت توضیح آنچه بگاهش درمن برانگیخته لازم 
است . کار حساسی بود که به او بفهمانم چشمانش فقط دلوایسی مرا تشدید 
کرده بود و نگاهش موجب ناراحتی من شده بود . 

به این پاسخ راضی نشد . نگاهش تغییر نکرده بود . نگاهش صریحا ‏ 
مودی و تهدید کننده نبود . بیشتر اسرارآمیز و دوست نداشتنی نود . 
درهرحال من دوست نداشتم که کسی مستقیم درجضما نم نگاه کند . 

از س پرسید که آیا نگاهش یک پرنده را به‌خاطر من نمی‌آورد ؟ 
باتعجب پرسید م : 

سیک برنده۲ 

مثل طفلی زد زیر خنده و مرا را از قبد نگاهش آزاد کرد . به نرمی 
گفت : 

-_بله. یک پرنده» خیلی عجیب . 

به من فرمان داد که بخاطر بیاورم و دوباره به من خیره شد . 


۴۴ سفر به هیچستان 


با اصرار فوق‌العاده‌ای اظپار کرد " می‌داند " که من این نگاه را قبلا" 
دیده‌ام . 
این است که میل حقیقی مرا به صداقت به بازی گیرد . نگاه خصمانه‌ای به او 
انداختم . بحای اینکه عصبانی شود آز خند ه منقجر شد . بائف دست به 
رانهایش می‌زد و آنچنان فریاد می‌کشید که گویی بر اسبی چموش سوار 
استت:: بالاخره آرامش خود ر بازیافت و گفت بسیار مهم است که من با عمل 
او مبارزه نکنم و این پرنده غریب را بخاطر بیاورم . گفت : 

نیروی فوق‌آلعاده‌ای آميخته به‌چیزی که احساس می‌کردم قبلا " 
دیده‌ام ولی نمی‌توانستم توضیح بدهم چیست , از چشمانش ساطع بود . 
مدتی اندیشیدم و ناگهان دریافتم : این چشمان او و یا چهره او نبود که مرا 
بناد جیزی می‌انداخت . این کستاخی سرد نگاهش بود که نگاه شاهین را 
بخاطرم می‌آورد . درست درلحظه‌ای که این را فپمید م او داشت از گوشه 
چشم به من نگاه می‌کرد . دچار آشفتگی شدیدی شدم . فکر کردم به جای او 
یک شاهین واقعی را دیده‌ام . تصویر آنی بود و من از شدت اضطراب توجه 
زیادی به آن نکردم . 

بالحن پریشانی اعتراف کردم که دریک چشم به‌هم زدن سر شاهین 
را یجای سر او دیده بودم . قهقپه خنده را سر داد. 

من نگاه عقاب‌ها را خوب می‌شناختم . وقتی بچه بودم با تائید و 
تشویق پدر بررگم آنها را شکار می‌کردم . او مرغداری می‌کرد و عقابها را 
دشمن شخصی خود تلقی می‌کرد . شکار آنها ازنظر پدربزرگ نه تنها مفید 
بلکه کار خیلی "درستی " بود . تا آن لحظه فراموش کرده بودم که سالهای 
رانده در ضمیرم بود که گوئی کم شد ه بود . 

شروع به صحیت کردم : 

من درگذشته شاهین‌ها را شکار می‌کردم . 


- می‌دانم ۰ 


مرگ مشاور خوبی است ۵ 


لس کاملا " مطمئن او مرا به خنده انداخت . بنظرم رسید که با آدم 
نابخردی سروکار دارم . داشت ادعا می‌کرد که اهمیت شکار شاهین را برای 
من . می‌داند . حالم را به‌هم می‌زد . 

با کنجکاوی صادقانه‌ای پر سید : 

- چرا به ابن شدت خشمکین شدی؟ 

تمرردا تم جرا خی ون تک اش بارس را ال مه 
۱ ۱[ ره کت با سعتراد 
چه چیزی می‌اندازد ؟ نبدبرفتم و با تحقیر گفتم که هیچ حرفی برای گفتن 
ندارم . اما فورا " نیاز غیر قابل مقاومتی درمن بیدار شد که از او بیرسم 
چگونه می‌داند که من شاهین شکار می‌کرده‌ام ؟ بجای پاسخ به پرسشم از من 
انتقاد کرد . بعفیده او من مردک خشنی بودم که به کوچکترین بهانه‌ای 
آماده حمله می‌شدم . اعتراض کردم . من فکر می‌کردم آدمی خوش مشرب . 
راحت ومعاشرتی هستم . اين او نود که با حرفها و حرکات غیر قابل 


پیش‌بینی‌اش مسئول خشم من بود . 

چرا خشم ؟ 

بخود آمدم . س هیج دلیلی نداشتم علیه او خشمگین باشم . 
ره از خواستبه چا نم یی دبا اب شاهین عجیب 

برایش نقل کنم . این‌بار به جای پرنده لغت شاهین را بکار برده بود . این 

موضوع مرا مناتر ی غمی وجودم را فرا گرفت . پلکهایش را به‌هم نزدیک 
کرد بطوریکه فقط شکاف یاریکی بازماند بالحن نمایشی گفت : 

من یک شاهین خیلی عجیب می‌بینم . سه بار این جمله را تکرار 
کرد . گوثی واقعا " شاهین رویروی او بود . 

بخاطر نمی‌آوری؟ 

هیچ خا طره‌ای درمن بیدار نشد . 
پر سید م : 
آخر چه چیز غریبی دراین شاهین هست؟ 
پاسخ داد . 
این تو هسنی که باید بگوئی . 
هیچ نمی‌دانستم ازجه حرف می‌زند چگونه می‌توانستم پاسخش را 


۲۶ سئر به هیچستان 


بدهم . گفت ؛ 

-با من مبارزه نکن » با سسنی حودت مبارزه کن و به خاطر بیاور . 

ار صسم قلب می‌خواسنم بدانم مقصودش چیست . ولی حتی بذهنم 
خطور نکرد که خاطره‌ای را در کگذ شنه خودم جستجو کنم . 

انگار می‌خواست مرا راهنماغی کند چون گفت : 

- روزی نو تعداد زیادی پرنده دیدی. 

برایش توضیح دادم که من دوران کودکی را دریک مزرعه گذرانده 
بودم و صدها پرنده شکار کرده ِ پاسخ داد دراینصورت نبابد برایت 
مشکل باشد پرنده‌های عجیبی را که شکار می‌کردی بخاطر بیاوری . 

درنگاآهش که روی چهره* من تابت مانده بود پرسشی خوانده می‌شد . 
کی آفرین مارا هه وه ات کی 

۱۳| 
درخاطرم مانده باشد . 

زیر لب گفت : 

ب این پرنده خیلی شکفت بود . این پرنده یک شاهین بود . دوباره 
و 

مدب زیادی گذشت . دوباره اصرار کرد که بخاطر بباورم . مخالفت 
با بازی او سیهوده بود پس بپبر بود آن را می‌پذبرفتم . پرسبدم : 

-آبابه شاهینی که شکار کرده‌ام مربوط می‌شود ؟ 

با چشمان بسته زمرمه کرد : 

سآری. 

- پس در دوران کودکی من بوده است ؟ 

مهن 

--ولی تما می‌کوئید که ابن شاهین را می‌بینبد . 

گفت ؛ 

یله تفن آوو] ام کون 

پرسید م : 

- می‌خواهید با من چکار کنید ؟ 


می‌خواهم بخاطرت بیاورم . 


مرگ مشاور خوبی است ۴۷ 


لعنت برشیطان , چه‌چیز را بخاطر بیاورم ؟ 

یک شاهین تبز پر را . سریع مثل برق ! 

ابن جمله را درحالیکه مستقیم بچشمانم نگاه می‌کرد گفت . اخساس 
کرام فلت دا رف ایتک 

- حالا به من نگاه کن . 

اما من کوش بحرفش ندادم . صدایش از دور دست بگوش می‌رسید . 
خاطره‌ی بی‌نظیری در مس زنده شده بود . شاهین سفید ! 

ماجرا روزی آغاز شد که پدر بزرگم مرغهایش را شمرد . مرغهای 
سفبدش را. آنها بطور مرتب و مشکوکی گم می‌شدند . او مراقیت شدیدی 
بعمل آورد و پس از مدتها کمین کردن پی‌گیرانه. پرنده سفید عظیم الجثه‌ای 
را دید که مرغ کوچکی را در چنگالهایش می‌برد . پرنده سریعی بود و بنظر 
می‌رسید راهش را می‌شناسد . از میان درختان آمد » مرغ را برداشت 
و از راهی بین دوشاخه درخت گریخت و بقدری سریع که پدر بزرگ بزحمت 
توانست او را ببیند . ولی من او را با نگاه دنبال کردم. و بدهدن هیچ 
تردیدی فهمیدم که یک شاهین بود . پدر بزرگ گفت که دراینصورت باید 
یک شاهین سفید باشد . 

ما مبارزه علیه این شاهین زال را آغاز کردیم . دوبار نزدیک بود او 
را شکار کنم ولی هربار طعمه‌اش را رها کرد و موفق به گریختن شد . خیلی 
سریع‌ثر از من بود. می‌بایست پرنده باهوشی باشد چون دیگر هرکز 
بازنکشتا: 

اگر پدر بزرگ مرا به شکار او تحریک نمی‌کرد بی‌شک او را فراموش 
می‌کردم . دو ماه تمام همه‌جا در دره‌ای که مزرعه ما قرار داشت . او را 
دنبال کردم . باین طریق همه عادتهایش را می‌شناختم و تقرییا " سطور 
حسی مسیر پروازش را حدس می‌زدم . معدالک هربار حضور ناگهانی یا 
سر عی 9 مرا غافلگیر می‌کرد . در هر برخورد , می‌توانستم نخود ببالم 
که او را وادار به رها کردن طعمه‌اش نموده‌ام اما هرگز موفتی نشدم او را 
تن 

در این دو ماه تعقیب عجیب . فقط بکبار واقعا " به او نزدیک شدم . 
همه روز او را دنبال کرده بودم . برای استراحت زیر درخت اوکالبپتوسی 


۴۸ سفر به هیچستان 
دراز کشیدم و بخواب رجنم ناکپان جیغ شاهین مرا بیدار کرد . پرنده 


شاهین سفید بود . تیراندازی از جائی که من بودم دشوار بود » چون به 
پشت خوابیده بودم و پرنده پشتش به من بود . بادی برخاست . از فرصت 
استفاده کردم و تفنگم را بلند کردم . می‌خواستم منتظر لحظه‌ای شوم که 
رو بگرداند يا بپرد . ولی او بی حرکت ماند . برای اینکه زاویه تیراندازی 
بهتری داشته باشم می‌بایست جایجا می‌شدم , ولی با توجه به سرعت پرنده 
بهتر بود حرکت نکنم و منتظر لحظه مناسب باشم . همین‌کار را کردم . 
خیلی طول کشید . خیلی زیاد . چه انفاقی افتاد؟ نمی‌دانم . شاید این 
انتظار طولانی روی من اثر کرد . شاید انزوای محل » يا تنما بودن با آن 
پرنده . یه هرحال درلحظه‌ای پشتم لرزید . بدون اندیشیدن برخاستم و 
براه افتادم . دیگر برایم مهم نبود که بدانم آیا شاهین پریده است یا نه 
او را نگاه نکردم . 

هرگز برای این واقعه اهمیتی قائل نشده بودم . معذالک تیراندازی 
نکردن به اين پرنده کار عجیبی از سوی من بود . من دهپا شاهین شکار 
کرده بودم . در مزرعه پدربزرگ » شکار پرندگان يا هرحیوان دیگر» کاری 
عادی بود . 

دون خوان در مدتی که داستان را تعریف می کردم دقیق گوش 
می‌کرد . برسیدم : 

بشما از کطا داسان عاهین تفه ۱ مد این ؟ 

- او را دیدم . 

کی 

همین‌جا . جلوی تو . 

حوصله بحث کردن نداشتم فقط پرسبدم : 

- دون خوان این چیزها چه معنائی دارد ؟ 

پاسخ داد : 

پرنده‌ای از اين قبیل یک نشانه بوده است و نکشتن او تنها کار و 
بپهترین کاری که می‌شد بکنی . 

با لحن مرموزی افزود : 


- مرگ تو یک اخطار کوچک به تو داده است . ما همیشه با لرزشی 


درپشت خود حضور او را احساس می‌کنیم . 

با حالت عصبی گفتم : 

راجع به چی صحبت می‌کنید ؟ 

اظهارات وحشتناک او اعصاب مرا خراب می‌کرد . 

گفت : 

نو رتدهها زا شوت ناسین : که قیلی ار آنها را کفته‌ای: 
توبلدی انتظار بکشی . ساعتها انتظار کشیده‌ای. اینرا می‌دانم . اینرا 
می‌بیتم ۰ 

دچار آهفنگی شدیدی شدم ۰ فکر کردم آنچه بیش از همه‌ناراحتم 
می‌کند اطمینان دائمی اوست . اطمینان متعصبانه‌اش را » وقتی دزباره 
زندگی من صحبت می‌کرد » اصلا " نمی‌توانستم تحمل کنم . مخصوصا " وقتی 
درباره* جنبه‌هاگی از زندگیم بود که خودم زباد اطمینان نداشتم . این 
موضوع بقدری حواسم را بخود مشغول کرده بود که متوجه نشدم بطرف من 
خم شده است . چیزی در گوشم زمزمه کرد که نفهمیدم . تکرار کرد . از من 
خواست بدون شتاب سرم را بکردانم و قطعه سنگی را درطرف چیم نگاه 
کنم . افزود که مرگ من آنجاست و مرا می‌نکرد . اکر می‌توانستم به علامت او 
سر برگردانم شاید می‌توانستم مرکم را بیینم . چشمکی‌زد . سرم را چرخاندم 
و بنظرم رسید درلحظه‌ای به کوتاهی برق حرکت چبزی را روی نخته سنگ 
دیدم .لرزشی تمام بدنم را تکان داد . انقباض غیر ارادی عضلات شکمم را 
درهم پیچاند و کوئی تخلبه برق از سراسر بدنم عبور کرد . لحظه‌ای بعد 
آرامش خود را باز بافتم . برای خودم توجیه کردم که حتما " خطای یاصره 
بدلیل چرخش سریع سر , موجب دیدن چیزی روی نخته سنگ شده است . 

دون خوان خیلی جدی گفت : 

- مرگ همراه جاودانی ما است . او همیشه درطرف چپ ما به فاصله 
یک بازوی کشوده قرار دارد . هنگامی که تو شاهین را نگاه می‌کردی » مرگ تو 
ترا می‌نگریست سپس در گوشت زمزمه‌ای کرد . درست مثل حالا لرزشی در 
بدنت احساس کردی. او ترا نظاره می‌کند و تا زمانی که تو رالمس نکرده 


است همواره همینطور خواهد بود . آنوقت دستش را دراز کرد و با زیانش 


۵۰ سفر به هیجستان 


محکم به سق دهانش زد نتیجه آنی بود . تهوع شدیدی به من دست داد. 
دون خوان ادامه داد : 

- تو همان پسری هسنی که نخجیر را دنبال می‌کرد و صبورانه انتظار 
می‌کشید . درست متل مرگ. تو خوب می‌دانی که او آنجا. سمت چپ 
توست . همانطور که نو درسمت چپ شاهین سفید بودی. 

کلماتش با قدرت عجیبی که داشت مرا در وحشتی مپار نشدنی فرو 
برد » هیچ دفاعی جز نوشتن هرآنچه می‌گفت نداشتم . 

گفت : 

- چگونه می‌توانیم خود را اینپمه مهم بدانیم . هنگامی‌که مرگ در 

پرسش او پاسخی نمی‌طلبید . اینرا می‌دانسنم » وانگهی من حنی 
نمی‌توانستم کلمه‌ای بر زبان بیاورم . حالنی تازه مرا فرا گرفته بود . ادامه 
داد : 

وقتی بی‌صبری می‌کنی ۰ کافیست فقط بسمت چپ خودت برگردی و 
با مرگ مشورت کنی . هرچه که بی ارزش و مبتذل است در لحظه‌ای که مرگ 
بطرف تو می‌آید » فراموش می‌شود » یا وقتی او را دریک چشم بهم‌زدن 
می‌بینی » یا هنگامی که فقط احساس می‌کنی این همراه نزد توست و بدون 
وقفه ترا زیر نظر دارد . 

دوباره بطرف من خم شد و آهسته گفت که اگر به علامت او 
سریرگردانم مرگم را یکبار دیگر می‌توانم ببینم . 

با چشمانش علامت کوتاهی داد اما من جرات نکردم نگاه کنم . 
بسرعت گفتم که هرچه او می‌گوید باور می‌کنم و لزومی ندارد این همه اصرار 
کند زیرا وحشتزده هستم . خنده شدیدی از اعماق وجودش برآمد و او را 
فرا گرفت . گفت : 

- تو پراز کنافت هستی ! 

بعد افزود : 

سمرگ تنها مشاور با ارزشی است که ما داریم . هربار فکر میکنی - و 
در مورد تو این دائمی است - که هیچ چیز روبراه نیست و تو درخطر 
تابودی هستی » بطرف مرگ روکن و از او بپرس که آیا حق با توست یا نه؟ 


مرگ به تو خواهد گفت که اشتباه می‌کنی و هیچ چیز مهم نیست مگر تماس او 
با تو و سپس مرگت خواهد افزود : من هنوز به تو دست نزده‌ام . 

شور بای تام سفن سره بط سامت انا خاستو 
نیامد . افکارم خیلی آشفته بود . او ضربه شدیدی به غرور من زده بود. 
درمقایسه با مرگ . ناراحت بودن از حضور دون خوان » حقارت هولنانی از 
جانب من بود . 

احساس کردم که تغییر حال مرا درک کرده است. اوضاع بر وفق 
مرادش پیش می‌رفت . لبخندی زد و به زمزمه یک تصنیف مکزیگی برداخت . 

پس از سکوت طولانی گفت : 

- بله یکی از ما دونفر باید تغییر کند و خیلی زود . یکی از ما دونفر 
باید بیاموزد که مرگ شکارچی است و همیشه در سمت چپ اوست . یکی از ما 
باید از مرگ, راهنماثی و مشورت بخواهد و همه کوته نظریبهای معمول 
انسانهائی را که طوری زندگی می‌کنند که گوئی هرگز مرگ آنها را لمس 
نخواهد کرد » به دور افکند . 

ساعتی در سکوت گذشت. سپس براه افتادیم و چندین ساعت در 
صحرا راه رفتیم . درباره دلیل این گشت و گذار از او نپرسیدم . اهمیتی 
توت افیا ماع شوم یو اس را کف کیک حافتم 
بازيابم . چیزی که کاملا " فراموشم شده بود : لذت ساده گردش بدون هیچ 
هدف روشنفگرانه . 

به او گفتم : 

- خبلی دلم می‌خواست یکبار دیگر نگاهی به آنچه روی تخته سنگ 
دیده بودم , بیاندازم . 

با مختصر تمسخری در صدا گفت : 

- درباره مرگت حرف می‌زنی » اینطور نیست ؟ 
جک لته رات نک ام اه لش را با مت اما الا عره کت 
-بله . بگذار مرگم را یکبار دیگر هم ببینم . 
حالا نه. تو خبلی محکمی . 
معذرت میخواهم چه گفتید ؟ 
شروع به خندیدن کرد و به دلیل ناشناخته‌ای خنده‌اش حالت 


۵۲ سفر به هیچستان 


پرخاشگرانه و بی‌معنی را که قبلا " باعث عصبانیت شدید من مي‌شد . از 
دست داده بود . این خنده با آنهای دیگر هیچ تفاوتی نداشت . نه از نظر 
صداء نه شدت و نه نوع آن» چیزی که تغییر کرده بود روحبه من بود . 
مساله نزدیک بودن مرگ » ترسیها و دلواپسی‌های مرا پوچ و بیهوده جلوه 
می‌داد . پیشنهاد کردم : 

یدباع های یت کفن: 

قپقپه خنده را سرداد و گقت : 

- حالا زیاد مصمم هستی . تو از یک قطب افراطی به قطب افراطی 
دیگر می‌روی. آرام باش. با گیاهان حرف زدن فقط برای فهمیدن اسرار 
آنهاست , اکرنه بیهوده است . و برای آن کار هم نیاز به توجه شدید 
داری. تصمیم‌های خوبت را برای آینده نگهدار . از طرفی لزومی ندارد 
مرگت را . کافیست فقط حضورش را در اطرافت احساس کنی . 


مسئولیت کامل اعمال خود را پذیرفتن 


سه شنبه ۱۱ آوریل ۱۹۶۱ 


روز یکشنبه نهم آوریل صح زود به خانه دون خوان رسیدم . 

صبح بخیر دون خوان » از دیدن شما خیلی خوشحالم . 

مرا نگریست و خنده زیبائی کرد . درحالیکه ماشبن را جابجا 
می‌کردم‌به استقبالم آمده بود و درماشین را نگهداشته بود تا من 
خوراکیهائی را که برایش برده بودم پیاده کنم . 

آهسته بطرف خانه‌اش رفتیم و نزدیک در نشستیم . اولین باری 
بود که باعلم کامل به آنچه می‌خواستم . به نزدش رفته بودم . قبل از 
بازکشت نزد او سه ماه با بی‌صبری انتظار کشیده بودم . گوئی یک بمب 
ساعتی در سرم منفجر شده بود و ناگهان یک چیز متعالی را بخاطر آورده 
بودم : برای نخستین بار در زتدگی فوق العاده صبور و بی نمهایت موثر اقدام 
کرده بودم. 

بل راتکه فوی وان شهای زک برس را که تا تام 
پریشانم کرده بود مطرح کردم . خاطره این شاهین سفبد مرا عاجز کرده 


و سفر به هیچستان 


ك: چگونه می شد که او از و جخود این پرنده خبر داشته شاعه حال آنکه من 


او را فراموش کرده بودم ؟ 

دون خوان خندید اما پاسخ نداد . از او خواستم که کنجکاوی مرا 
ارضاء کند . 

با اطمینان همیشگی‌اش کفت 

ب چیز مهمی نیست. هرکسی می‌تواند بتو بکوید که کمی عجیب 
هستی . تو فقط کمی کرخ هستی . همین . 

احساس کردم باز دارد مرا در موقعیتی قرار می‌دهد که هیچ دوست 
ندارم برای اینکه به موقعیت حاکم شوم برسیدم : 

- می‌توانم مرگم را بیینم ؟ 

خندان گفت : 

ف اشته ان انتفانا اس 

شما از کجا می‌دانید ؟ 

- من مرد ببری هستم و با گذشت زمان» انسان خیلی چیزها 
ی 

گفتم : 

- اما من آدمپای پیر زیاد می‌شناسم و آنان هرگز این را 
نیاموخته‌اند . شما چکونه این را آموخنید ؟ 

دون خوان پاسخ داد . 

- خوب , می‌شود گفت که خیلی چیزها می‌دانم زیرا تاریخچه 
شخصی ندارم » زیرا خودم را از هیچ چیز دیگر مهم‌تر نمی‌دانم و زیرا » 
کم اماب مه ها باه یت یه وا فا کر ماکان را 
بحالتی نکان داد که کوئی چبزی را نوازش می‌کند . 

خندیدم . دانستم مرا به کجا می‌کشاند . بازهم این پیرمرد شرور 
می‌خواست ضربه‌ای به من وارد کند , شاید درباره اهمیت خودم . ولی از 
او نرنجیدم . علم به اینکه درگذشته ازصبر قابل تحسینی برخوردار بوده‌ام 
را رها آن‌شتن ا فان کیت و لیب کرت که ختاست‌هاخ 
عصبی و خصمانه‌ام نسبت به دون خوان آزبین رفته بود و احساس حیسرت 
بی‌پایانی در برابر حرکات او جایگزین آنها شده بود . 


متکولیت کال اعتال خوه اتید رفن ۵ 

پرسید م : 

شما واقعا " کی هستید ؟ 

فافلگیر شد . چشمانشرا فوق‌العاده کتود و مثل یک پرنده پلگهایش 
را به‌هم زد . یعنی پلکپایش را بست تا حدی که فقط یک شکاف باریک باقی 
ماند و سپس,پلکها را پائین آورد و دوباره بالابرد . بدون اینکه نگاهش 
تفییر کند . ازجا پریدم و عقب رفتم . او به راحتی یک کودک خود را به 
فهقهه خنده سپرد , وبا نهایت ادب گفت : 

برای تو » من خوان ماتوس هستم و درخدمت حاضرم . 

نتوانستم از پرسش دیگری که داشتم صرفنظر کنم : 

- اولین بار که شما را دیدم با من چه کردید؟ 

منظور من نگاه غافلگیر کننده او بود که مرا تحت تسلط در آورده بود. 

با لحن کاملا ‏ معصومانه‌ای گفت : 

من ؟ هیچ کاری نکردم . 

برایش احساسی را که آنموقع به من دست داده بود تعریف کردم . 
نگاهش بقدری برایم عحیب یود که توانائی سخن گفتن نداشتم . آنقدر 
خندید که اشگهایش سوازیر عد . 

دوباره عاصی شدم . بنظرم می‌رسید که من جدی و دقیق هستم. 
درحالیکه او با حرکات خشنش رفتار خیلی "سرخپوستی " داشت . بی‌شک 
متوجه تعییر حالت من شد چون ناگپان خندداش را قطع کرد . 

رب تردیدهای طولانی به او اعتراف کردم که خندهاش مرا خیلی 
آزار می‌دهد : من دارم جدا" می‌کوشم بفهمم چه به سرم آمده است . 

دریاسح گفت : 

- هیچ چیز فهمیدنی وجود ندارد . 

همه کارهاتی را که از اولین برخورد ما باهم انجام داده بود و 
بنظرم غیرعادی رسیده بود , برایش شمردم . از نگاه اسرار آمیزش تا شاهین 
طعیقتو آ عبت وروی ده نگ که ادعا ی گرم کاس انش 

بچرا این کارها را یامن می‌کنید ؟ 

درلحن من حالب پرخاشگری وجود نداشت . ننپا می‌خواستم بدانم 


چرا بخصوص من را انتخاب کرده ود . 


۵۶ سفر به هیچستان 


بالحن نیشداری گفت : 

تو از من خواستی که هرچه درباره گیاهان می‌دانم به تو بیاموزم . 

انگار مرا مسخره می‌کرد . گفتم : 

اما هیچکدام از این چمزها ربطي به گیاهان ندارد . 

یاسخ داد که اینگونه مطالعات وقت زیادی می‌گیرد . 

بحث با او بی‌فایده بود . مطمئن بودم که اینطور است و از حماقت 
تصمبم‌هائی که گرفته بودم تعجب کردم . قبل از آمدن تصمیم گرفنه بودم 
دیگر هرگز خونسرديم را از دست ندهم و عصبانی نشوم . درحالیکه 
به محض اینکه با من مخالفت می‌کرد شدیدا" برآشفته می‌شدم . واین‌که 
نمی‌توانستم واکتش دیگری داشته باشم مرا خشمگین‌تر می‌کرد . 

ناکپان گفت : 

- به مرگت بیاندیش. او به فاصله یک ذرعی توست » و هرلحظه 
ممکن است ترا لمس کند . بنابراین تو برای این کچ خلقی‌ها و اندیشه‌های 
تاریک وقت نداری . هیچ یک از ما برای این قبیل چیزها وقت ندارد . 

و افزود : 

تو می‌خواهی بدانی که در اولین ملاقات با تو چه کردم ؟ من تورا 
"دیدم " و دیدم که فکر می‌کنی داری دروغ می‌گوشی . ولی نو واقعا " دروغ 
نمی‌گفتی . 

اعتراف کردم توضیحاتش بیشتر مرا مشوش می‌کند . گفت که به همین 
دلیل دوست ندارد اعمالش را توضیح دهد . بعلاوه توضیحات به هیچ 
دردی نمی‌خورد زیرا فقط عمل مهم است و بجای سخن گفتن باید عمل 
۳ 

یک حصیر آورد و روی زمین گسترد » بقچه‌ای زیر سرش گذاشت و 
دراز کشید . براحتی مستقر شد و اعلام کرد که اگر من مایلم واقعا " مطالبی 
درباره گیاهان بیاموزم , یک کار دیگر هم باید بکنم . 

و گوئی برای اینکه مطالبش را خوب درک و هضم کنم به آرامی آغاز 
سخن کرد . 

هنکامی که ترا دیدم . پی بردم که آنچه در تو روبراه نیست و 
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می‌دهی بپذبری. درایستگاه راه‌آهن وقتی که آن مزخرفات را به من تحویل 
می‌دادی خوب می‌دانستی که داری دروغ می‌گوئی ۰ پس چرا گفتی ؟ 

به اویادآوری کردم که هدف من یافتن یک مطلع کننده درجهیک 
بوده است . 

لبخندی زد و به زمزمه یک آهنگ مکزیکی پرداخت . ادامه داد : 

- وقتی انسان تصمیم می‌گیرد کاری را انجام دهد باید باتمام وجود 
آنرا بپذیرد و انجام دهد و مسئولیت تام وتمام آنچه را می‌کند بپذیرد . 
کاری که انسان می‌کند مهم نیست : اول باید بداند چرا آن کار را می‌کند و 
آنوقت باید.هرچه را که برای انجام آن لازم است » بدون کوچکترین تردید 
و کمترین پشیمانی بپذ یرد . 

مرا دقبقا " نگاه.می‌کرد , نمی‌دانستم چه بگویم . بالاخره عقبده‌ای 
ابراز کردم . در واقع اعتراض کردم : 

- این غبر ممکن است . مطلقا " محالست . 

پر سید : 

چرا؟ 

باتش دای 

- میکن است همه تصور کنند که این کار را می‌کنند , اما اين یک 
ایده‌آل است و در عمل هیچ راهی وجود ندارد که بتوان از تردید و 
پشیمانی پرهبز کرد . 

با اطمینانی که خاص خودش بود گفت : 

اه راهن شک لا دار تطی گر دس هیک و 
پشیمانی ندارم . برای هرکاری که می‌کنم . تصمبم می‌گیرم و تمامی مسئولبت 
آ توا بعهده می‌گیرم . ساده‌ترین کارهائی که انجام می‌دهم , مثلا " بردن 
تویس‌راه‌پیماگی در صحرا. ممکن است مرگ مرا دربر داشته باشد مرگ 
دنبال مس است. بنابراین نه فرصت شک دارم و نه فرصت پشیمانی . اگر 
قرار باشد بخاطر بردن تو به صحرا بمیرم » پس خواهم مرد . تو برعکس. 
احساس می‌کنی جاودانه هستی و تصمیمات یک موجود جاودان می‌تواند لفو 
شود , موجب بشبمانی گردد و یا موردشک و نردید قرار گیرد . دوست من . 
در دنیائی که مرگ شکارچی آنست » فرصتی برای تاسف و شک نیست . فقط 
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برای تصمیم گرفتن وقت هست . 

صاذقاته یه او کفتم که بقظر امن هه این مطالب قر یک ذنیای 
غیر واقعی ممکن است انجام پذیردآن‌هم درصورتبکه رفتاری ابدهآ ل داشته 
باشیم و خود مستبدانه آن رفتار را تنها رفنار درست اعلام کنیم . 

از پدرم برایش مثال زدم . او دائم درباره عقل سالم دریدن سالم 
برای من موعظه می‌کرد و می‌گفت پسران جوان باید با کار سخت و ورزشهای 
سنگین ۰ بدن خود را نیرومند کنند . وقتی من هشت سال داشتم او فقط 
بیست و هفت سال داشت و تابستان‌ها از شهری که درآنجا تدریس می‌کرد 
به مزرعه پدر بزرگم می‌آمد . یک ماهی که او با ما بود برای من کایوس بود . 
برای روشن کردن منظورم مثالی زدم . فکر می‌کردم این مثال به حرف ما 
ارتباط دا فتاه درم پهیحش ایتکه از راهای رسد اهر ارس کرد کا اهب 
یک راه‌پیمائی طولانی برویم و درطی آن برنامه روزانه‌ما را درمدت اقامتش 
تیزم کرت ماع فش شی با شا ۲ ها فرشم بات ناعت 
زنگدار را روی پنج و نیم کوک می‌کرد یم تا سرساعت شش در آب باشیم . 

هر روز صبح پدرم ساعت شش از تخت یائین می‌جست عینکش را 
بچشمش می‌زد و می‌رفت از پنجره وصع هوا را نگاه می‌کرد . آنچه با خودش 
می‌گفت درخاطرم مانده است : 

س هوم ... یک کمی ابریست . خوب من می‌روم پنج دقیقه دراز 
بکشم . باشه ! فقط پنج دقیقه نه بیشتر . فقط وقت یک خمیازه کشیدن برای 
اينکه کاملا " بیدار شوم . 

و هربار . بدون استثنا* تا ساعت ده و گاهی تا ظهر می‌خوابید . 

آنچه مرا عصبانی می‌کرد این بود که او حاضر نبود تصمیمات قلابی 
خود را رها کند و هر روز صبح این مراسم تکرار می‌شد تا.اینکه بالاخره 
یک شب من از کوک کردن ساعت زنگدار خودداری کردم و پدرم شدیدا" 
آزرده شد . 

دون خوان گفت : 

- تصمیمات او جنبه غیر واقعی نداشته است او فقط نمی‌دانسته 
چکونه از نختش بیرون بیاید . 

درهر صورت من هميشه نسبت به این تصمیمات غیر واقعی بدبین 
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بالیخند حیله کرانه‌ای پرسید : 

- اينکه پدرم باین نتیجه می‌رسید که بجای ساعت شش صبح , 
ساعت سه بعدازظهر شنا کند . 

خیلی جدی گفت : 

تصمیمات نو توهین به مقام انسان است . 

بنظرم رسید که غمی در صدایش بود . سکوت ما مدت زیادی بطول 
انجامید . آرام شده بودم . به پدرم فکر می‌کردم . 

یالاخره گفت : 

او نمی‌خواست ساعت سه بعدازظهر شنا کند . ملتفت نیستی ؟ 

صدایش مرا ازجا پراند . به او یاسخ دادم که پدر من مرد ضعیفی 
بوده است . با دنیاغی از اعمال کامل که هرگز انجام نمی‌شدند . بجای حرف 
زدن فریاد می‌زدم . 

توق بقوا نما کت ان سوی زا انس دای سا تفه هرا قیفر 
می‌آندیشیدم غم مرا گرفته بود . پرسید : 

- نو فکر می‌کنی که از او قوی‌تر بودی؟ اینطور نیست ؟ 

جواب مثبت دادم و درباره پریشانی‌های عاطفی که پدرم درمن 
موجب شده بود » سخن گفتم : 

حرف مرا قطع کرد و پرسید : 

آیا پدرت به تو بدی می‌کرد ؟ بدجنس بود ؟ 


ب نه ۰ 


بآیا هرکاری می‌توانست برای تو می‌کرد ؟ 
لها 


پائین آوردم . 


۶۶۰ سخر بث هیحستان 


بازجوئی دون خوان بنظرم مسخره بود . گفتم : 

زا ار را( هه تیاو کاهان عبت کم 
از هميشه ناراحت‌تر و ناامیدتر بودم . به او گفتم که نه حی دارد و نه 
درمقام آنست که از رفتار من انتقاد کند . یکی از خنده‌هائی که از تمامی 
وجودش‌برمی‌خاست »اورا فراگرفت . 

درحالیکه مثل پرنده‌ها مژه می‌زد گفت : 

هروقت عصیانی هستی , خود را محق می‌پنداری . اینطور نیست ؟ 

حق با او بود . هميشه فکر می‌کردم خشم من موجه است . 

درحالیکه تظاهر به خوش خلقی می‌کردم گفتم : 

خوب دیگر درباره پدرم حرف نزنیم . بهتر است درباره گیاهان 

نه. از پدرت حرف بزنیم . باید از اینجا شروع کرد . اکر گمان 
می‌کنی .که از او قوی‌تر بودی چرا هیچوقت نرفتی صبح ساعت شش بجای او 
شنا کنی ؟ 

گفتم من پیشنهاد پدرم را جدی نمی‌گرفتم . شنا کردن در ساعت 
شش صبح هوس او بود نه مال من . 

با لحن خشکی گفت : 

- از لحظه‌ای که فکرش را پذ برفتی » مال تو هم بود . 

گفتم که هیچوقت فکر او را نپذبرفته بودم زیرا می‌دانستم نمی شود 

روی او حساب کرد . خواست بداند چرا نظر مخالفم را به یدرم 
نگفته‌ام . 

بعنوان عذر گفتم : 

آدم چنین حرفهائی را به پدرش نمی‌زند . 

پرسید : 

ار 

این کار در خانواده ما معمول نبود » همین . 

مثل یک قاضی در محاکمه گفت : 

- تو درخانواده کارهای خیلی بدتری کرده‌ای . تنها چیزی که هرگز 
نکرده‌ای صیقل دادن ضمیرت بوده است. 
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کلماتش دارای چنان بار منپدم کننده‌ای بود که عمیقا " در ذهن من 
طنین انداخت.همه راهپای دفاعی من خنثی شده بود . نمی‌توانستم با او 
بحث کنم . تنها راه فرارم یادداشت کردن بود . 

با وجود این کوشیدم آخرین توجیه را هم آزمایش کنم . هرچند که 
بسیار شکننده بود . درتمام رندگی . من با افرادی مثل پدرم روبرو شده 
بودم . افرادی که مانند او مرا دربرنامه‌های خود شرکت می‌دادند ولی اکتر 
اوقات در نیمه راه رها می‌کردند . 

با مهربانی کقت : 

- داری شکوه می‌کنی ؟ تمام زندگیت شکایت کرده‌ای. دلیلش هم 
پتسا که کز امتتولیت کامل شبات و دی آمعیده تغرفههای ايرد 
فکر پدرت را می‌بذ یرفتی باید می‌رفتی ساعت شش صبح شنا می‌کردی ۰ حتی 
به تنهائی . و اکر نمی پذیرفتی می‌بایست اولین باری که این پیشنهاد را 
اکی کاان او ای ودرا اش ی مهو تا 
مخالفت می‌کردی . بنابراین تو هم باندازه پدرت ضعیف بودی و هستی . 
مسئولیت تصمیمی را پذیرفتن » یعنی آماده بودن برای مردن در راه آن 
از 

1 

اجازه نداد حرفم را بزنم . می‌خواستم بگویم که رفتار بدرم برای من 
نمونه‌ای از طریقه رفتار غیر واقعی بود و دراین مورد بخصوص, هیچکس 
حاضر نخواهد شد بخاطر چبزی تا این پابه ابلهانه حان دهد . 

فل ایا دا دای 

- خود تصمیم مهم نیست . هیچ چیز جدی‌تر از چیز دیگری نیست . 
متوجه نیستی که در دنیائی که مرگ شکارچی آنست » تصمیم بزرگ و کوچک 
وجود ندارد ؟ فقط تصیم‌هائی است که در برابر مرگ گریز ناپذیرمان 
می‌گیریم . 

سخنی برای گفتن نداشتم . ساعنی گذشت. دون خوان هرچند 
کاملا " بیدار بود . ولی روی حصبرش مطلقا " بی‌حرکت . استراحت می‌کرد . 

دون خوان چرا این چیزها را به من می‌گوئید ؟ چرا س اید 
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پاسخ داد . 

- تو به سوی من آمدی . نه»درست نیست . تو بسوی من هدایت 
شدی و من هم لطفی به تو کردم . 

- منظورتان را نمی‌فهمم . 

- تو می‌توانستی لطفی درحق پدرت بکنی و بروی به جای او شنا 
کنی » ولی این کار را نکردی. شاید برای اینکه خیلی جوان بودی. زندگی 
من از زندگی تو طولانی‌تر است . همه‌چیز در آن به مقصد خود رسیده است. 
در زندگی من شتاب زدگی معثائی ندارد . پس من کاملا " می‌توانم لطفی 
درحق تو بکنم . 

بعدازظهر به راه‌پیمائی در صحرا رفتیم . بدون زحمت او را دنبال 

می‌کردم و بازهم چابکی خارق‌العاده‌اش مرا به شگفتی وا می‌داشت . باچنان 
اطمینان و راحتی گام برمی‌داشت که خود را در برابرش پسربچه کوچکی 
احساس می‌کردم . بطرف شرق رفتیم . متوجه شده بودم که دوست ندارد 
هنگام راه‌رفتن حرف بزند چون هربار پرسشی از او می‌کردم برای پاسخ 
دادن می‌ایستاد ۰ دوساعت بعش پای تبه‌ای رسید یم ۰ 

نشست و به من اشاره کرد بنشینم . بالحنی که هم مضحک بود و هم 
تاثر آلود اعلام کرد که می‌خواهد داستانی برایم تعریف کند و چنین آغاز 
سخن کرد : 

- روزی مرد جوان سرخپوستی بود که از مال دنیا هیچ نداشت و نزد 
سفید پوستان در شهری زندگی می‌کرد . او نه خانه داشت » نه خویشاوند و 
نه دوست . به شهر آمده بود تا ثروت اندوزد ولی فقط رنج و ففر عأیبدش 
شده بود . با کاری شاق می‌توانست گهگاه مختصر پولی بدست آورد و 
خوراکی نهیه کند . درغیر اینصورت ناچار می‌شد غذای خود را گدائی یا 
دای کنه:: 

روزی مرد جوان به بازار رفت . سرگردان درکوچه‌ها پرسه می‌زد و 
دیدن خوراک‌ها و اجناس زیبا , هوش از سرش برده بود . آنقدر وسوسه شده 
بود که متوجه نبود کجا قدم می‌گذارد و باین ترتبب سبدی چند را واژگون 
گرد و به پبرمردی تنه زد . 


پبر مر د چپار جوال بزرگ داشت و تازه نشسته بود جح استراحت کند 
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و غذائثی بخورد . 

دون خوان با لبخند مخصوصی تاکید کرد که پیرمرد از اینکه با مرد 
جوان بطور تصادفی برخورد کرده است تعجب کرده بود . این مزاحمت 
باعث آزار او نشد » زیرا کنجکاو بود بداند چرا مرد جوان با او برخورد 
کرده است . اما جوان از خشم منفجر شد و غرید که برای چه پبرمرد در مسیر 
او سبز شده است . دلیل غائی این ملاقات برای او مفهومی نداشت . او 
نمی‌توانست دریابد که راههای آن دو باهم تقاطع کرده است . 

دون خوان سپس تقلید کسی را کرد که دنبال اشیائی غلطان می‌دود 
و گفت : بدلبل تصادم . جوالهای پیرمرد تا پائین کوچه غلطیده بود . مرد 
جوان با دیدن آنها فکر کرد که بالاخره خوراک خواهد یافت و از اینرو به 
پیرمرد اصرار کرد که او را در حمل جوالپا یاری دهد . پیرمرد که به 
خانه‌اش در کوهستان باز می‌گشت . پذبرفت که جوان لااقل قسمتی از راه او 
را همراهی کند . 

پیرمرد به کوره راهی که به کوهستان می‌رفت قدم گذاشت . مقداری 
از غذائی را که در بازار خریده بود با مرد جوان قسمت کرد . جوان هنکامی 
که دلی ازعزا درآورد . متوجه سنگینی جوالپا شد . آنها را محکم گرفته‌بود . 

دون خوان چشمانش را کاملا " باز کرد و بالبخند مزورانه‌ای گفت : 

جوان از پیرمرد پرسید : "دراین جوالها چیست "؟ 

پیرمرد پاسخی نداد ولی به او گفت : "حاضرم این بخت را برایت 
اش کم که ماو توت سای که ترا ذر عتقیف رنه بت کنگه کی 
و به تو حکمت و معرفت مساغل دنیا را بیاموزد . 

دون خوان دستپا را در فضا تکان داد تا نشان دهد چگونه پیرمرد 
زیباثرین قوچی را که جوان تا آنزمان دیده بود در برابر دیدگانش ظاهر 
کرد . این موجود بقدری رام بود که دوروبر پیرمرد می‌چرخید . قوچ بسیار 
زیباگی بود . مرد جوان غرق در شکفتی شده بود و فورا دریافته بود که او 
یک قوچ آسمانی است . 

پیرمرد به جوان اظپار کرد که: "اگر این دوست و حکمت او را 
نی خواش» کافیمت معوالتطا را زمین که ارت 

درچهره دون خوان برقی از جاه طلبی درخشید و گفت : 


2 سفر به هیچستآن 


- خواستهای پلید مرد جوان از شنیدن این جمله پیرمرد تیرنر شد . 
دون خوان سپس در حالیکه جشمپایش تنگ شده بود و برقی شیطانی از آنها 
ساطع بود پرسش مرد جوان را تکرار کرد : 

دراین جوالپا چیست "؟ 

پیرمرد به آرامی پاسخ داد : 

ج اقا وا کین یت ایست ۳ 

دون خوان داستانش را قطع کرد و با کامهابش چندین ار دایره‌ای 
را روی زمین ترسیم کرد . معنی این کارش را نفهمیدم . بنظر می‌رسید که 
دایره تفکرات مرد جوان را ترسیم می‌کند . 

دون خوان سخن از سر گرفت : 

شکی نیست که مرد جوان سخنان پیرمرد را باور نکرد و با خودش 
انذ‌نشتة که اکر مرکا کف تیا وف داستد. ابش حاضر شده بود » قوج 
آسمانی را درعوض جوالپا بدهد , بی شک‌بدین سبب بودکه‌در جوالپاافتدار 
بی‌اندازه‌ای نهفته بود . 

. دون خوان شکلک شیطانی در آورد و گفت : 

مرد جوان اعلام کرد که جوالها را می‌حواهد . 

سکوت درازی حکمفرما شد . فکر کردم داستان پایان ا ت. 

دون خوان ساکت بود , حس کردم منتظر پرسش مر " .-: 

یسر این جوان چه آمد ؟ 

بالیخند رضایتی پاسخ داد : 

ساو جوال‌ها را برداشت . 

دوباره سکوت برقرار شد . شروع به خندندن کردم . ننظر من این 
داستان واقعا " سرخپوستی بود . 
چشمان دون خوان می‌درخشید . لنخندی زد که معصومیت در آن 

موج می‌زد . خنده؛ کوتاهی کرد و پرسید : 

نمی‌خواهی بدانی در آن حوالب؛ چه بود ؟ 

چرا. حتما ‏ . فکر کردم داستان تمام شده است . 

آه, نه؛ برقی جادوئی در جشمانش در خشید و ادامه داد , 


مرد جوان جوالپا را برداشت و دوان دوان به حستجوی حائی 


مسئولیت کامل خود را پذیرفتن ۳۵ 
پرت رفت تا آنها را بگشاید . 

در آنها چه چیز بود ؟ 

دون خوان نگاهی به من انداخت , حس کردم فکر مرا خوانده است . 
سرش را تکان داد و پوزخندی زد . 

پرسید م : 

خوب آیا جوالها خالی بودند؟ 

نه. در جوالها فقط آب بود و غذا. مرد جوان که خشم کورش 
کرده بود آنها را بسوی تخته‌سنگ‌ها پرتاب کرد و آنها ترکیدند . 

به او گفتم واکنش آن مرد کاملا طبیعی بوده است و هرکس دیگری هم 
جای او بود همین کار را می‌کرد . 

دون خوان پاسخ داد : 

آن مرد احمق بود » زیرا نمی‌دانست چه می‌خواهد . او نمی دانست 
اقتدار چیست و پس نمی‌توانست بفهمد که آنرا یافته است با به. او 
مسئولیت کامل انتخاب خودش را بعهده نگرفته بود . بهمین دلیل نیز 
اشتباهش موجب خشمش شد . او اعبدوار بود چیزی بچنگ آورد و هيچ‌چیر 
فرا چنگ نباورد . 

دون خوان ادامه داد : 

تو اکر بجای آن مرد بودی و اگر خودت را به میل طبیعیات 
می‌سپردی ۰ دچار همان خشم و تأسف می‌شدی و بی‌ شک نمامی زند کیت شکوه 
و شکایت می‌کردی که همه چیز را از دست داده‌ای. او سپس رفتار پیرمرد را 
برایم توضیح داد ؛ ۱ 

- پیرمرد آگاهانه. تا آن حد به مرد جوان غذا داده نود که او 
کستاخی شکم سبر را پیدا کند و به همین دلیل هم جوانک وفتی دید در 
جوالها فقط خوراک هست , آنها را اربین برد . 

با سوواط نامع 
خیلی هم راضی می‌شد . شأید دراینصورت می‌فهمید که خوراک نبز اقتدار 


ات 


بخش ششم 


جمعه ۲۳ ژوئن ۱۹۶۱ 


به محض ورودم . دون خوان را سئوال پیج کردم . بی‌صبرانه با 
حرکت دست مرا وادار به سکوت نمود و پاسخی نداد . بنظر می‌رسید حال 
شوخی کردن ندارد . با لحن متهم کننده‌ای گفت : ۱ 

- داشتم فکر می‌کردم که از آن روزی که سعی کردی چیزی درباره 
گیاهان بیاموزی , تا کنون واقعا " تغييری نکرده‌ای . 

با صدای بلند همه تغییراتی را که می‌بایست در شخصیت خود بدهم 
برشمرد . به او گفتم که مساله را خیلی جدی بررسی کردهام و باین نتیجه 
زسیدهام که این تغییرات غیر ممکن است » زبرا همه برخلاف طبیعت من 
است . پاسخ داد که کافی نبست آنها را بررسی کنم ور هرز مور باید 
بدانم که موضوع ابدا" شوخی نیست . به او تاکید کردم که هرچند عملا " به 
ری ان امتفادات او هریت غیت ودک تقصاهن, عود اقدام قایل 
ملاحظه‌ای نکردهام » ولی صادقانه می‌خواهم درباره گیاهان و مصرف آنها 
مطالبی بیاموزم . 


۶۸ 


پس از سکونی طولانی پرسیدم : 

-آیا درباره پیوتل به من چیزی خواهید آموخت؟ 

به م توضیح داد که تنها خواستهای من مطرح نیست و شناخت 
پیوتل یا مسکالینو . یکی از مسایل بسیار جدی بشمار می‌آید . 

معذالک همان شب دون خوان مرا تحت آزمایش ویژه‌ای قرار داد. 
مساله‌ای را مطرح کرد بیآنکه کوچکترین راهنماکی درحل آن بکند : از من 
خواست "مکانی مناسب ‏ بیدا کنم ۰ "مکانی " زیر سردر ورودی منزل او . 
همانجا که ما اغلب می‌نشستیم و گفت و گو می‌کردیم . می‌بایست "مکانی " 
ویژه بيابم که در آن خود را کاملا " سرخوش و پر نیرو احساس کنم . 

آنشب درجستجوی "مکان مساعد " از هر سو روی زمین غلطیدم . 
دوحا بنظرم رسید که روی خاک سیاه فشرده سطح زمین ۰ رنگا میزی 
متفاوتی دبدم . 

این کوشش چنان مرا خسته کرد کهبالاخره دریکی ازهمان "مکان " ها 
یخواب رفتم . 

صبح روز بعد دون خوان مرا بیدار کرد و موفقیت تجربه‌ام را به 
اطلاعم رساند . من "مکان " مساعد و هم‌چنین "مکان " نامساعد و خصمانه 


راو رنکهای مربوط به این دو را یافته بودم . 


شنبه ۲۴ زوشن ۱۹۶۱ 


صبح خیلی زود بسوی دشتی که دراطراف خانه دون خوان بود براه 
دیگر هرکز دراین باره صحبتی بکنم مکر آنکه او خود دراین‌باره سخمی 
مکونه۵: 

در منطفه بر کیاهی . در شتانه بوته‌های ۲ 9 نشستیم . کیاهان 


آزار می‌دادند . بنظرم رسید که ابدا" مزاحم دون‌خوان سیستند . از خودم 
دیدم که مکسپا اصولا : روی صورت او نمي‌شینند . 

به سخن گفتی ادامه داد .: ۱ 

کاهی واجت است که تقوریت مکان مساعدی درفضای باز کشف 
شود یا شاید لازم باشد سریعا بفهمیم که آبا مکانی که برای توقف 
برگزيده‌ايم مساعد است با نامساعد . روزی ما نزدیک تیه‌ای نشستیم و تو 
شتق ۱ عصیانی شدی . آن محل دشص نو بود . اگر به خاطر داشته باشی 
یک کلاغ کوچک به تو اخطار کرده بود . 

به خاطرم آمد که با چه اصراری گفته بود از آن محل حذر کنم . اما 

ادامه داد . 

درآنموقع فکر کردم پریدن کلاغ از روی سرما » اخطار به من بوده 
است . هرگز نمی‌توانستم حدس بزنم کلاغها دوست توهم هستند . 

پرسییث م : 

بده شا درباره جه صحبت می‌کنبد ؟ 

ی کلاغ بک اخطار بود . ار نو کلاغها را می‌شناختی از آن محل 
مثل طاعون می‌گر بختی . معذالک همبشه کلاغی برای خبر کردن نو وجود 
بدارد و به همین دلبل باید بیاموزی که خودت مکان با اقامنگاه مناسب 
برای استراحت خود بیدا کنی . 

سکوت ممتدی حاکم شد . ناگهان دون خوان بطرف من برگشت و 
زد و اقرار کرد : 

- تو وقتی روی زمین می‌غلطیدی به همین طریق توانستی آن دو 


مکان و رنگهای متفاونشان را نشخیص دهی . موفقیت نو مرا متعجب کرد . 
گفتم : 
تکرار کرد : 


- تو چشمهایت را چپ کردی. این تنها راهش است . تو از اين فن 


۷ 
استفاده کردی , اما بخاطرت نمانده است 

بعد شروع به توصیف این فن کرد که عبارت بود از وادار کردن 
چشمپا , به مرور زمان . به دیدن تصاویر جداگانه از شیکی واحد . این کار 
حداقل دوسال وقت لازم داشت تا 7 انجام شود . تفاوت تصاویر باعث 
دریافت دوگانه‌ای از دنبا می‌شود و این‌امکان موجب درک تغبیرات در محیط 
اطراف ماست . تغییراتی که برای دید طبیعی قابل درک نبستند . 

دون خوان مرا تشویق به آزمایش این فن کرد و اطمیتان داد که هیچ 
صدمه‌ای به چشم من نخواهد زد . توضیح داد که اول باید با نگاههای کوتاه 
و سریع مانند نگاهپهای زیر چشمی شروع کنم . به درختچه‌ای اشاره کرد و 
نشان داد چگونه باید اقدام کنم . چشمپایش شبیه چشمهای حبوان موذی 
بود که نمی‌تواند مستقیم نگاه کند . 

یکساعت تمام درحال راه رفتن کوشیدم نگاهم را روی چیز بخصوصی 
ثابت نکنم . بعد دون خوان پیشنهاد کرد شروع کنم به جدا ساختن 
تصاویری که از هر چشم می‌کیرم . اما بعلت سردرد شدید این کار را منوقف 
کردم . 

دون خوان پرسید : 

هک ی کنو توا مان موی بایان ها کب ؟ 
نمیدانستم یک "مکان مساعد چیست. دون خوان توضیح داد که با 


نگاهپای سریع می‌نوان به مشاهدات خارق عادتی دست یافت . 
پر سید م : 
مثلا " متل چه؟ 

. - درحقیقت مساله* مشاهده نیست . بیشتر یک احساس است . وقنی 
و۳3 ی کیان را ان نوی 
ار و خواستم جع سا اماب 
کنم و هربار اوبه من خواهد گفب که آيا چشمانم درست کار کرده‌اند يا نه. 

یک آن بنظرم رسید که ریکی می‌بیمم که نور را منعکس می‌کند . وقتی 
نگاهم را روی آن متمرکز می‌کردم ۰ چیزی نمی‌دیدم اما هسکامی که با 


شکارچی شدن ۷۱ 


نگاههای کوتاه آن محل را ورانداز می‌کردم دوباره آنرا می‌دیدم » و 
درخشش ضعیفی بنظرم می‌رسید . آنجا را به دون خوان نشان دادم . وسط 
زمینی مسطح بدون گیاه و سایه بود . قبل از اينکه بیرسد چراآن محل را 
انتخاب کرده‌ام » خنده رعد آساگی کرد . برایش توضیح دادم که آنجا 
درخششی دیده بودم . گفت : 

- مهم نیست تو چه می‌بینی . ممکن است یک فیل بیینی ! مهم 
تاش ایت ک فا رت : 

هیچ اخساسی نداشتم . نگاه اسرارآمیزی به من انداخت و گفت دلش 
می‌خواهد در معبت من نماند و مرا خوشحال کند ولی ترجیح می‌دهد برود 
جای دیگری بنشیند نا من "مکانی " را که انتخاب کرده بودم تجربه کنم . 

دو متر دورتر از من نشست و مرا زیر نظر گرفت . نشستم چند دقیقه 
بعد زد زیر خنده. خنده‌اش اعصابم را خورد می‌کرد. بسظرم رسید مرا 
مسخره می‌کند و اين موضوع پریشانم کرد . از خودم برسیدم اینجاً دراین 
صحرا چه می‌کنم ؟ بدون شک درکاری که با دون خوان آغاز کرده بودم 
ایرادی وجود داشت . من فقط بازیچه‌ای در دست او شده بودم . 

ناگپان بطرفم دوید . دستم را گرفت و باتمام نیرو مرا چند متر 
دورسر کشانید آنگاه کمکم کرد تا برخیزم » باپشت دست قطرات عرق را از 
پیشانی‌اش پاک کرد . خبلی خسته شده بود . 

٩‏ اننخاب کرده 
بودم . او وقنی دیده بود که آن مکان دارد بکلی بر احساسات من حاکم 
می شود ساجار بسرعت به کمکم شتافته بود . نتوانستم جلوی خنده‌ام را 
بگیرم . صحنه خنده‌داری بود . او مانند مرد جوانی بسوی من دویده بود و 
ی که هد که اک مففا ی ام متا مت فده 
به سوی من خبز بردارد . 

لحضه‌ای پیش او داشت می‌خندید و لحظه بعد مرا روی زمین 
کین کي مقه کارت اضرا ری ک نگ کم وان سای رای اس اشت 
پیداکنم . مدتها راه رفتیم ولی من نه چیز نخصوصی دیدم و نه احساس 
کردم . اگر آرامتر بودم شاید می‌توانستم چیزی بسبنم با حس کنم , هرچند 
که دیگر خشمی هم نسبت به او احساس نمی‌کردم . گفت : 


۷ 


-ناامید نشو. برای ترسیت کردن چشم‌ها وقت زیادی لازم است. 

حرعی نزدم . چکونه ممکن است انسان از چیزی که نمی‌فهمد چیست 
نا امبکه خود ٩‏ قذالکساکریر بووم اعتراف کنو که بار خشمن سا فیش 
تا سرحد. جنون بر من حاکم شده بود و هربار من درمکانهائی نشسته بودم 
که او آنها را برایم ناساعد می‌دانست . 

دون خوان گفت : 

راهش ابنست که باید باچشمپایت احساس کنی . اما مسکله اینجاست 
که تو نمی‌دانی چه احساسی باید بکنی . مهم نیست با تمرین زیاد موفق 
خواهی شد . 

- دون خوان شما نمی‌توانید آنچه باید احساس کنم برایم توضیح 
بدهید ؟ 

رانم: محا لت !۲ 

کر 

- هیچکس نمی‌تواند نداند تو چه احساسی خواهی داشت . نه 
گرماست و نه روشناگی , نه درخشندگی و نه رنگ » چیز دیگربست . 

نمی‌توانید آنرا توصیف کنید ؟ 

سانه. من فقط می‌توانم فن آنرا به تو بیاموزم وقتی موفق شدی 
تصاویر را جدا کنی , بابد به منطقه بین دوتصویر توجه کنی درآنجاست که 
هرنوع تغبیر قابل ملاحظه‌ای اتفاق می‌افند . 

چه نوع تفییری ؟ 

مهم نیست فقط احساس تو مهم است و احساس برای هرکسی فرق 
می‌کند . امروز تو درخششی دیدی اما بی‌معنی بود چون احساسی همراه 
نداشت . من نمی‌توانم بتو بگویم چگونه احساس کنسی_ ؛ تو خودت باید آن 
را بیاً موزی . 

درسکوت به استراحت پرداختیم . کلاهش را روی صورتش گذاشت و 
بیحرکت ماند . انکار بخواب رفته بود . من غرق در يادداشنهايم بودم که 
وان شورف ازجا بووم هفخ مرا کرت ایرومایین ۱ 
درهم کشید و گفت : 

نو استعداد شکار داری و این همان چیزی است که باید بیاموزی : 


شکارحی شدن ۷۳ 


شکار کردن . ما د کر هرگر درباره گیاهان سخن نخواهیم گفت . 
لپ‌هابش را باد کرد و چند لحظه‌ای سوت زد . بعد با حالت 


معصوماند دروغینی گفت : 

- کمان بمی‌کنم تابحال درباره آنها حرفی زده باشیم ! تو چه فکر 
می‌کنی ؟ و بعد قپقپه خنده را سرداد . 

بقیه روز را از همه سو بی‌هدف روشنی راه رفتیم . او درباره زندگی 
مارها توضیحات دقیقی به من داد . درباره لانه‌سازی آنهاك. حرکت 
کردنشان ۰ عادات فصلی و خصوصبات رفتاریشان حرف زد و سپس نکاأتی را 
که گفته بود نزد آنها به من نشان داد و آخر سرهم یک مار بررک گرفت . 
آنرا کشت . سرش را قطع کرد , شکمش را خالی کرد » پوسنش را درآورد و 

و 

لذنبخش بود . درتمام این مدت من گوگی مقهور نیروی جاذبه او نا 
آنچنان نمرکزی بحرفپایش گوش فراداده بودم که باقی جهان را بکلی 
فراموش کرده بودم . 

حوردن مار زنگی بازگشت سحنی به دنیای عادی بود . هسگامی که 
اولین لفمه را بدهان گذاشتم ۰ تهوع مک که اف سینت ۵۵ ناراحنی 
بی‌معنی سسمظر می‌رسید چون کوشت بسیار لذندی نود . معذالک معده من 
طوری واکنش نشان می‌داد که کوثی مستقل ار من است . بلعیدن این گوشبت 
برایم امکان نداشت . دون خوان آنقدر خندید که فکر کردم از خنده خواهد 
مر د ۰ 

پس از صرف غدا برای استراحت به سابه تخته سنگی رفتیم . من 
شروع به یادداشت کردم و متوجه شدم که دون خوان اطلاعات بسیار وسیعی 
درباره مارها به من داده است . ناگهان گفت : 

- روح شکارجی‌که‌درتو بوده دارد بیدار می‌شود . حالا دیگر مجدوب 
شده‌ای . 

" 

دلم می‌خواست مقصودش را مخصوصا " از جمله "مجذوب شده‌ای 
بیان کند . ولی او درحالیکه می‌خندید فقط جمله‌اش را تکرار کرد . 

یعنی چگونه حذب شده‌ام ٩‏ 


۷۴ 


شکارچی‌ها همواره شکار خواهد کرد . من هم شکارجی هستم . 

- منظوربان اییست که برای تعذیه شکار می‌کنید . 

- من برای زنده ماندن شکار می‌کنم و درهرمحیط طبیعی می‌توانم 

با حرکت دست هرآنچه در اطرافمان بود نشان داد و ادامه داد : 
شخص بتواند دنیا را به چندین طرییق بییند ق یبود ن باید با 
همه چیز در توافق کامل بود . اگر نه شکار به وظبفه نادلبذیری تبدیل 
می‌شود . مثلا " امروز ما یک مار کوچولو گرفتیم و من ناجار شدم از ابنکه 
ناگهانی و قاطلع یه زندگیش خانمه می‌دهم از او عدر خواهی کنم . من این 
کار را انجام دادم با علم به اينکه روزی زندکی خودم درست به همین 

-وقنتی من شکار می‌کردم به فکر هیچکدام | ز‌ این مسائل نبودم . 

- اینطور تست ۰ تو هیجوفت به کشنتن حیوانها بسصد ۵ نمی‌کر دی . 
نو اغلب آنها را با خانواده‌ات می‌حور دی . 
حق داشت‌زیرا کپگاه گوشت شکارهای من سفره غدای خانواده را رنگین 
می‌کر د . 

پس از لحظه‌ای تردید پرسیدم : 

۰ 

دون خوان گفت می‌تواند بخوبی مجسم کند که مثلا " آنها به یک 
چلچله بگویند "فرقاول کوچک " و با مپارت تمام ادای خوردن آنرا 
درآورد ۰ حرکات عوق العاده فکپایش رن احساس ر به من می‌داد که آو 
دارد پرنده‌ای را دریک لقمه با گوشت و استخوان می‌جود . 


درحالیکه مرا می‌نگریست گفت : 

صادقانه فکر می‌کنم که تو شم شکار داری. ما از راه بدی وارد شده 
بودیم . شاید بخاطر شکار تو سیشتر مایل باشی » زندگیت را عوص کنی . و 
افزود : 

- نو با کمی تلاش موفق شدی کف کنی که در دنیسا مکانهای خوب 
و بد وجود دارد و رنکهای مخصوص هرکدام را هم یافتی این نشان می‌دهد 
که تو شم شکار داری . افرادی که از اول رنگها و مکانپای مربوط به خود را 
شکارچی بودن بنظرم دوست داشتنی و حنی رمانتیک می‌رسید ولی اين 
پيشنهاد احمقانه بود زیرا مس هیچ نمایلی به شکار کردن نداشنم . 

- لزومی ندارد که تو میل شکار کردن داشنه باشی . یا حتی شکار را 
دوست داشته باشی در تو یک آمادگی و توانائی فطری برای این کار وجود 
دار د . مس فکر می‌کنم که بپترین شکارچی‌ها دوست ندارند شکار کنند » آنها 
خوب شکار می‌کنند , همین و بس. 

بنظرم رسید که دون خوان مثل همیشه در بحث گلیم خود را خوب 
او یرون کب راتکه ادها اس هخا و کمن 
ندارد . 

گفت : 

درست مثل مطلبی است که درباره شکارچی‌ها گفتم . مساله این 
نیست که من دوست دارم حرف بزنم » نه. من استعداد این کار را دارم و 
آنرا خوب انجام می‌دهم » همین . 

از سرعت انتقال او لذت بردم . ادامه داد : 

بت شک رچن‌ها ایو نی انستا کی رشن ماو انم 
امکان چیزی را به تصادف رها نمی‌کنند . من از اول می‌کوشیدم تو را راضی 
کنم که طور دیگری زندگی کنی ولی تا بحال موفق نشدم . هیچ چیز وجود 
نداشت که ترا مجذوب کند . اما حالا فرق می‌کند . من روح شکارچی را که از 
گد شته در تو بوده است زنده کردم و شابد از اين طریق بتواسی تغییر کنی . 

گفتم که نمی‌خواهم شکارچی بشوم . به او خاطرنشان کردم که از اول 
می‌خواسته‌ام درباره گیاهان يا من حرف بزند ولی او آنچنان مرا از هدفم 


۳۶ 


دور کرده بود که دیگر بدرستی نمی‌دانستم آیا واقعا میل دارم راجع به 
گیاهان چیزی بیاموزم يا نه؟ 

خوبست . خیلی خوب شد . حالا که تو دقیقا " نمی‌دانی چه 
می‌خواهی » امید این هست که کمی متواضع‌تر باشی . از همین‌جا شروع 
می‌کنيم . برای تو فرقی نمی‌کند که درباره* گياهان چیزی بیاموزی یا درباره* 
شکار . خودت به این مطلب اعتراف کردی. همه چیزهائی که کسی برایت 
تعریف کند ازنظر تو جالب است. اینطور نیست ؟ ۱ 

این مطلبی بود که من وقتی می‌خواستم او راهنماکی مرا بعهده گیرد 
به او گفته بودم . این در واقع تعریف مرد مشناسی بود . 

دون خوان زیر لبی می‌خندید و از اينکه بر موقعیت حاکم است 
کاملا " آگاه بود . گوگی آفکار مرا خواند چون گفت : 

سای بکه اتکا رنجی هتم و بح کت ای( نمیا وا رهام کم 
بیشک باید برایت توضیح بدهم که من شکار کردن را آموخته‌ام . من همیشه 
کارهائی را که اکنون می‌کنم دوست نداشته‌ام . درزندگی من روزی فرا رسید 
که می‌بایست نفییر کنم و اين کار را کردم . امروز من ترا راهنماگی می‌کنم و 
جهت را به تو نشان می‌دهم . من می‌دانم که از چه صحبت می‌کنم . شخص 
دیکری همه این چیزها را به من آموخته است. این چیزها را از خودم 
نساخته‌ام . 

- منظورتان اینست که استاد داشته‌اید ؟ 

تم مامت که صطص و کرت تکار کرون امن اوه ات 
همانگونه که امروز مس می‌خواهم آنرا به تو بیاموزم . و فورا" صحبت را 
عوض کرد : 

فک هی کم که ات عبوفه: اس کر ای کین رین ۳ 
فعالست‌های يشر بوده است . شکارچی‌ها همه مردان پرقدربی بوده‌اند و 
در واقع برای تحمل سختی‌های آن‌گونه زندگی , می‌بایست در درجه نحست 
قوی باشند . 

کنجکاوی ناگپان مرا فرا کرفت . آیا منظورش دوران قبل از ورود 
اسپانبولیپا ند آمریکا بود ؟ برسیدم : 


-از چه دورانی حرف می‌زنید ؟ 


شکارچی شدن ۷۷ 
بت ؟ منظور شما از "یک زمانی " چیست؟ 


- یعنی یک زمانی " شاید هم بعنيی حالا » امروز . هیچ فرقی 
نم‌کند .زمانیبود که همه می‌داستند یک شکارچی « بهترین انسانهاست 


اوه مه آنن زاشی‌دانته: اما تعیلی‌ها این راب داد من م‌دان که 
تو روزی یکی از آنپا خواهی بود . می‌فهمی ؟ 

خ را شرگوشان کر فد نان درب فا خیان ات 

نه الزاما " 

سرخپوستان پیما 72ظ چطور؟ 

سانه همه آنها » برخی . 

چند کروه محلی دیگر را نام بردم . می‌خواستم بشنوم که شکار 
اعتقاد و آئینی است که گروه خاصی از افراد آنرا انجام می‌دهند و از آن 
پیروی می‌کنند . ولی او با مهارت از پاسخ دادن طفره می‌رفت . موضوع را 
عوض کردم ۰ پرسیدم : 

عیی | آیی کارها مزا ی کسو؟ 

کلاه ازسر برداشت و سرش را با حالت سرگشتگی دروغینی خاراند و 
به آرامی گفت : 

من لطفی در حق نو می‌کنم . دیگرانی در حق من الطاف مشابهی 
کرده‌اند و روزی تو نیز برای دیگران چنین خواهی کرد . حال نوبت من 
است روزی کشف کردم که اکر می‌خواهم یک شکارچی حقیقی باشم باید روش 
زندگیم را تغیبر دهم . قبل از آن داثم قر می‌زدم و شکایت می‌کردم 
همیشه دلایل موجهی داشتم که خود را رد تعدی احساس کنم . من 
سرخیوست هستم و با سرخیوست‌ها مثل سک رفتار می‌کنند . من نمی‌توانستم 
چیزی را تعییر دهم » درنتیجه متأسف و متاثر می‌شدم . درآنموقع بخت به 
باری من شتافت و شخصی شکار کردن را به من آموخت . متوجه شدم که راه 
اک اف اور وندکی که را قاری وف ری داد 

-ولی دون خوان » من ی تا می‌کنم ۰ پس چرا زندگیم 
وی که ۱ 

با صدای لطیفی شروع کرد به خواسدن یک تصنیف مکزیکی و بعد فقط 


۷۸ 
آهنگش را زمز مه کرد . سرش با وزن آهنگ به جلو و عقب خم می‌شد . بالحن 
برنده‌ای پرسید : 

یکین که اشی زان یی موی 

سوالش مرا غافلگیر کرد . گوشهايم صدا می‌کردند , انگار که این 
جملات را با فریاد ادا کرده باشد . درصدایش زنگی بود که در کوشپهايم 
طنین آنداخته بود . 

انکشت کوچک دست چیم را در کوش چید فرو کردم . چون داثما " 
کوشم خارش داشت عادت کرده بود.م ار انکشتم برای خاراندن سوراخ گوشم 
استفاده کنم و این حرکت من در واقع موجب لرزش تمامی بازویم بود . 

دون خوان با حیرت آشکاری مرا می‌نگرسست . پرسید : 

خوب . .. ما برابر هستیم ؟ 

- مسلم است که برابریم . 

طبیعتا ‏ موافق بودم . نسبت به او احساس دوستی می‌کردم : هرچند 
کیگاه برایم غیرقابل تحمل می‌شد . معدالک دراعماقی وجودم اطمینان 
داشتم ( اطمینانی که هرکز به آن اعتراف نکرده بودم ) که یک دانشجو . 
یعسی یک مرد منمدن دنیای غرب , برتر از یک سر خیوست است . 

به آرامی گفت : 


با لحن آرامی گفت 
بت مه س بک شکارچی هستم . من یک جنگجو هستم و نو 
تو یک جاکشی 


دهانم باز مانده بود . سمی‌توانستم آنچه را گفته بود باور کم . 
دفتر بادداشتم از دسنم افتاد و گیج او را نگاه کردم . بعد طبیعنا خشم 
شدیدی مرا فرا کرفت . 

دون خوان آرام مرا می‌نگریست . مستقیم درچشمانم نگاه می‌کرد . از 
نگاهش اجتناب کردم . آنگاه شروع به صحبت گرد . طلما تن ر رو ادا 
می‌کرد » آنها آهسته اما کشنده بر می‌آمدند . به من گفت : 

نو برای دیگران جاکشی می‌کنی . تو در نبردهای حودت شرز کت 


شکارچی شدن ۷۹ 


نمی‌کنی بلکه در نبر-های افراد ناشناسی می‌جنگی . نو نه می‌خواهی چیزی 
درباره گیاهان بدانی و نه درباره شکار و نه درباره هیچ چیز دیگر . دنیای 
من دنیای اعمال دقیق , احساس‌ها و تصمیم‌های قاطع است و بی‌نهایت 
موثرتر از حماقت مسخره‌ای است که تو "زندگی من " می‌نامی . 

شدیدا" پربشان شده بودم. او بدون پرخاشجوئی و تحقیر اما با 
آنچنان قدرت و آرامشی این حرفها را گفنه بود که من حتی دیگر خشمگیس 
هم نبودم . 

سکوتی طولانی برفرار شد. موق‌العاده کبج بودم . نمی‌دانسنم 
چد بگویم . منتظر بودم حرفی بزند . ساعتپا کدشت. دون خوان بتدریج 
بی‌حرکت شد تا آنجا که بدنش به خشکی عحبب و تقرببا "ترسناکی رسید . 
هیکلش برحمت درتاریکی شب دیده می‌شد . وقتی ظلمت به اوج رسبد گوئی 
او با سیاهی نخته سنگها یکی شده بود . بی‌حرکتی او جنان مطلق بود که 
بسظر می‌رسید اصلا " وجود ندارد . 

بزدیک نیمه شب متوحه شدم که او می‌نواند تا ابد دراین صحرا 
بی‌حرکت بماند و اگر می‌خواست . این کار را می‌کرد . بدون هیچ تردیدی , 
دنیای او , دنیای اعمال . احساس‌های دقیق و نصمیمات قاطع . بی‌سهایت 
برتر از دنیای من بود . 

آرام بازویش را لمس کردم . اشک از چشمپايم سرازیر شد . 


پنجشنبه ۲٩‏ زژوئن ۱۹۶۱ 


آنروز هم مثل سایر رورهای آن هفته , از وسعت و دقت شناخت 
دون خوان نسبت به شکار و رفتار یک شکارچی متحیر شده بودم . او فنون 
مختلف شکار را که حیله‌های کیک " می‌نامید برایم توضیح داد و سپس به 
مرحله اجرا درآورد . به قدری توضیحاتش برایم جذاب بود که روز بسرعت 
برق گذشت تا آنجا که من فراموش کردم غذا بخورم و اين موجب شد 
دون خوان سربسر من بگذاردد: چون من بندرت غذائی را فراموش می‌کردم . 

هنگام عصر با استفاده از تله* بسیار زیرکانه‌ای که ساخنن آنوا به من 
آموخته بود » پنج کبک گرفتیم . 

دون خوان درحالیکه سه تای آنها را آزاد می‌کرد گفت : 

بهاقاوتا حا فیست:: 

سفن مه هر باق قاق که گویه انا رات کون مرول 
می‌خواستم چوب جمع کنم و یک اجاق بسازم , همان کاری که پدربزرگم 
می‌کرد ۰ یعنی برگها و شاخه‌های سبز را روی‌هم بچینم و سپس اطرافش را 
خاک بگیرم اما دون خوان گفت لزومی ندارد بوته‌ها را هم زخمی کنیم 


۸ 


مخصوصا که به کیک‌ها صد مه زد دایم . 

پس از خوردن کیک‌ها آهسته‌آهسته نجانب تخته سنکگ‌ها رفتیم 
و روی سراشیبی سنگ سیاهی دراز کشیدیم . بشوخی گفتم اگر او می‌گذاشت 
هرینج تا کیک را بشبوه خودم کباب می‌کردم و خیلی‌هم خوشمزه‌تر می‌شد . 

گفت + 

- بدون شک , ولی آنوقت ممکن بود نتوانیم این محل را بدون 
صد مه دیدن ترک کنیم . 

اس کت خی کی سک و هرا یاه وا 

سکیا ها ها ره اهاط آفیای و او 

س من هیچوقت نمی‌دانم شما چه ز یت 

حرکنی حاکی از بی‌صبری کرد و کفت 

تو واقعا" تصور خیلی ویژه‌ای از جدی حرف‌زدن داری. من زیاد 
می‌خندم چون خندیدن را دوست دارم معدالک هرچه می‌گویم خبلی حدی 
استختی وقتی توائقی تمیی» جرا دا باه توبات که عرفکر ی کت ؟ 
چه کسی بتو حق داده که چنین ادعائی بکنی ؟ 

- هیج دلیلی وجود ندارد که جز این باشد . 

شب فرا می‌رسید . فکر کردم وقت بارکتت است ولی شنابزده بنظر 
نمی‌رسید و س هم از بودن در آنجا احساس رضایت می‌کردم 

نسیم خنکی می‌وزید . ناکهان دون خوان برخاست و گفت : 

امه با لا تن یره ان رون کاهیا عیت 
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نا دلوا پسی پرسیدم : 

منظورتان چیست ؟ 

او در این که مرا با حبله‌گری تمام از شادی محض ناگهان به وحشت 
واقعی دچار کند » مپهارت داشت 

گفت : 

مس در این ساعت از روز , دنیا خیلی عجیب است. منظور من این 


دست نیأفتنی بودن ۸۳ 
بود . مهم نیست چه خواهی دید . نترس. 

ب جه خواهم دید ؟ 

درحالیکه بطرف جنوب نگاه می‌کرد گقب : 

-الان هبچ می‌دانم . 

کاملا آرام بود . مسیر نگاهش را دنبال کردم . 

ناگیان ازجا پرید و بادست چپ منطقه تاریکی را در گیاهان فشرده 
ص فان تا نز وت 

بت ا تعاشت۱ 

کوگی مدسپا منتظر ظهور چیزی بوده است . 

آنچا چیست؟ 

بتعام: هت اتقاستت. تفاه: کرت 

مس جر کیاهان چیزی سمی‌دیدم . 

باصد:ی خفه‌ای گفت ؛ 

تات اسکاست تعاس 

درهمین لحطه باد ندیدی به چپره‌ام خورد و چشمانم را سوزاند . 
آن سطقه را نگاه کردم . درآنجا هبچ چیز ویژه‌ای بچشم نمی‌خورد . اعترای 
کردم که چبزی نمی‌بینم . گفت : 

توالان آنرا احساس کردی. وارد چشمانت شد و مانع شد ببینی . 

راحع به‌جه حرف می‌زنید ؟ 

من را آگاهانه بالای تبه آورده‌ام . چون دراینجا ما درمعرض دید 
یی و خیری وق اف اب 

جه چیز؟ باد؟ 

بالحن خشکی گفت : 

نه. فقط باد نیست . بنظر نو باد است چون نو فقط باد را 
شتا هی 

آنقدر کیاهان صحرا را نگاه کردم که چشمانم خسته شدند. 
دون خوان کنار مس در سکوت ایستاده بود . بعد رقت پائین لای بونه‌ها و 
هشت شاخه بلند چید و آنپا را دسته کرد . به من هم دستور داد که این 
کار را نکنم‌و سفارش کرد که فراموش نکنم از کیاهانی که مجروحشان می‌کنم » 


و 
عذر بخوأهم . 

وقنی دو دسته گیاه جمع‌آوری شد به من دستور داد دوان دوان آنها 
را تا قله نپه ببرم و بعد بیس دونخته سنگ بزرگ روی زمین به پشت دراز 
یکشم . با سرعت تعجب‌آوری تمام بدن مرا با شاخه‌ها پوشاند و بعد هم این 
کار را با خودش کرد . از بین شاخه‌ها آهسنه به من گفت که باید توجه کنم 
و بیینم باد به محض پنپان شدن ما خواهد ابستاد . 

با تعجب فراوان دیدم که یک لحظه بعد . همانطور که پیش‌بینی 
کرده بود باد بتدریج ایسناد . بطوریکه اگر دقت نکرده بودم منوجه آن 
نمی‌شدم . فقط چند لحظه اول باد درگوشم ببچیده بود اما کم‌کم سکوت 
کاملی ما را فرا گرفت . 
باد نبود بلکه چیزی بود , بااراده‌ای محتار و ممکن بود ما را بشناسد . 

خنده عصبی مرا فرا گرفت . 

دون خوان مرا متوجه مکوت کاملی که برقرار شده بود کرد . رمزمه 
کرد که می‌خواهد بلند شود و من هم باید آهسته شاخه‌ها را با دست چب 
پس بزنم و دنیال او بروم . 
ناگپان بطرف غرب پیچید و به منطقه‌ای درجنوب غربی اشاره کرد و گفت : 

بت عاعیت وتوانک: | سس : 3 

و آمرانه افزود : 

نها هکت !نا ۵ ورن ۱ 
ببینم . ولی بی‌نتیجه بود . من چبز تازه‌ای را که تا آنموقع ندیده باشم , 
ندیدم » فقط گیاهان را که با نسیم نکان می‌خوردند » می‌دبدم . 

اعلام کرد : 

او اینجاست ! 

درهمین لحظه جریان باد را روی صورنم احسایسن کردم . بنظر 
می‌ر سید که باد ب۵ محض اینکه ما بلتق شد ۵ بودیم » از سر گرفنه نود . 


دست نیافتنی بودن ۸۵ 


می‌بایست توضیح منطقی برای این همزمانی وجود داشته باشد . دون خوان 
پوز خندی زد و گفت : 

سعی نکن مغزت را با کوشش برای یافش توجیه سطقی این انفاق 
خسته کنی . و ادامه داد : 

ب برویم یکبار دیکر هم شاخه جمع‌آوری کنیم . من دوست ندارم این 
را فاهان رای موی ارس روص کی 

شاخه‌هائی را که فبلا استفاده کرده بودیم جمع کرد و روی آنپا 
خاکوی خدکریه سم یه دو ط ان نیسای هو ان با منت 
شاخد شکسیم . در تمام این مدت باد بدون وقفه می‌وزبد و موهای مرا 
پریتان می‌کرد . دون خوان آهسته گفت : 

ساپس از اینکه ترا پوشاندم دیگر تکان نخور خرف هم سزن . مرا 
بسرعت پوشاند و نعد هم روی خودش را. 

ببس دقبقه اینطور ماندیم . در این هنگام یدیده فوق‌العاده‌ای 
بوفوع پبوست یعنی ناد که خیلی نند و شدید بود دوباره تبدبل ند سیم 

من نفسم را حیس کرده بودم و منتظر آشاره دون خوان بودم . وفتی 
ارم نها را کار رهم هم اک را کرک اساسا ش: 
همه جر آرام نود . فقط وزش لطیف و سکی درمیان برگهای اطراف 
مشآهده می‌شد . 

دون خوان که به‌منطقه‌ای درجنوب نگاه مي‌کرد . نامدای بلند کفت : 

س بارهم آمد . 

نی اراد: ارجا برندم . بردیک بود بيافیم . بالحن آمراندای کفت : 

ها کی 


تِ 


آخر حه‌چجیز را ناید نگاه کنم ؟ 

او یاسخ داد که باد با هرچیز دنگری که هست ۰ متل ابر با کردناد 
حبلی بالاتر از گاهان و درسطح بالای نید که ما هستنم » می‌وزد . در گوشم 
زمزمه کرد : 

| هه شرت دار که ق ما شتا 


درس در آن لحطه ناه قوی و معتدی به جمره من وزیدن کرفت : 


۸ 
مثل دفعه اول . وحشت کردم . آنچه دون خوان توضبح داده بود ندیدم 
ولی تکانهای وحشتناکی را در درختان دیدم یا رامش خود را 
شاید دراین منطقه حرکات جوی زیاد بود و دون خوان کد آنجا را خوب 

و منتظر ارام شدن باد باشد و بعد فبل از شروع دوباره باد » سرخیزد . 

صدای دون ی از ات نش بیرون کشبد . کفت که وقت رفتن 
ی 

دون خوان مس هیچ چیز ندیدم . 

- معذالک منوجه یک چیز غیر عادی شدی؟ 

ب شاید بهبر باشد دوباره برایم تعریف کنید , چه چبز می‌بایس 
هی د ید م . 

- مس قبلا ‏ گفنم . چیزی که در باد پنپان می‌شود و شبید یک 
گردباد » یا ابر با مه چهره‌ای که دور خودش می‌چرخد . و با د ست 
حرکات افقی و عمودی کرد وادامه داد : 

- او درجهت خاصی حرکت می‌کند . می‌چرخد يا جریان دارد . باید 
شکارچی همه این ها را بداند نا بتواند راهش را انتخاب کند . دلم 
مرا قانم کند . این بود که متصرف شدم . چند لحظه‌ای دقیق به می نگاه 
یی ودب ی 

هر 

ب او ممکن است ما را دنبال کند . می‌تواند ما را از با درآورد و 

ار ۱۵ 

- در این لحظه بعنی در غروت خورشید باد وجود ندارد . دراین 


ساعت روز فقط قدرت " هست. 


تاعبت نمام درنوک نیه نشسته بودیم و حرف می‌زدیم ان کات 


جمعذ ۳۰ ژوئن ۱۹۶۱ 


عصریس ازخوردن‌غدائی جلوی درخانه دون خوان مستقر شدیم ۰ من 
من در مکان خودم نشستم و شروع کردم به مرتب کردن نوشته‌هايم . 
دون خوان به بشت دراز کشیده و دستهایش را روی شکمش گذاشت . بخاطر 
باه تمام روز را در خانه مانده بودیم . او بدمی توضیح داده بود که ما 
آکاهانه باد را برانگیخته بودیم ». پس بپتر بود که زیاد با او سریسر 
نگذاریم . می تمام شب پیش را پوشیده از شاخه‌های گياهان حوابیدم . 

ناکهان باد شدیدی وزبد . دون خوان با چابکی باور نکردی 
به پا خاست و کفت : 

-لعنت بر شیطان ! ناد درجستجوی توست . 

با خنده گفتم : 

دون خوان من که باور نمی‌کنم . خیلی مبالفهآ مبز است . 

با پافشاريم می‌خواستم نشان دهم که غیر ممکن بود بپذیرم باد 
دارای اراده‌ای مستقل است با اینکه ما را در بالای تپه دیده و بسراغمان 
اوه اتتا: کفنم کتهون. ایا انانهای قفا یاوه لزانهان 
برای دیدن دئیاست . پرسبد : 

2 هی 

بدون اینکه آرامش خود را از دست بدهم توضیح دادم که توده‌های 
هوای کرم و سرد ایجاد مناطقی با فشارهای متفاوت می‌کند و این موجب 
حرکات افقی و عمودی هوا مي‌شود . برای بیان این مفاهیم هواشناسی . 
مقدار ریادی وقت صرف کردم . بالص شکاکی پرسید : 

- می‌خواهی بگوئی که باد جز هوای گرم و هوای سرد چیزی نیست؟ 

در حالیکه ار پیروری خود سرمست بودم گفتم : 


-بله اینطور فکر می‌کنم . 


۸۸ 


دون خوان مبپوت سظر می‌رسید ولی ناکپان نگاهی به من انداخت 
و قهقهد برصدای خنده را سر داد و بالحن طنز آلودی کفت : 

عقاند تو عقاید قطعی هستند . تو آخرین حرفت را زدی. نه؟ 
فقط ناچارم بگویم که برای یک شکارچی عقاید نو مزخرف است . هیچ 
اهمینی ندارد که فشار هوا یک باشد . با دو و با ده فقط اگر نو اینجا 
درصحرا زندگی می‌کردی می‌فهمبدی که هنکام غزفت باه یله قدریت 
می‌شود . یک شکارچی وافعی اینرا می‌داند و در رفتارش اثر می‌گذارد . 

سب بیقمی چطور رفنار می‌کند ؟ 

و غروب و از قدرتی که در باد نهفنه است استفاده می‌کند . 

چگونه؟ 

اگر برایش لازم باشد خود را پسپان مي‌کند و مي‌پوشاند و 
بی‌حر ب می‌ماند تا هنگامیکه غروب بایان پذیرد و قدرت او را از حمایت 
خود برخوردار کرده باشد.. با دست حرکنی کرد انگار جسمی را در جبزی 
می‌بیجد . حمایت او مانند ... ساکت شد . گوئی درجستجوی لغنی بود . 
کم 

ی هیا شتا استت: ۱ 

نت فارستت. است: ,مات فقدرتا ضل. یی یله ی بوک ۱:۵ میاه 
در اینصورت تکارچی می‌تواند بدون هیچ مراقبتی بیرون بماند . به پوما ا 
( حور ) ونه‌گرک۲ ( عاوبووی ) و نه هیچ حشردای نمی‌تواند به او 
صد یه بزند . جع اگر یک شیر با او روبرو شود و او را بویکشد درصورنیکه 
سکارچی بی‌حرکت بماند , شیر براه خود خواهد رفت . و در این مورد 
می‌توانم بد بو اطمینان بدهم . از طرف دیکر اکر شکارچی بخواهد دیده 
شود باید در موقع غروب بالای نیه‌ای نابسد . انوقت قدرت او را ادیت 
خواهد کرد و تمام شب پدنبالش خداهد بود . بناتراین اکر شکارحی تخواهد 
درطول شب راه برود و يا نبدار بماند باید خود را در دسترس باد بکدارد . 


این است راز سکارچیان بررک. در دسترس بودن يا در دسترس 


۱ نوعی حبوان بستاندار آمربکا . 
۲ گرگ آمریکا . 


نبودن » درلحظه‌ای خاص درخم جاده. 

کمی متعجب از او خواستم جمله‌اش را تکرار کند . 

با حوصله تمام برای من توضیح داد که از تمتیل عروب و باد 
استفاده کرده تا اهمیت فوق العاده و تانیر متقابل پنهان شدن و آشکار 
شدن را برای من روشن کند . سیس افزود : 

- تو باید بیاموزی که به اراده خودت در دسترس باشی یا خارج از 
سوسیا شین تدررتان قتلی وه که شوم راون که بخو اه هار 
در دسترس هستی . 

اعتراف کردم . بنظرم می‌رسید که زندگی من بیش از پیش مرموز 
شده است . - اظهار کرد که از مطالبش چیزی درک نکرده‌ام زیرا معنی در 
دسترس نبودن به هیچ وجه خود را مخفی گردن يا مرموز بودن نیست » 
مسظور دست نیافتنی بودن است . 

و ادامه داد : 

- به عبارت دیگر پنهان شدن . وقتی همه می‌دانند تو پنهان 
شده‌ای , اهمیتی ندارد . اتفاقا " سائل تو از اینجا سرچشمه می‌گیرد . وقتی 
حودت را پنهان می‌کنی همه می‌دانند که پنهان شده‌ای وگرنه آنقدر در 
دسترس هسنی که همه از تو سو؛ استفاده می‌کنند . 

احساس خطر کردم و فورا "به دفاع از خودم پرداختم . 

با لحن خشکی گفت : 

- درباره خودت توضیح نده. لزومی ندارد . ما آدمپهای احمقی 
هستیم . همه ما ء و تو نمی‌توانی با دیگران تفاوت داشته باشی . درزندگی 
من زمانی بود که مثل تو آنقدر درهمه موارد در دسترس بودم که چیزی جز 
اتکی اف نهیم ول آلای تو تخت کید نی کردم 

مرا ورانداز کرد و آه پر سرو صداثی کشید و ادامه داد : 

- در واقع من از تو جوانتر بودم . ولی یکروز بستوه آمدم و تغییر 
کردم . بعبارتی بکروز , درمدنی که تبدیل به یک شکارچی می‌شدم این راز را 
آموختم که چگونه باید در دسترس يا خارج از دسترس بود . 

امتراف کردم که از توضیحاتش چیزی نمی‌فهمم. من الا" 
نمی‌فپمید م منظور او از دردسترس بودن چیست . او از اصطلاحات اسیانبولی 


و ۹ 
م‌ر۵ع(۸ له عوورن۵ظ و 6202۳0 861 ۱6030 (ع طع ۲96 بد0ظ 

استفاده کر ده بود که می‌شود ایسطور ترجمه کرد : خود را کنار کشبدن با خود 
را وسط یک جاده شلوع قرار دادن . 

و توضیح داد . 

- توباید خودت را از آنجا بکنی . باید خودت را از وسطاین جاده 
شلوغ کنار بکشی . .. تمامی وجود نو آنجاست , بنابراین پنهان شدر, 
یعنی اینکه هر رهگذری رفت و آمدهای ترا زیر نظر دارد . 

استعاره‌اش برایم جالب بود ولی هنوز کاملا " روشن سبود . پرسبدم : 

چرا اینقدر معمائی حرف می‌زنید ؟ 

مدت زیادی مرا صای نگاه کرد بعد شروع کرد به زمزمه بک آهنگک 
مکزیکی . می‌دانستم هر وقت یک آهنگ مکزیکی می خواند یزودی ضربه‌ای به 
من خواهد زد . 

بدون اینکه نگاهش را از-س بردارد بالبخندی پرسید : 

۳۹ راستی ببینم آاتذاوشت مو طلا غیت چی‌شد ؟ آن دحنری که وأقعا ِ 
دوستش داشتی ؟ 
من خنده شادمانه‌ای کرد . نمی‌دانستم چه بگویم . 

برای اینکه خیالم را راحت کند گفت : 

س‌خودت درباره‌اش با من صحبت کر ده‌ای . 

ولی ءن هیچ بخاطر نمی‌آوردم که راجع به یک دختر و مخصوصا " 
درباره؟* آن دختر جوان مو طلائی با او صحبتی کرده باشم ۰ گفتم : 

بهرگز چنین حرفی به شماً نزده‌ام . 

برای اینکه حای هیج اعتراض و دخالتی ماد گفت ؛: 

چرا مسلم است که حودت گفته‌ای . و درئانی میم ای تست که 
داشنه‌ای . 

احساس تعرتی در دلم نسبت به او بوجود آمد . 


خیلی جدی گفت : 


دست نیافتنی سودن ۱ 


- لکد پرانی نکن . اتفاقا " الان درست وقت آنست که هرنوع 
احسای اهمیت را کنار بگذاری و ادامه داد : 

روزی تو زنی را بدست آوردی» زنی گرانقدر و یکروز هم او را از 
دست فاگ 

از خودم پرسیدم که شاید وافعا خودم در این‌باره با او حرف زده 
بودم ولی به این ننیجه رسیدم که چنین اعترافی از طرب من غبر ممکن 
بوده است . هرجد که ما همیشه در ماشین ازهر دری صحبت می‌کرديم و من 
نمی‌توانستم همه آنچه را که درباره‌اش صحبت کرده بودیم بخاطر بیاورم . 
مخصوصا ‏ که هنگام رانندگی نمی‌توانستم بادداشت بردارم این استدلالات 
له ان اراهتی خی : به او گفتم که حق دارد . دختری موطلائی در زندگی 


پرسمد : 


ی 


بت فقو مرت گر ۵ 

ی 

-به دلایل زبادی. 

حآنم. یغاد بسانتم فقط یک لین قات ن غاب 
خودت را دراختیار او گذاشته بودی. 

از ته دل می‌خواستم منظورش را بفهمم . او ضربه تازه‌ای به من زده 
بود و بنظر می‌رسید که کاملا از نتیجه حاصله آگاهی دارد . 

هاش زا خیم کرد فا ده یت بارش زار یتی ان اوه و 
با اطمینان کامل گفت : 

- همه مردم همه‌چیز شماً را می‌دانستند . 

-آیا این اشتباه بود؟ 

- یک اشتباه مهلک . معذالک او آدم خیلی حساسی بود. 

صراحنا به او کفتم که از این حالت "نیری در تاریکی رها کردن " 
او منزجرم . مخصوصا که طوری حرف می‌زد که گوئی شاهد و ناظر وقایع 
بوده است . 


بالحن عجببی گفت : 


1 


درست است . من همه چیز را دیدم . او دختر محشری بود . 

می‌دانستم که بحت کردن بیهوده است . ولی خشمگین بودم چون او 
برع سا تمی» اضق که شوه هی تن سنوی اج دعر 
خیلی هم محشر نبود چون تأحدی ضعیف بود . 

به آرامی گفت : 

توهم ضعیف بودی. ولی این مهم نبست . آنچه اهمیت دارد 
اینست که تو همه‌جا دنبالش بودی و این موجب شد که او مقام وبژه‌ای در 
دنیای تو کسب کند و برای فردی که جایگاه ویژه‌ای دارد آدم باید هميشه 
جملات محبت]میزی داشته باشد . گیج شده بودم . احساس کردم غم بزرگی 
مرا فرا می‌کیرد . گفتم : 

- دون خوان شما با من چه می‌کنید ؟ شما همیشه موفق می‌شوید مرا 
کی کش ۱ 

-آ باز شروع شد . بازهم ننه من غرییم در می‌آوری؟ 

-ولی آخر هدف شما چیست ؟ 

دست نیافتنتی بودن . مساله اینست . مس خاطره این دختر را 
برایت زنده کردم فقط برای اینکه بطور مسنقیم مطلبی را که با اشاره بد 
"باد " درک نمی‌کردی به تو بفهمانم . تو او را از دست دادی چون در 
دسترسش بودی » تو همیشه در اختیار او بودی و زندگی شما تبدیل با 
یک عادت و جریان روزمره شده بود . 

دادزدم : 

نه شما اشتباه می‌کنید . زندگی من هرگز یک جریان عادی روزمره 
نبوده است . 

با قاطعیت گفت : 

بوده و خواهد بود . منتهی چون یک عادت غبر عادی بوده است 
تواتضوز کزد دای کرو زمره سسکا یرای راورکن کاوند گری ردو کات بت 

دلم می‌خواست قهر کنم و خودم را در حزن و ملال غرق کنم ولی 
خفشانش باه غیرقانل خومی راد دا توش امس که 
مرا هل می‌دادند و به عقب می‌راندند . گفت : 

هنر یک شکارچی اینست که دست نیافتنی باشد . قزر قور که سور 


دست تیافتنی بودن ۳ 


جوان موطلاغی منظور اینست که تو می‌بایست شکارچی می‌شدی و بندرت او 
را ملاقاث می‌کردی. نه آنطور که تو بودی . شما هر روز باهم بودید , تاآنجا 
که دیگر جز ملال احساسی برای هم و ا یت اتطی تین ه 

پاسخی ندادم . بیهوده بود چون او حق داشت . ادامه داد : 

- دست نیافتنی بودن یعنی اینگه فرد با قناعت با دنیای اطرافش 
مواجه شود . تو نباید پنچ‌تا کبک بخوری , یکی کافیست . تو نباید خود را 
در معرض قدرت باد قرار دهی مگر اینکه واجب باشد . نباید از دیگران 
آنقدر استفاده کنی و شیره‌شان را بکشی که فقط پوست و هسته باقی بماند ؛ 
مخصوصا " آنهائی را که دوست می‌داری . 

ولی من صادقانه مي‌توانم بگویم که از هیچ‌کس سو؟ استفاده 
نکردهام . ۱ 

اینطور نیست ‏ تو در این مواقع باگپان اعلام می‌کردی که از 
دیگران خسته شده‌ای و دیکر حوصله‌شان را نداری . در دسترس نبودن یعنی 
اینکه تو خود آگاهانه از خسته کردن دیگران و خودت اجتناب کنی . بعنی 
ايینکه نو نه قحطی‌زده هسنی و نه ناامید . مثل آن بدبخنی که فکر مي‌کند 
هرگز چیزی برای خوردن نخواهد یافت و هرچه می‌تواند می‌بلعد . مثلا " 
پنج‌تا کبک ! 

دون خوان به نقطه حساس من انگشت گذاشته بود . خندیدم . خضده 
من او را خوشحال کرد . آهسته دستی به پشتم زد و گفت : 

- یک شکارچی می‌داند که همواره بخجیر در دامش خواهد افناد . 
به همین دلبل هم هیچ نگرانی ندارد . نگران بودن مساویست باد ردسترس 
بودن . به محض اینکه نگران و مضطرب هستی نا امیدانه به هرچیز متوسل 
می‌شوی و وقتی به چیزی چنگ انداختی هم خودت را خسته می‌کنی و هم 
آن چیز یا آن کس را که به او چنگ انداخته‌ای خسته خواهی کرد . 

به او گفتم که در زندگی روزمره من دست نیافتنی بودن غبر قابل 
تصور است . سظورم این بود که برای اینکه بتوانم کاری انجام دهم 
می‌بایست با همه آنهائی که با من کار دارند در تماس باشم . 

پاسح داد : 

- من به تو گفنم که دست نیافتنی بودن به هیچوجه معنی پسهان 


1۳ 


شدن يا اسرارآمیز بودن ندارد . یک شکارچی با قناعت و شفقت از دنیا 
آدمپا با قدرت‌ها. یک شکاررچی با دنبای اطرافش رابطه؛ سزد یک برقرار 
می‌کند و معذالک رای همین دنبا هم دست نیافتنی اس 

ابن شاقص دارد . اگر او هرساعت و هر رور در آن دبا باشد 
سمی‌تواند برای دنبایش دست بیافننی باشد . 

باحوصله تمام گفت : 

- تو هنوز نفهمیدی. او دست نیافتنی است چون با فشار و زور 
این ۱ تعبیر نمی دهد . کمی از آرا می‌گبر د » تا وقنی که لازم است در 
آن می‌ماند ی ری ندون اینکه آتری ار گدر خود نجا 
او 


بخش هن 
شکستن عادات زندکی 


یکشنبه ۱۶ ژوئیه ۱۹۶۱ 


تمام رور ما۰ حیوانات کوچک جونده‌ای را که شبیه سحاب ولی 
فربه‌تر بودند و دون حوان آنها را موش آبی می‌نامید . ربر نظر گرفشم . 
دون خوان به من نشان داد که آنها در موقم خطر تاچه حد سریع نودند 
ولی اين عادت مذموم را داشتند که ند محض فاصلد گرفتن ار تعقیت کننده 
خود . منوقف می‌شدند با حتی روی نخنه سنکی می‌رفنند ۰ روی با بلند 
می‌شدند نا اطراف را نگاه کنسد و به نطافت بشم‌های خود بیردازند . 

موشپای آبی چشمپای نبری داستند و می‌بایست هیکامی که 
می‌دویدند حرکت کننم و حدس بزنيم که کی منوقف خواهد شّد نا در 

نطاره این حیوانات همه حواس مرا یحود مشغول داشنه بود و 
باین ترتیب برنامه‌ای را احرا کرد م کد برای نک شکار چی . بک روز شکار 
محسوب می‌شود . من رد این حبوانات را پیدا کردم و تقریبا " موفق می‌شدم 
با قاطعیت حرکات آنها را پیش ببنی کنم . 

بعد دون خوان به من آموخت که چگوند برای بدام انداختن آنما 


۶ 


تله بسازم و توضیح داد که شکارچی باید همیشه برای شناسائی شکار خود 
بعج تین ر ۳۳ و آنگاه ان افتادن او شد . 

دون خوان چن قطعه چوب آماده می‌کرد . تله» من تقریبا" حاضر 
شده بود و با کمی اضطرا ب از خود می‌پرسیدم که آیا درست کار خواهد کرد 
من چوب بلندی را دردست داشنم و می‌خواستم آنرا خم کنم ولی با حرف 

دون خوان بدون پنهان کردن کنجکاویش مرا می‌نگریست . آنوفت 
عالی بود . بطرفش رفتم مستقیم در چشمان من نگاه کرد و سرش را به چپ و 
راست تکان می‌داد . گفت : 

سرچه اتفاقی افتاده است؟ 

دوباره صدای بوق کارخانه را تقلید کرد و گفت : 

کیج شده بودم . خشکم زده بود . فکر کردم شوخی می‌کند مخصوصا " 
که ما حذائی برای خوردن نداشنیم . پرداختن به سنجاب‌ها باعث شده بود 
لحظه بعد دویا ی رخانه بگوش رسید و دون خوا اف 


نگاهی به ساعت موهومش انداخت و مرا نگریست و چشمکی زد 
بالحن اسرارآمیزی گفت : 


فکر کردم شاید حوصله‌اش از شکار سر رفته و قصد دارد برنامه را 
نیمه‌تمام رها کند . همه چیز را زمین گذاشتم و خود را برای بازگشت آماده 
کردم . هیچ توجهی به او نداشتم . وقتی حاصر شدم سرم را بلند کردم و او 


سب شکسکن عادات زندکی ۱ ‌‌- 


را دیدم که چهار زانو نزدیک من نشسته است . گفتم : 

من آماده‌ام . هر وقت شما بخواهید می‌توانیم برویم . 

بلند شد. از تخنه سنگی بالا رفت و بی‌حرکت ایسناد . به من 
نگریست. دستهایش را مثل بلندگو جلوی دهانش گذاشت و صدای 
ک هقرو اطالانی تفه شدای یوق قبای پورگ وا ید ردب فرخال 
بوق زدن دور خودش می‌چرخید . پرسیدم : 

دون خوان چکار می‌کنید ؟ 

پاسخ داد که به همه دنیا اعلام توقف کار داده است. مبپوت 
مانده بودم . از خودم می‌یرسیدم که آیا شوخی می‌کند یا عقلش را از دست 
دادم است؟ ققیفا > او را نوی نظر واقکه به آمید اینگهبین انفه اتجام 
می‌داد و چیزی که شاید زمانی گفته بود » نوعی ارتباط بیابم . اما آنروز 
صبح ما حتی یک کلمه حرف هم نزده بودیم با بهرحال حرف مهمی نزده 
بودیم . 

او همانطور بالای تخته سنگ ابستاده بود . نگاهی به من انداخت , 
لبخندی رد و سپس چشمک زد . داشتم نگران می‌شدم دون خوان دستهایش 
را جلو دهانش گذاشت و بک‌صدای طولابی بوق بگوش رسید سپس اعلام کرد 
که ساعت صبح است و من باید دوباره وسائلم را آماده کنم چون ما همه 
روز را برای شکار در اخنیار داریم . 

گر هیج سر اش او نرسم کم کم یر سهفین: ددغ 
به فرار شد. او حتما " دیوانه بود . آماده رفتن شدم که او از منبر خود 
پائبن آمد و لبخند زنان بسوی من آمد . پرسید : 

تفس کش یمن قیایه قدهام ۱ شون شمت؟ 

اقرار کردم که رفتار غیر عادی او موجب وحشت من شده است . 
گفت او هم متقایلا " درباره من همین فکر را می‌کند . 

منظورش را نفهمیدم . گفتم که رفتارش جنون آمیز بنظر می‌رسد . 
توضیح داد که عملا کوشیده است با شدت و سنگینی در رفتار غیر 
منتظره‌اش مرا به وحشت اندازد زیرا من نیز با سنگینی رفتار همواره قابل 
پیش‌بینی و بدون نازگی خود حال او را به هم می‌زدم . عادات زندگی من 
همانقدر بنظر او جنونآمیز بود که بوق‌های کارخانه او . 


۹۸ 


جا خوردم و اعتراض کردم که وافعا " عادتی ندارم و به همین دلیل 
نیز زندگی من یک آشوب بی‌حد و حصر است . 

به قهقبه خندید بعد اشاره کرد.که نزدش بنشینم . بازهم موقعیت 
بطور مرموزی وآژگون شده بود . ولی به‌محض اینکه به صحبت پرداخت 
وحشت من زایل شد . پرسیدم : 

- عادتهای جاری‌من چیست؟ 

- هرکاری که می‌کنی از روی عادت است. 

نکر را هت با نیمز 

۳ نه پرای همه . من هیچ کاری نمی‌کنم که از روی عادت باشد . 

- دون خوان چه چیز موجب این صحنه شد ؟ من چه کردم و یا گفتم 
که باعث این رفتار شما شد ؟ 

تو دلوا پس نهار بودی. 

من در ابن‌باره چیزی به شما نگفتم . از کجا می‌دانید ؟ 

- هر روز حدود ظیر و حدود ساعت شش بعدازظهر و صبح‌ها حدود 
ساعت هشت تو نگران هستی چون برای تو وقت غذا خوردن است و موذیانه 
افزود : 

حتی اگر کرسنه نباشی . برای ابنکه عادتهایت را به نو نشان 
دهم ۰ نقلید بوق کافی بود . تو تربیت شده‌ای تا کارهایت را با یک علامت 
شروع کنی . 

مرا ورانداز کرد . انگار منتظر سوالی بود . هیچ دفاعی نداشتم . 
ادامه داد . 

و حالا تو از شکار هم یک عادت ساخته‌ای. به همین زودی در 
عادت شکار حا افتاده‌ای. لحظاتی هست که حرف می‌زنی » زمانی که غدا 
می‌خوری و ساعت معینی که می‌خوابی . 

دلیلی برای اعتراض نداشتم . دون خوان زندگی مرا توصیف 
می‌کرد . س از این اصل در هرکاری که انجام می‌دادم ۰ پیروی می‌کردم . 
معذالک اعتنقاد راسخ داشتم که در رندگی»خیلی کمتر از اغلب دوسنان و 
آشایانم اسیر عادنها بودم . 


دون خوان ادامه داد : 
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تومطالب زیادی درباره شکار می‌دانی و خوب می‌دانی که یک 
شکارچی در درجه نخست عادات طعمه‌اش را مورد مطالعه قرار می‌دهد . 


در واقع این آن چیزیست که ار او یک شکارچی بزرگ می‌سازد . 

اگر مسیری را که در آموختن شکار به تو دنبال کردم » بخاطر بیاوری 
اين مطلب را خواهی فپمید که اول ساختن و کار کداشتن تله را به تو 
آموختم و سپس عادت حبوانی را که می‌خواستی شکار کنی به تو نشان دادم 
و آنگاه موثر بودن تله‌ها را علیه عادات آنپا به تو ثابت کردم . این ها همه 
عوامل بیرونی و ظاهری شکاررا تشکیل می‌دهند . حالا باید آخرین و بدون 
شک مشکل‌ترین قسمت شکار را به تو بیاموزم . تا تو بتوانی آنرا واقعا" درک 
کنی و بکار بندی و دعوی شکارچی بودن داشته باشی ۰ زمان زیادی خواهد 
گذ شت . 

چند لحظه ساکت شد . گوئی می‌خواست به من فرصتی بدهد . 
کلاهش را برداشت و تقلید موشهای آبی را که روی پاهای عقنشان‌می‌ایستند 
و به شستشوی خود می‌پردازند » درآورد . با سر مدورش که بی‌شباهت به سر 
سنجاب ها نبود خیلی خنده‌دار شده بود . ادامه داد : 

- شکارچی بودن فقط تله گذاشتن نیست . شکارچی که هم وزن خود 
طلا می‌ارزد اگر نخجیر را بدام می‌اندازد باین دلیل نیست که خوب تله 
می‌گذارد و با اینکه عادات شکارش را می‌شناسد بلکه به این دلیل است که 
خود عادتی ندارد . تفوق بزرگ او در اینجاست . او مانند حیواناتی که 
تعقیب می‌کند نیست ؛ حیواناتی که عادتهای سنگینی زندگی‌شان را منظم 
میکند ٍ_ هایشان را هم می‌شود حدس زد . او آزاد » جاری و غیر قابل 


ی ی اک ی روت هی کی 
منطقی بود . نمی‌توانستم زندکی بدون عادات روزمره را مجسم کنم . چون 
قبل از هر چیز می‌خواستم صادق باشم نمی‌توانسنم بسادگی حرف او را 
بپدیرم يا رد کنم و ای روت ت همانقدر برای من غیر ممکن 
بود که برای هرکس دیکری . این مسائل را برایش توضیح دادم . پاسخ داد : 

واکنشهای تو ۳ س مهم نیست . اگر می‌خواهی شکارجی بشوی 
باید عادات زندکیت را بشکنی ؛ نو خوب از عهده شکار برآمدی. خیلی 
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سریع همه چیز را آموختی و حالا می‌دانی که شبیه به طعمه‌ات هستی . 
پیقابیتی امن شوعیای اسان اسر از ار اتب نت ای بتبری ا را 
دهد . به آرامی گفت : 

من درباره شکار صحبت می‌کنم » بنابراین آنچه حیوانات انجام 
می‌دهند ۰ محلی که در آن غذا می‌خورند » مکان و طریقه و ساعت استراحت 
آنپا و محلی که در آن سکونت دارند , طریقه جابجا شدن و حرکت آنها را 
به تو نشان می‌دهم نا تو بتوانی از روی این عادات اعمال آنپا را 
پیش بینی کنی . 

تو عادات حیوانات را مطالعه کرده‌ای. آنها در مکانهای بخصوصی 
غذا می‌خورند و آب می‌نوشند . درمحل‌های مخصوصی لانه می‌سازند و هر 
حیوان نشانه بخصوصی از خود بجا می‌گذارد . در واقع یک شکارچی خوب 
می‌تواند اعمال آنها را حدس بزند يا پیش بینی کند . و ادامه داد : 

- همانطور که قبلا " هم به تو گفتم به نظر من تو مانند طعمه‌ات 
رفتار می‌کنی . در گذشته بکبار کسی این حرف را به من زد . پس تو یک مورد 
استثنائی نیستی . همه ما مانند شکاری که بدنبالش هستیم رفتار می‌کنیم و 
اين موجب می‌شود که ما خود طعمه چیز یا کش دیگری باشیم . باین دلیل 
شکارچی که این مطلب را می‌داند فقط یک آرمان دارد و آن اینکه : خودش 
دیگر طعمه نباشد . منظورم را می‌فهمی ؟ 

کف که اه هنت کت اف اس کر 

- زمان زبادی می‌خواهد . تو می‌توانی از اینجا شروع کنی که هر روز 
سر ظهر نهار نخوری. بالبخند ملاطفت آمیزی مرا نگریست . از حالتش 
خنده‌ام گرفت و قهقپه خنده را سر دادم . 

و 

معذالک موجوداتی هستند که ردیابی آنها غیر ممکن است مثلا"" 
برخی انواع قوج که به مدد بخت فوق‌العاده یکبار سر راه یک شکارچی 
خوشبخت قرار می‌گیرند . ولی فقط یکبار در زندگی یک شکارچی . 

مکف یر تفای کرت و نگاه نآفدی بهرین اتذاخت کزقی.م‌خواست 
پرسشی در من برانگيزد ولی من هیچ سوالی نداشتم . از من پرسید : 

- به عقیده تو چه چیز موجب می‌شود که یافتن این قوج‌ها دشوار و 
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تا این‌حد استخنایی باشد؟ 

چون نمی‌دانستم چه پاسخی بدهم شانه‌ها را بالا انداختم . با 
طمطراق گفت 

تزا هه فادشی تقا رنف و این توت سعر ام تزتن آتپاست: 
گفتم : 

-بالاخره شب که می‌خوابند آیا این یک عادت نیست؟ 

- بدون شک . اگر قوج هرشب سر ساعت بخصوصی و درمحل ویژه‌اق 
بخوابد . ولی این موجودات سحرآمیز چنین نیستند . بهرحال روزی خواهی 
فپمید . شاید سرنوشت تو این باشد که یکی از آنها را شکار کنی و تمام 
زندگی او را داشته باشی 

سین کته تعرمت ؟ 

- تو شکار را دوست داری. شاید روزی در نقطه‌ای از دنیا ردپای 
یکی از این موجودات سحرآمیز را بیابی . آنوقت می‌توانی بشکار او بروی . 

دیدن یک موجود سحر آمیز » نی فراموش نشدنی است . من بخت 
برخورد با یکی از آنها را را داشتهام . روزی » پس از آنکه درباره شکار چیزهای 
وا وه ام هل که تون من نگل سرد نی کر 
کوهستانهای مرکزی مکزیک صدای آرامی شنیدم . هرگز طی سالپا شکار چنین 
صدائی نشنیده بودم . نمی‌توانستم محلی را که صدا از آن می‌آمد تعیین 
کنم زیرا در آن‌واحد ار همه طرف بگوش می‌رسید . فکر کردم کله‌ای از 
خن انات تاعناعته ما محاضره کرده ات 

یکبار دیگر هم این صدای آرام و جذاب بگوشم رسید که از همه طرف 
می‌آمد . آنوقت متوجه خوش اقبالی خودم شدم و فپمیدم که با یکی از 
موجودات سحر آمیز, یک قوچ سحر آمیز طرف هستم . می‌دانستم که قوج 
آسمانی عادات آدمپای عادی و حتی عادتهای شکارچیان را می‌شناسد . 

می‌شود حدس زد که یک آدم معمولی در چنین موقعیتی چکار 
می‌کند . ترس او را محکوم می‌کند که به طعمه بدل شود و چون خود را طعمه 
سهل الوصولی می‌بیند فقط دو راه برایش باقی می‌ماند . یا فرار کند و یا 
مقاومت اگر بدون سلاح باشد برای نجات جان عزیزش بدون شک فرار را بر 
قرار ترجیح خواهد داد . و اکر سلاح داشته باشد خود را آماده دفاع 
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می‌کند . با بی حرکت برجا می‌ایسند و يا خود را روی زمین پرت می‌کند و 
منتظر می‌ماند . 

یک شکارچی برعکس . او هیچوفت بدون کشف محل‌هائی برای پنهان 
شدن»خود را به مخاطره نمی‌اندازد . پس فورا " پنهان می‌شود ولی بالاپوش 
خود را برای گول‌زدن شکار روی زمین می‌اندازد و يا به شاخه‌ای می‌آویزد و 
در انتظار حرکت بعدی شکار پنهان می‌ماند . 

در حضور قوچ سحرآمیز من طور دیگری رفتار کردم . دریک چشم 
بهمزدن مثل یک جوب خشک بی‌حرکت شدم و شروع به زاری و ناله کردم . 
آنقدر گریه کردم و هق و هق کردم که فکر کردم از حال می‌روم . ناگهان 
نفس گرمی را پشت سرم حس کردم . داشت پشت گوش راستم موهایم را 
می‌بوشید ۰ برای اينکه او را ببینم سرم را برگرداندم و به زمین غلطیدم . 
قوج مرا نگاه می‌کرد . از او خواستم به من آزاری ترساند و او با من 
حرف زد . 

قصه‌اش را ناگهان قطع کر ون را کشت بی‌اراده لیخید زدم . 
داستان قوچی که حرف بزند بنظرم باور کردنی نیود . 

دون خوان با لیخند گشاده‌ای تکرار کرد : 

او با من حرف زد . 

قوج حرف زد ؟ 

بای : 

سیس برخاست و وسایل شکارش را برداشت . 

با لحن مرددی پرسیدم : 

-آیاواقعا حرف زد؟ 

قپقمهه خنده را سرداد . 

با حالت نیمه جدی پرسیدم : 

چی‌گفت ؟ 

مطمثن بودم که دارد مرا مسخره می‌کند . لحظهای ساکت ماند. 
مثل اينکه سعی می‌کرد بخاطر بیاورد . چشمانش درخشیدند و گفت : 

موجود سحر آمیز به من گفت : "سلام دوست من و من پاسخ 
دادم "سلام ". بعد از من پرسید : "چرا اشک میریزی؟ " پاسخ دادم : 
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"چون غمگین هستم " . بعد موجود سحر آمیز به من نزدیک شد و در گوشم 
بطور واضح همانطور که من با تو حرف می‌زنم گفت : 

"غمگین نباش" . 

دون خوان صاف توی چشمپای من نگاه می‌کرد . برقی از شیطنت 
محض در چشمانش درخشید . شروع به خنده‌ای کرد که هرلحظه شدت 
می‌یافت . بنظر من کفتگو با قوج آسمانی خیلی ساده لوحانه بود . گفت : 

ب خوب چه انتظاری داری. آخر من سرخپوست هستم . طنز او 
بقدری مرا غافلگیر کرد که با او در خندیدن همراه شدم . پرسبد : 

- نمی‌توانی باور کنی که یک قوچ سحرآمیز بتواند حرف بزند ؟ 

نه » متأسفم . ولی باور کردن این چیزها برایم غیر ممکن است . 

بالحن اطمینان بخشی گفت : 

ی انم خن رعتییی و فجن ارت 


بخش نهم 
آخرین نبرد روی زمین 


دوشنبه ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۱ 


ترا ین فوانی ی را یرای مت راافت 
انتخاب کرد . چون ساعتپای متوالی در صحرا راه رفته بودیم . به محض 
اینکه نشستیم شروع به صحبت کرد . گفت : 

- تو خیلی چیزها درباره شکار آموخته‌ای ولی به آن اندازه که من 
مایل بودم تفیبر نکرده‌ای. ساختن و کار گذاشتن تله کافی نیست . برای 
استفاده کامل از زندگی » یک شکارچی باید مثل یک شکارچی زندگی کند . 
بدبختانه هر تغییری د شوار است و بسیار بطثی صورت می‌گیرد . گاهی سالبا 
لازم است تا فردی خود را قانع کند که احتیاج به تغییر کردن دارد . برای 
من سالها طول کشید . ولی شاید من استعداد شکار نداشتم . هرچند گمان 
می‌کنم آنچه برای من از همه مشکل‌تر بود این بود که واقعا بخواهم تغییر 

به او اطمینان دادم که حرفهایش را خوب می‌فهمم . بعلاوه از وقتی 
او شروع به آموختن شکار به من کرده بود » به ارزیابی دوباره اعمال خود 
پرداخته بودم . بی‌شک دردناکترین کشفی که کرده بودم این بود که طریقه 
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زندگی دون خوان را ترجیح می‌دادم . خود او را هم دوست داشتم . 
رفتارش حکایت از نوعی یکپارچگی می‌کرد و اعمالش » حکایت از تسلط بر 
نفس داشت . ولی او هرگز از این تسلط و تواناثی سو* استفاده نمی‌کرد و 
چیزی از من نمی‌خواست . بعقیده من اکر او می‌خواست من تغییر کنم هیچ 
تفع شخصی دراین امر نداشت. او که فردی آگاه و روشن بین بود با تجزیه و 
تحلیل, صحیح شکست‌های پیاپی من به ای نتبجه رسیده بود که می‌بایست 
من عوض بشوم . او مرا نسیت به شکست‌هایم خودآگاه کرده بود ولی موفق 
بمی‌شدم بقهمم چگونه دلریقه زندگی او می‌تواند زندگی مرا تغییر دهد . 
جون می‌دانستم با زندگیام چه خواهم کرد صادقانه فکر می‌کردم که 
پيشپادات او موجب رنج و فقر من خواهد شد و به بن‌بست خواهم رسید . 

ار داری دیگر درایین مدت آموخته بودم که تسلط او را که همواره از 
دقت و ریبایی مشان داشت » تحسین کنم . 

گفت : 

- تصمیم گرفته‌ام تفبیر روش بدهم . 

از از رش عونتم عون اناد تاشی‌ابانود * انم 
در مورد س حرف مي‌زند با نه . ادامه داد : 

یک شکارچی خوب طریقه اقدامش را هرچند بار که لازم باشد 
تغییر می‌دهد . تو دراین باره اطلاعات کافی داری . 

- منظورتان چیست ؟ 

یگ شکارچی, تبایه: فقط عادات: طلت‌مایش را یفتاسهه او بان 
بداند که روی زمین نیروهاثی هست که انسانها و حبوانات و هر موجود 
جانداری را هدایت می‌کنند . 

باکت فان موهمر وی ترس یی رفاک سای هه 
است . بالاخره سکوت طولانی را شکستم و گفنم : 

-اینپا چه نوع قدرتهائی هسنند ؟ 

قدرتهاگی که زندگی و مرگ ما را در دست دارند . 

حرف خود را قطع کرد . بنظر می‌رسید در بیان آنچه درنظر داشت 
دچار اشکال زیادی است . دستهایش را به هم می‌مالید ۰ سرش را تکان داد 
و.لپپایش را پرباد کرد . دوباره که می‌خواستم از او خواهش کنم اظهارات 
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معمائیش را توضیح دهد با سر به من اشاره کرد که حرف نزنم . بالاخره 
گفت : 

توبه آسانی نمی‌توانی متوقف بشوی. می‌دانم که آدم سرسختی 
هستی ولی این مهم نیست . هرچه سرسخت‌تر باشی وفتی موفق شدی تغبیر 
کنی بهتر خواهی شد . 

گفتم: 

من منتهای کوشش خود را می‌کنم . 

س نه . باور نمی‌کنم » تو منتهای کوشش خودت را نمی‌کنی . تو این را 
می‌گوثی چون فکر می‌کنی حرف قشنگی است ولی درواقم تو درباره هرکاری 
که می‌کنی همین حرفها را می‌زنی . سالبهای سال تو منتهای سعی خودت را 
کرده‌ای ولی بیهوده بوده است . باید کاری کنی که این وضع عوض بشود . 

مثل همیشه خواستم از خودم دفاع کنم . دون خوان معمولا " تقاط 
ضعف مرا هدف قرار می‌داد . بخاطرم آمد که هربار کوشیده بودم به 
انتقادش اعتراض کنم. بالاغره:متجر به این اخساس خده‌بود که عوخی ۲ 
آدم احمقی بدانم » اين بود که وسط سخنرایی مبسوط خودم ناگهان ساکت 
شد م . 

دون خوان باکنجکاوی مرا نگریست و سپس شروع به خنده کرد . با 
مپربانی فراوانی گفت : 

ب قبلا " هم به تو گفته بودم که ما همه احمق هستیم و نوهم در 
هرصورت بک استتناء نیستی . تو هميشه خود را ناچار به توجیه اعمالت 
می‌بینی درست مثل اینکه تو تنها کسی هستی در دنیا که اشتباه می‌کند . 
این مربوط به آن احساس همیشگی اهمیت توست . تو خیلی احساس مهم 
بودن داری و همینطور هم خیلی تاریخچه شخصی داری. بعلاوه مسئولیت 
اعمال خودت را نعهده نمی‌گیری و از مرگ بعنوان مشاور استفاده نمی‌کنی . 
بالاتر از همه اينکه تو خیلی در دسترس هستی . بعبارت دیگر زندگی تو 
همان هرج و مرج دائمی است که قبلا " بود . یعنی فبل از اينکه با من 
برخورد کنی . 

احساس غرور مرا وادار به دخالت‌کرد . به او گفتم که اشتباه 
کتقرا اخارهای هروا وان به کت کیکفت ۱ 
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- انسان باید مسئولیت این زندگی را بپذیرد . زندگی در دنیائی 
شگفتانگیز . می‌دانی ما در دنیای عجیبی زندگی می‌کنیم . با سر اشاره 

مثبت کردم . گفت ۰ 

ما از یک چیز صحبت نمی‌کنیم . برای تو دنیا عجیب است چون 
یا ملال‌آور است و یا با آن در تضاد هستی . برای من دنیا شگفت انگیز . 
زیبا . ترسناک » اسرارآمیز و بی‌نهایت است . من می‌خواهم تو را مطمئن کنم 
که باید کاری کنی که مرعملی که انجام می‌دهی بحساب بیاید » زیرا تو 
مدت کوتاهی روی زمین هستی و برای کشف همه شکفتی‌های آن » وقت خیلی 
کمی داری. 

روی این مطلب تکیه کردم که از دنیا آزرده بودن یا با آن درتضاد 
بودن شرط وجودی زندگی انسان است . 

بالحن خدکی گفت : 

آنرا تفییر بده. اگر تو اين معارضه را نپذیری» با یک مرده فرقی 
نداری . 

بعد از من خواست که در زندگیم فعالیت یا آرمانی را جستجو کنم که 
تمامی اندیشه؛* مرا بخود جذب کرده باشد . به او گفتم : 

هنر. من هميشه می‌خواستم هنرمند باشم و سالپای متمادی 
دست‌اندر کار بودم ولی هنوز شکست‌های رنج‌آورم را فراموش نسکردهام 

گفت : 
- تو هرگز سئولیت بودن در این دنیای بی‌نهایت را بعهده 
نگرفته‌ای . بنابراین هیچوقت یک هنرمند نبوده‌ای و شاید هرگز یک شکارچی 

هم نشوی . 

دون خوان من هرچه بتوانم می‌کنم . 

-سنه. تو از حداکتر امکاناتت بی‌اطلاعی . 

- هرچه بتوانم می‌کنم . 

- باز هم راست نیست. تو خیلی بیش از اینها می‌توانی . تو فقط 
یک عیب داری و آن اینکه گمان می‌کنی زمان زیادی در اختیار داری . 

توقف کرد و به من نگریست گوثی در انتظار واکنش من بود . دوباره 
۳ 
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تو فکر می‌کنی ابدیت در اختیار داری . 

- ایدیت برای چه کار , دون خوان ؟ 

- تو فکر می‌کنی که جاودانه زندکی خواهی کرد . 

نه اینطور نیست . 

خوب . پس اگر فکر نمی‌کنی که زندگی جاودان داری منتظر چه 
هستی ؟ چرا در تغییر کردن مرددی؟ 

- دون خوان هیچوقت فکر نکرده‌اید شاید من نمی‌خواهم تغییر 


نم ؟ 

- چرا سلما ". بعلاوه من هم مثل تو نمی‌خواستم تفییر کنم . 
معذالک زندگیم را دوست نداشتم . از آن بمزار بودم . درست مثل تو ولی 
حالا دیگر بیزار نیستم . 

می‌خواستم به او بفهمانم که اصرارش در تغییر دادن من » موجب 
وحشتم می‌شد و کار مستبدانه‌ای بنظرم می‌رسید . با او موافق بودم ولی 
اینکه همیشه او تصمیم می‌گرفت و حاکم بر اوضاع بود » برایم غیر قابل 
تحمل شده بود . 

خیلی جدی گفت : 

بیشعور. تو برای چنین کج خلقی‌هائی وقت نداری. این کار . 
کاری که الان داری می‌کنی » درست دراین لحظه » شاید آخرین کار تو در 
روی زمین باشد . ممکن است که این آخرین نبرد تو باشد هیچ قدرتی وجود 
ندارد که قادر باشد تضمین کند تو یک دقیقه دیگر هم زنده خواهی بود. 

با خشم شدیدی گفتم : 

- خوب می‌دانم . 

نه. تو نمی‌دانی . اکر اینرا می‌دانستی شکارچی می‌شدی. 

ادعا کردم که از نزدیک بودن مرگ خود , آگاه هستم ولی بیپوده 
است که از آن حرف بزنم يا به آن بیاندیشم چون هیچ راهی برای گریز از 
مرگ نیست . 

دون خوان قپقپه خنده را سرداد و گفت که من مثل هنرپیشه‌ای 
هستم که بطور مصنوعی نقشش را بازی می‌کند . 

و افزود : 
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اگر این آخرین نبرد تو در روی زمین بأشد تو آدم احمقی هستی . 

با این کج خلقی آخرین نبردت را در روی زمین خرأب می‌کنی . 

لختی ساکت ماندیم . ذهنم بریشان یود . بدون هیچ تردیدی او 
بازهم حق داشت 

دوست من تو وقت نداری . هیچ‌یک از ما وقت ندارد . 

من با شما موافقم » دون خوان » اما . 

لزومی تداره با من موافق بای نهای این که باین توت 
تصدیق کنی ۰ بپتر است درست رفتار کنی . به این معارضه پاسخ بده و 
تفییر گن . 

- همین‌طور ۰ ناگهانی ؟ 

- کاملا " . تغییری که من از آن صحبت می‌کنم بتدریج اتفاق 
نمی‌افتد . ناگان صورت می‌گیرد . اما تو هیچ کاری نمی‌کنی تا برای این 
عمل ناگهانی که زندگیت را تفییر خواهد داد , آماده شوی 

خیال کردم تناقض گوئی می‌کند . او را متوجه کردم که اگر من باید 
خود را برای تغییر آماده کنم » اين تغییر تدریجی خواهد بود . گفت : 

مس اسلا" میفی تفای برای: نی هم دز مکی گرگ مرن 
بشوی . معذالک شاید روزی تو خودت بیش از همه از تغییر ناگهانی 
متعجب شوی . تغییر ناگپانی بدون هیچ نشانه قبلی . می‌دانم که اینطور 
خواهدبود و به همین دلیل هم هدف خودم را که قانع کردن توست از نظر 
دور نمی‌کنم . 

چه می‌توانستم بگویم ؟ نمی‌دانستم دلیل‌هايم را چگونه عنوان کنم . 
پس از مدتی سکوت . دون خوان توضیحاتش را از سر گرفت : 

ماب یراس یرد گر نتم تامه نان مه که انس 
که هیچ‌چیز تضمین نمی‌کند که ما تا ابد به زندگی ادامه خواهیم داد . الان 
گفتم که تغییر به شکلی ناگهانی و غیر منتظره اتفاق می‌افتد . درست مثل 
مرگ . دراینصورت چه می‌توانیم بکنیم ؟ 

بنظر من سوالش کاملا " فرضی بود و نه واقعی ولی او با حرکت 
ابروها مرا تشویق به پاسخ دادن کرد . گفتم : 

- تا آنجا که ممکن است باید خوشبخت زندگی کنیم . 
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کاملا " ! ولی تو می‌توانی یکنفر آ دم خوشبخت رانام بیری؟ 

اول می‌خواستم پاسخ مثبت بدهم . فکر کردم می‌توانم چند نفر از 
آشنایانم را مثال بزنم . معذالک پس از اندیشیدن متوجه شدم که چنین 
پاسخی تلاش بیپوده‌ای برای توجیه خودم خواهد بود . گفتم : 

- ثه . نمی‌شناسم , 

گفت : 

من می‌شناسم . آدمپهاثی هستند که نسبت به حقیقت آنچه انجام 
می‌دهند بسیار دقیق هستند . خوشبختی آنها دراینست که با علم کامل به 
اینگه فرصت ندارند عمل می‌کنند . در نتیجه اعمال آنب؛ از اقتدار 
محصوصی بو ردا راسته اقمال اقا یک افیوز: 

بنظر می‌رسید لغتی که می‌خواهد پیدا نمی‌کند . شقیقه‌هابش را 

خاراند و لبخند زد . بعد ناگپان انگار که گفتگو به پایان رسیده است از جا 

برخاست. 

به او التماس کردم جمله‌اش را تمام کند . دوباره نشست و گفت : 

- هر عملی قدرتی دارد . مخصوصا " وقتی کسی که آنرا انجام 
می‌دهد می‌داند که این آخرین نبردش در روی زمین خواهد بود . در اقدام 
به عمل با علم به اینگه این عمل می‌تواند آخرین نبرد ما در زندگی باشد » 
خوشبختی شگفت و درخشانی وجود دارد . به تو توصیه می‌گنم که زند گیت 
را مورد بررسی قرار دهی و اعمالت را با توجه به این مطلب انجام دهی . 

عدم موافقت خود را ابراز کردم . بنظر من خوشبختی دراین بود که 
فرض کنیم تداومی در اعمال ما وجود دارد و اطمینان داشته باشیم که 
قادری معتاراته آنچه را که اتجام نی دهیم» انامه دهیع:-مقضوها " اکر 
آن کار برای ما لذتبخش باشد و تاکید 4 هم اه شرن قبا انش 
است چون زاثیده این اعتقاد راسخ است که دنیا و انسان هریک تداوم 
معینی دارند . 

تلاشپای من برای روشن کردن منظورم دون خوان را به خنده 
می‌انداخت . می‌خندید » سرتکان مي‌داد . سرش را می‌خاراند و وقتی از 
"تداوم معین " صحبت کردم کلاهش را به زمین انداخت و آنرا پا .مال کرد . 
دلقک بازیپایش مرا به خنده می‌انداخت . گفت : 
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- دوست من تو وقت نداری . این بدبختی انسان است . هیچیک از 
ما وقت کافی نداریم و در این دنیای ترسناک , در این دنیای اسرارآمیز » 
تداوم تو هیچ معناگی نمی‌تواند داشته باشد . تداوم تو فقط موجب بزد لی 
تو می‌شود . اعمال تو نه اقتدار دارد » نه نفوذ و نه‌قدرت مجبورکنند ه* 
اعمال فردی‌راکه می‌داند دست به آخرین مبارزه‌اش در روی زمین می‌زند . 
بعبارت دیگر » تداوم تو » نه تو را خوشبخت می‌کند و نه نیرومند . 


ناچار بودم بپذیرم که تصور مرگ موجب وحشتم می‌شود . او را 
متهم کردم که با اظپارات مداومش درباره مرگ وحشت شدیدی در من 
ی وه نت گنت 

ون ما ی تیم ۰ 

بطرف تبه‌های دور دست آشاره کرد و ادامه داد . 

- بدون شک چیزی آنجا در انتظار من است و مطمثنا من به او 
خواهم پیوست . شاید تو با دیگران فرق داری و مرگ اصلا " منتظر تو نیست . 

اکتا آییه آخهمن ایا ند اتداخت:» 

دون خوان » نمی‌خواهم به این موضوع بیاندیشم . 

چرا نمی‌خواهی ؟ 

هیچ معنائی ندارد . اگر او منتظر من است . چرا نگران آن باشم . 

من هیچوقت نگفتم که تو باید نگران آن باشی . 

-پس چه باید بکنم ؟ 

- از او استفاده گن . ذهنت را روی آنچه تو را به مرگت می‌پیوندد 
متمرگز کن . بدون گمترین افسوس » بدون گوچکترین غم » بدون گوچکترین 
نگرانی ذهنت را روی این مطلب متمرکز کن که وقت نداری » و بگذار اعمالت 
در نتیجه آن انجام شوند » بگذار هرگدام از اعمالت آخرین نبرد تو در 
روی زمین باشد . فقط در این شرایط است که اعمالت از اقتدار کامل 
برخوردار خواهند بود . درغیر اینصورت تا زمانی که زنده باشی بزدلانه 
عمل خواهی کرد . 

-آیا بزدلی اینقدر وحشتناکست؟ 

بانه. اگر جاودان باشی , نه. ولی اگر باید بمیری » برای بزدلی 


فرصت نداری . چون بزدلی موجب می‌شود که به چیزهائی چنگ بیاندازی 
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گه فقط در اندیشه‌ات وجود دارد . اين چنگ انداختن تو را تسلی می‌دهد 
ولی فقط تا هنگامی که آرامش برقرار است . زیرا وقتی که دنیای ترسناک » 
دنیای اسرارآمیز دهانش را برای تو خواهد گشود- همانطورکه برای هریک از 
ما می‌گشاید- متوجه خواهی شد که طریقه رفتارت اصلا " قابل اطمینان نبوده 
است . بزدلی, مانع می‌شود آنچه را بعنوان انسان برای ما مقدر شده 
بشناسیم و مورد بهره برداری قرار دهیم . گفتم : 

دون خوان زندگی کردن با تصور دائمی مرگ » عادی نیست . با 
ابهت گفت : 

- مرگ در انتظار ماست و آنچه در این لحظه انجام می‌دهیم شاید 
آخرین نبردها در روی زمین باشد . اگر می‌گویم نبرد برای اینست که واقعا " 
هر عملی یک مبارزه است . اغلب افراد بدون مبارزه و بدون اندیشه ‏ 
اعمال مختلفی انجام می‌دهند ۰ برعکس: یک شکارچی نخست دریاره 
هرعملی قضاوت می‌کند و چون علم کامل به مرگ خود دارد » از روی بصیرت 
گامل اعمالش را انجام می‌دهد . درست مثل اینه هرعمل او آخرین مبارزه 
اوست . فقط احمقها رجحان شکارچی را بر همنوعانشان نمی‌بینند . کاملا " 
طبیعی است که آخرین عمل یک شکارچی در روی زمین » شایسته‌ترین 
اعمالش باشد . باین ترتیب او مسرور می‌شود و لذت می‌برد و اين امر 
وحشت او را زایل می‌کند . 

-شما حق دارید ولی قبول آن واقعا " دشوار است . 

سالها وقت می‌خواهد که کاملا " قانعم شوی و بعد سالها وقت 
می‌خواهد تا آنرا بکار بندی , فقط آمیدوارم وقت کافی داشته باشی . 

از حرفهای شما . پشت من می‌لرزد . 

با تما ای یا حفوی اه کی یه 

- من قبلا " هم به تو گفته بودم که دنیای ما دنیای شگفتی است . 
نیروهاگی که انسان‌ها را هدایت می‌کنند . غیرقابل پیش‌بینی و ترسناک 
هستند و معذالک شکوه و جلالی دارند که به مشاهده کردنش می‌ارزد . 

ساکت شد و مرا نگریست و گوشی می‌خواست سرّی را برایم فاش کند . 
ولی بخود آمد و لبخندی زد . پرسیدم : 

2 چبزی هست که ما را هدایت می‌کند ؟ 
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- مسلما " قدرتهاگی هستند که ما را هدایت می‌کنند . 

می‌توانید آنها را توصبف کنید ؟ 

- نه بدرستی » فقط می‌توانم آنها را نیرو با روح یا هوا یا باد یا 
چیزی از این قبیل به نامم . 

می‌خواستم بازهم پرستی بکنم ولی قبل از اينکه دهان بازکنم 
برخاست . پوت با چشمانی از تعجب کشوده به او نگریستم . او با یک 
حرکت از جا جسته بود و حالا ایستاده بود . از مپارت استثنائی او در 
برخاستن با چنین سرعتی دچار شگفتی شدم ولی او با لحن خشکی دستور 
داد که خرکوشی را دنبال کنم . بگیرم » بکشم » پوستش را بکنم و سرخ کنم و 
همه این کارها را باید قبل از غروب آفتاب انجام می‌دادم . 

نگاهی به آسمان انداخت و گفت برای این کارها وقت کافی داری . 

بدون اندیشیدن ۰ همانطور که اغلب اتفاق می‌افتاد ۰ براه افتادم . 
دون خوان مرا همراهی می‌کرد و هیچ یک از حرکاتم از نظرش پوشیده نبود . 
کاملا " آرام بودم با دقت راه می‌رفتم و بدون زحمت خرگوشی گرفتم . 

یک خرگوش نر . 

با لحن خشکی گفت : 

کر ۳ 

دستم را داخل تله کردم تا حیوان را بگیرم . گوشپایش را گرفتم نا 
او را بیرون آورم ناگهان ترس مرا فرا گرفت . ناگهان متوجه شدم که از 
زمانی که دون خوان شکار کردن را به من آموخته بود هرگز کشتن آنرا به من 
یاد نداده بود . بعلاوه درجریان ماجراهای متعدد شکار که در صحرا داشنیم 
خود او فقط یک خرگوش» دوکبک و یک مار زنگی را کشته بود . خرگوش را 
رها کردم و بطرف دون خوان برگشتم و اقرار کردم : 

تم اون ای 

0 

هیچوقت این کار را نکرده‌ام . 

تو هزاران پرنده و حیوان دیگر کشته‌ای . 

شا ای ام ول ها تایه 

. - خوب , چه تفاوتی دارد ؟ پایان خرگوش فرا رسیده است . 


آخرین نبرد روی زمین ۱1۵ 

لحن صدایش مرا تکان داد . آمرانه و مطمکن بود . معنیش این بود 
که مرگ خرگوش فرا رسیده است . 

با نگاه بیرحمی دستور داد : 

او را بکش ! 

نمی‌توانم . 

فریاد زد : 

- این خرگوش باید بمیرد . کشت و گذار این حیوان در این صحرای 
باشکوه به پایان رسیده است. چرا تردید می‌کنی ؟ حال آنکه نیروثی که 
خرگوشپا را هدایت می‌کند این خرگوش را در آغاز غروب بسوی نله* تو 
سوق داده است ؟ 

موجی از احساسات و افکار مختلف مرا در برگرفت و پریشانم کرد . 
گوثی این افکار منتظر بودند تا من به آن لحظه برسم و آنوقت بسراغم 
بيایند . با وضوح اضطراب آوری بدیختی خرگوشیرا که در دام افتاده بود 
اسان روم تا مگ اما کذاففته رجات 
متعددی که طی آنها خود من خرگوش بوده‌ام . 

حیوان را نگاه می‌کردم . چشمانش را بطرف من بالا کرد . ته قفس 
آرام و بی‌حرکت چمباتمه زده و خودش را جمم کرده بود . نگاه تاریکی بین 
من و خرگوش رد و بدل شد و این نگاه که در سکوت ناامیدانه‌ای جریان 
یافت » همانند سازی مرا با حیوان کامل کرد . 

فریاد زدم : 

- به درک ! من هیچ موجودی را نخواهم کشت . نه! این خرگوش 
آزاد خواهد شد. 

از آشفتگی بخود می‌لرزیدم . درحالیکه می‌کوشیدم گوشهای خرگوش 
را بگیرم و او را آزاد کنم دستپهايم می‌لرزیدند . دوبار از دستم در رفت 
حال تهوع داشتم . برای اینکه زودتر او را آزاد کنم قفس را به زمین 
کوبیدم ولی محکمتر از آن بود که فکر می‌کردم . باز نشد . نا امیدی من 
تبدیل به اضطراب عمیقی شد . با تمام قدرت با پای راست به کناره قفس 
کوبیدم نرده‌ها شکست. خرگوش را بیرون آوردم . نفس راحتی کشیدم که 
لحظه* بعد متوقف شد . خرگوش از دست من آویزان بود . او مرده بود . 


۱۶ 


نمی دانستم چه کنم . می‌خواستم بدانم او چرا مرده است . بطرفت 
دون خوان برکشتم . صاف در چشمانم نگاه می‌کرد . احساس وحشت تمام 
بدنم را بلرزه انداخت . 

کنار تخته سنگپا نشستم . سردرد وحشتناکی داشتم . دون خوان 
دستش را روی سرم گذاشت و آرام گفت که باید خرگوش را قبل از پایان 
غروب پوست بکنم و سرخ کنم . 

حالت تهوع دوباره بازگشت . دون خوان با صبر زیادی مثل اینکه با 
یک کودک حرف می‌زند با من صحبت می‌کرد . گفت 

- نیروهائی که انسانها و حیوانات را هدایت می کنند » این خرگوش 
را بسوی تو هدایت گردند درست به همان شکلی که ترا بسوی مرگ هدایت 
خواهند کرد . مرگ خرگوش هدیه‌ای است که به تو ارزانی شده است همانطور 
که مرگ تو برای چبزی یا کسی پیشکشی خواهد بود . 

سرم گیج می‌رفت . اتفافات ساده* آنروز مرا ازپا در آورده بود . سعی 
می‌کردم فکر کنم که او فقط یک خرگوش بود ولی موفق نمی‌شدم خودم را از 
هماتند سازی عجیبی که مرا به او می‌پیوست رها کنم . 

دون خوان تاکید کرد که بابد آنرا بریان کنم و کمی از آن گوشت 
بخورم » حداقل یک لقمه . تا به آنچه درک کرده بودم اعتبار ببخشم . 

اعتراض ضعیفی کردم 

نمی توانم . 

ما در دست این نیروها عاجز و زبون هستیم . پس دست از اهمپت 
دادن به خودت بکش و از هدیه‌ای که به تو داده شده بدرستی استفاده کن . 

خرگوش را برداشتم هنوز گرم بود . 

دون خوان خم شد و زمزمه‌کرد : 

- تله تو آخرین نبرد او در روی زمین بود . به تو گفتم که برای او 
دیگر فرصتی برای گشت و گذار در این صحرای باشکوه باقی نمانده بود . 


بحش دهم 
5 
خود را در دسترس افتدار قراردادن 


پنجشنبه ۱۷ ماه اوت ۱۹۶۱ 


به محض پیاده شدن از ماشین به دون خوان گفتم که حالم خوش 
نیست . با مهربانی دستم را گرفت و تا زیر سردر خانه‌اش برد و گفت : 

ی 

لبخندزنان دستی به شانه‌ام تن 

همانطور که اشاره کردم از دوهفته قبل دون خوان با من تغییر روش 
داده بود و درنتیجه برای اولین بار در روز چهارم اوت به من اجازه داد که 
چند دانه پیو تل" مصرف کنم . در اوج توهمات ناشنی از مخدر ؛ من با سگ 
خانه‌ای که در آن بودیم بازی کرده بودم . ازنظر دون خوان این اتفاق بیان 
کننده* رابطه‌ای فوق‌العاده وبژه با پیوتی بود . او ادعا می‌کرد که درلحظاتی 
از آن قبیل که من تجربه کرده بودم یعنی در لحظات اقتدار , دنیای عادی 
دیگر وجود نداشت و هیچ چیز را تمی‌بایست به ظاهوش تعبیر کرد . سگی که 
من با او بازی کرده بودم » یک سگ عادی نبود بلکه تجسمی از سکالیتو (۱) 


۱) سکالیتو م211عوع: با پیوتل ۳+1 نوعی گیاه توهم‌زا 
و مخدر است که در آمریکا زو هن 


۱۱۸ 


بود یا در واقه نیرو و الهه‌ای بود که در پیوتل وجود دارد. 

اثرات ثانوی این تجربه عبارت بود از یک خستگی عمومی » تاثر 
تفر نان راما و سای که یر اسستاعی اش کدازنوه پرونت: 
دون خوان پرسید : 

سپس وسایل تلو ند کیت کجاست ؟ 

دفترچه یادداشتم درماشین مانده بود . دون خوان کیفم را آورد و 
کنار دستم گذاشت . 

از من پرسید : 


-آیا همیشه هنگام راه رفن اس کیف را در دست می‌گیری ؟ 


چبز در دستت نگیری . یک کوله پشتی بخر . 

زر اه روف من کف مکی تافتر هیا مهافت نی کلم 
خیلی مضحک بود . به او گفتم که من معمولا " کت و شلوار و جلیقه می‌یوشم 
و کوله پشتی روی چنیس لباسی جلب توجه می‌کند . گفت : 

- پس کت را روی کوله پشنی بیوش . بهتر است مردم فکر کنند که تو 
فوزی هستق تا اینکه بدنت را با این همه اشیائی که در دست می‌گیری . 
خراب کنی . 

بعد مرا تشویق کرد که دفتر و مدادم را بیرون بیاورم . بنظر 
می‌رسبد که قصد دارد راحتی و آسایش مرا فراهم کند . 

دوباره ناراحتی جسمی و احساس غم عجییی را که داشتم به او 
یادآوری کردم . به قهقهه خندید و گفت : 

س تو شروع به آموختن کرده‌ای . 

بعد گفتگوئی طولانی را آغاز کردیم . او گفت : 

ها لته نهد آعازم‌دایه اس فا اسازی کی وا بهان: 
انتخاب تو بسوان "مرد برگزیده" است. من تعجب می‌کنم ۰ چون تو 
سرخپوست نبستی ۰ معذالک باید شناخت سری را بتو منتقل کنم . همانطور 
که راهتهای ان ابا شاب دام سل یه مات کرو 


احساس بدبختی قریب الوقوعی وت شتا وا داتشتی این 


خود را در دسترس اقتدار فرار دادن ۱13۹ 
مطلب که انسان برگزیده‌ای هستم ۰ طرز رفتار عجیب او با می و تاثیر منهدم 
کننده؟ پیو تل . مجمو عا ‌ در من احساس دلوایپسی و بلاتکلیفی شدندی 
بوجود آورده بود . ولی حالات من برای او اهمیت نداشت . مرا منوحه کرد 
می‌بایست به آن بیأند یشم ۰و9 افزود : 

-به هیچ چیز دیگر فکر نکن . بقیه خود بخود خواهد آمد . 

سپس پرخاست , بامهربانی دستی بسرم کشید و باصدای لطبعی گفت : 

سمن‌بدتو جنگجو بودن را خواهم آموحت همانطور که شکار را به تو 
آموختم . البته اینرا هم اضافه کنم که فرا گرفتن شکارتشورا ید 
شکارچی مبدل نکرد و فرا گرفتش جنگحوئی هم‌نورا به آدم جنگحوئی نبدبل 
نخواهد کرد . 

اخساسن حرمان و ناراحتی جسميی که داشتم مرا مضطربت می‌ کر د . آز 
خوابپای عحیبی دیده‌ام . 

توهمیشه خوابهای عجیبی می‌دیدی. 

-ولی این بار بازهم عجیب‌تر هستند . 

۳ اهمیتی نده. اینپا فقط رویا هستند و مثل رویاهای هرشخص 
دیگری هیچ اقتداری ندارند . پس چرا نگران آنها هستی با از آنها صحبت 
می کی ؟ 

-ولی آخر» دون خوان , آنها فکر مرا بخود مشغول کرده‌اند . چه 
باید بکنم تا این خوابها متوقف شوند؟ 

هیچ . بگذار بکدرند . برای نو وقت آن فرا رسیده که در دسترس 
اقتدار قرار بگیری » پس حالا شروع کن به تصرف در رویاهایت . بطریقی 
لعت آرویا را بکار برده بود که حس کردم منظور خاصی از آن دارد . 
دراین فکر بودم که سکوالم را چگونه مطرح کنم , که ادامه داد : 

- تایحال درباره رویا باتو حرفی نزده بودم چون قصدم این بود که 
شکار کردن را به تو بیاموزم . یک شکارچی علاقه‌ای به استفاده ار رویا ندارد 
شکاررچی هیج چیز درباره اقتدار نمی‌داند درحالیکه حنگجو می‌کوشد اقندار 


۱۲۰ 
بدست آورد . 

اين که چه‌کسی می‌تواند جنگجو بشود و چه‌کسی فقط شکارچی از 
اراده ما خارح است . چنین تصمیمی در حبطه قدرت نیروهائی است که 
انسانپا را هدایت می‌کنند . به همین دلیل است که بازی کردن مسکالبتو با 
تو نشانه پر اهمیتی است . آن قدرتها ترا بسوی من هدایت کردند . آنها تو 
را یسوی آن ایستگاه اتوبوس راندند 

بخاطر داری؟ یک آدم دلقک مآب‌تورا بسوی من آورد . اینکه یک 
عروسک دلقک ترا به من معرفی کرد نیز یک نشانه بود . و اینطور شد که س 
به تو شکارچی‌شدن را آموختم . وحالا یک نشانه دیگر . مسکالیتو شخصا با 
تو بازی کرده است . متوجه هستی چه منظوری دارم ؟ 

منطق عجیب و غریب او را درک نمی‌کردم . کلماتش صحنه‌هائی را 
دردلرم مجسم می‌ساخت که درآنها خود را مقهور و مغلوب چیزی وحشتناک 
و غیرقایل درک می‌دیدم. چیزی که درانتظارش نبودم و حتی در 
عجبیترین تخبلاتم نیز وجودش را حدس نزده بودم . پرسیدم : 

شما پيشنهاد می‌کنید که من چکار کنم ؟ 

- خودت را در دسترس اقتدار قرار بده. خوابهایت را در دست 
بگیر. تو آنها را رویا" می‌نامی چون اقتدار یک جنکجو را نداری. 
جنگجوگی که در جستجوی قدرت است آنپا را رویا نمي‌نامد بلکه واقعیت 
می‌داند . 

منظورتان اینست که او خواب را واقعی تلقی می‌کند ؟ 

- او چبزی رابجای‌چیزدیگری‌نمی‌گیرد . آنچه نو رویا می‌نامی برای 
بک کی زا قست وا ند تشیی کیک کهآ دم نان فیشت: 
جنگجو شکارچی منزهی است که به شکار اقتدار می‌رود . او وقت و حوصله 
ااف‌زدن ۰ بخود دروغ گفتن یا راه غلط رفتن را ندارد . آنچه درصحنه برد 
و باخت قراردارد زندگی اوست و زندگی او مهمتر از آنست که چنین 
کارهائی بکند . زندگی‌ای که بدقت پیراسته و محدود شده است زندگی کسی 
که مدت زیادی وقت گرفته تا به حداقل مورد نیاز تقلیل یابد و به کمال 
برسد . او زندگیش را با یک سنجش احمقانه از دست نخواهد داد و یا با 
اشتباه گرفتن چیزی بجای چیز دیگری. پس خواب دیدن برای یک جنگجو 


خود را در دسترس اقندار قرار دادن_. ۱۳ 
واقعيت دارد » زیر! می‌تواند مختارانه در آن عمل گند . می‌تواند چیزی را 
بپذیرد یا رد گند . بین وسایل مختلف آنسائی را که به اقتداز منجر 
می‌شوند , برگزیند و .سپس می‌تواند از این وسایل استفاده گند . درحالیکه 
در رویاهای عادی » او نمی‌تواند مختارانه اقدام به عمل گند . ۰ 

- دون خوان » منظورتان اینست که خواب واقعیت دارد ؟ 
مصلم است که واقعیت دارد . 
۰ -به‌همان اندازه , که آنچه ما الان انجام می‌دهیم ؟ 
- اگر بخواهی مقایسه کنی » خواهم گفت شاید از ان هم واقیتر 
باشد . درحقیقت جواب دیدن « داشتن اقتدار است . تو در خواب می‌توانی 
چیزها را تغییر دهی » و می‌توانی بی‌نهایت چیزهای نهانی کشف کنی » تو 
می‌توانی هرچه را می‌خواهی کنترل کنی . 
از یک نقطه نظر, عقاید اساسی دون خوان همیشه برایم جذاب 
بود.. می‌توانستم .بسپولت درک کنم که او این تصور را که آدم بتواند در 
رویا همه‌کار یکند ۰ دوست دارد . ولی هرگز نمی‌توانستم این مطلب را جدی 

بگیرم . شکاف عمیقی.بین این طرز فکر و طرز فکر من وجود داشت . 

چند لحظه‌ای صاف هم را نگاه کردیم . حرفپایش بنظرم جنونآفیز 
بود. ولی. هرچه فکر می‌کردم می‌دندم .او متعادل‌ترس آدمی است که 

می‌شناسم ۰ ثِ_ 
اقرار کردم که. باور نمی‌کنم او روباهایش را واقعیت. بداند . زیرلمی 
خندید . انگار می‌دانست تا چه حدا واقفیت من متزلزل انست . بدون کلمه‌ای 
حرف برخاست ووارد خانه‌اش شد . 4 

مدت زیاهی فیپوت به جا ماندم یی او مرا صدا 
کرد تأً دمی: ذرتی را که پخته بود باهم. بخوریم . ۱ 

از او پرسیدم حالت بیداری را چه می‌نامد؟ آنا لغت ونژه‌ای بزای 
آن دارد؟ ولی او.با پرسشم را:نفهمید و یا نخواست جواب بدهد . 

برای نشان دادن تناقض واقعیت با رویا پزنیدم : 

شم به‌آنچه ما الان انجام می‌دهیم چه می‌گوشید ؟ 
. -_ _ درحالیکه جلو خنده‌اش را می‌گرفت گفت : ؛ 
۰۰ .. من به این خوردن می‌گويم ۱ 


۱۳ 


من اینرا واقعیت می‌نامم . وافعیت » زیرا+ ین که ما داریم غذا 
می‌خوريم » واقعا اتفاق می‌افتد . 

خبواب دیدن هم واقعا انفاق می‌افتد . ودرحالیکه از خنده به 
خود می‌پیچید ادامه داد : 

ها تطور که عکار کزفنه رام اوقت و متخ بدن: 

گفتگو را رها کردم . هرچه می‌خواستم وسعت نظر بخرج بدهم . 
بازهم. نمی‌توانستم حرفش : بپذیرم . بنظرم رسید که از سرگشنگی من 
لذت می‌برد . 

پس از اتمام غذا گفت که برای راه‌پیماثی بیرون .مي‌رويم ولی نه 
مثل همیشه برای گردش در صحرا و توضیح داد : 

- این بار فرق می‌کند . ازحالا به بعد ما به مکانهای افتدار می‌رویم 
تو باید بماًموزی که چگونه خود را دراختیار اقتدار قرار دهی . 

به او گفتم که می‌ترسم و خود را ایدا" شایسته چنین کارهائی 
نمی‌دانم . دسنی به پشتم زد و با لبخند محبتآمیزی آهسته گفت : 

خیلی خوب . کافیست . خودت را به ترس نسیر. من ذهن 
شکارچی‌ترا بیدار کرده‌ام . تو دوست داری با من دراین صحرای شگفت‌انگیز 
گردش کنی . برای اپنکه همه چیزرا رها کنی » خیلی دیر شده است 

به سوی صحرا به راه افتاد . با حرکت سر به من اشاره کرد که او را 
دنبال کنم . می‌توانستم سوار ماشین بشوم و آنجا را ترک‌کنم امامن واقعا " 
دوست داشتم که همراه‌اودرآ ن‌صحرای پاشکوه , پرسه بزنم . دنیای ترسناک , 
اسرارآمیز و باشکوه او را دوست داشتم ۰ و اين دنیا فقط وقتی با او بودم ؛ 
برایم وجود داشت . همانطور که گفته بود . مجذوب شده بودم . 

یطرف تبه‌های شرفی رفتیم . رامپیمایی طولانی‌ای بود . گرمای 
خفقان‌آور مرا به هیچ وجه اذیت نکرد . 

وارد گردنه تنگی شدیم و خیلی جلو رفتیم . دون خوان درمایه 
تخته سنگپهای بزرگی توقف کرد . چند قطعه شیرینی درآوردم که بخورم 
ولی دون خوان مانع شد . 

به من گفت که باید چند متر آنظرف‌تر روی تخته سنگ مجزا و بلندی 
بنشینم . سنگ تقریبا " مدوری بود . گمان کردم که اوهم به من خواهد 


خود را در دسترس افتدار قرار دادن ۱۳ 
پیوست . چون با من تا نیمه راه آمد ولی پس از اينکه مرا کمک کرد تا به 
بالای تخته سنگ برسم یک قطعه گوشت خشک شده به من داد و گفت که این 
"گوشت اقندار است و باید بسیار آهسته جویده شود و با هیچ خوراک 
دیگری مخلوط نشود . بعد پائین رفت و در یناه تخته سنگی در سایه 
نشست . کاملا" راحت و آرام بود . تقریبا " در خواب بنظر می‌رسید . تا 
وقتی من مشغول خوردن بودم همین حالت را حفظ کرد بعد ناگهان پشتش 
را صاف کرد و شروع کرد به تکان دادن سرش از چپ به راست گوئی بدقت 
گوش فراداده‌است .دو با سه بار نگاهی به من انداخت . و ناگهان برخاست و 
مانند یک شکارچی به پررسی اطراف پرداخت. بطور غریزی به حالت 
آماده باش درآمدم . چشم از او بر نمی‌داشتم . بانهایت احتیاط آهسته 
عقب عقب رفت و پشت تخته سنگپا پنپان شد . مثل اینکه منتظر عمور شکار 
بود . ناگپان متوجه محوطه دایره شکلی شدم که اطرافش را سنگپای سیاه 
آهن فرا گرفته بود . 

دون خوان از پناهگاهش ناگهان بیرون آمد و لبخندی زد. 
خمیازه‌ای کشید ۰ خستگی‌اش را در کرد و بطرف من آمد , خیالم راحت شد . 
دوباره نشستم و پرسیدم : 

- چه اتفاقی افتاده؟ 

با فریاد پاسخ داد : 

دراین اطراف هیچ خبری نیست و نماید نگران باشیم . 

معده‌ام تیر کشید . پاسخش نامتناسب بود . نمی‌دانستم چرا بدون 
دلمل فریاد می‌زند . 

تصمیم گرفتم از تخته سنگ پائین بیایم ولی او فریاد زد : 

چند لحظه دیگر هم پمان . 

پرسید م : 

شما دارید چکار می‌کنید ! 

درحالیکه بین دو تخته سنگ پنهان می‌شد با صدای گوشخراشی 


- می‌روم این دور و برها سرکی بکشم . بنظرم صدائی شنیدم . 
پرسیدم . 


-آبا صدای حبوانی را شنیدید ؟ 
دستش را بگوشش گذاشت و فریاد زد : 
- صذای ترا نمی‌شنوم » بلندتر داد بزن ! 
خودم را خفه کردم تا از او بپرسم جریان چیست ؟ 
او فریاد زد : ۱ 
- این اطراف هیچ خبزی نیست. آیا تو در بالای تخته سنگ چیزی 
نمی‌بینی ؟ ۱ 
مه 
بعد از من خواست که محوطه‌ای را که طرف جنوب واقع بود برایش 
توصیف کنم . ۱ ۱ 
۱۷ 
-بما پائین و بعد آهسته در گوشم گفت 
برای اینکه مطمتن شویم » حضورما ر اقلع دای اج 
بودیم فریاد بزنیم . تو باید ود را در اختیار اقتدار این حلقه چاه 
قرار دهی. ‏ . 
من آنجا حلقه چاهی ندیده بودم . دون خوان آشا ره کرد که روی آن 
نشسته‌ایم و گفت : 
کی 0 یی 
و باید بخود جلبش کنیم . شابد بطرف تو بیاید . ۱ 
دلم می‌خواست "درباره اين باصطلاح روح چیزی بدانم ولی 
دون خوان او جسویه ی رعایت کنم وبه من توصیه کرد که 
هیچ حرکت يا صدائی "که حضور ما را برساند انجام ندهم . 
برای او کاری سپل‌تر از این نبود که ساعتهای متمادی بی‌حرکت 
بماند ولی برای من یک شکنجه واقعی بود . پاهایم بخواب رفت ۰ پشتم درد 
گرفت ۰ فشار غیر قابل تحملی شانه‌ها و گردنم را فرا گرفت . تمام بدنم 
و عتن 3 سزد شده بود ك شده بودم که | و ناگهان از حا, برخاست 
ایستاد و برای طنه 2۶ من 3 0 


1( 


خود را در دسترس افتدار قرار دادن ۱۹۵ 
۱ در حالیکه عضلاتم را در همه جهاتِ کش و قوس می‌دادم از سپولت 
او در برخاستن پس از ساعتها بی‌حرکتی متعجب شدم . . مدتها طول کشبد 
تا عضلاتم انعطاف‌پذیری لازم را برای راه رفتن بدست آوردند . ۱ 
دون خوان بطرف خانه براه افتاد و به من دستور داد به فاصله سه 
قدم پشت سر او راه بروم . نسبتا آهسته حرکت می‌کرد و مسیر را مازپیچی 
می‌رفت بطوریکه سه يا چپار و را قطع کردیم . نزدیک عصر 


به خانه او رسیدیم . می‌خواستم درباره اتفاقات احتمالی آنروز ی 
بکنم ولی گفت که بيهو د ۵ استت ۳ تا هنگامی که بسث آمکان اة قندار " 
بازنکشته‌ایم نباید در آن‌باره بت صحینی بکنیم . دچار تضاد و سردرگمی شده 


بودم . خیلی آهسته سئوالی از او کردم . با نگاهی جدی و سرد يادآوري 
کرد که شوخی نمی‌کند . 

ساعنپا زیر سردر خانه‌اش نشستیم . من یادداشت‌هایم را مرتب 
می‌کر دم . که‌گاه قطعه‌ای گوشت خشک شده به من شوه : شب فرا رسید . 
دیگر نمی‌توانستم بنویسم . سعی کردم به ماجرای ۲ نروز فکر کنم » ولی. 
عاملی درونی مان می‌شد . بخواب رفتم . 


شنبه ۱٩‏ ماه اوت ۱۹۶۱ 


دیروز من و دون خوان به شهر رقنیم و صبحانه را در رستوران 
خوردیم . به من توصیه کردکه عادات غذایی خود را زیاد تغییر ندهم و 

ب بدن تو به گوشت اقندار " عادت ندارد و ار غذای همیشگی 
خودت را نخوری بیمار خواهی شد , . ۱ 

او هم با اشتهای فراوان می‌خورد . سویسرش گذاشتم جواب داد : 

-بدن من همه چیز راردوست دارد . 

بزدیک ظهر به محل چاه آب ریم و با گفتگوئی پر سروصدا که 
سکوت اجباری چند ساعته‌ای را بدنبال داشت 4ص ور و و را به اطلاع و 
آن محل رساندیم 


۱۳۶ 


هنگام بازگشت.. دون خوان بظرف سرل نرفت بلکه بسوی کوهستان 
براه افتاه . پس از پائین رفتن از سراشبیی مختصری بالای تبه؛ نلندی 
ما ناید تا غروب آفناب اینحا بمانیم . در این مدت می‌بایست رفتار ما 
خیلی طبیعی باشد و بدین حهت دون خوان به من اجازه داد که سئوالانم 
ر مطرح کنم . بعد با صدای آهسته افزود : 

- می‌دانم که روح آنجا مخفی شده است . 

کما؟ 

-آنجا زیر درخنچه‌ها . 

چه نوع روحی أست ؟ 

با حالتی استفهامی مر نگربست و پرسید : 

مگر چند نوع وجود دارد ؟ 

هر دو به قپقهه خندیدیم . سئوالاتم اثر تسکین بخشی برحالت 
عصبی من داشت . ۱ 

گفت : 

۳۳ هگام غعروب خواهد آمد . کافیست انتظار بکشیم . دیگر حرفی 
نزدیم . سیلل سوالانم خشکید ه بود . 

دون خوان تاکبد کرد : 

- ما باید بدون وقفه حرف برنیم . صدای انسان ارواج را خلت 
خواهیم گداشت. بث حرف زدان ادامه م۵ » 

احساس می‌ کرد م بطرز ابلهانه‌ای از کلمات خالی شده‌ام . جحنی 
نمی‌توانستم فکر کنم . خندید و دستی بشانه‌ام زد: 

س نو واقعا " عحیبی . وقتی باید حرف بزنی انکار زبانت را گربه 
خورده است . زودباش سقارت را باز کی . 

حرکب خبده‌داری کرد . دهانش را مثل منقار یک پرنده باز و بسته 
کرد و آذدامه داد . 

از حالا به بعد مطالبی هست که فقط در آمکانهای قدرت " درباره 
آنها صحبت خواهیم کرد . من برای اولین تجربات تو را به ابنجا آوردم . 


خود را در دسترس افندار قرار دادن ۱۳۷ 
اینجا یک "مکان قدرت " است و در اینجا ما فقط می‌تواسيم درباره اقتدار 

هو نمی دانم افتدار چیست . ۱ 

اقتدار چبزیست که جنگحو به آن می‌پردازد . درآغاز باور نکردنی 
و دست نیافتنی بنظر می‌رسد » حنی فکر کردن به آن‌هم دشوار است و تو 
الان در اين مرحله هستی . بعد مساله اقتدار خیلی جدی مي‌شود . ممکن 
است آدم نتواند آنرا بدست آورد با ممکن است واقعا نفهمد که او وجود 
دارد , معذالک می‌داند که چبزی هست . چبزی که قملا نمي‌نوانسنه بمیند . 
بعد اقتدار مثل جبزی مپار نشدنی بسراغ ما می‌آید . غبر ممکن است نتوان 
گفت چگونه می‌آید يا واقعا " چیست. جیزی بیست اما در برایر چشمانت 
شگفتی‌های بسیار می‌آفریند . و بالاخره افندار چیزی در خود ماست 
چبزی که اعمال ما را کنترل می‌کند و معذالک از ما فرمان می‌برد . 

ساکت شد. می‌خواست بداند آیا فهمیده‌ام يا نه. پاسح مثبت 
دادن بنظرم مسخره می‌آمد . متوجه سرگردانيم شد . پوزخندی زد . بعد 
مثل کسی که نامه‌ای را دیکته می‌کند گفت : 

- در همین‌جا نخستین درس قدرت را به نو میا 
می‌آموزم که چگونه یک رویا بسازی . 

مرا نگاه کرد و پرسید : 

فهمیدی ؟ 

نه من نفهمیده بودم . بزحمت منظورش را درک می‌کردم توضیح داد 
که "رویا ساخن " بعنی داشتن تسلط دفیق و عملی روی موفعبت کلی رویا 
کنترلی مشابه آنچه انسان در واقعیت دارد مثلا می‌تواند تصمیم نگبرد ار 
تیه‌ای بالا برود با بر عکس در سایه نخته سنگها بنشیند . و ادامه داد : 

باید از یک چیز خیلی ساده شروع کنی. امشت در جواب به 
دستهابت نگاه کی . زدم زیر خنده. طوری حرف می‌زد که انگار درباره یک 
کار خملی مادی حرف می‌زند . با تعجب پرسید : . 

چرا می‌خندی؟ 

-آخر من چطور می‌توانم دستهايم را در خواب نگاه کنم ؟ 

ب خیلی ساده است . نگاهت را روی دستهایت متمرکز کن . 


موزم . به و 


۱۳۸ 
تیه 

سرش را خم کرد و به دستهایش خبره شد , دهانش کاملا باز مانده 
بود بقدری حالتش خنده‌دار بود که نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم . 
پرسیدم : ۱ 

سانه» جدی :. چکار باید بکنم ؟ 

همانطور که گفتم . مسلما تو می‌توانی , در صورت تمایل به هرجیز 
دیگری که بخواهی نگاه کنی , مثلا انگشتهای پایت ؛ يا ناف با اسبابت . س 
گفتم دستت را نگاه کن چون از همه آسانتر است . فکر نکن شوخی می‌کنم . 


خواب‌دیدن با خواب ساختن همانقدر جدی است که دیدن با مردن یا هر 


چبز دیگری که در اين دنیای ترسناک و اسرارآمیز هست . 

حتی می‌توانی به یک چیز سرگرم کننده فکر کنی . همه‌چیزهای باور 
نکردنی که می‌توانی انجام: دهی مجسم کن. مردی که اقتدار شکار می‌کند.. 
هنگام خواب دیدن . عملا" عیج محدویتی ندارد . 

از او راهنمائی خواستم . گفت : ۱ 

- هیچ ۳ وبژه‌ای وجود. ندارد. نو فقط باید ۳ 
نگاه کني  .‏ 

باید بتوانید مرا بیش از این راهنماگی کنید.. 

سرش را نکان داد . نگاهپای کوتاه و سریعی به من انداخب و گفت : 

ما همه باهم مرق داریم . من فقط می‌توانم درباره تجربه حودم با 
تو حرف بزنم ولین فایده‌ای ندارد . چون ما به هم شبیه نیستیم . ما حبی 
ذره‌ای هم به یکدیگر شناهت نداریم , 

گفتم :. 

هرچیزی می‌تواند به من.کمگه کند . 

وی خی ساهفت ام کهسا نگاه کرون ی شروع کنی . 

پاعك از مدتی تسکوت که کوشی طی آن افکارش را منظم: می‌ کر د سرشي را 
از بالا به پائین تکان داد و گفت : ۲ ۱ 


آنچه برای یا یی است فقط این سیست ۳ س ی ایا رانگاه 


کنی . بلکه باید بتوانی . تجیم آنها را.نداوم.ببخشین . وفتتی.آدم موفق 


خود ر در دسنرس اقتدار غرار دادن ۱ ۱۳۹( 


می‌شود هعه چیز را روشن و واضح بببند . خواب دیدن یک چیز واقعی است 
در آنصورت:بین آنچه که در هنگام خوابیدن انجام می‌دعی با آنچه که 
هنگام بیداری می‌کنی » فرقی نخواهد بود . حالا فپمیدی؟ 

اعتراف کردم که اگرهم حرف او را تفیمم باز نمي‌توانم آنرا بپذیرم 
و سپس در این‌باره صحبت کردم که در دنیای متمدان افراد زیادی هستند 
که دچار توهمات می‌شوند و قادر نیستند بین آنچه در واقعیت می‌گذرد و 
تخیلات خود فرقی بگذارند . اين افراد: بیماران روانی هستند . .به همین 
دلیل هم هروقت او از من می‌خواهد متل یک دیوانه بفتار کنم » پریشان 
می شوم . 

وقتی سخنرانی من تمام شد . دون خوان حرکت خنده‌داری کرد . 
دستهایش را زوی گونه‌هایش گذاشت و عمیقا " نفسش را خالین کرد و سپس 

- بگذار دنیای متمدنت همانجا. که هست و همانطور که هست بیاند ! 


کسی از تو نمی‌خواهد مثل دیوانه‌ها رفتار گنی . اه تست 


جنگجو بانید کامل باشد تا بتواند با قدرتهائی که تشکار می‌کند ؛ معامله کند . 


چطور می‌توانی محشم کنی که جنگخوشی از تشخیص چیزی از چیز دیگز - 


ناتوان باشد؟ - از طرف نایگر دوست عزیز ! تو که ادعا می‌کننی می‌دانی 
دنبای واقعیت کدامست , اگر قراز بوذ زندگی تو بنه توانائی تشخیصت بین : 
واقعیت و آنچه واقعی نیست وابسته باشد » دریک چشم به‌هم ز*ن از با 
میآمدی و سی‌مردی . ۱ ۱ 

بدون شک مقصودم ر ی بیان نکرده بودم . هزبار اعثراض 
می‌کردم ؛ حرمان غبر قابل تحطم را آناشی از قرار گرفتن در موقعیتی 
تامطلوت بود . آشکار می ماجتم ,و ادامه داد ِ 

.ین قفا قدآرم ترا ما دیوانه کنم: . تو می‌توانی به تنهائی به 
این چبزها دست ییداکنی و احتیاحی هم بف کمک من تخواهی داشت ! ولی 
سیروهائی ك ما را هدایت می‌کنند تو را بسوی.فن زاهبری کرداند و من 
کوشید بتو بآ موزم که جگونه طادتهای احمقانه‌ات را تغییر بندهی و موفق 
نوی مل بک: جنگخوی ب‌نقم زندگن کنی بنظر می‌رنسد که موفق تمی‌شوی . 
ولی کسی چه می‌داند؟ هنه ما به اندازه* این دنیای فراخ » ترسناک و هر موز 


ات۳ 
هستیم پس کسی جه می‌داند کف تو قادر به انجام چه کارهاگی هستی ؟ 

در صدایش غمی بود . خواستم از صعی خودم عذر خواهی کنم ولی 
او ادامه داد : 

ند لازمتیست؛ حتها " دسخبایت را نگاه کی هتانطین که گفتم:: 
می‌توانی هرچیزی را اننخاب کنی . ولی چیزی را از پیش انتخات کن و 
در خوابت آنرا جستحو کن . گفتم دستهایت ۰ چون همیشه حاضر هستند . 
وقتی دیدی شکل آنها دارد عوض مي‌شود باید نگاهت را به قطه* دبگری 
متوجه کنی . بعد دوباره به دستهایت برگرد . موفق شدن‌وکامل کردن این 
وقت خیلی ریادی می‌خواهد . 

نوشش این مطالب بقدری مشعولم کرده بود که متوجه فرا رسیدن 
شب نشدم . خورشید غروب کرده بود ؛ آسمان ابوی بود و شامگاه بزدیک. 
ری وکا فراعت سرت تداع گفت: 

برویم . ما باید بطرف جنوب برویم نا هنگامی که روح چاه آب 
بر ما آشکار شود . 

نیمساعت بعد بمنطفه متفاوتی رسیدیم . منطقه‌ای بدون گیاه + در 
واقع تیه بزرگ و مدوری بود که بوشش گیاهیش بکلی سوخته بود و مانند یک 
سر طاس بنظر می‌رسید . فکر کردم دون خوان از سربالاثی آرام آن . بالا 
خواهد رفت . ولی او ایستاد و در حالت مراقبت و توجه عمیقی چند لحظه 
بحالت آماده‌باش کامل باقی ماند , بعد بدنش لرزید , خود را رها کرد و 
شل و راحت ایستاد . نمی‌توانستم بفهمم با عضلات به اين شلی چطور 
می‌نواند روی پا بایستد . 

درهمان لحظه تند بادی مرا از جا پراند . بدن دون خوان در مسیر 
بان یقرت ریق رایع توت اه عقلاش استفاوه کرو بو 
در هرصورت نه بصورت معمولی که همه انسانها می‌کنند . گوثی از بمرون 
دستی او را چرخانده بود تا در جهت باد قرار گیرد . 

چشم از او بر نمی‌داشتم . دیدم که از گوشه چشم مرا می‌نگرد . 
چهره‌اش از عزم راسخ و قصد قاطع او نضان داشت . تمام وجودش برانگیخته 
و مراقب بود , مرا به تحسین وا می‌داشت . هرگز در زندگی در موقعیتی که 
نیاز به چنین تمرکز عجیبی داشته باشد قرار نگرفته بودم . 


خود را در دسذرس اقتدار فزار دادن ۱۳۱ 


ناکپان بدنش لرزید . گوئی زیر دوش آب سرد بود و سیس ازجا 
پرید و سروع به راه رفن کرد . انکار که هیج اتفاقی نبافتاده است . او را 
دنبال کردم . ار دامنه: شرفی تپه لخت گذشتيم تا اینکه به وسط آن 
رسیدیم . آنجا او متوقف شد و روبه غرب ایستاد . 

از آن نقطه . قله تپه آنقدرها هم کرد و مرتب که از دور بنظر 
بی‌رسید ۰ نبود . نزدیک قله یک عار يا سوراخ بزرگ بود . به پیروی از 
ون خوان به آن خیره شدم . هحوم شدید باد مرا به لرزه انداخت. 
دون خوان بطرف حنوب پیچید تا منظره‌ای را که مقابل ما بود با دقت نگاه 
کند.. 

چیزی را روی زمین نشان داد و زیر لب گفت : 

-آنجا ! 

سعی کردم ببینم چیست . حدود هفت متر آنطرف‌تر چیزی روی 
مین وب نو لو لیر رنکی که ماه رو آنخاهکه حوا تم را وضرکر 
کردم . جسم نقریبا " گردی بود . دور خودش پیچیده بود شاید یک سک 


خوابیده ؟ 


بدون اینکه چشم از آن بردارد گفت : 

-بنظر تو به چه چیز شبیه است ؟ 

مت مت ناه نگ 

ای ان نک سک اب 

بطرف آن رفتم . دون خوان با ۳۷ مرا متوقف کرد . دوباره بد 
آن خیره شدم بدون شک حیوان خوابیده یا مرده‌ای بود. . حالا می‌توانستم 
سرش را باگوشهای تبز تشخیص بدهم . مثل یک گرگ بود . مطمئن شدم که 
حبوانیست که دور خودش پیچیده است شاید یک گوساله قهوه‌ای بود . 

به دون خوان گفتم . گفت : 

خبلی جمم و جورتر از یک گوساله است و درئانی گوشهای نیزی 
دارد . 


حیوان چند لحظه‌ای لرزید . فهمیدم که زنده است . می‌نوانستم 


۱۳۲ 


تنفس نامرتب او راتشخیص بدهم . نفسش بیشتر به یک لرزش مقطع شباهت 
داشت . فکری ناگپانی به ذهنم خطور کرد . 
س این حبوان درحال مرگ است . 
راست می‌گوئی ولی چه حبوانیست ؟ ۱ 
نمی‌توانستم نشخیص بدهم . دون خوان دو قدم به حلو برداشت . 
او را دنبال کردم . هوا تاریک شده بود و می‌بایست جلوتر برویم تا بوضوح 
" دون خوان زمزمه کرد : 
- مواظب باش, اگر در حال مرگ باشد ممکن است با آخرین نیرویش 
روی ما بپرد . ۱ 
هر حبوانی که بود بنظر می‌آمد که نفسپای آخرش را می‌کشید . 
بریده بریده نفس می‌کشید و انقباض‌های شدیدی بدنش را تکان می‌داد ولی 
حالت به هم‌پیچیده خود را هنوز حفظ کرده بود . لحظه‌ای بعد انقباض 
شدیدتری بدنش را از زمین بلند کرد . فریاد غیر انسانی بگوشم رسید ؛ 
ناگهان دست و یاهایش راست شدند . - چنگال‌هایش ته تنها ترسناک بلکذ 
مشمگز کننده هم بودند . با فحت بای سی قددیه بوار اجاد سیب 
پشت غلطید . 
غرش سپمگینی شنیدم و دون خوان فریاد زد : 
فرار کن . جانت رانجات بده! ۱ 
همین کار راهم کردم . باسرعت و چابکی باور نکردنی بطرف له 
تپه دویدم . در نیمه راه نگاهی به پائین انداختم و دیدم که دون خوان از 
جایش تکان نخورده است. به من » رد9 بر کر م دوان دوان 
بطرفش بازگشتم . نفس زنان پرسیدم : 
- چه اتفاقی افتاده؟ 
عد تما نم گنه مرده است 
محتاطانه به حبوان نزدیک شد بم 3 زمین ولو شده بود . پاها در 
هوا. وقتی نزدیک رسیدیم چيزي نمانده بود از ترس فریاد نکم . متوحه 
شدم که کاملا " نمرده است » بدنش هنور می‌لرزید . باهایش برای آخرس ار 


خود را در دسترس اقتدار قرار دادن - ۰ ۱۳۳ 


از دون خوان هم جلوتر رفتم . حبوان لرزش دبگری کرد که سرش را 
نمایان ساخت . وحشت زده به طرف دون خوان برگشتم هرچند بدنش 
به پستانداران شببه بود ولی مثل یک پرنده » منقار داشت . 

تضا تا قی وعفت یی وا کیجم عیوان تفه شوه بووب 
نمی‌توانستم باور کنم . دهنم از تعجب باز مانده بود . هرگز چیزی مشابه آن 
ندیده بودم . چیز غیر قابل تصوری جلو چشمانم بود . می‌خواستم از 
دون خوان بپرسم که آو چیست ولی موفق نمی‌شدم حرف بزنم ۰ دون خوان 
به من خبره شده بود . دریک چشم به همزدن فیمیدم که حبوان چیست . 
جلو رفتم و آنرا گرفتم . در دست‌من شاخه بزرگ سوخته‌ای بود . که خس و 
خاشاکی که باد آورده بود به آن چسبیده بودند و همه باهم در تاریکی 
می‌توانست ظاهرا " شبیه حیوان عجیبی باشد زیرا رنگ قهوه‌ای شاخه سوخته 
روی زمینه سبز گیاهان توی چشم می‌خورد . 

در حالیکه از حماقت خودم خندیدم با حالت عصبی به دون خوان 
توضیح دادم که باد با وزش خود ایجاد توهم یو ان فده را کرده بود . 
این راز را حل کرده بودم ی ی 9 
او چرخی زد و بطرف بالای تپه براهافتاد . بدنبالش رفتم . وارد گودی که 
ا: ۳ غا ر بنظر می‌رسید شد . ۰ در واقع فقط شکافی کم عمق در سنگ بود . 

پا فاخه‌های کوچک » گرد و غبار زمین را حارو کرد و گفت : 

-باید از شر کنه‌ها خود را خلاص کنیم . 

به من آشاره کرد که بنشینم و گفت راحت مستقر شو چون شب را در 
این‌جا بسر خوآهیم و9 

شروع کردم از شاخه حرف زدن ولی او توی ذوقم زد و گفت : 

- هیی نباید از خودت راضی باشی . . تو قدرت شگفت‌انگیزی را که به 
یک شاخه خشک جان بخشیده بود + هدر کردی . . پیروزی حقبقی آین بود که 
خود را به » این شهود رها می‌کردی و قدرت را تا آنجا دنبال می‌کردی که 
دنیا هن می‌شد . 

معذالک بنظر نمی‌رسید که واکنش من او را عصبانی یا متاسف کرده 
باشد . چندین بار تکرار کرد که تازه اول کار است و زمان زیادی برای 


استفاده درست از قدرت لازم است . دستی بشانه‌ام زد و بشوخی یادآوری 


۱۳۴ 


کرد که همان روز صبح ادعا کرده بودم می‌توانم واقعیت را از آنچه واقعی 
نیست تمبز بدهم . ۱ 

دستپاچه شدم . از اينکه هميشه مایل بودم از خود مطمئن باشم 
عذرخواهی کردم . 

گفت : 

مس مهم نیست . این شاخه یک حبوان واقعی بود و زندگی می‌کرد » از 
لحظه‌ای که قدرت آنر! لمس کرده بود . و چون آنچه به آن حبات می‌بخشید 
اقتداربود .پس موفقیت دراین‌بود که مثل موقع خواب دیدن . اس شهود را 
تداوم به بخشی . متوجه هسنی چه می‌خواهم بگویم ؟ 

سئوال دیگری آزارم می‌داد ولی مرا ساکت کرد چون گفت که باید 
شب را کابلا " بیدار و بدون کلمه‌ای حرف بگذرانم . ولی قول داد که خودش 
حرف بزند . گفت که آروح" صدای او را خوب می‌شناسد و بطرف آن جلب 
خواهد شد و ما را راحت خواهد گذاشت . بعد خطرات جدی را که ""خود را 
در دسترس قدرت قرار دادن" دربر داشت برایم توضیح داد . اقتدار " 
وجود مخربی بود که می‌توانست به سپولت به مرگ بیانجامد . می‌بایست با 
احنیاط فراوان با آن روبرو شد . باید با استفاده از یک روش اصولی و 
پانپایت احتیاط شخص خود را در اختیار اقتدار " قرار دهد. باید با 
تظاهری محناطانه حضور خود را به قدرت اعلام کنیم . صحبت به صدای 
بلند یا اقدام پر سروصداثی که الزاما " سکوتی کامل و ممتد بدنبال داشته 
باشد . یک جنجال عمومی و اختیاری و یک آرامش و سکوت اختیاری علامت 
یک جنگجوست . در واقع تو بهتر بود کمی دیگر هم شهود این موجود 
عجیب الخلقه و زنده را تداوم می‌بخشیدی. اگر می‌توانستی خودت را 
کنترل کنی ۰ بدون دیوانه شدن یا مزاحمت ترس و عصبیت » می‌بایست 
می‌کوشیدی دنیا را متوقف کنی " . پس از اينکه دوان دوان از تپه بالا رفتی 
در شرایط کاملی برای "متوقف کردن دنیا " بودی . این حالت مخلوطیست 
از ترس احترام . اقتدار و مرگ . تاکید کرد که برای من دشوار خواهد بود 
چنین مجموعه‌ای را دوباره بدست بیاورم . 
درگوشش زمزمه کردم : 


متوقف گکردن دنیا " چه معناگی دارد ؟ 


خود را در دسترس افندار قرار دادن ۱۳۵ 
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پیش از پاسخ دادن نگاه خصنمانه‌ای به من‌کرد : 

- این فنی است که افرادی که به شکار قدرت می‌روند از آن استفاده 
می‌کنند . فنی کد به عنایت آن. دنیا آنطور که ما می‌شناسیم , 
فرو می‌ریزد . 


۱ 
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۱۳۸ 
جنگجویانی به خاک سپرد» شده‌اند . 

در این لحظه کلاغی قارقار کنان ار بالای سرما کشت . دون خوان 
بانگاه . پروازش را دنبال کرد . 

به اطرافم نگاه کردم . از خودم می‌پرسیدم که این جنکجویان چکونه 
و کجا به خاک سیرده شده‌اند . 


دون خوان با خنده کفت : 

اینها نه احمق . آنجا ! 

پائین دبواره؟ سنکی بطرف شرق قطعه زمینی را نشان داد . این 
محوطه از هرطرف توسط دیواره‌هائی از سنگ احاطه شده بود . محوطه‌ای بود 
دایره شکل که قطر آن حدود صدمتر می‌شد و درختچه‌های فشرده‌ای 
تخته سنگپا را پوشانده بود و اگر دون خوان اشاره نمی‌کرد متوجه نمی‌شدم 
که آن محوطه به شکل دابره» کامل است. 

او کفت هتقو سای مرسبوستان اقتابش تاه فیافی از این یکاینا 
او اه آ سای کر انم ی ار ان اتات ان تییتت کول 
برخی نیه‌ها با مکاسهای طیعی , ارواح در آن سکونت داشته باشند . بلکه 
فقظو رداس اس که انتها مکان البامای وله فا نگ ها ایس 

دون خوان کفت : 

کافیست ببائی و شب را ابنجا بگدرانی نا احساسانت متعادل‌شود . 

پر سید م : ۱ 

با رای انیت شاه که ات 

قصد من همین نود ولی آنن کلاغ کوچک مرا از آن برحدر داشت . 

دلم می‌حواست راجع بد این کلاغ توضیح بدهد ولی او با اشاره؛ 
دست مرا ساکت برد و کفت : 

مه ان هبسک ای و وا ار ار یک 
ترا به طرف یکی از اين مکانها هدایت خواهد کرد . هرچه دایره* آن کامل‌تر 
باشد اقتدارش ببشتر خواهد بود . 


پرسید م : 


منش جنگجو ۱۳۹ 

-آیا استخوانهای جنگجویان هنوز زیر این خاک‌هاست؟ 

دون خوان حرکت خنده‌داری دلیل بر شک و تردید کرد . بعد 
لبخندی زد و گفت : 

- اینجا قبرستان نیست و کسی در آن خاک نشده است . وقتی گفتم 
که مدنها پیش جنگجویان زیادی در اینجا بخاک سپرده شده‌اند . منظورم 
اين بود که آنان می‌آمدند تا دراین مکان خود را برای یک یا دو شب و یا 
مدت زمان لازم به خاک بسپارند . مقصودم این نبود که استخوانهائی اینجا 
زیر خاک هستند . استخوانهای جنگجوبان . اقتدار دارند ولی هرکز در 
قبرستان نیسنند و استخوانهای یک "مرد شناخت " از آن هم اقتدار بیشتری 
دارند ولی بافتن آنپا تقریبا" محال است 

از او پرسبدم : 

دا مرف شیاخت: بسنتن ؟ 

پاسخ داد : 

هر مه کوک میک اس مد ای دید فلا هد با 
گفته بودم یک جنگجو, شکارچی بی‌نقصی است که به شکار اقتدار می‌رود .اگر 
دراین شکار پیروز شود می‌نواند "مرد شناخت " شود . 

پرسبد م : 

-برای این کار لازم ۱ 9 

با حرکت دسنش حرفم 1 ۲ کرد . برخاست و اشاره‌ای کرد که او را 
فشال که ازیو تم ات فرفی عته سک زا باکین رقم راز 
مارپیج و کاملا " تجایی با سرازیری نندی به دایره می‌پیوست . 

آهسته از ابن کوره راه خطرناک پائین رفتیم . وقنی رسدیم 
دون خوان بی‌توقف از میان درختچه‌های سهم فشره تا مرکز دایره پبش 
رفت . آنجا با استفاده از شاخه‌ها و برگها ۰ محلی را برای بشستن نمیر کرد . 
این محل نیز کاملا " مدور بود . 

دون خوان گفت : 

ب قصدم این بود که تمام شب ترا ابنجا بخاک بسیارم ولی هنوز 
وقت آن نرسیده است . تو اقتدار نداری. فقط مدت کوتاهی نرا بخاک 


خواهم سیرد . 


۱۴۰ 


تصور محبوس شدن پرابم ناحوشانند بود . از او پرسدم چکونه 
می‌خواهد مرا ند خاک بسیارد؟ مانند نک بچه خندید و به جمع‌آوری 
شاخه‌های خسک درختان ترداحت.: اجارة:سنداه کمکش کنم و اصضراز کرد که 
مسستد نمانم 4 

شاجه‌ها را زوی. جايی. کته کرفه مود اداخبته:ه یی یمن کفت 
بترف منرق دراز نکش . کنم را زیر گرديم کدایت و نک فقس دور من 
ساحت . خبهار شاخه: هسان سانتی متری را در زمین نرم قرو کرد و دور 


۱ ّ ۱ . ۱ 
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ص‌ مت بمب لا شا تاه 9 حقد رم نمرون ما ی 
ردی عفس رز مت هقفخس ده محکم و جوتب شاه سد ۵ نود که خاک 
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۳ و 


خلق و خوی س اتر کداشت . شروع کردم به آندنشیدن درباره؛ رندکی 
خودم. و ند تاربخچد: زند کي ام اخسایس بایر و ینسیانی سل همبند مرا 
فرا کرفت: ساوکفنم که لیافت این را ندارم قددرانضا ناسم: دسای او فوی 
و عادل بود و س صعنف نودم . سراید رند کی من روحم را ضابع کر دد نود . 
اه یک و مرا تارف در ۵ کد اکر ساکت سموم رويم را الا 

۹ 


حواهد هی هی امین 


مب بو انسانی و در سادی. ریح. جرمان و مبارره که سرنوست 
ا شا اجه کر گر ها که که یفام شین دای 
اعمال شخصي..: تو میم نیست . و بعد حسلی آ هسند ادامه داد . 

- اکر ثکر می‌کنی که روحت فایع ده , آنرا اصلاح کن » یاکیزه کن و 
به کمال برسان . زیرا در زندکی انسان وظیفد‌ای شایسته‌تر از این نیست . 


زر خود ( اصلا ح نکردن یی بد جستجوی, مرک ر فمن, ۰ 22 ۳ 
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درست احساسی بود که داشتم . مرا کاملا " درک می‌کرد .اضافه‌کرد 
که حال من ِِ را ۳ میا ورد و شروع به خواندن کرد . باصدای 
۳ میات یت کیه ‏ تایت 
اندیشه‌هایم درعرفانی بی‌پایان غوطه‌ورند 
اکنون تنها و غمکین مانند برکی در گرو باد . 
می‌خواهم اشک بریزم » می‌خواهم از لذت بخندم ‏ 
مدت زیادی ساکت ماندیم تااینکه او به سخن درآمد و گفت : 
- درهرصورت ۰ از روزی که متولد شده‌ای کسانی موافی خواست تو 
کارهاگی کرده‌اند : 
بت فوسنت اسنت:: 
و کسان دیگری مخالف خواست تو رفتار کرده‌اند . 
کاملاا" درست است 
افزود : 
یت متل برگی در باد . 
ی و ای ین او اي م3 
داشته است . بادقت تمام به حرفهايم گوش می‌کرد , نمی‌توانستم بفهمم که 
آیا واقعا " برایش جالب بودم يا اینکه از روی لطف این کار را می‌کرد . 
دریک لحظه متوجه شدم که دارد جلوی خنده‌اش را می‌گیرد بالاخره گفت : 
مهم نیست که ناچه‌حد از سرنوشت خود متاثر باشی يا دلت بحال 
خودت بسوزد ۰ اين مناسب زندگی یک جنگجو بیست , تو باید تفییر کنی . 
بعد به قهقهه خندید و دوباره به خواندن آن ترانه پرداخت ولی 
این‌بار روی برخی کلمات تکیه می‌کرد . نطوریکه ترانه به تضرع مضحعی 
متس شد ۵ بود . 
گفت : 
- تو این‌نرانه را دوس داری چون درتمام زندگیت درهرچیز دنبال 
عیب گشته‌ای و بعد به شکوه و شکایت پرداخنه‌ای . 
تکوهیدم عرفش‌را قطم کنم» عق با او بو 


منش نجو رقژ 

معذالک گمان می‌کردم که می‌توانم اين احساسم را که مانند برگی 
درگرو باد هستم توجیه کنم . او دوباره آغاز سخن کرد : 

آنچه در دنیا ازهمه د شوارغر است انتخاب کردن و عهده‌دار شدن 
منش و شخصیت یک جنگجوست . غمگین بودن ۰ شکایت کردن و خود را 
کاملا " موجه و محق دانستن هیج فایده‌ای نداره . به هیچ دردی نمی خورد 
که فکر کنیم دیگران ما را آزار می‌دهند . هیچ کس به کسی کاری ندارد , 
مخصوصا به یک جنگجو. تو اینجا پیش من هستی » چون می‌خواهی ابنجا 
باشی . و حالا ناید مسئولیت نام این عمل را بپدیری . دراین‌صورت تصور 
اینکه تو برگی درگرو باد هستی غیر قابل قبول است. 

بلند شد تا قفس را خراب کند . خاکها را درجائی که برداشته بود 
ریخت .با شاخه‌ها را درلابلای درختچه‌ها متفرق کرد » و سالاخره 
دایره* کوچک را باشاخ و برگها پوشاند . گوثی که هیچ اتفاقی در آن محل 
نیافتاده است. 

از کارش تعریف کردم . گفت : 

با تمام کوششی که برای بصورت اول درآوردن اینجا کردیم » یک 
شکارچی دقیق خواهد فهنید که کسی اینجا بوده است . آثار انسان هرگز 


کاملا " محو نمی‌شود . 

چپار زانو نشست و به من دسنور داد که به راحت ترین شکلی که 
می‌توانم روبروی محلی که مرا به خاک سپرده بود بنشینم و کاملا " بی‌حرکت 
ای کف تین ورن ی رت * 

- یگ جنکجو برای کشف اقتدار خود را به خاک می‌سپارد . نه برای 
اشک ریختن برسرنوشت خویش. 

خواستم توضیحی بدهم , ولی او با حرکت سر مرا وادار به سکوت_ 
کرد و گفت : 

- ناچار شدم نرا زودتر از ففس ببرون بیاورم چون نرسیدم ضعف و 
خلق و خوی غیر قابل تحمل تو این مکان را بستوه آورد و به تو صد مه بزند . 
برسرنوشت خود زاری کردن. با اقتدار جور درنمی‌آید . رفتار یک جنگجو 
یعنی درعین حال کنترل خود و رها کردن کامل خود ! 


پرسید م : 


ف‌ 


۱۲ 


آخیر حتلیر منکن اسب ؟ استان چکوند می‌بواند درعنن حال هم 
خود را کسرن کید و هم حد را رها کند : 

هی 

و 

نطرم وسید. شک دارد که آبا ادامه:ندهه با مه چون دار عواشت 
جیری نکود ولی ناکت اند و لیجندی زد , نفد کقت : 

نو هنور بر تاتر جود انب نشده‌ای. تو هبور احناس صعف 
جر تن تس وا ۵ بشت: ۵ نیا روف خلی و خوی حنگحو اه صحت کم ۳ 

نکساعت گدذاست . سپس تالیان پرسید : 

آبا موفی شده‌ای ص "خواب دیدن "را ساموزی * 

ند او کقنم که با کوشتن و نمرنن زباد و بی‌گبراند مومق شده بودم 
تاحدق روياهايم را کبر! گم . دون‌خوان فبلا. کشد نود مي‌نوان ابن دار 
را نوی قر بح بلتی کرد . او کاملا حي دانب جون برای اولین یار 


وفتی بأد گرفتم جفوید جود رااوادار به نفاه کردن به دسنه‌ايم 
مهف ردان نیسای شیتا ماده‌نود این مصاوی که همبته مربوط 
ند دسايم یود مدب زیادی نداوم مي‌بافت تاایکه کتترل آسپا را از 
دس می‌دادم و دررویاهای عادی و پیش سبی بلنده‌ای فرو می‌رفنم . 
لحظه‌ای که نحودم دستور مي‌دادم دستپهايم با هرچیزی دنگری.را نگاد کنم 
کاملا حار ‏ ار .ارادهام بدد. درلحظه‌ای مخاطر میآورد م که باسته شخ 
شتا مه بجاو کنم و بعد د‌ادلرای . مقدانی برحی شتا نمی توایستم تجاضر 
بیاورم که ابا مودی سده‌ام باءند. 

دون خوان از اس بتایج راضی سطر می‌رسید . خواست نداندکه سار 
عناصر عادي ان متاهدات چیست . هنخ جبز وبزدای راآنمی‌نواستم متال 
برنم. ولی شروع کردم ند تعریف رونای کابوس مانندی ثه سب قمل 
دید ه مود م . 

حیلی خشک حرئم را فطع جر و کشت شاح و بری نده. 

رخاف و نها 


کف 


مستي جمنجو ۱۴۳۵ 


9 مرس تن نها ه ترلهشی نم دسنمایم گر د ث سوت م ب همه 
تن وان ی نما م با نب انا ! سخاطر 


۱1 


دداری حون همن خیر را می‌تویسی . 
فد در اجان نی فرتهام: عفن با داداشته. دای »۵ مین رهبا ها سم 
تصویر رزوی از یت مناهدایم ۵ حوات سم می دا ۵ 
دون حجدان آمراند.کفت : 
ول کی ؛ هب فاده‌اي بدارد. بو فقط موفق. مدی که هدی 


ساختن رویا ‏ را که کسرل و قدرت هست مب‌خری فمی . 


من دوباره جنمه. موی که برای تسلط بر روبا باید کار سدی 

تکرار می کم : 
( دردرحه اول باند نگاهت راروی دسهابت نتایت‌کنی .ارهمان لجئله» 
اول . نفد تکاهت رانه‌بایر عناصر سوحه‌کنی ونگاهیای کوناوو ۳ به آسها 
بباندازی . محاطر داشته‌پایی که اکر فقط بم‌نگاهی بدآنها سانداري تصاویر 
بعپیر مگان‌تخوا هید داد .ند دوبار دبه‌دسپایت. ‏ نکادگی هربار گدنهد سیایت 
متاه‌هین کمن اقنداری راکدبرای ترویاساختن لارماست . تفویت خواهی کرد . به 
هعف فا یل اهابا اب دا عما ممریرا ده می جواهی نکا دکنی .محدود صی .هر بار 
چبهار عنصر کافیست . بمدها خواهی‌نواست صحبه دید رابارترکی تاحائی که 
هرحه می,حواهی دزیر ثبرن ۰ ولی سمحص اننکه نصاویر سرو ع به‌حرکت کردند و 
انقسا نی کرد که داوق ول ابا را اتف هه دستها بت مور ور 
هنکامیکد احساس کردی نادزی الی غبوالسپابه اشبا را نفاه‌می , آبوقت‌برای 
شقن جدنت آماده خواهی نود . من آنرا حالا بوتوامی! موزم آما فقط و فنی که 


۱۴۶ 
آماده شدی از آن استفاده کی . 

ای ره شا وس ها تسه کت 

- مرحله بعدی "ساختن رویا " سفر کردن است ۰ به همان طریقی که 
نگاه کردن به دسنپهایت را آموخنی می‌نوانی اراده‌ات را برای تغییر مکان 
بکار بری . برای رفن به جای دیکر. در درحه اول مکانی را که می‌خواهی 
به اتمابوی استات کون حمل اظا "سا عنهسدهای را آسهات کی 
مثلا . مدرسه‌ات با نک گردشگاه . با ممزل بکی از دوستایت را . بعد اراده کی 
که به آنجا بروی . این تکنیک خیلی دشوار است . بو باید دوچیز را انجام 
دهی . یکی اراده کنی که به آنحای بحصوص بروی و بعد وفنی موفق شدی . 
لحظه* دقیق سفرت را هم تعیین کنی ) 

درحاننکه یادداشت می‌کردم ننظرم رسد کد دارم دیوانه مي‌شوم . 
| نهایت صدایت همه» دستورات و تعاليم غیرمنطقی او را بادداشت, 
می‌کردم . و برای اینکه بنوانم بنویسم با خودم درمبارزه بودم . احسان 
پشیمانی و سرگردانی شیک فا من شتآ اف بوا ان بی‌آنکه منوحه باشم 
برسیدم : 

دون خوان . شما دارید با من چکار می‌کنید ؟ 

تعجب کرد , لبخندی زد و مرا دقبق نگاه کرد و کفت 

نو ساره این ها را از مت کرته‌این: بان کاری نمی‌کنم . نو 
داری خودت را در دسترس اقتدار می‌کداری . تو انتدار شکار می‌کسی و من 
فقط تو را راهنماگی می‌کنم . 

بعد سرش را به یک طرف خم کرد و مرا زیر نظر کرفت . با بکدستش 
چانه مرا گرفت و با دست دبکرش گردنم را. بعد سرم را ازجلو به عقب 
تکان داد . عضلات گردنم که شدیدا منقیض بودند خود را رها کردند . 
لحظه‌ای به آسمان نگریست و گفت : 

-هنگام رفش است . ازجا برخاست. 

بطرف شرق رفنتیم تا به نعداد زیادی ار درختان کوچک که در 
دره‌ی مان دوتیه بلند بود . رسیدیم . ساعت تقرییا ِ پنح بعدازظپر 
بود . دون خوان کفت که احتمالا باید شب را درآنحا بسر بریم . درخنان 
را نشان داد و گقت اینطرفها باید آت با 


منش جنگجتو ۱۴۷ 

تمام بدنش منقبض و هوشیار شد و شروع کرد به بوئیدن هوا منل یک 
حیوان . عضلات کردن وسینه اش دبده می‌شدند و با نفسپای کوناه , سریع و 
مقطعی کد می‌کشید ۰ تکان می‌خوردند . به من کفت که از او تقلید کسم و محل 
آب را کشف کنم . بابی میلی این کار را کردم و پس از ینج شش دقیقه تنفس 
سریع ۰ احساس گیجی می‌کردم . ولی سوراخهای بینی‌ام فوق‌العاده حساس 
شده بود بطوربکه بوی بیدهای کنار رودخانه به مشامم رسبد اما نمی‌فهمیدم 
از کدام طرف می‌آبد 

به من گفت که چند دقبقه استراحت کنم و بعد دوباره شروع کنم . 


این‌بار نتیجه رضایب‌بخش‌تر بود . بوی بید رودخانه از طرف راسب من 
می‌آمد .به آنسو رفتیم و در حدود چپهار صدمتر آنطرفتر یک سطفه باتلاقی 
با آب ساکن دیدیم . آنرا دور زدیم و به جلگه» بلندنری رسیدیم . گیاهان 
اطراف آتحا تیار فعرده بوداند: 

دون خوان انگار که حرف خیلی عادی می‌زد . کفت : 

- این اطراف پراز شیر کوهی و گربه‌سان‌های دیگر است 

فورا " به پناه او دویدم . ازخنده منفجر شد و گفت : 

- من معمولا " به این‌جا نمی‌آیم ولی کلاغ این مسیر را به ما نشان 
داد باید چیز بخصوصی وجود تاه ناه 

پرسبد م : 

به قافن شوان آبانهاخت ات که انتها بمانیم ؟ 

وت رآ پی صلن هت زرد 

خبلی عصانی شده بودم.از س خواست دقیقا به سخنانش گوش 
فرا دهم : 

اینجا فقط یک کار باید کرد و آن شکار شیر است . بنا براین آنرا 
به تو میآ موزم : 

طریقه* بخصوصی برای ساختن تله وان یی آبی هست. 
7 که در اطراف چاه آب زندگی می‌کنند . از این حیوابات بعنوان 
طعمه» شیر استفاده خواهیم کرد . دیواره» قفس طوری ساخنه می‌شود که 
درهم بريزد و زیر آن چوبپای خبلی تیز کار می‌کدارند که دیده نمی‌شوند . 
فقط وقنی چیزی روی قفس ببافتد » دیواره‌ها فرو می‌ریزد و این تیغهای نبز 


۱۳۸ 


فذس از بلی ار دء طرت درهم می‌ربرد و جوییپای بوک سز فد درتمام دیع 
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۱۵ ۰ 


دون خوان براه افتاد یک‌قدم از او دور نمی‌شدم . که‌گاه می‌ایستاد و 
به صدای اطراف گوش می‌داد . ناکهان شروع به دویدن کرد . درحالیکه 
بخاطر حفظ چشمهايم از شاح و برگها دستهايم را جلو چشمم گرفته بودم او 
را دنبال کردم . به دیواره* سنگی‌اکی که بعدازظپر روی آن توقف کرده 
بودبم » رشیدیم: 

دون خوان گفت : 

- اگر موفق شویم بالا برویم نجات یافته‌ايم » البنه درصورنبکه شیر 
رس نها یاه اتکی ی وان یت این کارا کم ول 
قدمپای استوار او را دنبال کردم . وقتی تقریبا " به بالا رسیده بودیم 
صدای جیغ عجیت حیوانی را شنیدم شبه به صدای گاو بود ولی طولامی‌تر 
و مخصوصا ‏ هولناک‌تر . 

دون خوان فریاد زد : 

نیا بالا ؛ زود باش ! 

درتاریکی مطلق از دون خوان جلو زدم بطور یکه وقتی او به بالای 
دیواره سنگی رسید من آنجا نشسند بودم . 

دون خوان به رمین غلطید . فکر کردم خسنگی او را ازیای درآورده 
است ولی بعد دیدم که از خنده شکمش را گرفته : او به من می‌خندید که از 
ترس چنگالهای شیر توانسته نودم آنطور فرار کنم . 

دوساعت تمام درسکوت کامل نشستیم , بعد یائین آمدیم و بسوی 
ماشین رفنیم . 


یکشنبه سوم سپنامبر ۱۹۶۱ 


وقتی چشمپايم را کشودم دون خوان درخانه نبود . بادداشتهايم را 
مرتب کردم و بعد رفتم برای آتش » چوب جمع کردم . وقنی داشتم غدا 
می‌خورد م , بازگشت . از عادت غدا خوردن من سر ظهر خندید ولی با کمال 
میل چندتا از ساندویج‌هائی را که درست کردد بودم . خورد . 


منش جنگجو ۱۵۱ 


تردید خودم را در مورد مساله شیر با او درمیان گذاشنم . وقتی به 
شب گذشته فکر می‌کردم صحنه‌ها بنظرم باور نکردنی نبود . شاید او برای 
من صحنه‌سازی کرده بود . حوادث به سرعتی اتفاق افتاده بود که من حتی 
فرصت دقت کردن را هم پیدا نکرده بودم . بدون اندبشیدن در مورد آنچه 
اتفاق می‌افتاد , اقدام کرده بودم و حالا که بادداشتهايم را می‌نوشتم از 
خودم می‌پرسیدم که آیا واقعا" من یک شیر کوهستان را دیده بودم ؟ 
تجربه‌ای که قبلا " در مورد شاخه» خشک درخت کرده بودیم » مشکل فراموشم 


می شد : 

دون خوان خیلی ساده گفت : 

- او یک شیر کوهستان بود . 

یک حیوان واقعی ؟ با گوشت و استخوان؟ 

له انم 

تردیدهای من از ساده بودن آبن حوادت سرچشمه می‌گرفت انکار که 
شیر آنجا منتظر نود و به او آموخته بودند که دقیقا " هرچه را که دون خوان 
گفته بود انجام دهد . »1 

نسبت به حرفهای بدبینانه» من بی‌تفاوت ماند فقط خندید و گفت : 

- تو آدم عجیبی هستی . تو آن حیوان را دبدی و صدایش را هم 
شنبدی . او درست زیر درختی بود که تو پنهان شده بودی . اگر متوجه؟ بوی 
تو نشد و روی تو نپرید به دلبل بوی بید رودخانه بود که به بدنت مالیده 
بودی. بوی این گیاه تمام بوهای دیگر را خنتی می‌کند . و تو یک دسته از 
شاخه‌های آنرا هم روی زانویت داشتی . 

به او گفتم که شکی در حرفهایش ندارم ولی آنچه دیشب انفاق 
افناده بود بطور غریبی با حوادث زندکی روزمره* من تفاوت داشت وقتی 
یادداشت می‌کردم یک لحظه فکر کردم شاید دون خوان نقش شیر را بازی 
کرده است . ولی این تصور را می‌بایست رد کنم چون بچشم خودم حیوان 
چپارپائی را دیده بودم که روی قفس سنجابها پرید و بعد فرار کرد . 

دون خوان گفت : 

چرا موضوع را اینقدر بزرگ می‌کنی ؟ در این کوهستانپا هزارها 
قر که سای و مه تاره مها کی تس کت کر 


۰ ۱ ۰ ۱۵ 


اهمیّت ندارد . جه اهصتی دارد کد او شیر کوهی نوده با ینک حبوان دنگر . 
آنجد میم اسب احساسی است که تهٍ درآن لحظه دانته‌ای . 
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منش جنگجو ۱۵۳ 

دون خوان گفت : 

اینگونه اقدام کردن خیلی عملی است . زشتی‌ها را آزبین می‌برد و 

تصفیه می‌کند . وقتی بالای صخره رسیدی احساس کردی که خیلی قوی هستی 
اینطور نیست ؟ 

خوب می‌فهمیدم منظورش چیست . معذالک فکر می‌کردم که احمقانه 
است بخواهم این تعالیم را درزندگی روزمره‌ام بکار ببرم . 

دون خوان گفت : 

ما برای همه» اعمالمان نیاز به رفتار جنگجو داریم . اگرنه دچار 
انحراف و زشتی می‌شویم . زندگی بدون چنین رفتاری ف‌ از اقتدار است 
خودت را نگاه کن. عصیانی و خشمکین می‌شوی , ناله می‌کنی . شکایت 
می‌کنی و گمان می‌کنی هرکس تو را به ساز خودش میرقصاند و تو برگی درگرو 
باد هستی . در زندگی نو اقندار نبست. وای که چه وحشتناک است ؛ 
درعوض یک جنگجو مانند یک شکارچی همه چیز را محاسبه می‌کند معنی 
کنترل کردن همین است . ولی وقتی همه‌چیز را محاسبه کرد , اقدام می‌کند . 
خود را رها می‌کند و اين توکل است . یک جنکجو برگی در پاد نیست . 
هیچکس نمی‌تواند او را به کاری وادار کند . هیچ‌کس نمی‌تواند علیه او یا 
علیه قضاوت تامل شدهء او اقدامی کند . یک جنگجو در زندگی خودش 
جا می‌افند و به بهترین نحو ممکن زندکی می‌کند . 

از نظریات او خوشم آمد معذالک بنظرم واقع بینانه نبودند . و برای 
دنیای پیچیده‌ای که من در آن زندگی می‌کردم خیلی ساده بنظر میآمدند . 

حرفپهای من موجب خنده‌اش شد . افزودم که رفتار جنگچو به 
هیچوجه نخواهد توانست مرا کمک کند تا بر احساس حقارت و جریحه‌دار 
عوتم گر ان هلیم کی رطلا "زک میت فرضی هافر سکره 
بدخواهی ازنظر جسمی مرا آزار دهد و قویتر از من باشد چه‌کاری از من 
ساخته است؟ 

پاسخ داد . 

یگ انش ره وه نی کدی موی بات 
یک جنگجو تا وقتی که خودش رفتار صحیحی دارد هیچ چیز برخورنده‌ای در 
اعمال همنوعانش وجود ندارد . 


وژه؟ 


قزر مشب آز دات غیر اعتکین ععدی: بو از ایک ها زا فشال 
کرد عصبانی نبودی. بخاطر ندارم که فحش داده باشی يا گفنه باشی 
حق نداشته ما را دنبال کند . باتوجه به آنچه درباره شیرها شنید: بودی 
بعید نبود که سبع و درنده باشد . ولی وقتی تو پرای نجات جانت فرار 
می‌کردی به آین موضوعها نمی‌آندیشیدی. تو تنپا برای زنده ماندن تلاش 
می‌کردی » و موفق هم شدی. حال اکر تو تنها بودی و شیر تورا می‌گرفت و 
پاره پاره می‌کرد . هرگز بفکرت نمی‌رسید که شکوه و شکایت کنی . يا خود را 
سرافکنده ببینی . رفتار یک جنگجو در همه‌جا موثر است و با دنیای تو با 
دنیا و جامعه* هرکس دیگری مفایرت ندارد . برای جان سالم بدر بردن از 
نیرنگهای دنیا و مردم آن تو به رفتار جنگجو نیاز داری. 

برايش توضیح دادم که شیر کوهی و هم‌نوعان مرا نمی‌شود در 
بک رکف فرار دای من فیرتگای اما را مشاه رال که زاجم 
شیرکوهی هیچ چیز نمی‌دانستم . آنچه مرا در رابطه با همنوعاتم عداب 
می‌داد » این بود که آنها آگاهانه رفتار بدو غلطی داشتند . 

دون خوان به آرامی گفت : 

می‌دانم . می‌دانم . مانند یک جنگجو رفتار کردن . 5 ر ساده‌ای 
نیست . یک انقلاب است . شیر کوهی . موش آبی و همنوع خود را در 
یک ردیف قرار دادن کار شگفت انگیزی است که فقط دهن یک جنکجو از 
عهده آن برم ی‌آید 


بخش دوازدهم 
"جدال اقتدار " 


پنجشنبه ۲۸ دسامبر ۱۹۶۱ 


صیح خیلی زود با ماشین به راه افتادیم . نخست بسوی جنوب و 
انگاه بطرف شرق نا پای کوهستان‌ها پیش رفتیم . دون خوان غدا و 
قمقمه‌های آب را آماده کرده بود و پیش از آغاز راه‌پیماگی درماشین غذا 
خوردیم . 

هنگامی که به راه افتاد یم دون خوان گفت : 

درست پشت سرمن حرکت کن . تو این ناحیه را نمی‌شناسی و بپتر 
است خود را بخطر نیاندازی. تو به جستجوی اقتیار می‌روی و هرعملی که 
انجام می‌دهی به حساب می‌آید . مراقب یاد باش مخصوصا بهنکام 
فرا رسیدن شب به تقبیر مسبر باد توجه کن و جهت خود را با آن طوری 
تفییر بده که همیشه در پناه من باشی . از او پرسیدم : 

ما می‌رویم در این کوهستان چه کنیم ؟ 

- نو به شکار اقتدار می‌روی . 

- منظور س این بود که چه‌کار ویژه‌ای خواهیم کرد ؟ 

- هنگامی که مساله شکار اقتدار مطرح است نمی‌شود چیزی را 


۱۵2۶ 


پیش‌بینی کرد . شکار اقتدار . مانند شکار نخجیر است . شکارچی هر حیوانی 
را که پیدا کند شکار می‌کند . و به همین سبب باید مدام هوشیار باشد . 
تو دربارهءباد مطالبی می‌دانی و حالا می‌توانی خودت اقتداری را که 
درآن وجود دارد شکارکنی . اما بسیار چیزهاست که تو نمی‌شناسی و آنها 
مانند باد درلحظات و درمکانهای ویژه‌ای» مرکز اقندار هستند . اقتدار چیز 
واقعا " بخصوصی است. خیلی مشکل است که به آن برچسب بزنیم و بگوئیم 
که دقیقا " . احساسی است که انسان نسیت به برخی چیزها دارد . 
اقتدار 0 قتدار هرشخص فقط متعلق به خود اوست . مثلا" 
"راهنمای " من می‌توانست يا نگاه کردن به دیگران موجب بیماری کشنده‌ای 
در آنها شود . اگر یه زنی نگاهی اینچنین می‌انداخت می‌توائست او را به 
مخاطره اندازد . الیته او فقط زمانی دیگران را دچار بیماری می‌کرد که 
اقتدار شخصی‌اش درخطر بود . 
پرسیدم : 
او چگونه قربانیهایش را انتخاب می‌کرد ؟ 
و 
است به نو فرمان می‌دهد درحالیکه از تو اطاعت می‌کند . جنکجو به شکار 
اقتدار می‌رود و سپس مانند یک کشف شخصی آنرا درخود ذخیره می‌کند و به 
اين ترتبب اقتدار شخصی او افزايش می‌یابد . تو می‌توانی جنگجوبی بیابی 
که آنقدر اقتدار دارد که تبدیل به انسان شناسا شده است 
پرسید م : 
- چگونه می‌توان اقندار ذخبره کرد ؟ 
ام هم که اعنای اقعضی: انستزه ریق دشیره کرد اعتذار 
باه کی سار اسر مت یه بسک رده رامان مس اد 
خشنی بود و از طریق احساس خشونت اقتدار ذخیره می‌کرد . او مستقیم و 
مقتدر عمل می‌کرد . از او خاطره؟ موجودی در دهن من مانده که 
خبز برمی‌داشت نا همه چبز را در مسیرش درهم بکوبد . و اغلب اتفاقات 
زندگیش هم باینگونه بود . 
به او گفتم نمی‌فهمم چگونه می‌توان اقتدار را از طریق بک احساس 
تیوه کرق بانط لانی خاتن داد 


جدال اقتدار ۱۵۷ 

- توصیف کردنی نیست باید خودت تجربه کنی بعد قمقمه‌ها را 
برداشت و روی پشتش قرار داد و نخی را که هشت قطعه گوشت خشک یه آن 
آويخته بود به من داد . و گفت آنرا مانند گردنبندی دور گردنم بیاویزم و 
توضیح داد . 

تا وراک افتها آستت 

سبه چه دلیل؟ 

گوشت حبوانی است که اقتدار داشته. یک گوزن » گوزنی بکانه. 
اقتدار من آنرا برایم فراهم کرده است . این گوشت هفته‌ها و شاید ماه‌ها 
مارا کفایت خواهد کرد.خود آگاهانه به جویدن آن بیرداز و بگذار که اقتدار 
به آرامی دربدنت جریان یابد . 

به راه افتادیم . ساعت نزدیک بازده بود . دون خوان یکبار دیکر 
دستوراتش را تکرار کرد : 

مراقب باد باش. نگذار تو را سرنگون کند . نگذار نو را خسته 
کند . خوراک اقتدار را آهسته بجو و دریناه من خودت رااز باد حفظ کن . 
باد به من صدمه نخواهد زد من و ناد یکدیگر را خیلی خوب می‌شناسیم . 

مرا به راهی که مستقمبا " به طرف کوههای بلند می‌رفت هدایت 
کرد . هوا آبری بود و احتمال باران داشت . ابرهای یارانزا و مه از بالای 
کوهستان به طرف ما ميآمدند . 

درسکوتی مطلق راه می‌رفتیم . جویدن گوشت خشک به من سیرو 
تیش سناش یه ور مریوری شیر مسرب دقن ینک سای یاوه 
احساس می‌کرد . بنظرم می‌آمد که می‌توانم امواج باد را بچسیله؛ فشاری که 
بربالای قفسه* سینه‌ام در ریه‌هایم احساس می‌کردم , حدس بزنم و هربار که 
تند بادی نزدیک نود درکلويم احساس خارش می‌کردم . خدود ساأعت سه 
بعدازظیر دون خوان ایستاد و باطرای نگریست . بنظر می‌رسید کن 
جپت یابی مي‌کند . دیدم که اوهم گوشت خشک می‌جود . کاملا " سرحال 
و چالاک بودم و سر سوزنی احساس خستگی نمی‌کردم . نوجه به تغبیر مسیر 
باد بقدری مرا مشغول کرده بود که سنجش زمان را تکلی ازدست 
داده بودم . 


وارد تا عمیقی شدیم و از دیواره؛ آن بالا رفتیم با به جلکه: 


۱۵۸ 
کوچکی میا وی بر بزرگی رسید . تقرییا " نزدیک قله* کوه 
ع ا کی وو رد ‏ یی وی و ونر 


جرگیحه‌آوری قرار داشته‌باشد . آرام دورزدیم . گاهی‌ناچار بودم چهار دست 
و پاراه بروم . دستهایم غرق خون شدند و چند بار خشکشان کردم . 

هنگامی‌که به آنسوی صخره رسبدیم نزدیک قله به غار وسیع و کم 
مق بو خووت ید ما شنت تالا نم وف کم خر هاثر اقید یه آشتی ار ناعنده 
شدن سنگ سیاه به مرور ایام , ایوانی با دوستون برجای مانده بود . 

دون خوان گفت که ما درآن محل مستقر خواهیم شد . و افزود : 

- ابنجا لانه؟ هیچ حیوانی نیست چون برای شیرها کم عمق » برای 
موشها خیلی روباز و برای حشرات خیلی بادگیر است . بعد به قپقپه 
خندید وادامه داد : 

هی توف تانق ان آ رسفا ده کف تیان آبه دای 
برای انسان ! 

دون خوان خود را به چالاکی یک بز کوهی به غار رسانید . سپولت 
او مرا به شگفتی وامی‌داشت 

همانطورکه نشسته بودم آهسته آهسته جلو رفتم و سپس کوشیدم تا 
بطور مورب از دیواره» صخره بسوی غار بروم » چند متر آخری مرا خسته 
. بشوخی س حفبقی دون خوان را پر سبد م زیرا برای آنطور بالارفتن از 
کوه . می‌بایست انسان جوان و سرحال باشد . 

پاسخ داد . 

- هرقدر بخواهم جوان هستم . مساله اقتدار شخصی است . اکر تو 
اقتدار دخیره‌کنی بدنت قادر به انجام عملیات غبر قابل تصوری خواهد 
بود . برعکس اکر اقندارت را تلف کنی درمدت کوتاهی تبدیل به پیرمرد 
فربهی خواهی شد . 

غار در امتداد شرقی »غربی واقم شده بود و رو بسه حنوب داشت 
قظربای کار افبا نوی نینط ود یرای کیز3فسان راگن 
می‌بارید مانند پرده* شفافی برهمهمچیز کسترده بود . 

دون خوان تین کرد که برای ساختن پناهگاه فرصت کافی‌داریم و 


جدا!, !فتدار ۱۵۹ 


به من گفت که به جمع‌آوری تخته‌سنگپائی که می‌توانم تا بالا حمل کنم » 


بپردازم . خود آونیز به فراهم آوردن چوب برای سقف پرداخت . 


درعرض یکساعت درسمت شرقی غار. دیواری به ضخامت 
سی‌ساستی‌سر و به ارتفاع نود و طول شصت سانتی متر ساخت . چند شاخه را 
گره زد و یه‌هم بافت و از آن سقفی ساخت که بر دو چوب دوشاخه سوار 
با اه یه که مه ارم هو 

دون خوان چهار زانو در کنار غار نشست وبه من گفت که سمت راست 
و چسبیده ناو بنشینم . مدتی بدون برزبان آوردن کلمه‌ای نشسنیم . 

بالاخره دون خوان سکوت را شکست و در کوش من زمزمه کرد که 
رفتارم باید طوری باشد که انگار هیچ اتفاقی نیافتاده است . از او پرسیدم 
که آیا باید کار ویژه‌ای انجام دهم ؟ 

پاسح داد : 

تب بهتر است به یادداشت کردن بیردازی» انوار که پشت مبز کارت 
هستی و هیچ چیز مهم‌تر از اين در دنیا وجود ندارد . اما به‌محض اینکه 
به تو اشاره کردم باید مسبر نگاهم را دنبال کنی . آنچه خواهی دید , 
هرچه‌که باشد حرفی نزن . من از تو سکوال خواهم کرد و تو با سر به من 
پاسخ خواهی داد . سس می‌توانم حرف بزنم بدون اینکه خطری متوجهم 
شود بزی۱ فدرتنبای آین کوهستان فا می شتا ستف/: 

کاخ ها ساسا رماع کرش هام رود 
گرفته بود . ناگهان روی بازويم فشاری احساس کردم . نگاه دون‌خوان را 
دنبال‌کردم .به قطعه‌ای ابر یا مه که در حدود دویست متری ما از قله کوهی 
پاکین می‌آمد . نگاه می‌کرد . در کوشم جملاتی گفت که تقریبا " نامفهوم بود : 

نگاهت را از یکسو به آنسوی مه بیر ولی آنرا مستقیم نگاه نکن . 
چشمپایت را بهم بزن و نگاهت را روی یک نقطه متمرکز نکن . هرگاه نقطه؛ 
سبزی روی مه دبدی باچشم به من اشاره کن . 

نگاهم را رها کردم که چپ و راست روی مه گردش کند . نیمساعت 
گذشت . شب داشت نزدیک می‌شد قطعه ابر باآهستگی فوق العاده‌ای به 
طرف ما می‌آمد . دریک لحظه احساس کردم که نوری در طرف راست آن 
فا تهج وال فک کر دمر که ف رفت وی رورا هن اه یاه ی فا 


۱۶۰ 

وقنی به آن محل دقیق شدم هیچ چیز ندیدم . ولی وقتی بدون نمرکز نگاه 

می‌کردم منطقه‌ای تقریبا " سبز رنگ بچشمم می‌خورد . ۱ 
آنرا به دون خوان نشان دادم چشمپایش را بپم زد و آنجا را 


نگاهت را روی آن نقطه متمرکز کن » بدون چشم برهم زدن نا 
وقتی که 1 


می‌خواستم از او بپرسم که چه چیز را باید بیینم " . ولی بگاه 
عضناکی به من انداخت و مرا به سکوت واداشت . 

به آن محل دقیق شدم تکه مه درفضا آویخته بود گوئی ار ماده: 
غلیظی ساخته شده بود . درقسمتی که رنگ سبز را می‌دیدم » جرم ۳91 
دوبرابر بود . جشمپايم خسته شدند آنها را بستم و آنگاه نکه مه غلیطی را 
دیدم که روی نوده* ابر قرار گرفته بود و رابطه* ظریف مه‌آلودی شبیه یک 
چیز ظریف واثیری آنها را به هم می‌پیوست . یک آن بنظرم رسید که مه 
مغای ازبالای کوه بر روی پلی حرکت می‌کند بی‌آنکه آنرا درهم بشکند مثل 
اینکه پل حقیقتا " محکم بود . حتی درلحظه‌ای این سراب بقد.-. درت 
گرفت که توانستم تاریکی زیر پل را که کاملا" درتضاد بارو: دیواره» 
سگی آن بود ببینم . منعجب به پل خیره شده بودم . آنگا . من بسوی آن 
بالا رفتم و يا پل بسوی من پائین آمد . درمقابلم پل چوبی بی‌سهایت 
طویلی قرار داشت باریک ولی محکم بود نرده نداشت ولی می‌شد از روی آن 
عبور کرد . 

دون خوان بشدت بازويم را تکان داد احساس کردم سرم از عقب به 
جلو تکان می‌خورد و سپس احساس تاثر شدیدی در چشمپایم کردم . 
ناخودآگاه به مالیدن آن‌ها پرداختم . دون خوان هنوز مرا تکان می‌داد تا 
اینکه بالاخره توانستم چشمانم را بگشایم . از قمقمه آب برداشت و بصورتم 
پاشید . احساس بی‌اندازه ناخوشایندی به من دست داد . آب بقدری سرد 
بنظرم می‌رسید که هرقطره* آن نیشی بر بوستم بود . آنوقت متوجه شدم که 
خیلی گرم هتم سل اسن.بود کهعب دا تم : 

دون خوان بسرعت به من آب نوشاند و به کردن و گوشپايم 


آب پاشید . 


جدال اقتدار ۱۶۱ 


صدای جیغ پرنده‌ای را شنیدم . صدا خیلی بلند » طولانی و 
غهر طبیعی یود . دون خوان دقیقا " گوش کرد بعد برخاست و با یا لگدی به 
دیوار سنگی زد . سقف بزمین افناد و آنرا میان خار و خاشاک پرتاب کرد. 
سپس سنگپا را یکی‌یکی متفرق کرد . آهسته در گوش من گفت : 

کمی آب بنوش و از گوشت بخور . باید از اینجا برویم . این صدای 
یک پرنده نیود . 

پافین آنذیق وی ری مزا افامیم مه ورگ ناه 
بها عنم .فا هل ایس ی فان ورس 
می‌رسید . هرگز متوجه نشده بودم که تا چه حد مه می‌تواند در شب مانع 
حرکت باشد .نمی‌توانستم بفهمم چگونه دون خوان راهش را پیدا می‌کند . 
من مانند کوری به بازوی او چسبیده بودم و همراهش می‌رفتم . 

احساس می‌کردم کنار برتگاهی راه می‌روم . پاهایم نمی‌خواستند جلو 
بروند . معذالک منطق من به دون خوان اعتیاد می‌کرد . بطور منطقی 
می‌پذیرفتم که باید راه بروم ولی جسمم قبول نمی‌کرد . بطوریکه دون خوان 
ناچار بود مرا بزور دنبال خود بکشد . 

بی‌شک آن محل را خوب می‌شناخت متوقف شد و به من گفت که 
بنشینم . دستم را از روی بازویش برنمی‌داشتم . احساس می‌کردم که بی‌هیچ 
تردیدی روی کوه برهنه* گنبدی شکلی نشسته‌ام و اگر به طرف راست خم 
شوم به پرتگاه سقوط خواهم کرد . مطمئن بودم که بر شیب کوهی قرار دارم . 
چون بدنم دائم به طرف راست کشیده می‌شد . فکر کردم که برای برقرار 
کردن تعادل یعنی عمود قرار گرفتن » بدنم بآنطرف خم می‌شود . پس براي 
جبران آن بطرف چپ یعنی به سوی دون خوان پیچیدم . 

ناکیان دون خوان جا خالی کرد و من که باو تکیه داشتم بزمین 
افتادم . در تماس بازمین تعادل طبیعی خود را باز یافتم . روی زمین 
منطحی قرار داشتم با لمس کردن به شناسائی محتاطانه" اطرافم پرداختم . 
به برگهای خشک و شاخه‌های کوچک برخورد کردم . 

آسمان برقی زد که تمام منطقه را روشن کرد . صدای رعد 
فوق‌العاده‌ای بدنبال آن بگوش رسید . دون خوان طرف چپ من ایستاده 
بود . درختان عظیمی را دیدم درست پشت سر من محوطه* غار مانندی 
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وجود داشت . 

دون خوان به من گفت که وارد آن غار شوم سینه‌خیز به آن طرف 
رفتم و پشت به کوه داخل غار کم عمق نشستم . 

دون خوان به طرف من خم شد و در گوشم گفت که باید سکوت را 
کاملا مراعات کنم . 

برق‌ها تکرار شدند دریک لحظه دون خوان را دیدم که چپپار زانو 
طرف چپ من نشسته بود . غار برای پناه دادن به سه نفر هم جا داشت ولی 
ورودی آن کوتاه بود و اکر سینه‌خبز وارد نمی‌شدم » سرم به بالای آن 
می‌خورد . 

شدت برق‌ها مرا متوجه» فلظت مه کرد . شبح ضخیم تنه درخت‌ها از 
ورای جرم سبک » خاکستری و کدر مه دیده می‌شد . 

دون خوان در گوش من گفت که مه و برق باهم همدست هستند و تو 
باید کا لا" آماده باشی زیرا آنچه‌که دارداتفاقی می‌افتدجدال اقتدار است . 

در همان لحظه برق شگفت‌انگیزی به همه* مناظر شکل رویا گونه‌ای 
داد . مه سفید رنگ نور را به همه‌جا یکسان پخش کرد . بین درختان » مه 
مانند عصاره* سفیدی آویخته بنظر می‌رسید ولی درمقابل من روی زمین مه 
داشت کم کم ازبین میرفت . 

ریزه‌کاریهای منظره؟ اطراف را کم کم به روشنی می‌دیدم . جنگل 
کا ج و درختان بلند آن ما را محاصره کرده بود . آنها بقدری بلند 
بودند که اگر آن محل را نمی‌شتاختم فکر می‌کردم درختان "سکویا "(۱) 
هستند . 

آسمان یشت سرهم برقهای متعددی زد و هربار مناظر اطراف روشن‌تر 
شد روبروی من رأهی دیده می‌شد که گیاه در آن نبود و بسوی منطقه* بدون 
فرع مووفت» تقو داد پرقا بات نود که غی سکن بوخ انم بحل 
آنها را کثف کنم. درهرحال چون اطراف روشن‌تر شده بود خودم را 
راحت‌تر احساس می‌کردم . پرده* ظلمت در آن همه نور حل شده بود . و 


ترس و اضطراب من زائل شد. حنی اکر تا زمان درازی برق نمی‌زد بازهم 


درختی از تیره کاجپا که ارتفاع آنها به ۱۳ هر مي رسد . 


جدال اقتدار ۱۶۲ 
تاریکی اطراف مرا سردرگم نمی‌کرد . 

دون خوان به زمزمه گفت : 

حالا به صدای رعد گوش کن و به آنسو بنگر . 

شگفت‌زده متوجه شدم که هیچ آهمیتی به صدا نداده بودم حال آنکه 


واقعا " بی‌نظیر بود . 
از شدت طوفان کاسته می‌شد . فاصله تند رها بیشتر شده بود . اما 


از شدت آنپا چیزی کم نشده بود . صدایآن از طرف راست من بگوش 
می‌رسید . رعد و برق ادامه یافت تا اینکه سرانجام هوا باز شد . منتهی الیه 
دست راست . کوههای بلندی ضد نور در آسمان دیده می‌شدند . درختان 
همچون اشباحی از کاغذ سیاه برقله کوهپا روی آسمان سفید بچشم 
می‌خوردند و توده‌ای از ابرهای متراکم بالای کوهپا در حرکت بود . 

مه در اطراف ما نایپدید شده بود . باد پیوسته‌ای برخاست و صدای 
برگهای درختان عظیم الجثه از طرف چپ بگوش رسید . 

طوقان خیلی دور شده بود و دیگر برقی آنجا را روشن نمی‌کرد . 
معذالک توده تاریک درختان را در سمت چپ احساس می‌کردم . در روشناثی 
برقپا توانسته بودم رشته کوههای دور دست را در طرف راست و جنگل را 
در طرف چپ ببینم . مقابلم دره تاریکی قرار داشت که برایم نادیده باقی 
ماند .طوفان‌درکوهستانهائی که پشت دره بودند ادامه یافت . 

آنگاه باران آغاز شد . به صخره تکیه دادم . کلاهم صورتم را 
محافظت می‌کرد . زانوها را به سینه تکیه داده بودم و فقط باها و کفشبايم 
ی شک :: 

مدتها باران بارید . آب باران ولرم بود . آنرا روی پاهایم احساس 


می‌کرد م.بخواب رفتم . 


تاه مت را .ات دار کنو یه اراد نگ نش 
" دون خوان نبود . ناپدید شده بود . معمولا " در چنین مواقعی از خودم 
می‌پزسیدم که آیا او مرا رها کرده است . ولی شگفتی دیدن اطراف همه چیز 
را از یادم برد . درجای خودم میخکوب شده بودم . 

برخاستم . پاهایم خیس بودند . لبه* کلاهم که پر از آب بود رویم 
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حالی شد. من داخل غار نبودم بلکه زیر درختچه‌ها بودم . حبرت 
وحشتناکی به من دست داد من روی زمین مسطحی ایستاده بودم بین دو 
برجستگی زمین پوشیده از نباتات . طرف چپ من درختی نبودو در طرف 
راستم دره‌ای دیده نمی‌شد . مقایلم ,آنجا که کورهراهی دیده بودم درختچه 
یزرگی قرار داشت . 

باورم نمی‌شد.دو روگیت من از طبیعت بقدری متقاوت بودند که هیچ 
توضیحی آنپا را آشتی نمی‌داد . شاید دون خوان یدون اینکه بیدار شوم 
فزا بهآتها ا ویو 

محلی را که در آن بیدار شده بودم بررسی کردم ۰ زمین زیر من 
خشک بود و همچنین زیر دون خوان . 

دوباره او را صدا کردم سپس وحشت مرا فرا گرفت و باهمه* نیرویم 
نام آورا فریاد زدم . از پشت درختچه‌ها درآمد . فورا " فهمیدم که قضیه 
چیست . لبخندش بقدری شیطنت بار بود که بی‌اختیار لبخند زدم . 

دلم نمی‌خواست وقت را هدر کنم . تاحد ممکن دقیقا " توهمات خود 
را برایش شرح دادم . بدون هیچ کلمه‌ای حرفهايم را گوش کرد . فقط دوبار 
خنده‌اش گرفت که فورا" خود را کنترل کرد . 

سه با چهار بار نظرش را پرسیدم. سرش را تکان داد انگار همه» این 
جریانپا برای اوهم باندازه من غبر قابل درک بود . 

وقتی قصه‌ام تمام شد به من نگاه کرد و گفت : 

حالت بد است شاید احتیاج داری که بروی پشت درختچه‌ها؟ 
مدتی خنده‌های مقطعی کرد و بعد به من توصیه کرد که لباسپايم را بیرون 
بیاورم و آنها را بچلانم تا زودتر خشک شوند . 

خورشید می‌درخشید . چند تکه ابر در آسمان شناور بود وهوا خنکی 
باران را حفظ کرده بود . 

دون خوان گفت که برای چیدن گیاهان می‌رود و در این مدت من 
می‌بایست غذا بخورم و افکارم را مرتب کنم و افزود : 

-هرگاه خنسودت را قوی احساس کردی مرا صدا کن . 

آب از لباسپايم می‌چکید . برای اینکه خشک شوند در آقتاب 
نشستم . به خوردن پرداختم و برای اینکه ذهنم آرام شود , دفترچه‌ام را 
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بیرون آوردم و به یادادشت کردن پرداختم . 

دو ساعت بعد احساس کردم که به اندازهء کافی آرام 0 
دون خوان را صدا بزنم . از بالای تپه به من جواب داد و گفت که قمقمه‌ها 
را بردارم و به او به پیوندم . بالا که رسیدم . دیدم که روی قطعه سنگ 
کاملا " صافی نشسته است. به خوردن پرداخت و دوقطعه گوشت بزرگ به من 
داد . 

آنقدر سئوال داشتم که نمی‌دانستم از کجا شروع کنم . او که متوجهء 
حال من شده بود علنا لذت می‌یرد . بالحن شوخی پرسید : 

حالت چطور است؟ 

دلم نمی‌خواست جواب بدهم هنوز 7 تودم: 

دون خوان مرا دعوت کردکه پیش او روی تخته سنگ صاف بنشینم . 
این تخته سنگ یک شیئی :1۳ 

به من دستور نشستن داد . دیگر نمی‌خندید , نگاهش نافذ بود. 
بی‌اختیار رفتم و نزدش نشستم . گفت : 

اگر خودت را به غم و تاثر بسپاری» نسبت به اقتدار تغافل 
کرده‌ای . اگر ادامه بدهي » اقتدار علیه ما اقدام خواهد کرد و نخواهد 
گذاشت که از این تپه‌های خالی » جان سالم بدر ببریم . 

پس از سکوت طولانی پرسید : 

با خواب دیدن چطوری ؟ 

توضیح دادم که مدتیست برایم بسیار مشکل شده است که بخودم 
دستور بدهم دستپهايم را نگاه کنم . اوایل. شاید بدلیل تازگی اینکار 
ساده‌تر بود و بدون زحمت بخاطر می‌آوردم که باید دستهايم را نگاه کنم . 
ولی پس از اینکه شور و شوقم کم شد برخی شبپا اصلا موفق نمی‌شدم که 
ین‌کار را بکنم . گفت : 

بتضا وق چشم بند به چشمپایت ببندی. بدست‌آوردن آن ساده 
نیست. من نمی‌توانم آنرا برایت فراهم کنم چون باید تو خودت آنرا 
بسازی و این‌کار را هم نمی‌توانی بکنی مکر اینکه در خواب نمونه* آنرا 
ببینی ۰ می‌فهمی چه می‌گویم ؟ 

چشم بند باید از روی نمونه‌ای که در خواب می‌بینی ساخته شود 
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باید یک نوار عمودی هم داشته باشد که روی فرق سر. فشار بیاورد . 
می‌تواند مثل یک شب کلاه روی سر جا بگیرد . در آتصورت خواب دیدن 
ای الهش فوتد سنا" می‌تراتی کلاه غودت با باشلع راهان 
سرت بگذاری ولی این وسایل فقط موجب تشدید رویا می‌شود و به هبج وجه 
در "خواب دیدن اثری ندارد . 
مدتی ساکت ماند و بعد توضیح داد که لزومی ندارد شکل 
قه یه " بقع > درصوآت فتاه هوی لک هنک آ تشگ مابجتاری و 
الهام از هر اتفاقی که شاید بی‌ارتباط و بیگانه با اين موضوع بنظر برسد . 
به ذهن بیاید . مثلا" هنگام نظاره پرواز پرندگان یا حرکات آب يا ابر و 
غیرو . 
یک شکارچی اقتدار همه چیز را تحت نظر دارد و هرچیز»‌سری را 
برای او فاش می‌کند . 
-از کجا می‌توان مطمکن بود که اشباء اسراری را فاش مي‌کنند . 
فکر می‌کردم که او فرمولی می‌داند که با کمک آن می‌توان اسرار را 
به طریق صحیح تعبیر و تفسیر کرد . گفت : 
- برای اينکه مطمئن باشی , فقط یک راه وجود دارد و آن انجام 
دادن تعالیمی است که من از روز اول به تو دادهام . پرای داشتن اقتدار 
باید با اقتدار زندگی گرا 
لبخند محبتآمیزی زد . بازویم را گرفت و گفت : 
خوراک اقتدارت را بخور . 
" شروع به جویدن گوشت خشک کردم و ناگهان این فکر به ذهنم خطور 
کرد که شاید اين گوشت محتوي ماده* توهم‌زاکیست که موجب توهمات شب 
قبل من شده است . این فکر مرا راحت کرد . اگر او موادی به این گوشت 
اضافه کرده بود » سرابپائی که من دیده بودم قابل توجیه می‌شد‌ند ۰ از او 
خواهش کردم که اگر در این گوشت اقتدار چیزی جز گوشت وجود دارد به 
من بگوید . , 
به قهقهه خندید ولی پاسخی نداد . اصرار کردم . به او گفتم که نه 
خگو ره مرش فان فقزا ید ان وانتدانم ها مرمع را مق 
برای اتفاقات شب قبل پیدا کنم . از او خواهش کردم » نازش را کشیدم . و 
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ای ان کرد اتب را یی رین 
درحالیکه با ناباوری سرتکان می‌داد گفت : 
- تو دیوانه‌ای. عیب تو اینست که می‌خواهی همه‌چیز را توجیه کنی 
تا جاگی که خیالت راحت بشود . دراین گوشت جز اقتدار هیچ چیز دیگری 
ین اقتدار را من یا کس دیگری در آن نگذاشته است بلکه خود اقتدار 


گذاشته. اين گوشت یک گوزن است » گوزنی که به من هدیه شده بود . 
تناو که اعیرا بر کرشی ,هو هدری کدر تور مین وی اک 1 
خرگوش نگذاشتیم . اگر. ازتو نخواستم که گوشت آن خرگوش را خشک کنی 
برای این بود که تو اقتدار لازم برای اینکار را نداشتی . معذالک بتو گفتم 

که از آن بخور و اگر تو فقط یک لقمه» آترا خوردی نشانه* بلاهت نوست . 
آنچه دیشب برای تو اتفاق افتاد شوخی نبود . تو با اقتدار برخورد کردی . 
ظلمت . مه ۰ رعد و برق و باران همه .در ی داشتتد: 
رشان آدمهای‌شنگ را رین زک کی رای دا تن خد ار 
حاضر است هرچه دارد بدهد . 

گفتم این ها نمی‌توانسته جدال افتداژ باشد چون واقعیت نداشته 
است . 

به آرامی پرسید : 

ماو آقفیت کات 

به اطراف اشاره کردم و گفتم : 

-این‌ها . این چیزهائی که ما می‌بینیم واقعی هستند . 

-ولی پل ۰ جنگل و همه* چیزهائی که تو شب دبدی واقعی بودند . 

-اگر واقعی بودند » پس حالا کجا هستند ؟ 

- همین‌جا هستند. اگر تو به اندازه» کافی اقتدار داشتی 
می‌توانستی آنها را ظاهر کنی . اگر حالا موفق نمی‌شوی به این‌دلیل است که 
فکر می‌کنی شک کردن و بحت کردن مفید است . دوست من » ابنطور نیست 
بحث کردن ببپوده است. اینجا مقابل ما دنیاهای متعددی بر روی‌هم 
قراز دار پتباید ابییراتخوعی ی کی ,ایب آکر ات۱ کرت 
بودم » خواهی نخواهی روی آن یل قدم می‌گذاشتی . قبل از آن هم ناچار 
شدم تو را در مقابل باد که در جستجویت بود محافظت کنم . 


۱۶۸ 


-اگر از من حمایت نمی‌کردید چه اتفاقی می‌افتاد ؟ 

چون نو اقتدار کافی نداشتی باد موجب می‌شد راهت را کم 
کنی شاید نو را بسوی دره‌ای می‌راند و تو را می‌کشت . ولی مهم‌تر از آن 
ماجرای مه و پل بود . از دوحال خارج نبود با از پل عبور می‌کردی و به 
آنسو می‌رفتی و يا می‌افتادی. و اقتدار تو تعیین کننده* آن بود. در 
هرصورت اگر مانع نمی‌شدم جز این دو راه برایت راهی‌وجود نداشت و نو 
ناچار بودی که بر روی پل قدم بگذاری و پیش بروی. طبیعت اقتدار 
اینست . قبلا" هم به تو گفته بودم به تو فرمان می‌دهد و از تو اطاعت 
می‌کند . مثلا " شب پیش اقتدار . تو را وادار می‌کردکه روی پل قدم بگذاری 
و بعد بفرمان تو درمی‌آمد تا در مسبری که طی می‌کنی از تو محافظت‌کند . 
من نگذاشتم تو به‌روی چون می‌دانستم که تواناگی استفاده از اقتدار را 
نداری . و بدون اقتدار پل درهم می‌شکست . 

پرسید م : 

ب‌دون خوان شما پل را دیدید ؟ 

نه. من فقط اقتدار را "دیدم ". ممکن بود به هرشکل :دیگری 
ظاهر شود . این‌بار , اقتدار برای تو بشکل پل ظاهر شد . نمی‌دانم چرا؟ ما 
مخلوقات بی‌نهایت اسرارآ میزی هستیم . 

- دون خوان » آیا شما تابحال در مه یک پل دیده‌اید ؟ 

سانه. هرگز. برای اینکه من مثل تو نیستم . من چیزهای دیگر 
دیده‌ام . جدالهای اقتدار من با جدالهای تو بسیار متفاوت بوده‌اند . 

س شماً چه می‌دیدید ؟ می‌توانید برایم تعریف کنید ؟ 

- در اولین جدال افتدارم , دشمنانم را در مه دیدم . تو دشمن 
نداری . تو از هیچ‌کس متنفر نیستی . درآنموقع من از آدمهای زیادی متنفر 
بودم . نقطه ضعف من نفرت از آدمپا بود . بعدها اين نقطه ضعف را از 
دست دادم یعنی بر نفرتم غلبه کردم ولی در خلال اولین جدالم . چیزی 
نمانده بود که نفرت مرا ازبین ببرد . 

هکره ایلسی جدال افتذار نو میک جاکیزم نوتم پم هی 
صدمه‌ای نزد . ولی تو حالا داری با افکار و تردیدهای مخرب به خودت 


صدمه می‌زنی و این نقطه ضعف توست ! 


ود ۱۶۹ 


تو خیلی عالی رفتار کرد . حتما" توافق و قرایتی بین شما 

وجود #بئ مه به تو پل شگفت‌انگیزی هدیه کرد . تو برای همیشه این پل را 
در مه خواهی داشت , بارها و بارها آنرا خواهی دید تا اینکه روزی از آن 
عبور کنی . 

4یا وج رای ای ی رت 
مناطق مهآلود قدم نگذار. اقتدار چیز غریبی است . برای بدست آوردن و 
فرمان دادن به آن باید از اول » اقتدار داشته باشی . معذالک امکان دارد 
که اقتدار را کم‌کم بدست آورد . تا جائی که شخص موفق شود خودش د 
جدال اقتدار از خود محافظت کند . 

- منظور از جدال اقتدار چیست؟ 

- آنچه که دیشب دیدی ‏ آغاز یک جدال اقتدار بود . صحنه‌هائی 
که تو شاهد آن بودی جایگاه اقتدار بود . روزی معنی آن را خواهی یافت . 
ان نها قایت فسات ۱ 

دون خوان , آیا نمی‌توانید خودتان معنای آنها را به من بگوشید ؟ 

نه. این صحنه‌ها. فتوحات تو هستند و هیچکس نمی‌تواند در 
آنها با تو شریک باشد . شب گذشته فقط آغاز جدال بود . جدال حقیقی 
زمانی آغاز خواهد شد که از روی پل عبور کنی . تو تنها کسی خواهی بود که 
می‌فهمی آنطرف پل چیست . و همینطور هم فقط تو خواهی دانست که در 
اتخبای ان که ها هل تیا وی دز را ان ی ات 
کوره راهها و گذر از روی این پل‌های ناشناس. تو باید اقتدار کافی داشته 
یاشی 

پر سیبد م : ۱ 

-اکر انسان اقتدار کافی نداشته باشد , چه انفاقی می‌افتد؟ 

- مرگ همیشه در کمین است. هنگامی که اقتدار , جنگجوئی را از 
پا در می‌آورد . ِ او را ۳ بنابراین »" بدون اقتدار به سرزمین 
ناشناخته قدم گذاشتن , ابلهانه است . آدم فقط با مرگ روبرو می‌شود . 

به حرفپایش درست گوش نمی‌دادم. تصور اینکه گوشت خشک 
باعت توهمات من شده بود » ذهنم را مشغول می‌کرد و این اندیشه مرا 


تسکین می‌داد ۰ 


۱۷۰ 


انگار افکار مرا خواند . گفت : 

- سعی نکن همه‌چیز را توجیه کنی : دنبا اسرارآمیز است . آنچه ما 
می‌بینیم همه دنیاً نیست . خیلی بیش از اینپا وجود دارد . آنقدر زیاد که 
در واقع بی‌نهایت است . پس وقتی می‌کوشی تمامی آنرا برای خودت توجیه 
کنی . فقط موفق می‌شوی دنیای مأنوسی بسازی. اگر من و تو اینجا هستیم . 
در دنیائی که تو واقعی می‌نامی » برای اینست که هردو ما آنرا می‌شناسیم . 
تو دنیای اقتدار را نمی‌شناسی و به همین دلیل هم نمی‌توانی از آن دنیای 
ماتوش یشازی: 

س می‌دانید که من نمی‌توانم روی حرف شما حرفی بزنم » ولی مغز من 


ینر! نمی پذ برد . 

خندید . دستی بسرم کشید و گفت : 

تو واقعا دیوانه‌ای . ولی مهم نیست . می‌دانم که زندگی کردن 
مثتل یک جنگجو چقدر دشوار است. ولی اگر تو به آنچه گفته بودم عمل 
می‌کردی و سفارشات مرا انجام می‌دادی . دیشب موفق می‌شدی .وی پل 
بکذری . اگر اقتدار کافی داشتی , می‌توانستی دنیا را متوقف " رببینی . 

جرا باید اقتدار داشته باشم ؟ 

درحال حاضر نمی‌توانی بفهمی چرا. ولی وقتی باندازه کافی 
اقتدار بدست آوردی , آنوقت خود اقتدار دلیل خوبی برای آن پیدا خواهد 
کرد . خارق‌العاده است . نه؟ 

پرسبد م ؛ 

چرا خواستید اقتدار بدست آورید ؟ 

ب من هم مثل تو بودم . نمی‌خواستم اقتدار داشته باشم . 
نمی‌توانستم دلیل قانم کننده‌ای برای این‌کار پیدا کنم . تردیدهای زیادی 
داشتم . آنچه به من گفنه می‌شد انجام نمی‌دادم با لااقل گمان می‌کردم که 
هرگز انجام نداده‌ام . معذالک علبرغم حمافتم » اقتدار ذخیره می‌کردم و 
یکروز اقتدار شخصی من بلاخره به من اجازه داد که دنیا را زک بشکنم ۲ 

رخا اسانایی خیاهی کون رنف ند ۱۳ 

- کسی اف را ندارد . مساله اینجاست . فقط این انفاق 
می‌افند . . وقتی دانستی که "متوقف کردن دنیا " چه معنائی دارد » متوجه 


حدال اقتدار ۱۷۱ 


خواهی شد که این کار دلیلی دارد . یکی از هنرهای جنگجو اینست که دنیا 
را به دلیل ویژه‌ای درهم بشکند و آنگاه آنرا دوباره بسازد تا بتواند به 
زندگی ادامه بدهد . 


از او خواستم مثالی از دلایل ویژه درهم شکستن دنیا به من 


مت زنانی شوت گرداه تکار میا ندیقیه: بل غرد کف : 

تکرام ابقر با نم رای ناشن این فطل اب هیای 
اقتدار داشته باشی . روزی علیرغم اراده‌ات . مانند یک جنگجو خواهی 
تا شا بخ آنموقع باندازه کافی اقتدار ذخبره کرده باشی که خودت پاسخ 
اين سئوال را پیدا کنی . من تقریبا " هرچه را لازم بوده بدانی تا یتوانی 
در دنیا به جستجوی اقتدار بروی و آنرا ذخیره کنی » به تو آموخته‌ام . 
معذالک می‌بینم که هنوز قادر نیستی موفق شوی . باید خیلی صبور باشم . 
تجربه* شخصی به من آموخته است که برای اینکه در دنبای اقتدار . انسان 
بتواند خودش باشد , باید سراسر زندگی را مبارزه کند . 

یه آسمان و کوهپا نگاه کرد . خورشید بطرف مغرب پائین می‌رفت و 
روی کوهستان ابرهای طوفانزا شکل می‌گرفت . نمی‌دانستم چه ساعتی است . 
فراموش کرده بودم ساعتم را کوک کنم . از دون خوان پرسیدم ساعت چند 
است ؟ این سوال چنان قهقهه* خنده‌ای را در او موحب شد که از روی تخته 
سنگ درغلطید و میای درختچه‌ها افتاد . بعد برخاست خمیازه‌ای کشید . 
خستگی‌اش را در کرد و گفت : 

هنوز خیلی زود است . ما باید صبر کنیم نا مه بر فراز کوهستان 
شکل بگیرد . آنوقت تو باید تنها روی این سنگ بایستی و از الطاف مه تشکر 
کنی . بگذار بیاید و ترا دربر بگیرد . من در این نزدیکی حواهم بود و 
درصورت لزوم به کمکت خواهم آمد . 

از فکر تنها ماندن در مه وحشت مرا فرا گرفت . معذالک این وحشت 
کاملا " غیر منطقی و احمقانه بنظر می‌رسید . ۱ 

دون حوان تاکید کرد : 

تو نمی‌توانی این کوهستان متروک را بدون تشکر , ترک کنی . یک 
جنگجو هرگز به اقتدار پشت نمی‌کند . بی‌آنکه تقاص الطافی را که به او شده 


۱۷۳۲ 


پس دهد . 

به پشت دراز کشید . دستهایش را پشت گردن و کلاهش را روی 
چهره‌اش گذاشت . پرسیدم : 

من چگونه باید منتظر مه باشم ؟ در این مدت چه باید بکنم ؟ 

از زير کلاه پاسخ داد : 

سب پضو یس ۰ ولی چشمپایت را به هیچوبه نیند و به مه پشت‌نکن . 

نمی‌توانستم تمرکز کافی برای نوشتن داشته باشم . از جا برخاستم 
داثم تکان می‌خوردم . دون خوان کلاهش را برداشت و نگاه دلخوری به من 
انداخت . دستور داد : 

- بنشین ! جدال اقتدار هنوز پایان نیافته است . تو باید آسیب 
دبای سوت اعال ورتا یماد ایا ات را فانت رز 
برملا کند . مگر اینکه قصد داشته باشی در این کوهستان زندانی شوی . 

بلند شد نشست و به من توصیه کرد طوری رفتار کنم که انگار هیچ 
چیز غبر عادی انفاق نیافتاده است . زیرا مکانهای اقتدار . از تبیل مکانی 
که .ما در آن بودیم » می‌توانستند آدمپهای مضطرب را تصفیه کنند و بدین 
تریب رابطه» نامطلوب و صدمه زننده‌ای یا فرد بی‌قرار و مضطرب ایجاد 
مي‌شد . اضافه کرد : ۱ 

- چنین روابطی ممکن است فردی را برای تمام زندگی به یک‌مکان 
اقتدار وابسته کند واین مکان برای تو مناسب نیست. تو خودت آنرا 
پیدا نکرده‌ای . پس بهتر است خودت را نبازی و رفتار صحیحی‌داشته بای . 

اتمام حجت او اثر معجزه آسائی داشت . چندین ساعت متوالی 
بدون وقفه بادداشت کردم . 

دون خوان خوابید . وقتی بیدار شد مه که از کوهستان پائین میآ مد 
به دویست متری ما رسیده بود . بدون اینکه به مه پشت کنم همه اطراف را 
بررسی کردم . مه تمام زمینهای دست راست را پوشانده بود ولی دست چپ 
من هنوز باز بود . باد که از طرف راست می‌آمد مه را بسوی چپ می‌راند 
گوئی می‌خواست ما را محاصره کند . 

دون خوان زمزمه کرد : 

باید آسیب ناپذیری خودت را حفظ کنی . همین جا بایست و حتی 


جدال اقتدار ۱۷۳ 


یک لحظه هم چشمانت را نیند و به هیچ دلیلی پشت سرت رانگاه نکن تا 
وقتی که مه کاملا ما را درخود بگیرد . فقط آنموقع ما خواهیم نوانست شروع 
به پائین رفتن از کوهستان بکنیم . 

او خودش پائین نخته سنگپا. نزدیک من پنهان شد. دراین 
کوهستان سکوت شگفت‌انگیز و ترساننده‌ای حاکم بود . یاد آرامی که مه را 
بسوی ما می‌راند درگوشم زمزمه می‌کرد . تکه‌های بزرگ مه مثل ماده سفید 
ضخیمی بسوی من می غلطیدند . مه وارد بینی من شد . هم معطر بود و هم 
زننده. سراتجام مرا دربرگرفت . 

بنظرم رسید که روی پلكهايم فشار می‌آورد . پلکپايم سنگین شده 
بودند و میل داشتم آنها را ببندم . سردم شد. گلویم تحریک شده بود 
ولی جرات نمی‌کردم سرفه کنم . برای آرام کردن سرفه‌ام گردنم را کشیدم 
و سرم را بلند کردم بنظرم رسید که غلظت مه را می‌بینم . گوئی نگاه من 
وتان غیور کته قفا مت ترا اقدآ ویک وم ین قسی یود 
پلکهايم آرام بسته شدند و خودم را به رخوت رها کردم . فکر کردم ممکن 
است بیفتم . در آن لحظه دون خوان بطرفم پرید . بازويم را گرفت و 
بشدت تکان داد . این تکان چشم مرا باز کرد . 

در گوشم زمزمه‌کرد : 

باید با تمام‌قوا , این سراشیبی را پائین بروی. چون نمی‌خواهم 
سنگهاگی که هنگام دویدن از زیر پایت درمی‌رود بسر من بخورد » من پشت 
سر تو خواهم آمد . بعلاوه این‌جدال اقتدار از آن توست . تو باید حلو بروی 
و اگر می‌خواهی زنده و سلامت از اینجا بیرون برویم باید حواست کاملا" 
جمع باشد . بعد به صدای بلند گفت : 

- جز این راهی نیست و اگر تو رفتار یک جنگجو را نداشته بای ما 
موفق نخواهیم شد از مه خارج شویم . 

یک لحظه دچار تردید شدم . مطمئن نبودم که در این کوهستان 
ناشناس راهم را پیدا خواهم کرد . 

دون خوان آرام مرا هل داد و فریاد زد. 

فرار کن خرگوش! فزار کن ! ۱ 


بخش سبزدهم 
"آخرین مقاومت جنگجو" 


یکشنبه ۲۸ ژانویه ۱۹۶۲ 


درحدود ساعت يازده صبح دون خوان به خانه برگشت . او هنگام 
سحر خانه را ترک کرده بود . به استقبالش رفتم . دلقکوار خندید و با من 
دست داد و خیلی تشریفاتی سلام و علیک کرد . بعد گفت : 

ما به سفر کوتاهی می‌رویم . تو باید با ماشینت ما رابه محل خیلی 
ویژه‌ای بیری . ما به جستجوی اقندار می‌رویم . 

سپس در توری‌های مختلف قمقیه* آب و غذا را گذاشت و یکی از 
توری‌ها را یه من داد . 

بدون عجله بسوی شاهراه اصلی براه افتاديم و حدود ششصد 
کیلومتر بطرف شمال رفنیم . بعد در یک جاده* سنگی بطرف غرب 
پیچیدیم . شیشه* ماشین از حشرات و گرد وغبار پوشیده شده بود بطوربکه 
من دیگر چیزی نمی‌دیدم . شب شده بود و من برأی دیدن جادد خیلی 

شش می‌کردم . به دون خوان گفتم که باید توقف کنم نا شیشه را"تمیز کنم 

ولی دستور به ادامه راه داد و کفت باید همینطور ادامه دهی . دیگر ناچار 


شدم به سرعت پنج کیلومتر در ساعت پیش بروم و گاهي هم سرم را از 
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ماشین ببرون بیاورم و جاده را نگاه کنم » چون در هرحال نباید قبل از 
رسیدن به مقصد توقف کنیم . 

بعد از جاده خارج شدیم و به راست پیچیدیم در تاریکی شب و گزد 
و خاک. چراغهای ماشین هم فایده‌ای نداشتند می‌ترسیدم کنار جاده در 
کودالبا بیافتیم ولی خاکهای سفتی بود . 

درحالیکه از پنجرهء ما شین به بیرون خم شده بودم تا بتوانم جلو 
را ببینم صدمتری جلو رفتم . دون خوان گفت : 

همین‌جا توقف کن. اینجا ماشین پشت یک صخره* بزرک پنهان 

. از ماشین پیاده شدم و در نور چراغپا به بازدید محل پرداختم چون 
هیچ نوس کی چه جور جائی هستیم . چراغها را خاموش کرد و باصدای 
بلند گفت ما وقت زیادی نداریم و باید ماشین را قفل کنیم و فورا راه 
بیافتیم . یکی از توری‌های حاوی قمقمه‌ها را به من داد . شب بقدری تاریک 
بود که نزدیک یود با افتادنم همه‌چیز از دستم بیافتد . دون خوان آرام 
ولی جدی دستور داد که بنشینم تا وقتی که چشمم به تاریکی اطراف عادت 
کند . درلحظه‌ای که از ماشین پیاده شده بودم توانسته بودم آن اطراف را 
ببینم . آنچه که باعث ناراحتی من شده بود . عصبائیت بخصوصی بود که 
مرا گیج و ختگ کرده بود . در اطراف من همه‌چیز می‌درخشید . پرسیدم : 

کجا می‌رویم ؟ 

ما آمشب راه خواهیم رفت تا به محل ویژه‌ای برسیم . 

_برای چه کاری؟ 

برای اینکه ببینم آیا تو قادری به شکار اقتدار ادامه دهی یا نه؟ 

خواستم بدانم آیا مرا امتحان می‌کند واگر شکست بخورم آیا به 
آموزش من ادامه خواهد داد یا نه؟ 

بی‌آنکه حرفم را قطم کند همه سخنانم را گوش کرد . بعد گفت : 

آنچه ما می‌خواهیم انجام دهیم امتحان نیست ما اميدواريم که 
نشانه‌ای ببینیم . اگر این نشانه ظاهر نشود معنایش این است که تو در شکار 
اقتدار شکست خورده‌ای و دراین صورت آزاد خواهی بود و هیچ عملی به 
تو تحمیل نخواهد شد . تو آزاد خواهی بود که مراندازه بخواهی نادان 
بمانی . ۱ 
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و افزود : 

در هرصورت فرقی نمی‌کند من همیشه دوست‌تو باقی خواهم ماند و 
همیشه مصاحبت نرا خواهم پذ برفث . 

نوعی احساس شکست می‌کردم . بشوخی گفتم : 

- نشانه‌ای ظاهر نخواهد شد. می‌دانم چون منهم کمی اقتدار 
دارم . 

قهقپه خنده را سر داد با محبت دستی به شانه‌ام زد و گفت : 

- نگران نیاش . نشانه ظاهر خواهد شد . می‌دانم . من از تو بیشتر 
اقتدار دارم . 

از حرف خودش خیلی خوشش آمد برای خودش دست زد و بعد 
خنده را سر داد . 

توری را روی شانه‌هایم گذاشت و گفت که باید درست پشت سر او 
حرکت کنم و تاحد امکان پا جای پای او بگذارم . 

و باز تاکید کرد : 

- این راه پیماگی اقتدار است و همه‌چیز در آن به حساب می‌آید . 
اگر پایت را جای پای من بگذاری اقتداری را که من در راه رفتن ازدست 
میدهم تو بدست می‌آوری ۰ 

نگاهی به ساعتم انداختم ساعت يازده شب بود . 

فا لیا به حالما دبای درآ وریه بای رانشم رانک قدم 
جلوتر گذاشت و گفت همینطور بی‌حرکت باش بعد خودش درست همان 
وضعیت جلوی من ایستاد و به راه افتاد . زمزمه کرد : 

- باید همه* حواست را جمع کنی به اطراف و جلو نگاه نکن فقط به 
زمین توجه کن . 

او آهسته به راه افتاد و من بدون زحمت در حدودسی‌متر او را 
دنبال کردم روی زمین سختی راه می‌رفتيم . یک لحظه نیم نگاه به اطراف 
انداختم و درجا روی او افتادم . خندید و گفت : 

کفشپای سنگین تو به پای من صد مه نزد ولی اکر تکرار شود تا صبح 
یکی از ما دونفر ناقص خواهیم شد . و باصدای بم و محکم خود خندان 


ادامه داد ۰ 


۱۷۸ 


من هیچ مایل نیستم که بخاطر حماقت تو نقص عضو پیدا کنم و اگر 
یکبار دیگر روی من بیافتی باید کفشهایت را دربیاوری و پیاده بیائی . 

با صدای دو رگه‌ای گفتم : 

من نمی‌توانم بی‌کفش راه بروم . 

خنده* دون خوان تشدید شد بطوریکه ناچار شد بایستد تا نفسش را 
تازه کند دوباره تاکید کرد : 

شوخی نمی‌کنم ما برای بچنگ آوردن اقتدار می‌رویم و همه چیز 
باید کامل باشد . 

از تصور پابرهنه در صحرا راه رفتن عرق سردی بر بدنم نشست. 
دون خوان بشوخی گفث : 

توهم يکي از اين دهاتی‌هاغی هسنی که برای خوابیدن هم 
کفشپایش را بیرون نمی‌آورد . 

حق داشت من هرگز پا برهنه راه نمی‌رفتم و راه رفتن در صحرا با 
پای برهنه برای من عذاب آور بود . گفت : 

-اين صحرا سرشار از اقتدار است و یک لحظه بزدلی جایز نیست . 

دوباره براه افتادیم . یاسرعت متوسطی راه می‌رفت . کمی بعد وارد 
منطقه* شنی شدیم . یاهای دون خوان عمیق در شن فرو می‌رفت . 

ساعتها راه رفتیم تا اینکه بالاخره دون خوان به من گفت قصد 
ایستادن دارد تا با او تصادف نکنم . روی زمین سفتی بودیم که بنظر 
سربالاغی می‌آمد . گفت : 

چون مرحله* بعدی راه پیماگی ما طولانی‌تر و بی‌وقفه است اگرکاری 
داری می‌توانی بروی پشت درختچه‌ها . 

ساعت یک بامداد بود . یک ربع بعد مرا بحال آماده باش درآورد و 
به راه افتادیم . این مرحله وحشتناک بود . هرگز در زندگی‌ام این همه 
حواسم را متمرکز نکرده بودم . او سریع راه می‌رفت و دقت مدام برای یافتن 
رد پای او درمن آنچنان انقباض و تمرکز ایجاد کرده بود که متوجه نبودم که 
دارم راه می‌روم . ساقها و پاهایم را احساس تمی‌کردم . انگار تیروگی مرا در 
هوا پیش می‌برد . کوشش من برای تمرکز آنچنان بود که حتی متوجه؛ فرا 
رسیدن صبح هم نشدم فقط ناگپان متوجه شدم که دون خوان را می‌بینم . 
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پاها و ردپاهای او را می‌دیدم و دیگر ناچار نبودم آنها راحدس بزنم . 

دون خوان بی‌مقدمه به یک طرف پرید و من بطور آتوماتیک بیست 
متری ادامه دادم آهسته کردم » ضعف برپاهايم حاکم شد و به زمین 
غلطیدم . بسوی دون خوان بر شتم ۰ با دقت مرا بررسی کرد . هیچ نشانه‌ای 
از خستگی در وجودش نبود در حالیکه من پوشبده از عرق بودم و نفس نفس 
می‌ زد م ۰ 

بازویم را گرفت و مرا چرخاند و گفت که برای تمدد قوا باید به طرف 
مشرق دراز بکشم . این کار را کردم . 

کم کم آرام شدم و نیروگرفتم برخاستم که ساعتم را نگاه کنم ولی 
دون خوان دستش را روی آن گذاشت و به آرامی سر مرا به طرف مشرق 
چرخاند و گفت : 

- تو احتیاجی به این ساعت احمقانه نداری . ما الان در ساعت 
جادوتی زندگی‌می‌کنيم و بی‌شک خواهیم دانست که آیا تو قادر هستی 
اقتدار را دنبال کنی ؟ 

به اطراف نگریستم ما روی قله* تپه* خیلی بزرگی بودیم . خواستم 
به طرفی که به نظرم پرتگاهی داشت بروم ولی او پرید و مرا گرفت و گفت : 

- تو باید در همانجائی که به زمین‌افتادی باقی بمانی , تا زمانی که 
تواان نت کف ایس و کت 

مشرق را نشان داد و توجه مرا به قطعات ابری که افق را پوشانده 
بودند جلب کرد و گفت : 

- اگر باد اين ابرها را براند و بگذارد که اولین اشعه‌های آفتاب 
برتو بتابد , این نشانه* مثبتی خواهد بود . بی‌حرکت بمان . پای راستت را 
جلو بگذار . انگار راه می‌روی. افق را تابت نگاه کن آنجا را نظاره کن ولی 
نگاهت را متمرکز کن . 

پاهایم خشک شدند , رانهایم درد گرفته بود در وضعیت غیر قابل 
تحملی بودم و عضلات خسته‌ی من نمی‌توانست بیش از این مرا نگهدارد . 
تا جائیکه توانستم مقاومت کردم نزدیک بود بیافتم . پاهایم می‌لرزیدند و 
در اختیار من نبودند . ناگهان دون خوان اشاره کرد که همه چیز تمام شد و 
مرا کمک کرد تا بنشینم . 
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قطعات ابر تکان نخورده بود و ما نتوانستیم طلوع خورشید را 

متاسفم . 

صادقانه بگویم میل نداشتم بپرسم که نتایج شکست من چه خواهد 
بود ولی دون خوان را می‌شناختم و می‌دانستم که او از نشانه‌ها پیروی 
میکند و آنروز نشانه‌ای ظاهر نشده یود . انقباض عضلات رانم تخفیف 
یافت . احساس راحتی کردم . برای بکار انداختن عضلاتم » شروع به درجا 
زدن کردم » ولی دون خوان با محبت تمام به من توصیه کرد تا قله‌ی تپه‌ی 
مجاور بدوم و از گیاهی که درآنجا بود چند برگ بچینم و با آنپا پاهایم را 
مالش دهم تا ثقباض عضلانیم بکلی برطرف شود . 

از جائیکه ما ایستاده بودیم می‌توانستم کاملا " درختچه‌ی بزرگ » 
سیز و شادابی را به بینم که برگهایش از رطوبت می‌درخشید . بخاطر آوردم 
که یکبار دیکر هم این کار را کرده بودم ولی بی‌نتیجه بود . دون خوان 
تاکید کردکه آين کیاه دوست انسان است و اثر آن بقدری نامحسوس است که 
اگرهم متوجه آن نشویم بالاخره کار خود را میکند . 

دوان دوان از تپه سرازیر شدم و از تپه‌ی مجاور بالا رفتم ولی وقتی 
به قله‌ی آن رسیدم احساس کردم که کوششی فوق نیرویم کرده‌ام . بزحمت 
توانستم نفسم را تازه کنم . حال تهوع داشتم . خم شدم و خودم را جمع 
کردم . بعد چشمم را بلند کردم و دستم را بطرف درختچه دراز کردم . 
دستم به چیزی برخورد نکرد ! هیچ چیز مقابل من نبود ! تمام اطراف را 
گشتم . درحالکیه مطمکن بودم درختچه آنجاست نتوانستم آنرا پیدا کنم و 
هیچ درختچه‌ای مشابه آنچه دیده بودم نیافتم . 

فرناشت آتسا با فسوی ارمفای که ین قوای ا اف ود 
تشپا قله‌ی قایل رویت همان بود . 

برگشتم وقتی اشتباهم را برای دون خوان تعریف کردم » لبخند 
ملااطفت] میزی زد و پرسید : 

چرا می‌گوکی اشتباه ؟ 

چون درختچه آنجا نبود ! 


معذالک تو آنرا دیده بودی » نه؟ 
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-و حالا در آن محل چه می‌بینی ؟ 

در محلی که فکر کرده بودم درختچه را دیده‌ام هیچ چیز نبود 
کوشیدم برایش توجیه کنم که قربانی سراب شده بودم , نوعی توهم بصری . 
یودم ببینم » درحالیکه وجود نداشت. 

اشتباهی وجود ندارد , گیاه همان‌جاست . بالاي آن تیه . 

بویت من بود که بخندم . حتی یکی از این درختچه‌ها هم آنجا 
نبود . شکی نبود که قربانی توهم خودم شده بودم . 

دون خوان آرام شروع به سرازیر شدن از تپه کرد و به من اشاره کرد 
که او را دنبال کنم . روی تپه‌ی مجاور رفتیم » من که بخودم اطمینان داشتم 
پوزخند میزدم . دون خوان گفت : 

برو آنطرف نیه را نگاه کن» حنما " درختجه‌ای که دیدی 
۱ 

و گفتم که آنطرف تپه در هرصورت از دید ما پنهان بوده است و 

اگرهم ی آن نوع آنجا باشد هیچ تفاونی نمی‌کند . 

يا سر اشاره کرد که‌او را دنبال کنم و بجای اینکه بالای تپه برود . 
آنرا دور زد و با مهارت بک هنرپیشه , مستقیم رفت مقابل یک درخنچه؛ 
سبز ایستاد . بدون ابنکه حتشی نگاهی بان بکند.. بعد بنطرف من برکشت 6 
تما ریش ر نافدی به من انداخت . گفتم : 

-باید از این درختچه‌ها این ن اطراف فراوا ن یاشد.. 

بدون اینکه آرامش خودش را از دست بدهد از تپه پائین آمد و ما تا 
حدود نیم کیلومتر از هرطرف جستجو کردیم و درختچه‌ای مشابه نيافنیم . 

بدون کلمه‌ای حرف دون خوان مرا به قله* نپه‌ی نخستین باز گرداند 
4 ان با وت ون براه افتاد ی حستحوی دقیق 
که پپلوی هم روئیده بود و سبزی تند و درخشان ۳ نسبت به گیاعان 
اطراف کاملا " جلب توجه میکرد. 
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دون خوان بی‌آنکه لبخند بزند مرا زیر نظر داشت . نمی‌دانستم چه 
فکری بکنم » بالاخره گفت : 

ب عجب نشانه‌ی غریبی ! 

از راه متفاوتی به قله* نپه» اول بازگشتيم . بی‌شک راه دیگری 
انتخاب کرده بود تا کمیاب بودن آن درختچه را بمن ثابت کند . در واقع 
حتی یکی دیگرهم از آن نوع ندیدیم . وقتی فراز تپه رسیدیم . نشسنیم و 
در سکوت ۰ دون خوان بسته* حاوی غذا را کشود و گفت : 

-بعد از غذا حالت بهتر خواهد شد . 

با شوق دستی به پشتم زد که حاکی از خوشحالی و رضایتش بود . س 
مرد د بودم . این وقایم ناراحتم میکرد » ولی خستگی و گرسنگی مانم شد که 
جرو بحث کنم . 

ی تین کرابم کروت »اون هون کت که انس بای 
نگاه کردن بدون تمرکز . محلی مناسب در بالای نپه‌ایکه درختجه را دیده 
بودم پیدا کنم . جائی را انتخاب کردم . دون خوان برگها و آشغالهای 
زمین را کنار زد بطوربکه یک دایره به قطر قد من تمیز شد . بعد با شاخه‌های 
سبز آن محل را حارو زد بدون اينکه شاخه‌ها بزمین کشیده شوند ! فقط اد ای 
جارو کردن را درمی‌آورد . بعد سنگهای روی آن زمین را برداشت و دفیقا " 
به نناسب قد و اندازه , آنها را در دو محل مختلف جمع کرد . پرسیدم : 

این اه ایک کون 

اینپا نخ هستند و جای تو را معلق نگاه خواهند داشت ! 

سنگپای کوچک را برداشت و دور تا دور دایره روی زمین جید . بعد 
مثل بناها آسپا را با فشار چوب در زمین محکم کرد . 

به من اجازه نداد وارد دایره شوم , فقط گفت طربقه‌ی کارش را زیر 
نظر بگیرم . بعد هبحده سنگ از هیجده , تا یک . شمر دو به من گفت : 

حالا برو پائین تیه و منظر یمان - خواهم آمد به بینم حای 
درست ایستاده‌ای يا نه. 

بشما می‌خواهید چکار کنید ؟ 

درحالیکه کیه سنگهای بزرگ را يمن نشان میداد گفت 

ان آنی نع ها زا پرامه‌بوت نکم و گاید فرگاار آی‌ها راد 
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جائی که خواهم‌گفت در زمین فرو کنی » همانطور که من کردم . خیلی دقت 
کن . وقتی آدم با اقتدار سرو کار دارد بأید رفتارش بی‌نقص و کامل باشد . 
هرک از این نها گر آراف انم شکن آستهط را اوسین رنه رن خی 
که متشه اد تتای نگ هت را تفع که ندرا ما ندازم‌نقود: 
اگر حواست پرت شود . آن نخ تبدیل به یکی از سنگهای معمولی می‌شود و 
نخواهی توانست آنرا از دیگر سنگها تمیز بدهی . 

روش بپتری پیشنهاد کردم یعنی گفتم بهتر است نخ‌ها را 
کبک مت رافین هه که بو و سرخا را علا بت تفن ان نامه سرا 
گفت : 

یی بت هدس راید با را تبرت کنم او توا ند بگیریهان: 

اين کار ساعتی طول کشید . کوششی که برای تمرکز کردم مرا ار پای 
در آورده بود . هربار دون خوان دقت و نظارت لازم را به مس بادآوری 
میکرد . گرفتن بک سنگ که در سراشیبی افکنده شده و لاجرم چند سنگ دیگر 
را هم بحرکت در می‌آورد دیوانگی بود . وقتی دایره تمام شد . از نپه بالا 
رفتم درحالیکه بزحمت میتوانستم خودم را سرپا نگهدارم . دون خوان 
داخل دایره را باشاخه‌های کوچک فرش کرده بود . چند برگ سمن داد تا 
توی لباسم اطراف نافم روی پوست بدنم بگذارم , اين برگها مرا گرم نکه 
می‌داشت و احتیاجی به پتو نداشتم . خودم را روی شاخه‌ها انداختم و روی 
این تخت نیمه نرم فورا " بخواب رفتم . 

وقتی. چشمپایم را باز کردم عصر بود . هوا ابری بود و باد می‌وزید . 
بالای سرم توده‌های ابر بچشم می‌خورد ولی طرف شرب گاهی خورشید از 
میان ابرها دیده می‌شد . 

بعد از این خواب طولانی خودم را قوی و سرحال احساس مي‌کردم . 
باد گرم ناراحتم نمی‌کرد . سرم را بلند کردم تا نگاهی به اطراف بیاندازم . 
منطقه‌ی وسبعی از تیه‌های کم ارتفاع در غرب دیده میشد که ریبا و پرهییت 
بود . در شمال و شرق کوههای قهوه‌ای سیر , و بطرف جنوب دشنهای وسیع 
و تپه‌ها تا کوهپای دوردست آبی رنگ ادامه می‌یافت . 

نشستم . دون خوان را ندیدم . ناگهان وحشت کردم . خیال کر . 
مرا تنها گذاشته و نمی‌دانستم چگونه به اتومبیلم برگردم . دراز کسدم . 


۱۸۴ 


بطرز عجیبی نگرانیم ازبین رفت. دوباره احساس آرامش و رضایت 
می‌کردم ۰ احساس کاملا " تازه‌ای بود بنظر می‌رسید که اندیشه‌هایم متوقف 
شده‌اند . خوشبخت بودم . خودم را سرحال احساس میکردم . شور و شوق 
آرامی مرا فرا گرفت . نسیمی که از غرب می‌آمد بدنم را نوازش میداد . 
روی چپره و اطراف بنا کوشم آنرا مانند آب نیمه گرمی احساس میکردم که 
مرا دربر می‌گیرد سپس باز پس می‌رود و دوباره مرا فرا میگیرد . در فراز و 
نشیب زندگی حاجتمندانه‌ام این احساس خرسندی و خوشبختی » هرگز وجود 
نداشت . اشک از چشمپايم سرازیر شد . نه‌احساس غم می‌کردم و نه احساس 
ترحم برای سرنوشتم » فقط شعف غبر قابل وصف و فوق‌العاده‌ای مرا فرا 
گرفته بود . بحدی که اگر دون خوان نمی‌آمد و مرا تکان نمی‌داد . برای 
هميشه آنجا می‌ماندم . دون خوان گفت : . 

به اندازه کافی استراحت کردی. مرا کمک کرد تابرخیزم . خیلی 
آرام مرا دور قله‌ی تبه گرداند . آهسته و کاملا " ساکت راه می‌رفت . انگار 
فقط می‌خواست که مناظر اطراف را خوب تماشا کنم . با اشاره‌ی چشم یا سر 
ترطف ما یه ایرها و فوهیا جلی: کرد این معط رم تکفت ا گنر بوذ نک 
غروب در من وحشت و نا امیدی ایجاد می‌کرد » زیرا مرا به یاد خاطرات 
کوف کیه اش اند خیت:: 

در بالاترین نقطه‌ی تپه از چند نخته سنک آتشفشانی بالا رفتیم و 
آنحا بطرف جنوب راحت نشستیم و به سنگها تکیه دادیم . وسعت و فراخی 
منظره مقابل رعب انگیز بود . 

دون خوان زمزمه کرد : 

ج اه رای سای نیت کي اش سل ار آن تومت هد یرو 
صبح تو دیدی. این یک نشانه بود - تو این مکان را با دیدن یافتی . 
اين نشانه, هرچند که غیر منتظره بود ولی بالاخره اتفاق افتاد . تو چه 
بخواهی و چه نخواهی اقتدار شکار خواهی کرد . نه تو» نه من» و نه 
هعنوعان» هیچکس این تشتیم را نگرفته اسست. از حالا به بعد قله‌ی این خپه 
متعلق بتوست » مکان توست . تو باید مراقب همه‌ی اطراف آن باشی . باید 
به همه چیر توجه کنی و همه* این‌ها از تو مواظبت خواهد کرد . 

با لحن شوخی پرسیدم آیا همه‌ی اینها واقعا " به من تعلق دارد ؟ 


خبلی حدی جوا داد : 
0 


به قپقهه خندیدم و به او یاد آور شدم که این کار ما شبیه کار 
اسپانیولیپائیست که قاره» جدید را فتح میکردند . آنپا بالای کوهی 
می‌رفتند و بنام پادشاهشان تمام زمینهای قابل رویت را متعلق به او اعلام 
می‌کردند . 

فکر خوبیست . من همه* زمینهای قابل رویت را به تو می‌دهم , نه 
فقط زمینهای مقابل » بلکه همه‌ی اطراف ما را . 

برخاست دستش را دراز کرد . یکدور کامل دور خودش چرخید و 
گفت ‏ 

- این زمینها از آن‌توست . 

قهقهه خنده را سر دادم . خندید و پرسید : 

چرا نه؟ چرا من نمی‌توانم این زمین را بتو ببخشم ؟ 

-اين زمینها متعلق بشما نیست . 

خوب منظور ؟ آیا متعلق به اسپانیولیها بود ؟ نه. ولی این مانع 
نشد که آنرا تقسیم کنند و ببخشند. پس چرا تو نتوانی به همان شیوه 
آنرا تصاحب کنی ؟ ۱ 

او را نگاه کردم تا طنز واقعی را که زير لبخندش ینهان بود دریابم . 
آنچنان خنده‌ی شدیدی او را فرا گرفت که نزدیک بود از صخره بی‌افتد . 

با لیخند دوباره شروع کرد : 

- تا جائی که چشم کار می‌کند ابن زمينها از آن توست . نه برای 
استفاده کردن , بلکه برای بخاطر آوردن. من آنرا به تو می‌دهم چون 
خودت آنرا کشف کردی . اینها مال توست . آنرا بپذیر . 

خندیدم . او کاملا " جدی بنظر میرسید و اگر لبخند عجیبش نبود 
می‌شد باور کرد او ایمان دارد قادر است این تیه‌ها را بمن ببخشد . 

انگار افکارم را خوانده بود چون پرسید : 

ب‌چرانه؟ ۱ 

با حالت نیمه شوخی گفتم : 


- من آنرا می‌پذیرم . 


۱۸۶ 

لببخندش محو شد . مرا تگاه کرد وادامه داد : 

هرتخته سنگ» هر سنگ کوچک . هر درختچه‌ی این نپد و 
مخصوصا " قله‌ی آن بنو وایسته است هر کرم خاکی که در آن زندگی می‌کند 
که ههام هیا اوه کی وا تا تاه ار 
استفاده کنند . 

چند دقیقه‌ای ساکت ماندیم . سرم .طور غیر عادی‌نهی از فکر و 
خیال بود . بطور مبهمی احساس کردم که این تغییر شدید و ناگهانی درونی 
بر چیزی که مبخواست اتفاق بیافتد دلالت مک نه احساس وحشت 
می‌کردم و نه دلوایسی , فقط نمی‌خواستم حرف یزنم . لفات بنظرم فاقد 
دقت بودند و به دشواری ميشد معنائی بارشان کرد . هرگز صحبت کردن 
اینطور بنظرم بسپهوده نرسیده بود . به‌محض اینکه باین حالت خود آگاهی 
پیدا کردم تمایل شدیدی بسخن گفتن مرا فرا گرفت . پرسیدم : 

من با این تپه چکار می‌توانم بکنم ؟ 

ی رب وف ری یرد ی رقاب یا 
خواهی آمد . در این‌جا با اقتدارها روبرو خواهی شد و در ابنجاست که 
روزی اسراربرایت فاش خواهند شد . 

تو اقتدار شکار خواهی کرد و "ینجا محل توست » محلی است که در 
آن اقتدار ذخبره خواهی کرد . درحال حاضر بنظرت بی‌معنی میرسد . فعلا " 
بعنوان یک چبز بیپوده یا پوج » فقط آنرا نگاه کن . 

هگ بائین ۲ عفیمای بطق کووال کرچگن شک تالک در 
کناره* تپه بود , رفتیم و در آنجا غذا خوردیم . 

شکی نبود که روی این تپه یک چیز دیست داشتنی و خوش آمدنی 
وجود داشت . خوردن و استراحت کردن» لذتها و احساس‌های تازه و ظریفی 
برایم بپمراه داشت . درخشش غنی تقریبا" سی رنگ از خورشید غروب 
میآ مد که آطراف و طلاگی رنگ کرده بود . مشاهده‌ی اطراف توجه مرا بخود 
جلب کرده بود , حتی مایل نبودم بیاندیشم . دون خوان زمزمه کرد : 

همه جا را بدقت نگاه کن و همه* جرگیات را هرچند بی‌نی و 
کوچک باشند بررسی کن . مخصوصا " به خطوط بارز منظره که در طرف غرب 
دیده میشود توجه کن . خورشید را نگاه کن بدون اینکه نگاهت را روی آن 
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متمرکز کنی تا زمانی که در افق غروب کند نگاهش کن . 

آخرین لحظات روشنائی » درست قبل از اینکه خورشید پشت پرده* 
اير یا مه پنهان شود واقعا " بی‌نظبر و فوق‌العاده زیبا بود . خورشید زمین را 
باتش کشیده بود و آتشبازی غریبی براه انداخته بود . احساس سرخی 
بچپره‌ام نشست . 

دون خوان مرا کشید و فریاد زد : 

شوت ۳ 

بکنار جست زد و دستوردادکه در جائیکه نشسته بودم درجا بزنم . 

درحالیکه دستوراتش را اجرا می‌کردم موجی از گرما مرا فرا گرفت . 
گرمای مسینی بود و احساس کردم که سق دهانم وبالای چشمم آنرا احساس 
می‌کردم . انگار قسمت فوقانی سرم از آتشی سرد با شعله‌ها و درخشش مسی 
می‌سوخت . 

عاملی درونی موجب شد که هنگامی که خورشید ناپدید میشد 
سریعتر درجا بزنم . و ناگهان در لحظه‌ای آنقدر سبک شده بودم که 
می‌توانستم پرواز کنم . دون خوان محکم مچ دست راستم را گرفت و فشار 
دستش تعادل و توازن را به من باز داد . بزمین افتادم . کنار من نشست . 

چند دقیقه بعد آهسته بلند شد , دستی به شانه‌ام زد و اشاره کرد 
دنبالش بروم به قله* سنگهای آتشفشانی بسه‌محسلی که قبلا " نشسته 
بودیم بازکشتيم . در آنجا از یاد محفوظ بودیم - دون خوان سکوت را 
شکست : 

نشانه خیلی عالی بود و چقدر شگفت انگیز ! در نهایت روز بود . 
چقدر بین من و تو تغاوت هست. تو بیشتر یک مخلوق شبانه هستی » ولی 
من درخشش صبحگاهی را ترجیح میدهم » يا درواقم . درخشش آفتاب 
صبحگاهی مرا جستجو میکند درحالیکه از تو اجتناب میورزد . برعکس 
خورشید درحال مرگ ترا آغشته کرد - شعله‌هایش ترا شعله‌ور کرد بدون 
اينکه بسوزاند . خبلی شگفت انگیز است ! 

۱ 

س من هرگز چنین چیزی ندیده‌ام . این نشانه اگر اتفاق بیافتد , 
هميشه در قلمرو جوانی خورشید اتفاق میفتد 


۱۸۸ 


-چرا دون خوان؟ 

الا وی هافر ام ار نواعت بست. اقت ای 
خیلی وقت می‌خواهد که اقتدار کافی برای صحبت کردن در باره‌ی اقتدار 
را بدست آوری. 

صرار کردم ولی حرف را عوض کرد و درباره" پيشرفتهايم در 
زمینه* "خواب ساختن " سوال کرد . مدتی بود که در خواب به محل‌های 
مختلف می‌رفتم . مدرسه » منزل دوستان و غیره . پرسید : 

آیا روز در این مکانها هستی یا شب ؟ 

خوایبپای من صحنه‌هاثیرا اراثه میداد که درست در. ساعاتی که 
معمولا " بآن محلپها مبرفتم اتفاق می‌افتاد . در مدرسه روز بودم و نزد 
دوستان شب . 

پیشنهاد کردکه بکوشم یکبار هنگام خواب بعدازظهر به محل 
انتخابی خودم "بروم " و به بینم که عینا" در آن ساعت انجا چه‌خبر 
است . اکر من شب "خواب مي‌بینم " باید آنچه در شب اتغاق می‌افتد ببینم 
و تصریح کردکه آنچه انسان در خواب می‌بیندباید با زمان خوابیدن تطابق 
داشته باشد , در غیر اینصورت مشاهدات "خواب‌دیدن" نبست و فقط 
رویاهای معمولی خواهد بود و افزود : 

برای اینکه کارت ساده‌تر باشد » باید یکی از اشیاء محلی را که 
می‌خواهی بآنجا بروی انتخاب کنی و ذهنت را روی آن متمرکز نمائی 
مثلا میخواهی بقله* اين تبه بیائی میتوانی آن درختچه* ویژه خودت 
را آنقدر نگاه کنی تا در ذهنت جایگزین شود . با بخاطر آوردن آن درختچه 
با این تخته سنگ که روی آن نشسته‌ايم » با هرشیئی دیگری که اینجا یافت 
فصو توا هتکام ععوای ‏ هه نها اش وی روف نگ معا 
قتدار مثل اینجا حواست را متمرکز کنی آسانتر میتوانی در "خواب " 
طی‌الارض کنی . ولی اکر نخواهی اینجا بیائی می‌توانی بهر جای ون 
بروی. شاید مدرسه‌ایکه میروی برای تو یک محل اقتدار باشد » از آن 
استفاده کن. ذهنت را روی یکی از اشیا* آن محل متعرکز کن و آنرا در 
"خواب " پیدا کن . 

از آن شیئی که بخاطر می‌آوری باید روی دستپایت برگردی بعد 


دوباره به شیعي دیگر و الی غبرالنپایه . .. ولی اللان تو باید دهنت / 
روی هرچه برقله* این تیه هست متمرکز کنی زیرا اینجا مسلمترین جای تو 


در زندگیات اشتت:: 


مرا نگاه کرد . انگار می‌خواست اثر حرفش را بر من بسنجد . با 
صدای لطیفی ادامه داد . 

س تو در این محل خواهی مرد . 

با حالت عصیی به تکان خوردن پرداختم . نمی‌توانستم آرام 
بگیرم . لبخند زد : 

من باید بارها و بارها ترا به قله* این تپه بیاورم . بعد تو خودت 
خواهی آمد , تاجائیکه از آن اشباع شوی. خودت خواهی فهمید که چه 
زمانی أینطور خواهد شد . قلهء این تپه همینطور که الان هست محل آخرین 
رقص تو خواهد بود . 

۲ 

- محل آخرین مقاومت تو. تو درابنجا خواهی مرد . حال درهرجا 
که باشی . هرجنگجوئی مکانی برای مردن دارد . محلی ترجیحی سرشار از 
خاطرات فراموش نشدنی . مکانی که وقایم مهم در آن اتفاق افتاده است 
تغل کر ان ابر توملا قده‌اتقب مان که او درا ن: افتهانه تخضی: 
ذخیره کرده است . 

جنگجو باید هربار که اقتداری به چنگ‌می‌آورد , به محل 
ترجیحی خود برود تا در آن اقتدار ذخیره کند , او یا در بیداری و یا 
در خواب به این محل میآید ... و بالاخره هنگامی که اجل فرا رسد » 
هنگامی‌که دست مرگ را برشانه» چپش حس کند » ذهن همواره آماده» او , به 
محل ترجیحی خود پرواز می‌کند و روح او درآنجا تا هنگام مرک میرقصد . 

هرجنگجو شکل ویژه و موقعیت بخصوصی از اقتدار را در زندکیش 
توسعه می‌دهد ۰ و این نوعی رقص است . حرکتی که او تحت تاثیر اقتدار 
انجام مید هد . 

جنگجوی درحال مرک اگر اقتدار کمی دافته باشد رقص کوتاهی 
می‌کند . ولی اگر اقتدار قابل ملاحظه‌ای داشته باشد رقص بی‌نظیری خواهد 
کر دوشیم مت که کر تاه با لته وت کباش درف رعان مرک زد 


۱۹ 
بایستد و در نمایش آخرین رقص جنگجو شرکت کند. مرگ نمی‌نواند 
جنگجوئی را که برای آخرین بار وقایع و اعمال زندگیش را برمی‌شمرد . با 

خود یبرد . او تا هنگامی که ,قص ادامه دارد صبر می‌کند . 

یشتم لرزید . آرامش مفرط - نور شامگاهی ومنظره* باشکوه آنجا همه 
تصو بر آخرین رقص یک جنگجو را در ذهن تشدید می‌کردند ۰ گفتم : 

- هرچند که من جنگجو نیستم ولی آیا شما می‌توانید .این رقص را 
به من بيأموزید ؟ 

- کسی که اقتدار شکار می‌کند باید این رقص را فرا گیرد . معدالک 
هنوز نمی‌توانم آنرا بتو بیاموزم . بزودی ممکن است که حریف ارزنده‌ای 
پیدا کنی , آنوقت اولین حرکت اقتدار را به تو خواهم آموخت . به مرور که 
در زندگی جلو می‌روی باید حرکات دیگری به آن بیافزاگی . هرکدام از آنها 
در یک مبارزه* اقتدار بدست میاید . پس درحقیقت وضعنت و تکل یک 
جکشو ریم زندگی او را م‌بنازداه زقسی که هدراه‌یا اقتدار اوییکامل بیدا 

-آیا مرگ حقیقتا برای نماشای رقص یک جنگجو منوقف می‌ نود ؟! 

جنگجو جز بک انسان نیست . انسانی بسیار متواضع . او نمی‌تواند 
مقاصد مرگش را تفبیر دهد . ولی ذهن بی‌نقص او , که با کارهای عوق‌العاده 
مو حش توانسته اقتدار زبادی دخره کند . بی‌شک می‌تواند لحظه‌ای مرگ را 
نگهدارد . لحظه‌ای نسیتا " طولانی که طی آن او می‌تواند برای آخربن بار 
اپادافی افتدارن لت بیاد: خاید جران کفت که این لطعسیت که مرگ 


در حق آن‌هاکه ذهن بی‌نقصی دارند . می‌کند . 

برای آرام کردن اضطرابی که مرا فرا میگرفت شروع به صحبت 
کردم . می‌خواستم بدانم که آیا او جنگجویانی را میشد: خته که مرده بودند 
و ناچه حد این آخرین رقص آنها توانسته بود در لحظد* مرگشان دخل و 
تصرف کند . بالص خشکی گفت : 

- کافیست - مرگ کار رعب‌انگیز و عظیمی است . خبلی بیش از پریر 
زدن و بی‌حرکت شدن است 

دون خوان آیا من هم باید به هنکام مرگ برقصم ؟ 

بی‌شک. هرجند که تو مثل بک جنگجو رندگی نمی‌کنی. ولی 


آخریس مقاومت جنگجو ۹۱ 
داری اقتدار شکار می‌کنی . امروز خورشید نشانه‌ای به تو داد . بهتریی کاری 
که در زندگی خواهی کرد در انتهای روز خواهد بود. مسلم است که تو 
جوانی درخشان نور صبحگاهی را تقدبر نمی‌کنی . سفر کردن صبحگاهی 


برایب جذاب نیس . تو خورشید درحال مرک را ترجیح میدهی . حورشید 


پیر. زرد رنگ و لطیف را . تو گرمای خورشید را دوست نداری , روشنایی او 
را دوست داری. بنابراین بهنگام مرکت روی این نیه . وقت غروت . 
حواهی رقصبد . و در طی آخرین رقصب . مبارره‌ات را نقل خواهی کرد . 
نسردهاگی را کد در آن‌ها پبروز شده‌ای . نبردهانی که درآمها شکست 
خورده‌ای , ار شادی و وحد و حیرتت به هنکام برخورد با اقتدار شخصی . 
خواهی گفت . رقص نو اسرار و شگفتی‌هائی را که دحیره کرده‌ای سیان خواهد 
کرد و مرگ تو اینحا بتماشا خواهد نسس . حورسید غروب نرا روش خواهد 
کرد بی‌آنکه ترا بسوزاند ۰ مانند امروز؛ بنتاد» نرم و لطنف خواهد بود و 
تپه* تو خواهد لرزید . با یابان سردن رفصت به خورشید حواهی بثربست 
زیرا دیگر هرگز , دربیداری‌با خواب او را بحواهی دبد... وآنگاه مرگ نو 
جنوب را نشان خواهد داد و فراخی را . 


بخش چهاردهم 
۳ دپیماتی اقتدار " 


شنبه ۸ آوریل ۱۹۶۲ 


نگاه مبهوتی به من کرد و آذوفه‌ای را که برایش آورده بودم به 
زمین گذاشت و صاف روبرویم نشست . 

با اعتماد کامل را ین توضیح دادم که مایلم بدانم آیا مرگ در 
هنکامی که بیث نظارهء آخریین جنگجو می‌پرد از د یک شخصیت با یه یک 


پرسید : 


و 

از توش که این یقن آتفاد کردم وان اون تخرد 
در مورد اینکه او چگونه چنین مطلبی را می‌داند برایش گفتم . خلاصه 
می‌خواستم بدانم که او از کجا مي‌داند مرک ناظر و شاهد آخرین رقص یک 
کف 

گفت : 


۱۹۴ 


- خبلی ساده است . بک مرد شناخت می‌داند که مرگ آخرس شاهد 
اوست زیرا "می‌بیند ." 
و 

انه. هیچکس نمی‌تواند شاهد آن باشد , مگر مرگ . درعوض من 
مرگ خود را "دیدم " که مرا نظاره می‌کرد و برایش رقصیدم , انگار که هنگام : 
مردنم یود . وقتی رقص من تمام شد مرگ » هیچ جانبی را به من نشان نداد 
و مکان ترجیحی من برای خداحافظی زیر پایم نلرزید .پس آقامت‌من‌درروی 
اين زمین پایان نیافته بود و من نمردم » وقتی این اتفاق افتاد . من اقتدار 
محدودی داشتم و مقاصد مرگ خود را درک نمی‌کردم به همین دلیل هم 
گمان کرده بودم که هنگام مردن فرا رسیده است . 

که قبیا یک اسان بو 

- تو جانور عجیبی هستی . فکر می‌کنی با سئوال کردن می‌توانی 
یفهمی . گمان نمی‌کنم موفق بشوی. آخر من که هستم که از چنین امری 
مطمئن باشم ؟ مرگ مانند یک انسان نیست بیشتر یک حضور است . حتی 
می‌شود گفت که هیچ چیز نیست معذالک او همه چیز است . همه راست 
می‌گویند . مرگ آن چبزیست که انسان آرزو می‌کند . 

رابطه* من با آدمپا خوبست . به همین دلیل مرگ برای مس متل یک 
آدم است. 

وقتی به کشف اسراری می‌بردازم ۰ چشمان مرگ تپی می‌نود و من از 
ورای آنپا می‌بیتم . آنها مانند دو پنجره هستند معذالک مثل چشم نکان 
می‌خورند . پس می‌توانم بگویم که مرگ با چشمپای تهی آخرین رقص جنگجو 
را در روی زمین می‌نگرد . ۱ 

یا ات نموم توش شیی با یه یس کیی بان علی داد 

برای همه* جنگحویان که رقص افتدار دارند . همیتطور است و 
دک .مگ ین آفریی. رس مکفی عامه ۳ سنه رل اه 
حنگحو جگونه مرگ را می‌بیند یک ساله؛ فر دی و شخصی است . مرگ ممکی, 
ات اک و واگ 
تکه‌ای مه با حضوری باشناس. 


راه‌پیمائی اقتدار ۱۹4۵ 


۱ 
پرسشهايم را مطرح کنم . زبانم لکنب داشت . لبخندزنان نگاهم می‌کرد 
و مرا به حرف زدن تشویق می‌کرد . 

می‌خواستم بدانم آبا تعلیم و تربیت حنگجو در نحوه تجسم او از 
ای اه با شام با ۱ وان پاک 
آنرا چگونه می‌دیدند . بنظر من فرهنگ » نجوه* تصوری را که ار مرک داریم 

دون حوان گفت : 

تعلییم و تربیت مهم نیست  .‏ اقتدار شخصی نسپا چیزیست که 
نحوه* انجام هر کاری را تعییین می‌کند . 


۹5 ۱ و ِ‌‌ 
- اقندار شخصی چیست : 


فتاه هسیک ای اس جک اک انشا ی 
خوش اقبالی . حنی می‌شود کفب نوعی رفتار و ؟ردار است. اقتدار شخصی 
| قتضدار شکار کنی و دخیره کنی . مسالد* تو مثل همه اینست که متقاعد 
شوی . باید باور کنی که ؛*فندار شخصی را می‌توان بکار برد , باورکنی که 

کک ک ان جاسم را بستا تحت وان رو وتا ال رمحا 
قوذ اشته. خند‌ند: و حفت: 

- منظور من این نوع متفاعد سدن بیست . 

دو سه بار به یشنم رد و با مسخرکی گعت : 

- میدانی احتیاجی نبست که مرا مجندانی . 

ناو گفنم که کاملا" حدی حرف می‌رنم . 

پاسح داد : 


واه یه پاکق افداخ کنمه و رات ای رات دوش وان کرفاسع 


که ۰ (1 


1۹۶ 
ی کت 

لحظه‌ای ساکت ماند چپره‌اش از آرامش حیرت‌انگیزی می‌درخشید . 
ادامه داد : 

عجیب است تو مرا به باد خودم می‌اندازی . من نمی خوأستم د 
اه جنکجویان قدم بگذارم , اين حالت بنظرم بیپوده می‌آمد مخصوصا " 
با توجه به اینکه فکر می‌کردم همه* ما در هرصورت روزی خواهیم مرد . 

پس آگر من جنگجو می‌شدم چه چیزی عوض می‌شد ؟ ولی من اشتباه. 
ال و اين را بالاخره خودم کشف کردم . توهم وقتی متوجه شدی که 

مت خی و صججو بوان با جنگجو نشدن خیلی تفاوت می‌کند . 

تب می‌توانی ادعا کنی که متقاعد شده‌ای . آنوقت خودت به راهت ادامه 
خواهی اف وحتی خواهی توانست با اتکاء به خودت نیبدیل به مرد - 
شناخت شوی. 

از او پرسیدم منظورش از "مرد شناخت چیست. گفت : 

مرد شناخت کسی است که صادقانه همه» آموزشا را بعمل آورد 
انسانی که بدون شتاب و بدون فریب دادن خود تاحد امکان در پرده 

برداشتن از اسرار اقتدار شخصی » پیش برود . 

با اختصار دراین‌باره توضیح داد و بعد اشاره کرد که من می‌بایست 
فقط به فکر ذخبره کردن اقتدار شخصی باشم . 

اعتراض کردم 

- من نمی‌فهمم هدف شماً چیست . غیر قابل درک است 

شکار کردن چبز ویژه‌ای است در درجه؛ اول یک فکر است . بعد 
باید کم‌کم به آن شکل داد و ناکهان موفق می‌شوی ! ناگهان انقاق می‌افتد 

جچه انفافی می‌افتد ؟ 

برخاست و مثل یک گرنه پشتش را خم کرد و بازوهایش را باز کرد . 
مثال همیشه مفاصلش صداکردند . گفت .۰ 

-راه بيافتیم , راه درازی در پیش داریم . 

-ولی من سئوالهای زیادی نق 

درحالیکه وارد خانه می‌شد گفت : 

- ما به یک مکان‌اقتدار می‌رویم . سئوالهایت را یرای آنحا نکهدار 


راءپیمائی اقتدار ۱۹۲ 


شاید این اقبال را داشته باشیم که بتوائیم باهم بحث کنیم . 
کی ی کی وا با وتا یکی این 
را نگاه داشته بودم به راه افتادم ولی او مرا صدا کرد و گفت که کیسف و 
قمقمه‌ها را بردارم و پشت خانه. جاثی که خارستان آغاز می‌شد به او 
بیبوندم و افزود . 
- ما باید عجله کنیم . 
در حدود ساعت سه بعدازظهر به وت . روز گرمی 
بود ولی تزدیک عصر باد خنکی برخاست . 
دون خوان بر تخته سنگی نشست و به من هم آشاره کرد که بنشینم 
پرسید م : ۱ 
دون خوان ما این بار چه خواهیم کرد ؟ 
- تو خوب می‌دانی که ما برای شکار اقتدار آمده‌ایم . 
ب مسلما - . ولی اینجا چه کار ویژه‌ای خواهیم کرد ؟ 
می‌دانی که من اصلا . نمی‌دانم ۱ 
- منظورتان اینست که شماً از روی برنامه» دقیق اقدام نمی‌کنید ؟ 
- شکار کار غریبی است . نمی‌شود پیش‌بینی کرد . و همین هیجان‌انگیز 
است معذالک یک جنگجو طوری اقدام مي‌کند که انگار نقشه‌ای دارد . چون 
به اقتدار شخصی‌اش اعتماد می‌کند » بر اثر تجربه می‌داند که اقتدار 
شخمی او را وادار خواهد کرد به مطلوبترین نحوی اندام کند . 
گفتم بنظر من تناقض دارد که یک جنگجو هم اقتدار شخصی داشته 
باشد و هم به شکار اقتدار شخصی برود . 
ابروهایش را درهم کشید و بالحن تمسخرآ میزی گفت : 
کسی که به شکار اقتدار شخصی می‌رود تو هستی و جنگجویی که‌اقتدار 
فصو اوور مت هرن زرم نسندی کهآ با پرحافه و قفا دام و 
من هم پاسخ دادم که به اقتدار شخصی خودم اعتماد می‌کنم تا مرا 
هدایت کند و احتیاجی به برنامه ندارم . 
هردو ساکت شدیم و دوباره به راه‌پیماگی پرداختیم . 
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۱۹۸ 
سربالائی شدید مرا فوق‌العاده خسته گرده بوذ ولی او خستگی‌ناپذیر 
می‌نمود . شتاب نمی‌کرد . نمی‌دوید . با گامپای منظم پیش می‌رفت و حتی 
پس از یک سربالاثی تقرییا " عمودی عرق نمی‌کرد . بعلاوه وقتی به آن بانا 
رسیدم منتظر من بود . کنار او نشستم » سرو سینه* من داشت منفجرمی‌شد . 

به پشت دراز کشیدم . عرق از ابروهایم می‌چکید . 

دون خوان از خنده روده بر شد . چند بار مرا روی زمین غلطاند 
این حرکت موجب شد که نفسم جا بباید . 

اعتراف کردم که اقتدار جسمانی حیرت‌انگیزی دارد . 

ی 

- از اول قصدم این بود که توجه ترا به این مطلب جلب کنم . 

گنت 

دون خوان شما اصلا " پیر نیستید . 

مسلما " نیستم ! من سعی کردم که ترا متوجه این موضوع کنم . 

آخر شما چکار می‌کنید ؟ 

- هیچ کاری نمی‌کنم . جسمم سرحال است » فقط همین , با خودم 
درست رفتار می‌کنم . بنایر این هیچ دلیلی وجودنداردکه‌خسته‌یا ناراحت 
باهم مسطه این ذیست گفتوبرای جسمتاچهکاوهای میکنی :ماه یدجاسنت 
که با آن چه کارهائی نمی‌کنی . 

منتظر توضیح بیشتر بودم ولی او کاملا " می‌دانست قادر به درک 
حرفش نبودهام . لبخندی زد , از جا برخاست و گفت : 

اینجا یک مکان اقتدار است . بالای این تپه محلی هست که 

می‌توأنیم مستفر شویم . 

می‌خواستم اعتراض کنم , آخر او توضیح نداده بود که من چه 
کارهاشی را نباید با جسمم بکنم ولی مجال ندادو یامپربانی گفت : 
دهنت را ببند و برای یکبار هم شده فقط عمل کن . تو باید 
محل مناسیی برای استراحت ما پیدا کنی . مهم نیست‌این‌کار چقدروقت‌تو 
را می‌گیرد , حتی اکر تمام شب هم مشغول آن باشی ایرادی ندارد . 
هم چنین مهم نیست که آیا این محل را پیدا می‌کنی يا نه . مهم اینست‌که 
بکوشی آنرا کشف کنی . 


راه‌پیمائی اقتدار و 

دفتر یادداشتم را کناری گذاشتم و برخاستم . یادآوری کرد که برای 
این کار باید بدون تمرکز روی شبثی وبژه‌ای» به آن محل نگاه کنم و آنقدر 
چشمپايم را بهم بزنم تا وضوح تصویر از بین برود . 

با چشمپای نیمه باز راه می‌رفتم . به زمین نگاه می‌کردم ۰ دون خوان 
پشت سرم طرف راست با دو قدم فاصله می‌آمد . 

شروع کردم به دور زدن قله , قصدم آبن بود که هربار حلقه* تنگتری 
را طی کنم تا به قله* تپه برسم . ولی یک دور که زدم دون خوان مرا 
متوقف کرد ه گفت : 

- تو بازهم طبق عادت و روتین اقدام می‌کنی . بعدبالحن نیشداری 
اضافه کرد : ۱ 

- باین ترتبب تو تمام منطقه را با روشی آنچنان ایستا بررسی 
خواهی کرد که هرگز محل مناسب را نخواهی یافت . بعلاوه من می‌دانم که 
آی محل کجاست ؛ نمي‌توانی اد عای بیجا بکنی » پرسبدم : 

-پس چکار باید بکنم ؟ 

به من گفت بنشینم . بعد رفت و چند برگ از درختچه‌های مختلف 
چید از هر کدام یک برگ . آنها را بمن داد و گفت که دراز یکشم وبرگها را 
زبر لباس» دور نافم بگذارم . به حرکات من نگاه می‌کرد . گفت : 

پرکها را با دو دست روی شکمت فشار بده. چشمپایت را بیند . 
برای اینکه نتیجه* رضایت بخشی حاصل شود باید به هیج‌وجه فشار 
دستهایت را کم نکنی و چشمپایت را باز نکنی و نکوشی که از جا برخیزی 
من بدنت را در مسیر اقتدار قرار خواهم داد . 

زیر بفل راستم را گرفت و مرا چرخاند . میل شدیدی به نگاه کردن 
مرا فرا گرفته بود . اما دستهایش را روی چشمهايم گذاشت و گفت : 

- فقط به احساس گرماگی که از برگها ناشی می‌شود توجه کن . 

مدتی بی‌حرکت ماندم » آنوقت متوجه شدم که گرمای عجیبی از 
برگها ساطع می‌شود . گرما را اول در کف دستهایم و سپس‌روی‌شکمم احساس 
کردم . در عرض چند دقیقه پاهایم به سوزش افتاد , انگار تب داشتم ! 

به دون خوان گفتم که احساس ناخوشایندی دارم و مایلم کفشهایم 
را بیرون بیاورم . گفت : 


۰ ۲۵0 

- ترا کک می‌کنم که ازجا برغیری ولی جشممایت را ففط وتتی من 
گفتم باز کن و برگها را روی شکمت همچنان فشار بده تا وقتی که محل 
ات رات ان اجه بیدا کت 

وقتی ایستاد م در گوشم گفت ؛ 

چشمپایت را باز کن و بدون انديشه راه برو . بگذار اقتدار برگپها . 
تو را هدایت کند و با خود ببرد . 

به گشت و گذار بی‌هدفی پرداختم » گرمای بدنم » ناراحتم می‌کرد . 
فکر می‌کردم تب دارم و از خودم می‌پرسبدم چگونه دون خوان موجب آن 
شده است . 

او پشت سر من راه می‌رفت . ناگهان جیغ کشید ! درجا خشکم زد . 
در حالیکه می‌خندید توضیح داد که با فریاد ناگهانی » انسان‌ارواحخییت را 
می‌ترساند . تیمساعت تمام در حال راه رفتن نگاه کردم . متوجه شدم که 
سوزش غبر‌قابل تحمل» جای خود را به گرمای مطبوعی داده است . 
در حالیکه برقله* تبه راه می‌رفتم خردم را خیلی سبک و در عين جال 
سرخورده احساس می‌کردم . امیدوار بودم‌که‌باپدبده‌ای‌قایل مشاهده‌روبرو 
شوم ولی هیچ‌چیز غیرعادی ندیده بودم » حتی رنگهاثی غبر معمول یا 
درخششی يا توده‌های تیره رنگی . هیچکدام به چشمم نخورده بود . 

در حالیکه از چشم بپهم زدن خسته شده بودم چشمپایم را باز کردم 
تن یک انوا پزیسگی قرار دامترها قیلعت آیاطران وی 
پوشیده از درختچه‌های متفرق بودند . احتمالا " گیاهان آن محل اخیرا" 
سوخته بودند و سبزه‌ای که تازه رسته بود . هنوز کوتاه بود . به‌د لیلی فریب 
و غبرقابل توضیح این ایوان سنگی سیاه بنظرم عالی و بی‌نظیر بود . 

مدت طولانی آنرا تمنشا کردم و بالاخره همانجا نقستم . 

دون خوان در حالیکه به پشتم می‌زد گفت : 

- خیلی خوبست | خیلی خوب | 

به من دستور داد که برگها را به دقت بردارم و آنها را روی سنگ 
بگذارم . 

به محض اینکه آنها را برداشتم بدنم سرد شد ! نبضم را گرفتم 


طبیعی بود . 


را‌پیمائی اقتدار ۲۰۱ 
دون خوان قهقه خنده را سرداد و مرا دکتر کارلوس خطاب کرد 


و تقاضا کرد که این محبت را در حق او بکنم , که نبض او را هم بکیرم . بعد 
گفت : 


تو اقتدار برگها را احساس کردی. این اقتدار تو را تطهیر کرد و 
قادر به انجام وظیفه‌ات شدی. 

با صداقت تمام اقرار کردم که من هیچ کاری نکرده بودم و اگر آنجا 
نشستم بدلیل خستکی و مخصوصا به این دلیل بود که از رنگ آن محل 
فوق‌العاده خوشم آمده بود . 

چیزی نگفت » نزدیک من ایستاده بود . ناگهان به عقب جست , از 
روی چند درختچه يا چابکی حیرت‌آوری پرید ! و به طرف حصاری که گروهی 
از صخره‌ها کمی دورتر ایجاد کرده بودند » دوید . 

پرسیید م : 

- چه خبر شده؟ 

م ببس باد برگها را به کدام طرف می‌برد . زود آنها را بشمار . باد 
دارد می‌آید , نصف برگپا را بردار و دوباره روی شکمت بگذار . 

بیست نا برگ بود . ده‌تای آنها را زیر پیراهنم قرار دادم . تند 
بادی بقیه را به طرف مفرب براکنده کرد . نظاره: برگهائی که باد برد این 
احساس فریب را به من می‌داد که تمامیتی حقیقی , آنها را عمدا" به میان 
تودهء نا مشخص درختچه‌های سبز پراکند . 

دون خوان آرام بازگشت و روبد جنوب طرف چپ من نشست . 

فدات؛ زیادی :ساکت ماندیم . نمی‌دانستم چه حرفی بزنم . دلم 
می‌خواست جشمپايم را بنندم ولی جرات نمی‌کردم . دون خوان متوجه: 
حالم شد و گفت : 

یآ مس هت وهای و اش معد اک رات بای 
روی شکست بگذاری و بکوش , مجسم کنی که روی تخت "نخ‌ها " که برای تو 
در محل ترجیحیات . درست کرده بودم , معلق هستی . 

چشمپايم را بستم و خاطره* تمامیت و آرامشی که هنگام خوابیدن 
رکه نیمه حدم اعای کته بوده رای کفت رب اسف جدات را 
0[ 


۲ ۲ 


کمی پیش از غروب آفتاب بیدار شدم . خودم را قوی و سرحال 
احساس می‌کرد م . دون خوان هم خوابید ه بود . علیرغم وزش سرد م 
داشت . 
شدم که دون خوان دفترچه‌های مرا زیر سرم گذاشته است 

جای خوبی را پیدا کردی. همه چبز همانطور که گفته بودم 
پیش رفت اقتدار ترا هدایت کرد » بدون اینکه نقشه‌ای داشته باشی 

پرسید م : 

- چه نوع برگهائی به من دادید ؟ با گرمائی که از برگپا » ساطع شده 
بود . توانسته بودم بدون بالاپوش و با لیاس کم , به راحنتی بخوایم . 
پدیده* فقابل تعمقی بود . 

پاسخ داد : 

فقط برگ بودند . 

یعفی برگ هر درختچه‌ای رای بجینم .همین اثر راخواهد داشت ؟ 

ساند. من نگفتم که تو می‌نوانی این کار را یکنی . نو اقندار شخصی 
نداری. منظورم این بود که هر برگی می‌نواند به تو کمک کند اکر کسی که 
آنرا به نو می‌دهد صاحب افتدار باشد . آنچه به نو کمک کرد . برکها 
نبودند . اقتدار بود . 

تین شما . دون بای 
کاملا " صحیح نیست . اقندا و وی او تايه 
آبرا بدسب آوریم « به برخی د بر مستقنما " " داده می‌شود . می‌نستی . برای 
آنزایش اقتدار باید اقتدار را در راه کمک به شخص دیگری که می خواهد 
اقتدارش افزایش یابد ؛ بکار برد . 

آبا سطورش ان بود که اثندار او فقط محصر بد کم کردن د 
دیگران مي‌شد . با حوصله: تمام توضیح داد که : 


رادپیمانی انندار ۲۱۰۳ 


من می‌توانم از اقتدار شخصی خودم . هرطور که مایل باشم و برای 
هرکاری که بخواهم استفاده کنم ولی هنکامی که می‌ خواهم آنرا متفه ره 
کی مقر طورش یم درک ی خی وکا ان هی انیا سره را 
جستجوی شخصی اقتدار بکار گیرد . 

هر کاری که ق مد کته و انسته به افتتار مق اش اه 
هی درل سا رها فقو کیان ان انوا اس بای زنکی 5ر 
اقتدار ندارد , باور نکردنی است . آنچه که از اول کوشیده‌ام به تو بفهمانم 
همین است . ولی می‌دانم که تو نمی‌فیمی , نه به این دلیل که نمی‌خواهی 
بغیمی . بلکه چون اقتدار شخمی خیلی کم داری. 

- دون خوان چه باید بکنم ؟ 

هیچ فقط ادامه بده . اقتدار » راهش را پیدا خواهد کرد . 

برخاست یکدور کامل دور خودش چرخید ؟ همه؛ الراف را نظاره 
کرت مفون آینکه مرتمک میا را جانجا کته بدلتی زآ سا با ام کر 
درست مثل یک اسباب‌بازی مکانیکی که با حرکتی دقیق و منظم دور خودش 
می‌چرخد . 

با دهان باز از تعجب او را نگاه می‌کردم ! متوحه شگفت‌زدکی م 
شد و لبخندی زد . 

گفت : 

تو امروز اقتدار را در تاریکی شکار خواهی کرد . سپس نشست . 

پر سبد م : 

مس یعنی جه؟ 

- امشب تو بی‌مقصد به کشت وگذار در این نپه‌های ناشاس خواهی 
رفت . در ظلمت آنپپا دیگر نپه نیستند . 

چه هستند ؟ 

چیز دیگری هستند . جیزی که برای تو غبرقابل تصور است رای 
اینکه هرگر ساهد هستی‌شان شوده‌ای. 

رتیه قظا غیت با هه نی اطها رات فراعت 
و 


خدید و بایش رابه ساق یابم زد . گفت : 


۳۰۴ 


نی موز یی ۳ هت 
زد و افزود : 

- سلما" آنطیر که تو تصور ی‌کنی هم هست. ولی این» تمامی 
آنچه‌که در دنیا وجود دارد نبست . خیلی بیش از اینهاست . تو از همان 
نخست متوجه شده بودی و آمشب بیشتر ۹ 

چه جبزی ۳۹ .۵ 

من پرنامه‌ای آماده نکر ده‌ام . من تدارکی ندیدهام ۲ 9 اقتداری 
که به تو اجازه داد اين محل را کشف کنی همه‌چبز را تعیین خواهد کرد . 

برخاست و چبزی را در دور دست نشان داد . فکر کردم باید از او 
تقلید کنم . کوشیدم با یک حرکت ازجا برخیزم ولی قبل از اینکه برخیزم . 

به تونگفتم مرا دنبال کنی . 

بعد بالحن نرمتری ادامه داد : 

نو آمشب لحظات دشواری را خواهی گذراند و به تمام اقتدا 
شخصی که بتوانی گرد آوری ؛ تیاو خواهی رت : سرجایت بمان و 
نیروهایت را برای بعد ذخبره کن . 

سپس گفت که چیز ویژه‌ای را با اتکشت تشا ون نداده است . بلکه 
همه چیز را تحت نظر گرفته که ببیند اوضاع در چه حال است . به من توصیه 
کردکه به کار کردن روی يادداشنبايم بپردازم چون تا فرا رسیدن شب وقت 
زیادی باقی بود . لبخندش به من قوت قلب بخشبد . پرسیدم : 

س دون خوان ما چه خواهیم کرد ؟ 

با حالت مبالغه آمیزی از تاامیدی سرش را تکان داد و گقت : 

بو یس ! 

سفد هم به من پشت کرد . کار دیگری نمی‌شد کرد . ناچار به تصحیح 
يادداشتهايم پرداختم . تا وقتی که هوا تاریک شد و نوشتن غیر ممکن . 

در تمام این مدت دون خوان کاملا " بی‌حرکت به تماشای منظره‌ای 


راه‌پیماگی اقتدار ۱۰۵ 
طرف من پیچید و با لحن شوخی گفت : 

تنتها بزای ساکت کردن تو, يا باید به تو غذا داد یا دستور داد 
بنوبسی و یا بخوایی . 

بسته* کوچکی ر! از کوله پشتی‌اش درآوردو با تشریفات تمام گشود . 
گوشت خشک در آن بود . یک تکه به من داد و یک تکه هم خودش برداشت و 


به جویدن پرداخت و اشاره کرد : 

اين گوشت , اقتدار دارد و ما ردو در اين شرایط به آن نیاز داریم . 

من بقدری گرسنه بودم که فکر نکردم ممکن است این گوشت‌مواد 
توهم زا داشته باشد . در سکوت کامل همه* گوشت‌ها را خوردیم ظلمت همه‌جا 
را فرا گرفته بود . 

دون خوان برخاست . خستگی بازوها و پشتش را بیرون کرد و به من 
هم توصیه کرد که این‌کار را بکنم . او معتقد بود که کشیدن همه* عضلات 
بدن پس از خوابیدن . خوردن و راه رفتن » عادت بسیار پسندیده‌ای است . 

به پیروی از او پرداختم در حین این ورزش چند عدد از برگهاگی 
که روی شکمم گذاشته بودم داخل پا چه‌های شلوارم شد . نمی‌دانستم 
چه‌کنم . دون خوان گفت که دیکر احتیاجی به آنها نیست و نیاید به 
فکرشان باشم . بعد در گوش راست من زمزمه کرد . 

تو باید از خیلی نزدیک مرا دنبال کنی و هرکاری می‌کنم » انجام 
دهی.. دراین مکان ما محافظت‌می‌شویم چون در واقع در مرز شب قرار 
داریم . با پا ضربه‌ای به تخته سنگ زیر پایّش زد و ادامه داد : 

ب‌اینجا شب نیست . شب آنجاست . 

به اطراف اشاره کرد , همه‌جا در ظلمت بود . 

کوله پشتی مرا بازرسی کرد تا ببیند آیا دفترها و قمقمه و غذا. 
خوب بسته بندی شده‌اند یا نه؟ و خیلی آرام گفت : 

یک‌جنگجو باید مطمئن باشد که هرچیز کاملا درجای خودش 
قرار گرفته است . نه از اين رو که حتما " از ماجرائی که در پیش دارد زنده 
بیرون خواهد آمد , بلکه به اين دلیل که این طرز رفتار . لازمه* رفتار 
بی‌نقص اوست . 

این کات ای اکن و سرا سطقی کی که یا نان وگیم 


۳۰۶ 
تاثیر کلماتش کاملا آگاه بود . درگوشم زمزمه کرد . 

سب به۵ اقتدار شخصی خودت اعتماد کن . ايین تشه جیز بیست که در 
آشن‌ ای ار اسر ارم مرای اتکه تالف رات بافقم مت 
کشید . دو قدم جلوتر از من می‌رفت و من با نگاهی دوخته به زمین او را 
دنبال می‌کر دم . س6: الیل ناعلومی جرات نمی‌کر دم به اطرافم نگاه کنم . 
چشم دوختن به زمین اثر آرام بخش و تقریبا هیپنوتیسم‌واری یر می 


داشت . 

پس از مدت کوتاهی دون خوان ابستاد . نحوا کنان گفت : 

مب طلمت کامل نزدیک است . من از تو فاصله خواهم کرفت ولی 
موقعیت خود را با تقلید آوای جفد به تو اطلاع خواهم داد . آوای کوتاه 
شفو ۱ اکتا آ ثرا با طر انم مدا تسم ون ود مت 
صدای یک جفد حقیقی آهنگین می‌شد . توصیه کردکه از صداهای دیگری که 
تقلید جغد باشد . ولی بخوبی ادا نشود . حدر کنم . درحالیکه داشت 
سفارشاتش را می‌کرد ۰ وحشت مهار نشدنی‌ای بر من حاکم شد . مازویش را 
گرفتم » مصتم بودم که نگذارم برود . تأاچند دقیقه موفق نمی‌شدم حتی 
یک کلمه به زیان آورم . چون جپاز هاضعه‌ام از لرزشهای عصبی تکان 
می‌خورد . نمی‌توانستم دهانم را باز کنم . 

مرا به آرامی تشویق کردکه برخود حاکم شوم چون ظلمت یر مثل 
یاد وجودی ناشناس و مختار بود که اکز قاملا " هوشیار نبودم ممکن بود مرا 
وی وا شیر وتو شاری بی بت آراش کاین ود 

بعد درگوشم نجوا کرد : 

- تو باید خودت را رها کنی بطوریکه اقتدار شخصی و با اقندار 
شب درهم آمیزد . 

تکرار کردکه از من دور خواهد شد . وحشت غیر منطقی س دوبرابر 


راه‌پیمانی انتدار ۲۳۰۷ 


نقفپمید م . باصدای بلند پرسیدم : 

چی گفتید ؟ 

دستش را روی دهانم گذاشت و نجوا کرد : 

یک جنگجو طوری اقدام می‌کند که انکار خوب می‌داند چه خواهد 
ورف در حالیکه از حقیقت چیزی نمی‌داند . سه يا چهار بار این جمله را 
کی نوی که در شسر رسای شفه دسر ا اف کزن: 

- یک حنگجو اگر به‌اقتدار شخصی خود اعتماد داشته باشد » رفتار 
بی نقصی خواهد داشت . خواه این اقتدار بی‌مقدار باشد . خواه قابل 
ملاحظه . 

کمی بعد از حال من پرسید . سرم را تکان دادم و او به سرعت و 
بدون صدا دور شد . 

به اطرافم نگریستم , بنظرم رسید که در منطقه‌ای پرگیاه هستم زیرا 
جز توده‌های تاریک درختچه و درختان کوچک چیزی نمی‌دیدم . گوش فرا 
دادم و ذهنم را روی صداها متمرکز کردم . هیچ صدای ویژه‌ای به گوشم 
نخورد . باد به همه" صداها حاکم بود . مگر به حيغ‌های کوشخراش بوف و 
جبر جبر چند پرنده» دیگر ! 

چتف افظه:۱ شدای توف قتطی ما تدم ا توافت مدای خیم 
طولانی و کوشخراش بک جفد بگوشم رسید . بی‌شک دون خوان بود . صدا از 
پشت سرم می‌آمد . برگشتم و به آن طرف رفتم . آهسته راه می‌رفتم چون 
آناریکی مانع بود . بمدت دو دفیقه راه رفتم , ناگهان توده* سیاهی جلوی 
من پرید فریادی زدم و به پشت افتادم . کوشهایم صدا می‌گرد . ترس نفسم 
را بریده بود . ناچار شدم برای تنفس کردن » دهانم را کاملا باز کنم . 

دون خوان‌گفت : 

بلند شو . نمی‌خواستم ترا بترسانم . داشتم به سوی تو میآمدم . 

او متوحه* نحوه: راه رفتن ابلپانه* می شده بود . من مانند پیرزنی 
معلول که با نوک پا از کنار کودال آبی می‌گذرد . قدم برمی‌داشنم . 

دون خوان طریقه* ویژه راه رفتن در شب را که "راه‌پیماگی اقتدار 
می‌نامید , به من نشان داد . جلوی من بی‌حرکت ایستاد و از س خواست نا 
ی کرفنب کرت وا نوهای زوا بورمی کلغه سالانته او بدا 


1 


۲ ۵۸ 


خم شده بود درحالیکه پشتش کاملا " صاف بود . زانوهایش مختصر خم 
بو دنه » 

آرام مقایل‌من راه رفت . متوجه شدم که در هرقدم » زانویش را 
تقریبً تا سینه‌اش بالا می‌برد . دوان دوان دور شد و بازگشت . نمی‌توانستم 
بفهمم چگونه در سیاهی قیرگون شب موفق می‌شود که بدود . 

زمزمه کرد : 

اراه‌پیمائی اقتدار" برای دویدن در شب بدرد می‌خورد. 

مرا ترغیب کردکه از او تقلید کنم ‏ گفتم بی‌شک با در گودالی 
خواهم افتاد و يا با تخته سنگی تصادم خواهم کرد و پایم خواهد شکست . 
دون خوان پاسخ داد که "راه‌پیماپی اقتدار " کاملا " قابل اطمینان | 

بنظر من چون او آن منطقه را می‌شناخت , می‌توانست اینطور راه 
برود و از تصادف آیمن باشد . 

سر مرا با دو دستش گرفت و در گوشم زمزمه کرد : 

این غب است! و غب:؛ اقتدار اننت! 

سرم را رها کرد و آرام افزود که دنیا در شب متفاوت است و مپارت 
او در دویدن در تاریکی هیج اب به شناخت تپه‌های اطراف ندارد . 
مهارت در این است که بگذارم اقتدار شخصی بدون مقاومت بیرون بریزد و 
با اقتدار شب درهم آمیزد . وقتی که اقتدار حاکم است یک گام اشتباه 
برداشته نمی‌شود و بالحنی بسیار جدی گفت : 

- بعلاوه چون تو حرف مرا باور نمی‌کنی باید به آنچه می‌بینی توجه 
کامل داشته باشی . اگر اقتدار . مرا هدایت نمی‌کرد » برای پیرمردی مانند 
من دویدن در آبن تیه‌ها با مرگ مساوی بود . 

دوباره گفت : 

خوب نگاه کن | 

در ظلمت شب دور شد و بازگشت . طریقه؛ او خارق العاده بود و 

من آنچه را که می‌دیدم باور نمي‌کردم . مدتی درجا. قدم زد. طریقه؟ 

بالا بردن زانوهایش مرا به یاد ورزشکارانی می‌انداخت که خود را کرم 
می‌کنند . 

دستور داد او را دنبال کنم . با ناشی‌گری و دهواری جلو رفتم . 


راه‌پیماث اقتدار ۲۹ 


می‌کوشيدم ببینم که پاهایم را کجا می‌گذارم . معذالک موفق نمی‌شدم که 
پستی و بلندی‌های زمین را ارزیابی کنم . دون خوان بطرف من آمد و 
پهلوی من مدتی درجاء زد . آهسته گفت : 

باید خودت را به اقتدار شب رها کنی و به مختصر اقتدار شخصی 
که داری اعتماد داشته باشی . اگر نه هرگز نخواهی توانست به آزادی » در 
شب حرکت کنی . شب مانم از حرکت من بود زیرا من برای حرکت متکی به 
بینائگی خودم بودم و هیچ اطلاعی از طریقه" دیگری برای حرکت و رها 
کردن خود به اقتدار نداشتم . 

چند بار کوشیدم ولی ببپوده بود . موفق نمی‌شدم خودم را رها 
کنم . ترس از تصادف عضلاتم را منقبض می‌کرد . دون خوان دستور داد که 
درجاء آنقدر پا بزنم تا بنظرم بیاید که دارم به جلو می‌روم . 

اعلام کرد که از من فاصله خواهد گرفت و باید منتظر صدای جغد 
باشم . قبل از آنکه حرفی بزنم » در تاریکی شب ناپدید شد . باچشمان 
بسته » با زانوها و کمر خم . شابد حدود یک‌ساعت درجا زدم . به تدریج 
وحشتم زایل شد و خودم را راحت احساس کردم . در آن موقم صدای جغد . 
یا دون خوان را شنیدم . 

به طرف محل صدا حرکت کردم و کوشیدم همانطور که دون خوان 
گفته بود "خودم را رها کنم " پنج» شش متری آنطرفتر با درختچه‌ای 
تصادف کردم . همه* اعتماد بنقسم را از دست دادم . 

او منتظر من بود تا نحوه* راه رفتنم را تصحیح کند . می‌بابست 
انگشتهايم خم باشد . ناخنها به طرف کف دست شست وانگشت آشاره باز . 
به عقیده او من خودم را به احساس ناتوانیم رها می‌کردم . هرچند 
می‌دانستم که می‌توان . علیرغم ظلمت » در شب دید . بشرط آنکه نگاهم را 
روی چیزی متمرکز نکنم و فقط زمین را با نگاهی سطحی ورانداز کنم . 
دون خوان تاکید کردکه کوچکترین نگاهی به اطراف . روانی حرکت را زایل 
می‌کند . خم کردن بالاتنه اجتناب ناپذیر است و اجازه می‌دهد که جلوی 
پای خود را ببینم و بالا بردن زانو تا سینه این امکان را می‌دهد که قدمپای 
مطمتن و کوتاهی برداریم . مرا آگاه کردکه اوایل به دفعات تصادم خواهم 
کرد . ولی با تمرین موفق خواهم شد که به همان آسانی و سرعت روز بدوم . 


۲۱ 


"را‌پیماگی اقتدار " شبیه به فن یافتن محل استراحت بود . به این معنی که 
در هر دو » فص خود را کاملا " رها کرد و اعتماد بنفس داشت . 

برای یادگیری حرکاتش ساعتپا تمرین کردم . او هم صبورانه جلوی من 
درجا می‌زد يا مقدار کمی راه می‌رفت و باز برمی‌کشت تا به من نشان دهد که 
چگونه باید حرکت کرد . گاهی هم مراهل می‌دادتاوادارم کندچند متری‌بدوم . 

بعد دوباره دور شد و با چند جبغ جفد مرا صدا کرد . بطور غیر قابل 
توجهی بطرفش به راه افتادم . با اطمینانی غیرمنتظره‌پیش می‌رفتم .بعقید ه* 
خودم هیچ کاری نکرده بودم که این "اطمینان را بدست بیاورم ولی بدنم 
حتما " چیزهاگی که آموخته بود و می‌دانست بی‌آنکه لازم باشد به آنچه که 
آموخته‌ام بیاندیشم » انجام می‌داد . هر چند که نمی‌توانستم نخته سنگها را 
ببینم ولی پاهایم دائثم روی تبزی و برجستگی آنپا قرار می‌گرفت و هرگز در 
گودال بین تخته سنگها فرو نمی‌رفت » مگر چند بار که اشتباه کردم وبه‌دلیل ‏ 
حواس پرتی تعادل خود را از دست دادم می‌بایست کامله " حواسم رابه‌جلو 
متمرکز کنم و 9 سوه به اطراف و یا خیلی دور نگاه نکنم ۰ چون این امر 
جریان حرکت را در هم می‌شکست . 

بعد از جستجوئی طولانی دون خوان را پیدا کردم . نزدیک توده‌تیره‌ای 
که بنظر درخت می‌آمد » نشسته بود . به استقبالم آمد و به من تبریک گفت . 
بعد گفت که بپتر است ادامه ندهیم چون بکرات از صدای جغداستفاده کرده 
و بعید نیست که دیگران بتوانند آنرا تقلید کنند . 

با خوشحالی پذیرفتم که برنامه را قطع کنیم » احساس می‌کردم که دیگر 
نیروئی در بدن ندارم . پرسیدم چه کسی می‌تواند صدای او را تقلید کند ! 
آهسته گفت : 

- اقتدارها , مواصل* » ارواح. من چه می‌دانم .___. 

و توضیح داد که این "اشباح شب " معمولا " صداهای آهنگین دارنسد 


* 1 مبه معنی متحد » متفق » متسوب و خویشاوند است ولی ما کلمه 
مواصل را که از نظر تاریخی یا ادبی تداعی خاصی برای خوانندگان ندارد . 
ترجیح دادیم ۰ 


راه‌پیماگی اقتدار ۲۱۱ 
ولی بزحمت می‌توانند صدای انسان یا پرندگان را تقلید کنند و به من 
توصبه کردکه هر بار که یکی از فریادها يا صداها را می‌شنوم » توقف کنم و 
به خاطر بیاورم که ممکن است لازم باشد تشخیص بدهم که این صدا از چه 
کین اس بالفن اطمتان بعش آضانه کرد 

- تو حالا خوب متوجه شده‌ای که "راه رفتن اقتدار" چیست و 
برای تسلط کامل بر آن فقط کافیست یک کمک کوچک به تو بکنسم یکبار دیگر 
هنگام شب آنرا به تو خواهم آموخت . دستی به شانه‌ام زد و کفت : برویم و 
درحالیکه شروع به دویدن کرد کفت : 

از ابتها غارت هو 

مثل دبوانه‌ها فریاد زدم : 

بایستید ! بایستید ! بیائید راه برویم . 

درجا ایستاد و کلاهش را برداشت و با تردید گفت : 

- لعنتی ! کارمان ساخته است. تو می‌دانی که من نمی‌توانم در 
تاریکی راه بروم من فقط می‌توانم بدوم و اگر مثل روز راه بروم حتما " 
پاهایم خواهند شکست . 

هرچند چپره‌اش را نمی‌دیدم ولی احساس می‌کردم اخمپایش درهم 
است 

بعد مانند کسی که اعتراض می‌کند گفت : 

من برای راه رفتن خیلی پیرم ولی تو می‌توانی از همین مقدار 
کم راه‌پیماگی اقتدار که آموخته‌ای استفاده کنی در واقع موقعیت خوبی 
برای تمرین است . بعد در گوشم گفت : 

- اگر از "راه‌پیمای اقتدار " استفاده نمی‌کرديم مثل علفهایی هرز 
درو می‌شد یم . 

پر سید م : 

چه کسی ما را دور می‌کرد ؟ 

با لحن خوف‌انگیزی گفت : 

-هنگام شب چیزهائی هست که به انسان حمله می‌کند . 

و افزود که لزومی ندارد از نزدیک او را تعقیب کنم چون درهرحال 
او هرچند کاهی چپار بار صدای جفد را برای راهنماگی من تقلید خواهد 


پیشناد کردم که تا سحر آنجا بمانیم ولی او با لحن تاسف انگیزی 
گفت : 

اینجا ماندن یعنی خودکشی , چون حتی اگر زنده بمانیم , شب 
به‌حدی اقتدار شخصي ما را جذب می‌کند که دیگر حتی برای مواجپه با 
کمترین خطرات روزانه هم آمادگی نخواهیم داشت. 

با شتابزدگی آشکاری اضافه کرد : 

- دیگر وقت را تلف نکنیم . باید از اين منطقه* خطرناک خارج 
شویم . 

دون خوان قول داد که برای اطمینان بیشتر من » تاحد امکان آهسته 
حرکت کند . هم‌چنین به من سفارش کردکه به هیچوجه حتی یک کلمه یا 
یک صدا هم نیاید از دهانم خارج شود . بعد مسبر کلی حرکت را به من 
تشان داد و با گامهائی نه چندان تند » به راه افتاد . او را دنبال کردم 
ولی هرچه می‌کوشیدم سریع بروم بازهم به او نمی‌رسیدم و پس از مدت 
کمی در ظلمت ناپدید شد . 

وقتی تنها ماندم متوجه شدم که سرعتم افزایش یافته . تعجب 
کردم » مدت زیادی کوشیدم این سرعت را حفظ کنم . صدای جغد چپار بار 
بگوشم رسید » از طرف راست میآمد . ۱ 

کمی بعد دویاره صدای جغد بگوش رسید حدود چهل و پنج درجه 
راست من بود » مسیرم را تغییر دادم و درانتظار سه فریاد بعدی ماندم . 

پس از مدت کوتاهی صدای جغد از محلی که ما ترک کرده بودیم 
بگوش رسید . کوشم را تیز کردم و پشت سرهم صدائی خفه شبیه بهم خوردن 
آهسته* دو سنگ را شنیدم . یکبار دیگر صدای جغد بگوشم رسید , ناگهان 
آنچه دون خوان گفته بود به خاطرم آمد . این صدا کاملا " موزون و بی‌شک 
طولانی‌تر و تحریری تر بود . احساس وحشت غریبی مرا فرا گرفت . معده‌ام 
منقبض شد . انگار وسط شکمم چنگ انداخته بودند و بائین می‌کشیدند . 
پیچیدم و با کامپای سبک مسبری را که رفته بودم بازگشتم . 

از دور دست صدای خفیف جغدی را شنیدم و سه صدای دیگر 


آنرا تعقیب کرد . دون خوان بود . درآن مسبره‌دویدن پرداختم . بنظرم 
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رصوقه بود که حدود پانصدمتر از من فاصله دارد . و اکر به همان سرت 
حرکت می‌کرد ۰ بزودی در آن تپه‌ها می‌ماندم . فکر کردم چه لزومی داشت: 
که آنقدر از من جلو بزند» اگر او واقعا " نمی‌توانست آهسته برود . 
می‌توانست برای همراهی با من » دور من بچرخد . 

در طرف چپم درست در حاشیه* میدان دیدمن چبزی تکان خورد. 
داشتم وحشت می‌کردم که فکر کردم محال است در این شب سیاه توانسته 
باشم چیزی را بیینم , این فکر مرا آرام کرد . معذالک دلم می‌خواست 
نگاهی به آنسو بیاندازم و ببینم آیا واقعا" چیزی بود يا نه. فقط ترس 
از اينکه تعادل خود را از دست بدهم مانع شد . 

صدای جفغد مرا از بی‌تصمیمی بیرون آورد . صدا از سمت چپ 
می‌آمد . معذالک مسیرم را تغییر ندادم زیرا این موزون‌ترین,لطیف‌ترین 
صدای جفغدی‌بود که نا آن زمان شنیده بودم . در این صدا چیزی جذاب ‏ 
موهوم و غم‌انگیز وجود داشت . ناگپان مقابل من توده* سیاهی به سرعت 
از چپ » بطرف راست رفت ! سرعت حرکت باعث شد که چشمانم را بالا 
کنم . تعادل خودم را از دست دادم و از پپلو وسط درختچه‌ها افتادم . 
آنوقت خیلی نزدیک در طرف چیم صدای آهنگین . تکرار شد . برخاستم 
ولی قبل از اينکه یک قدم بردارم صدای دیگری , آمرانه‌تر بگوش رسید . 
درست‌مثل اینکه چیزی می‌خواست مرا متوقف کند . این صدا آنقدر لطیف 
و طولانی بود که وحشت من زایل شد . اکر درست آن لحظه چپار بار علامت 
دون خوان را نشنیده بودم . بی‌شک توقف می‌کردم . صدای او از نزدیک 
میآمد . از جا برحاستم و در آن مسیر به دویدن پرداختم . 

کمی بعد در طرف چیم در تاریکی متوجه* نوعی درخشش یا درواقع 
چشمک زدن نوری شدم که در حقیقت دیده نمی‌شد بلکه احساس می‌شد . 
معذالک اطمینان داشتم که چشمانم آنرا احساس می‌کند . از من سریعتر 
حرکت می‌کرد و دوباره راهم را سد کرد .از طرف چپ به راسنوباعث شد 
تعادلم را از دست بدهم . ولی این‌بار نیافتادم و به دوبدنم ادامه دادم 
و عجیب ابنکه از این موضوع خوشم نیامد . باگهان خشمی مرا فرا گرفت و از 
احساسات فیر متعارف خودم وحشت عمیقی به من دست داد . می‌خواستم 
سریعتر بروم . خواستم صدای جغد را تقلید کنم تا دون خوان بفهمد کجا 
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هستم ولی شجاعت اینکه برخلاف سفارشاتی اقدام کنم سداشتم 
در آن لحظه یک چبز وحشتناک توجهم را به خود جلب کرد . در طرف 
چپ . خیلی نزدیک بص , چیزی شبیه حیوانی ناشناخته بود . تکانی خوردم 
و به طرف راست تفییر مسیر دادم . از شدت غافلگیری و وحشت . مفزم از 
هر فکری خالی شد . فقط با سرعت هرچه تمامتر می‌دویدم . متوجه شدم که 
این وحشت , واکنشی جسمانی و کاملا " بیکانه از تفکرات من بود . در تمام 
زندگیم ترس و وحشت من زائیده: روندی ذهنی بود که موقعیت‌های 
احتماعی خطرناک یا ِِ_ 9 باعث آن بودند . این‌بار وحشت 
من کاملا " تازگی داشت نی ناشناس در جهان منبعث مي‌شد و به 
مکانی ناشناس در بدنم فرود ۳ ُِ« 

در طرف چپ خیلی نزدبک صدای جغد بگوشم رسید . هرچند 
درست نشنیدم ولی بنظرم رسیدکه صدای دون خوان بود چون هبج 
آهنگین نبود . از سرعتم کاستم . فریاد دیگری بگوشم رسید . صدای یم آن 
مرا ترساند . سرعت گرفتم . فریاد سوم خیلی نزدیک بود . بطور مبهم . 
منطقه" تاریکی از نخته سنگها و درختان به چشمم خورد فریاد. چهارم 
موجب شد فکر کنم که دون خوان انتظار مرا مي‌کشد : انار به انتهای منطفه» 
خر تاک رکه بووم: 

ی 
خشک کرد . به فضای سباه مقابل نگاه می‌کردم ولی ناگیان خش‌خش طرف 
چپ توجه مرا جلب کرد . شیئی, سیاهی را دندم » سیاهتر ار همه‌چبز . که 
بطظرف من می فلطید با میلغزید . از ترس سکسکه‌ای کردم و به کنار جستم . 
صدای تق‌تقی شیدم و آنوقت از طرف فضای سیاه,نوده" عظیم ناریکی ‏ 
به سرعت بیرون پرید . مستطیل شکل بود مثل یب در به بلندی سه متر . 
فریادی از وحشت کشیدم . تاچند لحظه درنبهایت وحشت بودم ولی ناگهان 
:بطور غرییی آرام شدم . توده؛ سیاه را نگاه می‌کردم . ابن واکنشپا برای 
حودم کاملا نازگی داشت . بنظرم مي‌رسید که یاره‌ای ار وجودم با اصرار 
۳ که ویک کر مان کف 
مقاومت می‌کرد . انکار از طرفی می‌خواستم بدانم قضیه جیست و از طرف 
دیگر می‌خواستم فرار کنم . 
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تقریبا متوجه علاثم دون خوان نشدم . صدا از محل نزدیکی 
میآ مد و از بی‌صبری او حکایت می‌کرد . فریاد‌هایش طولا تی تر و خشن‌تر 


و ها رس کت انا ها وی 

ناگپان برخودم مسلط شدم . برگشتم و مدنی درست همانطور که 
دون خوان می‌خواست دویدم . وقتی به او رسیدم فرباد زدم : 

- دون خوان ! 

دستش را روی دهانم گذاشت و اشاره کرد او را دنبال کنم . باسرعت 
منوسطی تا نیمکت سنگی که اول روی آن نشسته بودیم رفنیم . 

غات. یکسا عت:: یعنی تا سحر در کمال سکوت نشستیم . بعد غذا 
خوردیم . دون خوان گفت که باید تا ظهر همانجا روی نیمکت سنگی بنشینم 
و بدون اینکه تا ظهر بخوابیم از چیزی حرف بزنیم . درست مثل اینکه همه 
چیز طبیعی بوده و هیچ اتفاقی نیفتاده است . 

تمام اتغاقاتی را که آنشب از لحظه‌ای که مرا تنها گذاشته بود . رخ 
دادند به تقاضای خودش. برایش تعریف کردم . پس از اینکه داستانم تمام 
شد مدت زیادی در افکارش فرو رفت و ساکت ماند . بالاخره گفت : 

بنظر خوب نمی‌آید . آنچه دیشب برایت اتفاق افتاد خیلی جدی 
بود بقدری جدی که بهتر است بعد از این تنها در شب بیرون نروی . از 
حالا به بعد اشباح شب ترا بحال خودت نخواهند گذاشت . پرسیدم : 

س دون خوان ۰ دیشب چه اتقاقی برای من افتاد ؟ 

- نو با برخی از اشباح شب برخورد کردی . موجودانی که بر آدمها 
تاثیر می‌گذارند . تو از آنها کاملا "بی‌خبر بودی . چون هرگزسرراهت باآنها 
برخورد نکرده بودی . شاید بهتر باشد آنمها را "وجود ۱ کوهستتان 
بنامیم چون واقعا متعلق به شب نیستند . اگرمن آنهارا وجود "شب‌می‌نامم 
برای ايشت که در شب بهتر می‌شود متوجه* آنها شد . آنها ابنجا هستند . 
بطور داثم دراطراف ما هستند .ولی در هنگام روزدریافتن آنهابسیاردشوارتر 
ازتت فقط هنن ان رها ما ال اف ابا باتوی تست مدای 
مانوس حاکم است . برعکس در تاریکی‌همه جبز برای ماغریباست‌وجیزهای 
کمی‌بر ما حاگم است .ه‌ایند لبل‌نسبت ه‌مو جودات شب خیلی حساس‌ترهستیم . 


شا (. 
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- دون خوان . آیا آنها واقعی هستند ؟ 

- مسلم است ! آنها بقدری واقعی هستند که معمولا " آدمپا را 
می‌کشند . مخصوصا کسانی را که بدون اقتدار شخصی در طبیعت به گشت و 
گذار می‌بردازند . 

- اگر می‌دانستید که خطرناک هستند چرا مرا تنها گذاشتید ؟ 

تنها یک راه برای آموختن وجود دارد » و آن تجربه کردن است 
از اقتدار صحبت کردن به هبچ دردی نمی‌خورد . اگر می‌خواهی بدانی 
اقتدار چیست و اکر می‌خواهی آنرا بدست آوری » باید خودت به هموچیز 
یورش ببری و آنها را برانگیزی . و ادامه داد : ۱ 

راه شناختن و اقتدار بسیار سخت و طولانی است . متوجه شده‌ای 
که تا دیشب هرگز ترا در شب تنها رها نکرده بودم . چون اقتدار کافی 
نداشتی ولی حالا تو به‌اندازه* کافی اقتدار داری که وارد یک ثبرد حسابی 
وی ولی هنوز اقتدار کافی برای تنها ماندن در شب را نداری. 

- چه اتفاقی خواهد افتاد . 

ازیین خواهی رفت , اشباح شب نرا , مانند مکسی خواهند کشت . 

یعنی من دیگر نمی‌توانم شب تنها بخوابم ؟ 

- نو می‌توانی در تختت تنها بخوابی ولی نه در کوهستان . 

- در دشت چطور ؟ 

اي موضوع برای محیط طبیعی وحشی صدق می‌کند:. در جائبکه 
فیتن. میت ییاسران چزن. زیاماهان. لین 
موجودات شب تخته سنگها و شکاف صخره‌هاست . تو نياید از حالا به بعد به 
کوهستان بروی مگر اينکه به اندازه* کافی افتدار شخصی ذخبره کرده باشی . 

آخر چگونه می‌توانم اقتدارشخصی دخیره کنم ؟ 

ب نو بازیستن به طربقی که من به تو آموخته‌ام اقتدار دخیره 
خی کر کرک ره تفای ااهی ستی تتی تا 
کوششی ارادی از طرف نو انجام گیرد . اقتدار. خود راهش را خواهد 
یافت . مثلا در مورد مس . وقتی شروع به آموختن رفتار حنگجو کردم . 
نمی‌دانستم که دارم اقتدار ذخبره می‌کنم . درست مثل تو فکر می‌کردم که 
هیچ‌کار ویژه‌ای انجام بمی‌دهم . ولی اینطور ببود . ویژگی اقتدار حقبقی 
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اینست که متوجه* گردآوری و افزایش آن نمی‌شویم . 

یرت وه را کات وی ری 
برای من خطرناک است پاسخ داد : 

موجودیت های شب در طرف چپ تو حرکت می‌کردند . 
ب#« قصد داشتند که با مرگ تو متحد شوند . مخصوصا آن در را که 
دیدی . می‌خواست ترا به جانب خود بکشد . تا از آن عبور کنی و این یایان 
و 

به او گفتم که احساس می‌کنم وقتی انفاق غریبی برای س‌می‌افتد . 
او هميشه در آن نزدیکی‌هاست. و انگار خودش این اتفاقات را برای‌من 
تدارک می‌بیند . من بارها در شب نها در طبیعت بوده‌ام و همه‌چیز کاملا " 
طبیعی عادی فده استادفن-هو ون نه: سابا ی دیده بودم و نه صداهای 
عجبیی شنیده بودم . به هرحال هیچوقت چبزی موجب وحشت ص نشده 
بود . 

خندهآرامی کرد و گفت : 

- این نشان میدهد که من دارای اقتدار شخصی زیادی هستم . که به 
من اجازه میدهد همه» چیزها بکمکم بیاید . 

فکر کردم منظورش اینس که همدستانی دارد . 

بنظرم افکار مرا خواند چون قپقهه خنده را سرداد و گفت : 

ب خودت را با توجیهانت آرار نده. آنچد را که گفتم هیچ معنائی 
برای تو ندارد چون باندازه» کافی اقندار شخصی نداری . هرچند بیشتر از 
اوایل اقندار داری چون انفاقاتی برایت بیافتاد . قبلا" برخوردی مقندر . 
وود دعس مت ند آ ای آدا ور این 
تفا ناشیاه انم که ان اضما اه اسف 
روزی همه" آنچه را که آنشب دیدی مثل پل . کوره راه . و بقیه" حیزهای 
دیگر را دوباره حواهی دید . وقتی باندازه* کافی اقتدار شحصی داشته 
باشی . 

چرا دوباره آنرا خواهم دید ؟ 

ب نمی‌دانم . من تو نیستم . فقط خودت می‌توانی بد اس سئوال 
پاسخ بدهی . ما همه یاهم متفاوتیم . به همین دلیل هم س باچار شدم 


۳۸ 
دیشب نرا تنپا بگذارم هرچند کاملا " از امکان خطر مرگ برایت آگاه بودم 
ولی تو می‌بایست در برابر اين اشیاح خودت را آزمایش می‌کردی. من 
صدای جفغد را انتخاب کردم چون حغد پیک این اشیاح است . صدای جغد 
ایا ی ایاتاپ امش هط اک تاه این فلا شنت 
که ما زار زد هتده رو موز ی هتسه باگه,باین لین آسست که توب تقس 
رفتار نکردی. درتو چیز عجیب و غریبی هست که من نمی‌دانم چیست . 
تو مرا مسخره می‌کنی . تو همیشه همه را مسخره کرده‌ای و مسلماً- این موضوع 
ترا خودبخود ماورای همه‌چیز و همه‌کس قرار می‌دهد . ولی خودت می‌دانی 
که بمی‌تواند اینطور باشد . نو فقط یک انسانی رندکی تو برای دربر گرفتن 
همه زیبا ها ور وحت‌هاق این قتبا تسار کوتاه استاه بمهشین دلیل 
تمسخر گردن و دست انداخش کاری ی‌معنی است و ترا ار گوز یک خرگوش 
بی‌ارزشتر می‌کند . 

می‌خواستم اعنراض کنم . ولی راه فرار نداشتم و ابن اولین بار نبود 
ی ی کف ی شوی او عم سا سای فافه‌اف شاه 
کرد و نوانسیم آرامش خودم را حفظ کم . 

پس ار سکوتی طولانی گفت : 

- گمان می‌کنم داروی همه: اين دردها را دارم . اگر فقط بخاطر 
بیاوری دیشب چه کردی با مس موافق خواهی بود . هربار که حریف تو 
غیر فاسل تحمل می‌شد نو به سرعت یک حادوگر دویدی .و من فکر می‌کنم که 
حریف با اررشی برایت پیدا کرده بودم . 

- می‌خواهید جکار بکنید ؟ 

سا مه دام مها سا ی ای خی نی اا نک نگ 
در کرد و به س دسنور داد که همس‌کار را بکنم . 

تو باید چندین بار در روز خستگی بدنت را خارج کنی . هرچه 
بیتنر بهتر . ولی فقطبعد از مدت زیادی کار با استراحت . 

جه نوع حریفی می‌خواهید برایم پیدا کنید ؟ 

متاسعانه فقط همنوعان ما حریفان با ارزشی هسنند . سایر 
موحودیت‌ها اراده*شخصی ندارند و باید به سراغشان رفت ۰ توجهشان را 
کاس موی با وی وی تون بات وی 
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هستند . بعد به طرف من برگشت و بالحن خشکی اقزود : 

- حرف زدن کافیست . قبل از حرکت یک کار دیگر هم ناید. بکنیم 
که از هقه؛ هپمتر است.:عالا براق اننکه بقیالت. .راعت بعوو: مطبی 
درباره؛ حضورت در اینجا می‌خواهم بگویم . آنچه موحب می‌شود نو نزد س 
بیاثی خیلی ساده است. هر بار که می‌آبی بدن نو چیزی فرا می‌گیرد . 
حتی اگر خودت هم نخواسته باشی . پس بدنت مایلست که بارهم پیش 
2۳ ۲ 
خواهد مرد . حتی اکر تو به این مطلب فکر سمی‌کنی ۰ به حسم تو گفتدام 
که من هم روزی خواهم مرد و پیش از آنروز مایلم که برخی جیزها را باو 
نشان بدهم , چیزهائی که تو خودت سمي‌توانی به او بدهی . مثلا " حسم تو 
احنیاج به وحشت دارد. او ایترا دوست دارد . بدن تو احتباح به شب وه 


باد . دارد . حالا ندن تو آراه یسماگی اقتدار " را می‌شناسد و می‌خواهد 
ات ار پیندد . حسم نو احتیاح به افتدار شخصی دارد و نمی‌نواند پیش 
اد ات گرب می‌شود کفت که حسم تو به دیدار من می‌آند جون من 
دوست او هستم . 

بت از وی کرت کزیاب کر رانک بسن کنتگیی بوو تلا ره 
گفقت : 

من به تو گفته‌ام که راز یک حسم مقاوم درآنچد برایش انجام 

می‌دهی نیست . بلکه در آن چیرهائیست که برایش انحام ی یا 

تو وقت آن فرا رسیده که آنچه همیته می‌کر ده‌ای دیگرنکنی» انتها نش 
:| هنگام رفس هیچ کاری نکن . 

دون خوان مس هیچ نمی‌فهمم . 

دستهایش را روی دفترم کداشت و آبرا از دست س گرفت و نادقت 
آنرا بست , کش آنرا انداخت و آنرا نمبان درختچه‌ها پرت کرد . 

ید ای تست ای یم 
ولی دستش را روی دهانم کذاشت. یک درخنجه" بزرگ به من نشان داد و 
گفت ۰ 

خواست را روی آن متمرکز کن نه مثل همیشه روی پرگها . بلکه 


روی سایه" برگپها و افزود : 


۳۳۰ 


- دویدن در ناریکی نباید فقط به دلیل وحشت باشد . بلکه 
می‌تواید واکنش حسمی پر شور و شوق باشد که می‌داند جگونه به "بی‌عملی " 
زارد سا ها وا رها در کرش تفن نگ از کرد ک: 

کلید اقتدار در "نکردن آنچیزیست که می‌نوانی انجام دهی " متلا" 
وقتی به یک درخت نگاه می‌کنی آنچه می‌دانی انجام دهی اینست که فورا 
روی شاخ و برگ آن دهنت و چشمت‌را متمرکز می‌کني و به سایه برگها با 
فضای بین برگپا توجهی نمی‌کند . و بالاخره مرا تشویق کردکه به سابه؛ 
برگپای یک شاخه نگاه کنم و با احتمالا" همه* درخت را نگاه کنم ولی به 
هیچوحه نگذارم نگاهم روی برگپا برگردد . زیرا برای گردآوری اقندار اولین 
کار ارادی این بود که بگذاريم جسم "هیچ‌کاری نکند . . 

نمی‌دانم به دلیل خستگی ص بود يا به دلیل عصبیت ‏ ولی وقتی 
دون خوان برخاست » من بقدری در سایه* برگپا جذب و غرق شده بودم که 
ای تا ای سای اوه هن وتو کارت کررهی درک 
می‌دبدم . نتیحه غافلگیر کننده‌ای بود . خندید و دستش رابا مپربانی به 
و وت 

من که گفتم , حسم ب آين طور چیزها را دوست دارد و افزود : 

- باید بگداری اقندار. ترا در یناه درختجه‌ها هدابت کند نا 
دفترت را پیدا کنی . آرام مرا به جلو راند . مدتی بدون هدف راه رفتم , 
تااینکه آنرا یافتم . فکر کردم ناخود آگاه مسبری را که دون خوان دفتر را 
پرت کرده بود بذهنم سپرده بودم ولی او موفقیت حستحوی مرا دلنل این 
دانست که بدن من ساعتپا به "هیچ‌نکردن " پرداخته بود . 


بخش پانزدهم 


"بی عملی * 


جهارشنبه ۱۱ آوریل ۱۹۶۲ 


وقتی به خانه؟ دون خوان برگشتیم . به من توصیه کرد که به مرتب 
کردن يادداشتهايم بپردازم . انکار هیچ اتغافی نیافتاده است و دوباره 
درباره» اتفاقاتی که تحربه کرده بودم نیاند یشم و صحیت نکنم هّ 

از ایکهاقبام روز انس احت کردم حون خوار: املای کرک 
برای مدت چند روز از آنجا می‌رویم چون این اشیاح روی من اثر قایل 
ملاحظه‌ای گذاشته بودند و اگر من متوجه ابن تاثیر نبودم به این دلیل 
یود که بدنم باندازه» کافی ها مر نبود , معذالک احتمال داشت بزودی 
بیمار شوم » مگر به محل ترجیحی خودم بروم تا دوباره پاک و موی شوم . 

قبل از سحر به طرف شمال براه افنادیم. پس از مدنی رانندگی 
دشوار و سپس جندبن ساعت راه‌پیما* ۹ هنگام عصر به قله ء نیه؟ مورد 
نظر رسیدیم ۰ ۱ 
دهم و به من دستور داد دراز بکشم و استراحت کنم . درمحلی در حدود 


۳۳۲ 


یک متر و نیم فاصله با سر من در طرف چپ , جائی برای خودش آماده کرد 
کم 

چند دقیقه بعد احساس گرمای مطبوع و احساس سرخوشی و رضایت 
ویژه‌ای مرا فرا گرفت . احساس راحتی حسمانی بود و بعلاوه احساس معلق 
بودن در هوا . کاملا " به دون خوان حق دادم که می‌گفت "تختی که از 
بخپا درست شود " مرا تاب خواهد داد . 

تبزی و هوشیاری باور نگردنی حواسم را با او درمیان گذاشتم . فقط 
گفت که این "تخت " برای همین ساخته شده است . گفتم : 

نمی‌توانم باور کنم . 

مرا سرزنش کرد گوئی حرفم را کاملا جدی گرفت و افزود : 

من دیگر از رفتار تو خسته شده‌ام . رفتار تو نشان می‌دهد که 
اهمیت مفرطی برای خودت قائلی . چون دائم متوقع هستی که دیگران 
دلیلی برای شکفت‌انگیز و اسرار آمیز بودن دنیا به تو ارائه دهند . 

مریم شم یداش کا هرت ی عاست اکلایی ریا ایرد 
شده و هیچ مفهومی نداشته است . پاسخ داد که دراین صورت می‌بایست 
جمله» دیگری بکار می‌بردی. او را واقعا " پریشان کرده بودم . برای 
عذرخواهی روی آرنجهايم بلند شدم ولی او قهقهه خنده را سرداد و شروع 
کرد به تقلید لحن مس . جملات عاد ی و معمولی خنده‌داری که همه 
می‌توانست همان منظور مرا بیان کند . پشت سرهم ردیف کرد . مطالبی که 
عمدا" مسخره و یوچ بود و مرا به خنده شدیدی واداشت . 

به من یادآور شد که باید خود را به احساس تاب‌خوردن رها کنم . 
احساس آرامش و سرشاری که ان مکان اسرارآمیز به من می‌داد . باعث 
زنده شدن عواطفی شد که عمیقا " ۳ پنهان شده بودند . شروع کردم 
از زندگيم صحبت کردن. اقرار کردم که هرکز نه کسی را دوست داشته‌ام و 
نه کسی را محترم شمرده‌ام . حتی خودم را هم دوست نداشته بودم . همیشه 
احساس کرده بودم که زشتی در نمهاد طبیعت من است و به همین دلیل در 
رایطه با دیگران همواره خودم را پشت رفتاری حسور و کستاخ پنهان 
می‌گرد م 

دون خوأن گفت : 


بی‌عملی ۳۳ 


-راست می‌گویی تو ابدا " خودت را دوست نداری . 


۳ 
من سفارش کرد که برای هیچ چبزی افسوس نخورم » چون منتزع کردن یک 
عمل و آنرا موذیانه و زشت نامیدن ناشی از اهمیت ناموجهی است که برای 
خود قائل می‌شویم . 

با حالت عصبی روی تشک طبیعی‌ام می‌غلطیدم . برگها صدا 
می‌کردند . او گفت که : 

ماک ی خواسی انطراعت کی بستت انست روف ی رکب کی تعوری و 
مثل من بی‌حرکت باشی . و افزود : 

میم تک اوه ضیات تو ۱ تویفم ۳ 

مدتی مردد بود گوئی دنبال لغت صحیحی می‌گشت بعد گفت : 

این خصو صبت در واقم یک ساختمان فکریست که خودت را همواره 
در آن اسیر می‌کنی . 

از او خواستم دقیق‌تر صحبت کند . گفت که وقتی درباره* "دیدن 
صحبت می‌شود . نمی‌توان از اين دقیق‌تر بود . 

قبل از اینکه اعتراضف کنم دستور داد کاملا " آرام و راحت خود را 
رها کنم بدون اینکه بخوایم و در حالت دریافت کامل » مدت هرچه بیشتری 
یاقی بمانم . و تاکید کردکه این "تخت که از الیاف " درست شده فقط برای 
اینست که به جنگجو اجازه بدهد به مرحله‌ای از آرامش و راحتی دست‌یابد . 

و بعد باحالتی غم‌انگیز گفت : 

آسایش و آرامش کیفیتی است که انسان باید بوجود آورد . کیفیتی 
که شخص باید بشناسد تا به جستجویش برخیزد . تو نمی‌دانی آسایش 
تون هیقف اقا آ اس ههام شا ط‌ایار زار 

گفتم برعکس ولی ادامه داد : 

آسایش هدفیست که باید بطور ارادی دنبال کرد . ولی تو جز 
جستجوی احساس بی‌نظمی ‏ ناراحتی . نارضائی و پریشانی . هیچ کار 
نمی‌کنی . ۱ 

خنده* تمسخرآمیزی زد و بعد به من اطمینان داد : 

- تو می‌کوشی نیروی عظیم و قابل ملاحظه‌ای را صرف بیچاره 


۳۴ 


کردن خودت کنی و هیجوقت متوحه نشده‌ای که همان کوتش می‌تواند از تو 
انتایی ی و کایل تا یرو ضرف خعه ان سک 

با چشمان بسنه عضلاتم را رها کردم . دوباره احساس کردم که تاب 
می خورم انگار که در هوا حرکت می‌کردم مانند برگی در باد . اين اخساسن 
موحب لدت بی‌نهایتی می‌شد و هم‌چنین احساس از حال رفس هنگام نت 
و بیماری را بیاد می‌آورد . فکر کردم شابد چیزی خورده‌ام که معدهام 
آنرا تحمل نمی‌نند . 

صدای دون خوان را شنیدم ولی هیچ کوششی نکردم که حرفپا یش را 
بفهمم چون می‌کوشیدم بخاطر بیاورم چه غذائی خورده‌ام » بی‌آنکه واقعا ‏ 
موفق شوم به این مطلب فکر کنم بنظرم رسید که همه چیز اهمیت خود را ار 
دست داده است . 

سنگاه کن , چطور خورشید تغییر می‌کند . 

صدایش روش بود . فکر کردم که مانند آب_ روان و گرم است . 

در مغرب .آسمان بی‌ابر در نوری بی‌نظبر غوطه‌ور بود آنجه که این 
درخشش زرفام را با شکوه حلوه می‌داد . شاید آموزش‌های دون خوان بود . 

بگذار این روشناگی ترا روشن کند . امروز پیش از غروب خورشید 
تو باید کاملا " آرام و نیرومند باشی زیرا فردا و پس‌فرداتو بی‌عملی را 
خواهی آ موخت . 

-آموختن به چه کاری نکردن؟ 

فکرش را نکن . بگذار به این کوههای آتشفشانی خاموش برویم ‏ 
و در قسمت شمال » قله‌های دوردستی را که نوک‌های نیز و تهدبدکننده 


داشتند تسا داد 


پنجشنبه ۱۲ آوریل ۱۹۶۲ 


دربر گرفته بود رسیدیم . اين قله‌های بلوطی رنگ آتشفشانی از دور چمره* 


بی عملی ۲۳۵ 


محدوت ۰ جشم به آين قلل رفیع و زيبا دوخته نودم . 

در آخرین انوار رور . شیبهای پائینی کوه دیده می‌شدند . صحرا 
زکان بوه فقط اشطا و انا فسها تیار عافای هکرس به ما 
مین ون ۶ 

دون جزان امتوقف فا تقستار فقتتها و غذاها را با نتب 
نخنه سگ نکیه داد و گفت شب را همین‌جا خواهیم گدراند . 

محل نسبنا" مرتفعی را اننخاب کرده بود ار همد طرف نا دوردستبا 
را می‌شد دبد . 

هوا ابری بود و خورشید رود از نطر محو شد . من محد.وب نماشای 
ابرهای سرحی بودم که به سرعت تبدیل به توده‌های متحدالشکل . صخبم 
و خاکستری می‌شدند و معرب را فرا می‌گرفتند . 

دون خوان برخاست و رفت لای درختچه‌ها . وقتی برگشت کوهمای 
آتشفشانی , توده‌ای یکپارچه و سیاه را تشکیل می‌دادند . نزد مس بشست و 
تجهب قفش خلت گرد کش طرف هل مرف ار دا شت ورنکن ار 
بقیه* کوه‌ها بسیار روشن‌تر بود . تمام سلسله کوهپای آتشفشانی در آن موقع 
قهوه‌ای سیر بود در حالیکه در نور شامگاهی این قسمت هنوز زرد یا کرم 
رنگ می‌نمود . 

نمی دانستم تخیشتا: کات مد بای م8 نا نگاه کردم , بنظر 
می‌رسید ۰ نکان می‌خورد گوئی ضربان داشت . وقتی جشمپابم را بهم 
می‌زدم این لکه کمرنگ انکار تحت تاثبر باد » موج برمی‌داشت . 

دون خوان دستور داد : 

ای 

پس از مدتی ممتد بنظرم رسید که سلسله کوهپا بسوی من پیش 
می‌آید و در آن واحد در دلم احساس تشویش غبر عادی کردم . از جا 
برخاستم . 

دون خوان فریاد زد : 


س‌بصشین 


۳۶ 

ولی »ی ایستاده بودم و از آنجا لکه* زرد فام در سیند؛ کوه پائین‌تر 
دیده می‌شد . بدون ابنکه چشم از آن بردارم نشستم و آن لکه هم بالا آمد . 
بازهم مدتی نکاهش کردم و ناگپان منوحه شدم که آنچه می‌دیدم ۰ روی 
کوهی نبود . بلکه فقط نکه پارچه معز پسته‌ای بود که به کاکتوسی در آن 
تردیکی آوبزان بود . 

به قپقهه خندیدم و به دون خوان گفتم که نور شامگاهی » این 
خطای توهم باصره را تقویت کرده است . 

رات به: طرفت بارتهتوفت. ترا پرداهتم سناکرف هقوت کسن 
کداشت . پرسدم : 

جرا این کار را می‌کنید ؟ 

به‌آرامی حواب داد : 

م برای اینکه این پارچه اقتدار دارد . مدتی‌که نشسته بودي, فتار تو 


صدیح بود . سمی‌شد حدس زد که آگر نشسته می‌ماندی چه انعاقی می‌افناد . 


جمعه ۱۳ آوریل ۲ ۱۹۶ 


با نخستین انوار صبحگاهی به طرف کوهستانی که در واقع خیلی 
دورتر ار آن بنود_ که کمان می‌کردم » براه افتادیم . نزدیک ظهر وارد 
گردنه‌ای شدب, و به جند کودال آب برخوردیم . برای استراحت , در سایه؛» 
درختی نشستیم . 

اين کوهپا از مجموعه» عظمبی از جریان‌های مذاب تشکیل شده بود 
که پس از انجماد و سائیدگی خلل و فرج فراوان پیدا کرده و سطح آن 
قهوه‌ای تیره شده بود . بین تخته سنگها و در شکاف صخره‌ها و شکستگی‌های 
آنپا . گیاهان پرپشتی روئیده بود . در لحظه‌ای که سرم را بسوی دبواره‌های 
تقریبا " عمودی کوه بالا بردم احساس عحیبی در دلم پیچید . بنظرم 
می‌رسید که این صخره‌ها با ارتغفاع چندصدمتری روی من بسته می‌شود . 
خورشید درست بالای سر ما بود , کمی به طرف جنوب غربی . 


دون خوان دستور داد : 


بل عم ۱ ۲۳۳۷ 


برخیزا آنگاه بدن مرا بسوی خورشید گر داند . بعد گفت که باید به 
سینه" کوه . درست بالای سرم نگاه کنم . منظره؛ شگرفی بود . ضخامت 
قابل ملاحظه* نوده‌های آیشعشانی تخیل مرا تحریک می‌کرد . بد عظمت 
پدیده‌ای که آنرا بوحود آورده بود می‌اندیشیدم . چندین‌بار دقیقا " 
مه کار ما پاش شاه درنم وت رواد رنگبای 
صخره‌ها شده بودم . همه* رنگهای قایل تصور در آن وجود داشت . لکه‌های 
هه رس تام وه کرش که وشوو روف 
بر خطوط درحشان توده‌های آتشفشانی , انعکاسات پرتلالوگی ایجاد می‌کرد . 

یکی از قسمت‌های کوه را که تور خورشید در آن منعکس می‌شد مدتی 
نگاه کردم به مزور که خورشید حرکت کرد . این درخشش کم شد و بالاخره 
ازبین رفت . در طرف دیگر گردنه به کوه مقابل نگاه کردم و همان بازیها 
را درآنحا دیدم انکسار تور بر آن فوق‌العاده جالب بود. از آن با 
دون خوان صحیت کردم . یک لکه* درخشان را انتخاب می‌کردم و وقتی نور 
۰ از آن می‌گذشت لکه‌ای دیگر و همینطور ادامه دادم تا اينکه لکه‌های بزرگ‌نور 
همه* کردنه را روشن کرد : 

سرم گیج رفت و متوجه شدم که وقنی چشمهایم را می‌بندم نیز 
نورهای درختان را می‌بینم . سرم را بین دستهایم گرفتم » می‌خواستم 
زیر صخره‌ها بخزم ولی دون خوان مانع شد بازویم را محکم گرفت و به من 
دستور داد که به سینه* کوه نگاه کنم و در آن مناطق و لکه‌های تاریک را 
۳ ‌ِ 

هیچ میلی به نگاه کردن نداشتم . این انعکاسپا باعث چشم درد من 
می‌شد . به دون خوان گفتم که مثل کسی هستم که در یک روز آفتابی از 
پنجره به خیابان نگاه می‌کند . و بعد همه‌جا چپارچوب پنجره را مثل 
شبح تاریکی می‌بیند . 

سرش را تکان داد و خندید . دستم را رها کرد و در سایه» صخره‌ای 
که روی سر ما بود نشستیم . 

آنچه دیده بودم یادداشت کردم » پس از سکوتی طولانی دون خوان 
با لحنی استادانه گفت 

س من ترا به اینجا آورده‌ام که یک چیر را بیاموزی . 


۳۸ 


کمی سکوت کرد وادامه داد : 

تو باید "بی‌عملی را بیاموزی بهتر است درباره؛ آن صحبت 
کنیم چون با تو راه دیگری وجود ندارد . فکر می‌کردم که بدون دخالت من 
موفق به "بی عملی " خواهی‌شد . اشتباه می‌کردم . 

دون خوان » من نمی‌دانم شما درباره؛ چه صحبت می‌کنید . 

- هیچ مهم نیست . می‌خواهم درباره؛ مطلبی خیلی ساده برایت 
صحبت کنم که عمل کردن به آن بسیار دشوار است . می‌خواهم درباره؛ 

"بی‌عملی " صحبت کنم هرچند که هیچ صحیتی نمی‌شود در این باره کرد 

چون جسم آنرا انجام می‌دهد . 

نگاهی به من انداخت و کفت که باید کاملا " حواسم را جمع کنم و به 
چیزی که خواهد گفت نوجه کنم . 

دفترچه یادداشنم را بستم ولی با کمال تعجب او اعرارکرد که به 
نوشتن ادامه دهم و گفت : 

آبی‌عملی " بقدری دشوار و بقدری نیرومند است که نباید درباره؛ 
آن صحبت کنی . حداقل پیش از اینکه "دنیا را متوقف کنی نبابد درباره؛ 
آن صحبتی بکنی . ولی آنوقت و فقط آنوقت . خواهی توانست , اگر واقعا " 
مایل بودی . هرچه می‌خواهی درباره* آن بگوئی . 

دور و بر خودش را نگاه کرد و تخته سنگ بزرگی را نشان داد وگفت : 

بآن تخته سنگ ۰ تخته سنگ است به دلیل عمل . 

اه مد و سا سس تا خر 
اقرار کردم که هیچ چیز درک نکردهام . 

این عمل اسی:۱ 

تلع ؟ 

این هم عمل است . 

- دون خوان شما راجع به چه حرف می‌زنید ؟ 

- عمل آن چبزیست که موجب شود سنگ سنگ باشد و درختچه 
درختچه ۰ عمل آن چبزیست که ترا , نو می کند و مرا من . 

به او گفتم که توضیحش هیج چیز را روشن نمی‌کند . 

به قهقپه خندید و شقیقه‌هایش را خاراند . گفت : 


بی عملی ۳۳۹ 


- وقتی آدم حرف می‌زند هميشه این مسئله وجود دارد . موقع حرف 
زدن آدم همه چير را قاطی می‌کند . اگر درباره» عمل کردن شروع به 
صحبت کنیم . بالاخره از چیز دیگری حرف خواهیم زد . سپتر است اقدام 
کنیم . و ادامه داد : 

مقلا "این تفت نک رگا کید تکام کزدن, "بل * استوآق 
"دیدن "۰ "بی‌عملی " است . 

اعتراف کردم که کلماتش هیچ مفپومی برای من ندارند . 

مسلم است که ندارند ! 

تو مطمکنی که معذا ندارد چون این طریقه» عمل توست . و به همین 
طریق هم تو در رابطه؛ با من و با دنیا اقدام می‌کنی . 

به تخته شنک اشاره گرا 

هک هک تا هن گنه 
ای هو با ی ای دام یواسم ویک 
انسان شناسا می‌داند که تخته‌سنگ به دلیل عمل . تحنه سک اسب . پس 
قل وهی که کی گر سک نامه فیس پی‌عای ۰ فان منطرون 
را می‌فهمی ؟ 

هیچ معنائی در حملاتش پیدا نمی‌کردم . خندید و کوشید موضوع را 
برایم روش کند . 

باه تفیل میا انا نی کفه 
می‌شناسی . اگر این "عمل " را نمی‌دانستی , دنیا منفاوت نود . 

با کنجکاوی به من نگاه می‌کرد . از نوشتن دست کشیدم . می‌خواستم 
فقط به حرفهایش گوش بدهم . توضبح داد که بدون "عمل " هیچ چیز در 
اطراف ما اهلی و آشنا نخواهد بود . 

عم امه وت کوجکی را با انکشان یت راید دنت شین 
برداشت و مقابل چشمان من گرفت و گفت : 

۳ 

با گیحی صادقانه‌ای پرسیدم : 

اه 


لیحند رد . انگار لذنی شيطای را مخفی مي‌کرد . گفت : 


۳۳۰ 


- نمی‌دانم چرا اسقدر گیج شده‌ای . تو که عاشق لغات هستی با این 

نگاه اسرار آمیری به سس انداخت . ابروهایش را دوسه بار بالا برد 
بعد به سنگربزه‌ای که‌مقایل چشم من گرفنه بود , نگاه کرد . 

من می‌گويم تو از این یک سنگ می‌سازی چون عمل ‏ مربوطه , 
داش سای وف کی اتف ار کی : 

می‌دانست که هنوز هم نفهمبدهام . درحالیکه سر تقان می‌داد 
لته زد . شاأخه؛ کوجکی و اشت :2 شکل ناهموار ستگر یره و حا 9 
بشان داد و کفت : 

در مورد این نخته سنگ کوجک , آنجه " عمل " انجام می‌دهد 
اییست که ابعاد آثرا تقلیل می‌دهد . در نتبحه آن جه باند کرد کاریست که 
حنگحوتی که می‌حواهد "دبا را منوقف کند " می‌کند و آن بررگ کردن این 
تخته سنگ و با هر جبز گر سسست:؛ ار دلربقی یی عملي, . 

برخاست . سگریره را روی بخنه سگی کداش و از مس خواست 
جلوتر بروم و آنرا دفنقا نگاه کنم . توصبه کردکه به سوراخپا و کودالها 
نگاه کنم 5 همه > حزکنات آنا دریایم . طوتت 3 اکر ی ما با ر درنایم ۰ 
سوراخپا و کودالپا ناندند می‌شود . و خواهم فید که آبی عملی " بعنی 
جه. و افزود : 

- آمرور این سگریره لعیتی برا دبوانه حواهد کرد . 

حنما قافه حیرترده‌ای داسیم حون مرا یگاه [ و و خنده؟ 
شث بد ی آو ۳ ۳ ترفت . معد انتعارز که ار دست سمگر بزه ععسای وا 
نختق‌بار .ما لا هن اما و گر 
مصلت که اگر بجخودنن رحمت ندهد آو همیته می‌نوآند آیچه را کد می‌حواهد 


با هه طفتش : 
یواست هن می‌توام همه‌حبر را توضح ندهم ولی آبا تو 
این حمله مرا سرافکنده کرد . ادامه داد : 


بی عملی ۲۳۱ 
عمل " موجب می‌شود که تو سنگریزه را از تخته سنگها جدا کنی . 

اگر می‌خواهی آبی عملی " را بیاموزی می‌شود گفت باید به آنها به‌پیوندی . 
سایه* کوچولوی سنگریزه را نشان داد و گفت که این یک سایه نیست 

بلکه سريشی است که سنگ‌ریزه را به تخته سنگ می‌چسباند . بعد چرخی زد 


و براه افتاد و به من گفت که یعدا" می‌آید بییند کجای کار هسنم . 
مدت زیادی سنگریزه را نگاه کردم . موفق نمی‌شدم حواسم را روی 

جزئیات خیلی ریز سوراخها و گودی‌ها متمرکز کنم ولی سایه* روی نخته سنگ 
واقعا برایم جداب شده بود . دون خوان حقق داشت مثل سریش بود . تکان 
می‌خورد و می‌لرزید بنظرم رسید که زیر فشار وزن سنگریزه سبرون ریخته‌است . 

وقتی دون خوان برگشت نتایج ملاحظانم را با او درمیان گذاشتم . 
گفت : 

- شروع خوبیست . یک جنگجو می‌تواند در ساأیه‌ها. جیزهای 
فراوانی کشف کند . 

به من توصیه کرد این سک را بردارم و درجائی خاک کنم . 

2 

تو مدت زیادی است آنرا نگاه کردی. حالا آو چیزی از نو دارد. 
یک جنگجو سمیشه می‌کوشد که نیروهای "بی‌عملی " را تحب تاثیر فرار دهد 
و مرول نم هی و ی کی هاگن انم کرساه: 
تور که انا خی کم ری ی نی ی تست که 
ان رفتاری را انامه دی کف انار او بمیری یی بیشتر ار یک گرم 
تعترک مواقم آسته ای وت این که مت تاد ای ] فسن 
شده و حالا تو شده است. و به همین دلیل نمي‌توابی آنر! عمین‌طور رها 
مایت آ را خاک کی مر مها لاک افتذارکعصی داش س خی 
ودک تک یی امتران کاس : 

مي‌نوانم اين کار را نکم ؟ 

- زندگی و شخصیت تو متبلور نبست. اگر می‌توانستی "ببینی" 
ملنفت می‌شدی که پریشانی نو اي سنگریزه را به چیز کریهی سدل کرده 
است . بنابراین سهترین کاری که می‌توانی بکنی اینست که آنرا خاک کنی و 
بگذاری زمین سنگینی آنرا حدب کند . 


, 


۳۳ 


دون خوان آیا همه* اين چیزها درست است؟ 


مامی تس هرا تا هی فا وال وی 
"بی‌عملی " را می‌آموزی باید به تو بگویم که اهمیتی ندارد که درست باشد 
با عم ایتاعت کیک یسکس مافی تاکز ماد 
فالتا یداه که ابا بغن‌ها هرت مت با تون تک ارتطو 
نیست . مرد عادی در برابر چبزهاگی که میداند درست هستند . رفتار 
بخصوصی دارد و در برابر آنچه که نادرست می‌داند رفتار دیگری دارد . اگر 
بگویند چیزی درست است او.اقدام می‌کند و به آنچه می‌کند اعتقاد دارد . 
ول اک انم ادا کته کهیریا فرست ایت:« هراک افدام تدا رتسا ی 
آنچه می‌کند مطلقا " بی‌اعنقاد می‌شود . برعکس یک جنگحو در هر دوصورت 
اقدام می‌کند . اگر چیزی را درست بنامند او در حهت "عمل " اقدام 
که کر وی ۱ ماد رت تا دبای فد امس کف ول ترشیت 
آبی‌عملی ‏ منظورم را می‌فهمی ؟ 

مه اصلا ‏ تفن امن کرت 

حرفهایش مرا عصبانی می‌کرد. هیچ معنائگی برایشان پیدا 
تن کرقمه کفتم. که باقن مات ستاو بر مره کرو رو گنت که 
حنی درآنچه‌که‌ازهمه‌بیشتردوست دارم ,یعنی در حرافی هم , ذهن بی‌نقصی 
ندارم , و از تفسیر من که بنظرش میالغه میز و نامناسب بود خندید ! 

اکن فان ات که فقط یک دهای. ماخ متیر نک وهان 
جنگجویانه باش. و قپهقهه خنده را سرداد . 

و را رت موه تفه کشیايم داب کادته ی گنبان 
نامطبوعی سرم را پر می‌کرد . سرگشته بودم و بی شک سرخ شده بودم . 

بلند شدم و رفتم سنگریزه را خاک کردم . برگشتم و نشستم . 

دون خوان گفت : 

ی کت شرت کات دام کر کی اک جرا تا« 
نخواهی فهمید . برای تو "عمل" حرف زدن است ولی در این مورد صحبت 
کردن بی‌فایده است . اگر مایلی بدانی منظور من از "بی‌عملی ‏ چیست باید 
این تمرین کوچک را انجام دهی . چون‌ما به "بی‌عملی " توجه می‌کنیم . ولی 
مهم نیست که تو این تمرین را حالا انجام دهي با دهسال دیگر . 


ای ۳۳۳ 

به من گفت دراز بکشم . دست راستم را گرفت از آرنج دستم را خم 
کرد بطوریکه کف دستم مقابل صورتم قرار گرفت ۰ بعد انگشتهايیم را خم 
کرد . مثل اینکه دسته» دری را گرفته باشم بعد شروع کرد به نکان دادن 
بازویم از جلو به عقب مثل بازوثی که روی چرخ لوکوموتیو قطار است و چرخ 
را می‌گرداند . توضیح داد که یک حنگجو هربار که می‌خواهد چیزی را از 
بدنش بیرون براند . این کار را می‌کند , مثلا" بیماری يا احساسی ناخوش 
آمدنی . می‌بایست دست را حلو برد و عقب کشید تا جاثی که احساس کنیم 
شیکی سنگین ۰ جسمی محکم مان از حرکات دست می‌شود در این تمرین 
آبی‌عملی عبارت از تکرار حرکت بود تا جائیکه جسم سنگین را با دست 
احساس کنیم » هرچند که باور کردن وجود آن غیر ممکن بود . 

تمرین را شروع کردم و دستم بزودی یخ کرد . احساس کردم حالتی 
اسفنجی آنرا فرو گرفت انکار که در مایعی لزج و غلیظ پارو می‌زدم ناگهان 
دون خوان ازحا جست و دستم را گرفت . تمام بدنم از نیروشی ناشناخته 


می‌لرزید . درحالیکه بلند می‌شدم بنشینم . چشم از من برنمی‌داشت ۰ 
دور من می‌چرخید و بالاخره پپلويم نشست و گفت : 

- کاقیست. می‌توانی این تمرین را روز دیگر تکرار کنی ۰ وقتی 
اقتدار شخصی بیشتری داشتی . 

-آیا کار بدی کردم . 

بانه ‏ بی‌عملی " مختص جنگویان خیلی فویست و تو هنوز اقندار 
برخورد با آنرا نداری. دست تو فقط چیزهای وحشنناکی را لمس خواهد 
کرد . تو باید کم‌کم آنقدر تمرین کنی که دیگر دستت سرد نشود . وقتی 
دستت گرم ماند » واقعا " می‌توانی خوط دنیا را لمس کنی . 

ساکت شد تا به من محال سئوال کردن بدهد ولی قبل از اینکه 
دهان باز کنم کفت که تعداد بی‌نهایتی از این خطوط ما را به همه چیز 
متصل می‌کند . و هرکسی می‌تواند با اين تمرین "بی‌عملی " خطی را که 
از دستش که درحال حرکت است خارج مي‌شود » حس‌کند . خطی که آدم 
فنتوانتت. هرا بخ اه فرار هه باه کنهره و اتود کی فا اک 
تمرین است ریرا در وصعیت مادی خطوطی که دست تشکیل می‌دهد مدت 
کافی باقی نمی‌مانند تا بتوان استفاده‌ای ار آنها کرد . 


۳۳۴ 

یک مرد شناخت ار قسمت‌های دیگر بدنش برای ایجاد خطوط 
پایدارتری استفاده می‌کند . 
از وسط بدنش منشعب می‌شود ولی او هم چنین می‌تواند با چشمپایش این‌کار 
را نکند . 

-آیا می‌شود آنها را دید. با لمس کرد ؟ 

- مي‌شود آمپا را حس کرد . آنچه که برای یک جنگجو از همه بیشتر 
د سوار اشنتا ایتتست که دریابد قاتا جیزی حز احساس نیست , درحال 
آبی‌عملی " شخص دنیا را حس می‌کند» دنبا را ازطریق خطوط احساس 
می‌کند . 

در سکوت مرا ورانداز کرد . هایش را بالا برد ». چشمپایش 
را کشود و بعد پلکپایش را بهم زد . یی ازور 
انکار کسی روی معده‌ام فشار می‌آورد 

بثاهش رابه حای دیگر انداخت و پرسید : 

می‌فهمی ؟ 

گفتم که حال‌نهوع دارم گفت : 

۳ اتشت»: می‌دانم ۳ ۱ , خطوط دنیا 
نپوع من مد ه یر 00 
در من ایجاد کرده است چون او به هچ طریق برجسم من اعمال نفوذی 
نکر ده بود . 

گفت + 

۳ بی عملی " خبلی ساده ولی فوق‌العاده دشوار است . مساله 
بیان ان تسف که قضول به آنست پی‌عک. یدنق فلهاست که 
مرد شناسا به آن می‌رسد . برای "دیدن" یاید "دنیا را متوقف کرد " و 


از طریق "بی‌عملی " است که می‌توانن دیا را متوقف نمود 


بی عملی ۲۳۵ 
لبخندی غیر ارادی زدم هیچ چیز نفهمیده بودم . 
دوباره گفت : 
- وقت انسان می‌خواهد به دیگری چیزی بیاموزد باید در فکر باشد 
کهو رنه انا ناشن اوه کوو ات کیتسال بات 
کرده‌ام . من به‌حسم تو آموخته‌ام و برایم مپم نبوده که تو فهمیده‌ای یا نه. 
ولی دون خوان این هیچ صحیح نیست . من می‌خواهم 
همه‌چیز را بفهمم در غیر اینصورت آمدن اینجا برای من فقط اتلاف وقت 


خواهد بود . 

با تقلید مضحکی از لحن صدای من فریاد زد : 

اتلاف وقت برای‌تو؟ بی شک آدم متکبری هستی . 

برخاست و گفت که باید یه قله» آتشفانی که طرف راست قرار 
داشت صعود کنیم . 

بالا رفتن برای من بسیار دشوار و خسته کننده بود چون ما طناب 
نداشتیم که ما را حفاظت کند . چندبار دون خوان به من توصیه کردکه 
بطرف پائین نگاه کنم . دوبار لغزیدم و چیزی نمانده بود پرت شوم که 
دون خوان مرا گرفت و بالا کشید . خودم را معذب احساس می‌کردم . 
دون خوان با همه* پیریش می‌بایست به من کمک کند . به او اعتراف کردم 
بدلیل تنبلی تمرین و ورزش نمی‌کنم و اینست که جسمم آمادگی‌ندارد . 
پاسخ داد که وقتی انسان به حد معینی از اقتدار شخصی می‌رسد ‏ نمرین 
و ورزش‌های گوناکون بی‌فایده می‌شود . زیرا آنچه شخص برای سرحال نودن 
از نظر حسمی به آن نیاز دارد فقط "یی‌عملی " است . 

وقتی به قله رسیدیم دراز کشیدم . حالم بد بود. با پنجه؛ پا. 
مرا از اینطرف به آنطرف غلطاند . این‌کار را یکبار دیگرهم کرده بودم . 
کم کم اين حرکت حال مرا جا آورد و نیروهايم را باز یافتم ولی حالتی 
عصبی هنوز در من باقی مانده بود . انگار انتظار وقوع ناگهانی چیزی را 
داشتم . دو یا سه بار بطور غبر ارادی به هر طرف نگاهی انداختم . 
دون خوآن جرفی نمی‌زد ولی نگاه مرا دتبال می‌کرد . ناگهان گفت : 

تسایه‌ها وهای توارته قفا" موه عهی که نک مایا 
دنبال می‌کند . 


۳۳۶ 


با صدای بلند گفتم : 

-نه من اصلا " متوحه* چنین چبزی نشدم . 

دون خوان مدعی بود که علیرغم انکار من , چشمم بخوبی وجود 
نیقیب کننده را احساس کرده بود . و افزود : 

- بعلاوه اینکه سایه‌ای‌انسان ۳ تیال تت بخودی خود هیچ جبز 
یکی از همان اشباحی است که آنشب ترا ترساند . 

پرسید م آیا می شود این سایه را دید؟ گفت در هنگام روز فقط 
می‌توان حضور آنرا احساس کرد . 

از او توضیح خواستم او لت سایه را بکار برده بود . انگار که مثلا " 
سایه یک تخته سنگ است در حالیکه اصلا اینطور نبود . پاسخ داد که 
هردوی آنها دارای خطوط مشابهی هستند و به همین دلیل هردو سایه 
هس . 

نخته سنگ بلندی را به من نشان داد و گفت : 

تا 2 این تخته سنگ را نگاه کن این سایه , خود تخته سنگ 
است و معدالک تخنه سنگ نیست . نگاه کردن به تخته سنگ برای شناختن 
این عم است . ولی نگاه کردن به سایه‌اش "بی عملی " است . سایه‌ها 
مثل درها می‌مانند , درهای ما به این ترتیب یک مرد شناخت 
مي‌تواند خصوصی‌ترین و درونی‌ترین حالات یک فرد را با مشاهده» سایه‌اش 
دریابد . 

پرسید م . 
دنیا در آنهاست .و تاثبراتی از آنپا ناشی می‌شود . 

این چبزها چگونه می‌توانند در سایه وجود داشته باشند ؟ 

- کمان اینکه سایه‌ها فقط سابه هستند "عمل* است . این اعتقاد 
مسحره‌ای است.از این زاویه به موضوع توحه کن : هرچیزی در دنیا خیلی 
بیش از آن هست که می‌نمابد . پس الزاما این مطلب در مورد سایه‌ها هم 
صدق می‌کند . در وانم این "عما, ماست که آ: با اه | ما .. >*.. 


بی عملی ۳۳۷ 

سکوتی طولانی برقرار شد . نمی‌دانستم چه بگویم . 

دون خوان نگاهی به آسمان کرد و گفت : 

- پایان روز نزدیک است . تو باید از آخرین اشعه‌های خورشید برای 
انجام آ رین تمرینت استفاده کنی . 

مرا بث۵ محلی برد که شوه ان دو تخت تک باریک و بلند به اندازهء 
یک انسان به فاصله* تقریبا " یک متر و نیم از هم قرار داشتند . در فاصلهء 


سه متری آنپا رو به مغرب جائی برای من تعیین کرد . می‌بایست که من به 
سایه* سنگپا نگاه کنم و برای ابنکار از فن نگاه کردن غیر متمرکز که برای 
بافتن جای مناسب به من آموخته بود استفاده کنم . معذالک درعین چپ 
کردن چشمپا می‌بایست تصویر واضحی از سایه‌هایبینم و اين در صورتی 
ممکن بود که دو تصویر مختلف از دوسایه که در نتبحه» چپ کردن چشم 
بدست می‌آمد بر هم منطبق شود . به او گفتم که راهنمائی‌هایش کافی 
نیست . ولی او مصر بود که بیش از این نمی‌شود توضیح داد . 

کوشبدم که طبق گفته* او این‌کار را بکنم ولی با شکست مواحپه 
شدم و سردرد شدیدی بسراغم آمد . این موضوع به‌هیچوجه موجب ناراحتی 
دون خوان نشد از برآ مدکی کنبد کوندای بالا رفت و از آنحا فریاد زد : 

و هک کر تشک رت زار وبا رک بیدا کی وتا تست آندارم: 
دلخواه را به مس نشان داد . 

سکیا را بید کردم یه او فا ایا اه فا سیسات 
از یکدیگر در دوشکاف نخته سگی فرو کرد . مرا بالای سرآسها رو به مفرب 
قرار داد و کفت که باید همان تمرین را انجام دهم . 

این‌بارخیلی متفاوت بود .فورا توانستم چشمانم راچپ کنم‌وسایه‌های 
آنهارا منطبق برهم ببینم .متوجه‌شدم که‌به این ترتیب »سایه*واحدآنها عمقی 
باورنکردنی وشفافیتی خاص پیدامی‌کرد .با شکفتی به‌ان چشم دوخته بودم. 
همه* جزئیات و سوراخهای کوچک‌روی نخنه‌سنگ رابوضوح‌کامل می‌دیدمو سایسه 
مضا عف باشفافیت عجییش مانندنوری روی آنپا قرار داشت . 

از ترس از دست دادن تصویری چنین لطیف جرات چشم بهمزدن 
نداشتم معذالک خسنگی مراوادار کرد که بالاخره اين کار را یکنم . ولسستی 


تصویر نه تعییر کرد و نه ناپدیدشد .حنتی »رطوبتی که چشمپایم یافته پسود » 


۳۳۸ 


تصویر وید بنظرم می‌رسید که از مکانی رف بالا به دنیائی 
می‌نگرم که پیش از آن هرگز ندیده بودم متوحه شدم که می‌توانم اطراف آن 
سایه را سبنم بدون اینکه بة کیقیت مشاهدهام یف وارد 0 آبوقت 
برای‌لحظه‌ای فراموش کردم که‌به‌یک تخته‌سنگ نگاه‌می‌کنم .احساس کردم وارد 
دنیائی بسیاروسیع ترازآنچه تاآنزمان نصورش راکرده‌بودم ,شده‌ام . ایسن 
احساس لحظه‌ای‌بيشترنهائید .تصویرناپدیدشد . نگاهم‌بالارفت ودون خوان 
رامقایلم دیدم .او باسایه»خودآن دوسگ وسایه‌هایشان راپوشانده بود . 


احساس غبر عادی خود را برایش نت کردم . توضیح داد که 
به این دلیل مشاهده" مرا متوقف کرده بود که "دیده بود دارم در آن 
فرق می‌شوم . افرود : 

همه انسانها سس ات ان زا در می‌بانند . نمایل بد 
رها کردن خویش بیدا می‌کنند . با رها کردن خودت . نو" بی‌عملی " را 
سدل به " عمل " مانوس کردی. بو مي‌بایست این سود را حفط می‌کردی. 
۱ ۳۳| 

او را ملامت کردم که حرا به من نکفته حه باید نقم و ناجد حدی 
پیش بروم . ولی او نت داد کد هیج نمی‌دانسته که آیا من موفنی ندمنطمق 
تردن ساید‌ها خواهم شد بانه. گفتم که در مورن "ی‌عطلی ‏ کنح‌تر شددام 
کقت : 

نو باند از پیروریت راضی بای . جون برای بکبار عم که شده 
درست اقدام کردی. با مجدود کردن دنیا. بو آیرا بزرگ کردی و هرحند 
که از احساس کردن حطوط حبیان حبلی دوری ولی از سایه‌ها بعنوان درهای 
آبی‌عملی " اسنفاده کردی و آين روشی مات نود . 

فراح کردن دنیا از طربی کوجک کردن آن . برایم سکفت‌انگبز نود . 
حزئیات نخته سک پر سوراح . در شهود کاملا " «اضحی که من از آن نفحله 
داهتم بقدری رنده و دقیق بود که آبن فحلعه سنهّ. برای من شدیل ند 
ها ری عمه تقاری معا[ هه سس سا وت ان 
محدود نود . درلحظه‌ای که دون جوان حلوی پور را ارت فدامد نف را مثل, 
همیشه دیدم . حرئیات آن همراه سفافیت درحشانی که این سنگ را به 


دنباگی واقعی بدل کرده بود ازیین رفت . 


بی عملي ۲۳۹ 

دون خوان سنگها را برداشت و آرام در شکاف عمیق تخته سنگی 
قرار دادسپس رو به مغرب چهار زانو در محلی که قبلا سنکها را کداشته 
یود نشست . نخته سنگی را در طرف چپ خود نشان داد و به من اشاره کرد 
که بمشینم . 

مدت مدیدی در سکوت گذ‌شت . سپس در سکوت غذا خوردیم . 

هنگامی که خورشید غروب کرد او تاگپان بطرف من پیچید و پرسید 
که آیا در "خواب ساختن " هیچ پیشرفتی کردهام 

هرچند اوایل موعق شده بودم که دستهایم را در خواب ببینم ولی 
حالا مدتی بود که دیگر نمی‌توانستم ا ین‌کار را بکنم . کفت : 

س وقتی نو شروع کردی به "خواب ساخش از اقتدار شخصی من 
برای اننکار استفاده کردی و به همین دلیل هم آسانتر بود . حالا تو خالی 
هستی . معدالک ناید این کار را آنقدر ادامه بدهی تا خودت به اندازه؛ 
کامی افتدار نحصی دس آوری. می‌دانی. "خواب ساخش یعنی 
آسی‌عملی ‏ در رویا. آنجه اهمیت دارد ابست که نو به جستجوی 
یابقر روا ادا خی ی اک مار نی ی من تیش 
ندارد . در وافعم همانطور که فلا " شم گفتدام , یک حنگحو نیازی به اعنقاد 
ندارد زیرا نا هنکامی که می‌کوشد اقدام ند عملی کید . ندون ابنکه به آن 
اعتقاد داشه باشد . در حقنقت ار طریق بی‌عملی ‏ وارد می‌شود. . 

نگاهپای ما باهم تلافي کرد . ادامه داد : 

بمی‌نوانم در مورد. خوات ساختن مطلت دنگری ند نو تکوم . 
فقط در مورد ‏ "بی‌عملی ‏ م‌توانم با نو صجخنت کنم اکر مستقیما ‏ از 
ی‌عطی 7 سروع کنی. حودت خواهی 7۳ ۱۳ 
رفتار کی . درهر صورت واخت است که ننوانی دسیپایت را در روبا 
بیدا کی و من اطمینان دارم که موفی به انجام این‌کار خواهی سد . 

من مجمکی بیستم , دون جوان . من اعتماد ندارم . 

این امر هیح ارشاطی ند اعتماد ندارد .نتها منارره» حنکجوست. که 
مهم است . بو به مارره ادامه حواهی داد و اکر اقندار سخمی نو موحبت آی 
نباشد شاید برخورد با حریفی اررنده و با کمک مواصلی چند . نو را پر آن 
دارد . مواصلی مانند اینکه برا دنبای مي‌کند 


۳۳۰۵ 


دست راست من حرکتی غیر ارادی کرد . دون خوان گفت که جسم 
من خیلی بیش از آنکه گمان می‌کردم آگاهی دارد . زیرا نیروثی که مرا 
تعقیب می‌کرد در طرف راست من قرار داشت و سپس مانند کسی که سری را 
فاش کند به من گفت : 

این تیرو امروز دو بار آنقدر به تو نزدیک شده بود که من ناچار 
شدم دخالت کنم و او را متوقف نمایم . به هنگام روز , سایه‌ها. درهای 

آیی‌عملی " هستند , اما هنگام شب , در واقع "عمل " بقدری کم بر سیاهی 
حاکم وی ی ی سایه می‌شود , حنی مواصلان. من قبلا" 
وقتی راه‌پیماگی اقتدار را به تو می‌آموختم در این‌باره صحبت کرده بودم . 

هد و ار ای ای تتوهآم فا پم وف آنواشت. 
1 

- آنچه تا امروز , به نو آموختم . روشهای "بی‌عملی " بوده است 
یک جنگجو, با همه چیز در اين دنیا. از طریق "بی‌عملی " برخورد 
می‌کند . معذالک امروز بیش از این نمی‌توانم دراین‌باره حرفی به تو بزنم . 
تو باید بگذاری جسمت , اقتدار و احساس ‏ بی‌عملی " را کشف کند . 

خنده‌ای عصبی مرا فرا گرفت . 

با لحنی بسیار جدی گقت : 

این سکره اسف که تسار ایا کفیی کی قق این دک 
"عمل " تحقبر را می‌شناسی 

به او اطمینان دادم که هیچ چیز و هیچ‌کس را تحقیر نمی‌کنم . فقط 
بیش از آنچه که او تصور می‌کرد عصبی و ناتوان بودم . اقرار کردم که 

هن قمواره: استطون بفقهان و الاب خواعم. شمیی کلم :1 

دانم چگونه . هیچ آمادگی ندارم . 

ی دای که فک هی تیف بو باه و ارو اقا عبت 
حالا برای تفییر دادن اين عمل به تو توصیه می‌کنم "عمل " دیگری را 
فرا بگیری. از اين لحظه به مدت هشت روز » می‌خواهم که بخودت دروغ 
بگوئی . بجای اینکه بگوکی که زشت و فاسد هستی و تا مغز اسنخوانت 
پوسیده است . درست برعکس اینها را به خودت بگو» با علم به اینکه 
دروغ می‌گوئی و هیج امیدی برایت وجود ندارد 


توا ۲۴۱ 
اما دون خوان » چرا باید اینطور دروغ بگویم ؟ 
این ترا در عمل " دیگری ثاست می‌کند و آنوقت متوجه خواهی‌شد 


که هر دو "عمل " دروغ است و غیر واقعی است و هریک از آنها را بعنوان 
نقطه* عطف زندکی تلقی کردن » فقط هدر کردن وقت است . زیرا واقعیت . 
آن وحودیست که باید در تو بمیرد. رسیدن به آن موجود . از طریق 
"بی‌عملی " خود است. 
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ایرهای نادری در آسمان به چشم می‌خوردند ولی در طرف غرب 
ابری نبود . هوا بسیار گرم‌یودونورخورشید سنگهای آتشفشانی را می‌سوزاند . 
با دقت آن محل را ورانداز کردم . 

پس از انتظاری طولانی و بی‌حاصل از او پرسیدم که دقبقا " چه‌چیز 
تباید اه کم یا اهارخصست‌س بای تکیت راواست: 

خسته بودم و میل خواب داشتم . چشمپایم را رها کردم که نیم 
بسته شود چشمپایم می‌خارید . با دست به مالیدن آن‌ها پرداختم . اما 
دستهايم مرطوب بود و عرق . چشمانم را سوزاند » با پلکهای نیم‌باز به 
قلل آتشفشانی نگاه کردم و ناگهان همه* کوهستان روشن شد ! 

به دون خوان گفتم که با نیم بستن چشمان می‌توانم سلسله کوهپا 
را مانند مجموعه‌ای از الیاف درخشان بهم پیچیده ببینم . دون‌خوان گفت : 

ب برای حفظ کردن این شپودبایدتاحدامکان‌کمتر تنفس کنی نباید 
اين الیاف را ثابت نگاه کنی بلکه به نقطه‌ای ماورا» آنها نگاه کن . با انجام 
دادن این‌کار موفق شدم شهود پهنه‌ای بی‌انتها پوشیده از تارهای نورانی 
را مدنی حفظ کنم . 

دون خوان آهسته گفت : 

بکوش یکی از قسمت‌های سیاهی را که در پهنه* دید تو ظاهر 
می‌شود مجزا کنی » و آنوقت فورا " چشمت را باز کن تا محل آنرا روی دامنه؛ 
یی کر 

هیچ سیاهی بنظرم نمی‌رسید . چندین بار چشمپها را نیم بسته و 
کاملا " باز کردم . دون خوان به من نزدیک شد و با انکشت محلی را طرف 
راست و محلی را درست روبروی من نشان داد . خواستم جایم را عوض 
کنم » فکر کردم با تفییر جا خواهم توانست منطقه* سیاهی را که او می‌گفت 
ببینم . اما دون خوان . خیلی جدی گفت که باید صبور باشم و بی‌حرکت 
بمانم ۱ 

دوباره چشمانم را تا نیمه بستم و پرده» تارهای نورانی را دیدم » 
مدتی به آن نگاه کردم سپس چشمانم را گشودم . اين لحظه غرش خفیفی 
شنیدم . مانند صدای هواپیمای جت که از دور یکوش برسد و با چشمان 
کاملا " باز تمامی سلسله کوهپها را مانند مزرعه‌ای از نقطه‌های کوچک درخشان 
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دیدم . گوثی تمام نقطه‌های فلزی صخره‌های آتشفشانی . همه باهم در یک 
لحظه نور خورشید را منعکس کرده بودند سپس نور خورشید شدت خود را 
از دست داد و ناگهان خاموش شد . کوهها بصورت توده‌ای از سنگهای 
قهوه‌ای تیره در آمدند . همزمان با این پدیده‌بادبرخاست وهواسردشد . 

می‌خواستم سرم را برگردانم و ببینم که آیا ایری خورشید را پنهان 
کرده است , اما دون خوان سر مرا در دستپایش گرفته بود و امکان هیچ 
حرکتی را بمن نمی‌داد . گفت : 

- اگر سر برگردانی » شاید بتوانی شبح کوهستان را لحظه‌ای بیینی ؛ 
همان مواصلی که ما را دنبال می‌کند ولی تو نیروی کافی برای تحمل چنین 
ضربه‌ای را نداری. و اما غرشی که شنیدی . طریقه» ویژه‌ایست که مواصل با 
آن حضور خود را اعلام می‌کند . 

از جا برخاست و اعلام کرد که ما شیب تندی که مقابلمان است بالا 
می‌رویم . 

کجا می‌رویم ؟ 

با انکشت به یکی از مکانهاثی که قبلا " بعنوان نقطه* سیاه نشان 
داده بود , اشاره کرد . و توضیح داد که "بی‌عملی " موجب شده است که آن 
محل را به عنوان مرکز احتمالی اقتدار با حداقل مکانی که در آن اشیاء 
اقتدار یافت می‌شود » برگزیند . 

به دشواری تا آن‌محل صعود کردیم . وقتی رسیدیم دون خوان مدتی 
بی‌حرکت ایستاد از من جلوتر بود خواستم به او نزدیک شوم ولی با اشاره* 
دست به من فهماند که نباید از جایم حرکت کنم . بنظر می‌رسید جهت‌یابی . 
می‌کند . کوهستان را از همه سو دقیقا " بررسی کرد . بعد با کامهای مطمثنی 
بسوی برجستگی سطحی که به ایوانی می‌مانست رفت. آنجا نشست و 
با دست زمین را جارو کرد تا قسمت کوچکی از یک تخته سنگ که در خاک 
فرو رفته بود ظاهر شد . به من دستور داد آذرا از زیر خاک بیرون بیاوزم . 

به من یت افراار وییحاک از کردم یهن کته 

- آنرا زیر پیراهنت مخفی کن . این شبثی - اقتدار است که حالا 
به تو تعلق دارد . من آثرا به تو میدهم تا آنرا نگهداری کنی » آنرا صبقل 


۵ ۲" ا5 ۱۰ 


۱۳۶ 
بعد دوباره بلافاصله بطرف دره‌ای سرازیر شدیم و دوساعت بعد 
پای کوههای آتشفشان به صحرائی خشک رسیدیم . دون خوان سرعت 
راه می‌رفت و حدود سه متر جلوتر از من حرکت می‌کرد . تا قبل از غروب 
آفتاب بطرف جنوب پیش رفتیم . ابرهای غلیظی خورشید را از نظرمان 
پنهان می‌کرد . معذالک توقف کردیم وهنگامی که حدس می‌زدیم خورشید 
کاملا غروب کرده است ؛ دوباره براه افنادیم . آنوقت دون خوان تفیبر 
مسیر داد و به طرف جنوب شرقی براه افتاد . وقتی از روی تپه* مسطحی 

عبور کردیم متوجه شدم که چهار نفر از سمت جنوب بسوی ما می‌آیند 

نگاهی به طرف دون خوان انداختم . تا آن موقع هرگز در کشت و 
گذارهایمان باکسی روبرو نشده بودیم و نمی‌دانستم که در چنین موقعیتی . 
چه واکنشی می‌بایست نشان بدهم . بنظر نمی‌رسید که اين مطلب دون خوان 
را پریشان کرده باشد . او همچنان به راه رفتن ادامه می‌داد . گوئی که هیچ 
اتفاقی نیافتاده است 

مردها با کامپاثی آرام و بی‌شتاب به سوی ما میآمدند وقتی نزدیک 
شدند متوجه شدم که چهار مرد سرخپوست هستند . بنظر می‌رسید 
ترا موف تاو سا یه رای اشراتیونی رگ زو عبای ک 
صحبت کردند ولی پیدا بود که احترام فراوانی برای دون خوان قائل 
هستند . یکی از آنها سئوالی از من کرد . آهسته از دون خوان پرسیدم که 
آیا می‌توانم پاسخش را بدهم . با سر اشاره» مثبت کرد . 

وقتی مدتی صحبت کردیم متوجه شدم که افراد صمیمی و خوش 
برخوردی هستند . مخصوصا آن جوانی که سر صحبت را با من باز کرده 

د. گفتند که در جستجوی بلورهای کوارتز - اقتدار هستند و چندین روز 

است که آن نواحی آتشفشانی را بدون نتیجه زیر پا گذارده‌اند. 

دون خوان به اطراف نگریست و منطقه‌ای سنگی را دویست متری 
آنجا نشان داد و گفت : 

جای خوبی است مي‌توانیم چند دقبقه‌ای آنجا بنشینیم . 

آن منطقه بدون گیاه و پر از نشیب و فراز بود . دون خوان گفت که 
می‌رود برای آتش شاخ و برگ جمعم کند . خواستم باو کمک کنم ولی آهسته 
گفت که می‌خواهد آتشی مخصوص برای این جوانها بپا کند و نیازی به کیک 
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من ندارد . 

همگی دور هم نشستند . یکی از آنپا پشت به پشت می مشسته بود . 
اين وضعیت برایم ناخوشایند بود . 

وقتی دون خوان با پشته‌ای از چوب آمد به آنها بخاطر احنیاطی که 
بخرج داده بودند تیربک گفت و به من توضیح داد که آنها همه . ناگردان 
یک حادوگر هستند و قاعده اینست که وقتی به شکار اشباء افتدار می‌روند 
دایره بزنند و دونفر پشت به پشت وسط دایره‌ننشینند . 

یکی از آنها از مس پرسید که آیا تابحال خودم بلورهائی پیدا 
کرده‌ام . به او پاسخ دادم که دون خوان هرکز چنین چیری را از من 
نخواسته است . ۱ 

دون خوان برای برافروختن آتش محلی را نزدیک تخته سنگ بزرکی 
انتخاب کرد . هیچکدام از جوانها برای کمک باو ازجا برنخاستند ۰ ولی 
همگی به حرکات او با دقت می‌نگریستند . وقتی همه؛ شاخه‌ها آتش گرفت . 
دون خوان پشت به تخته سنگ بشست . آنش طرف راست او بود . 

بنظر می‌رسید که آنها می‌دانستند قضیه از چه قرار است . فقط من 
هیچ اطلاعی از نحوه" رفتارمناسب در حضور شاگردان یک جادوگر نداشتم . 

آنها به شکل نیم‌دایره روبسوی دون خوان نشسته بودند . متوجه 
شدم که دونفر از آنها طرف راست و دونفر دیگر طرف چپ س فرار گرفته‌اند 
و مس مستقیماً " روبروی او هستم . 

دون خوان اعلام کرد که سس برای فرا کرفشس "بی‌عملی " به 
کتهتاتهای آتتانی آمده بودم و دای ما را مان کرذه بو اند 
مقدمه بنظرم خیلی تکاتری آمد . شاید حق داشتم چون ناگهان آنها وضع 
نشستن خود را تعییر دادند و یکی از یاهایشان را زیر بدنشان گذاشتند . 
متوجه* وضعیت قبلی آنپا نشده بودم . بی‌شک آنها هم مانند من پاهایشان 
را روی‌هم انداخته بودند . نگاهی به دون خوان انداختم او هم پای چپش 
را زیر باسنش گذاشته بود . با حرکت نامشخص چانه به س آشاره کرد و من 
هم‌از آنپا تقلید کردم . 

دون خوان به من گفته بود که این وضع نشستن را جادوکرها موقعی 
که وضع نامعلوم و نامشخص است بکار می‌برند . این وضعیت برای من 
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بی‌اندازه ناراحت بود و فکر کردم که اکر تمام مدت سخنرانی او ناچار شوم 
اینطور بنشینم » خیلی‌زجر خواهم کشید . انگار متوجه* ناتوانی من شد چون 
بطور موجز و مختصر به آنپا توضیح داد که در مکانهای ویژه‌ای از آن منطقه 
بلورهای کوارتز یافت می‌شوند . وقتی شخص آنپاراپیداکند باید با استفاده 
از فنون ویژه‌ای آن‌ها را قانم کند که مقام خود را ترک کنند . آنگاه آنها 
تبدیل به خود شخص می‌سوند و اقتدارشان ماورای تصور ماست . و تشریح 
کرد : 

معمولا " بلورهای سنگی بطور کروهی یافت می‌شوند و وقتی انسان 
آنها را پیدا می‌کند باید پنج سنگ بلور خیلی بلند و زیبا از میان آنپا 
انتخاب کند و سپس آنبا را از قالب خاکیشان خارج کند . سپس خود آن 
فرد اید اين سگها را تراش دهد و صیقل کند و آنها را به فکل و اندازه؛ 
پنج انگشت یک دست دوز اهر 

اي رها ای سافوکی هستیه: و یرای کفتی اد تیا 
استفاده می‌شود . جادوگر آنها را بسوی دشمن خویش پرتاب می‌کند و آنها 
پس از نفوذ در بدن وی بدست صاحب خود باز می‌کردند . گوئی که هرگز 
دستش را ترک نکرده‌اند . 

سپس درباره* جستجوی روحی که بتواند یک بلور ساده را به یک 
بلاج دی کم یه کرتس ی ص ره از ل یناشن برات 
1 
زمین » در حالیکه کف دست بطرف زمین است در نقطه‌ای احساس کرما 
می‌کند . بابید در آن محل آتشی برپا کرد . موامل که یطرف شعله‌ها جلب 
می‌شو دبا یک سری صداهای نامقطع حضور خود رااعلام می‌کند . باید به 
سوی صدا رفت تا اینکه مواصل خود را ظاهر سازد . آنوقت برای حاکم شدن 
بر او باید باوی مبارزه کرد و او را بزمین زد . در این لحظه باید مواصل را 
وادار کرد که به بلورهای کوارتز دست بزند و آنها را از اقتدار آکنده کند . 

آ تکام بر مور ات ان شیررهای یگ هوهق 
کوهستانهای آتشفشانی زندگی می‌کر د ند و هیج شباهتی با یک مواصل 
نداشتند , اين نیروها بدون هیچ صدائی و فقط بشکل سایه‌هاگی که بتدریج 


ازبین می‌روند . ظاهر می‌شوند و دارای هیچ اقتداری نیستند . سپس افزود ؛. 
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توجه مواصل به پرهای رنگارنگ و مواج يا بلورهائی ظریف و 
تراشیده جلب می‌شود . ولی به مرور زمان شخص می‌تواند از هرشیئی دیگری 
نیز استفاده کند. زیرا آنچه مهم است نار اسب ۴ تیشت: بلکه 
ینکن بترانت ابا را ۲ فند نان اقت ار کج بلورهای فتفی .و 
درخشان به‌چه دردی می‌خورند . اگر تن روحی را پیدا نکنید که به آنها 
اقتدار بدمد ؟ برعکس اگر درلحظه‌اي که شما روح را کشف می‌کنید . بلورهای 
آماده‌ای در اختیار ندارید باید هرچیزی که می‌نوانید سرراهش قرار دهید 
تا او آنها را لمس کند . و اکر هیچ چیز نیافتید می‌توانید از تخم‌هایتان 
استفاده کنید . 


جوانان آهسته خندیدند فقط آنکه از همه‌گستاخ‌تر بود و پیش از 


دیگران با من‌حرف زده بود . قهقهه خنده را سرداد . 
متوجه شدم که دون خوأن وضعیت نشستن خود را تفییر داده است و 
راحت‌تر مستقر شده است . جوانها هم از او تقلید کرده بودند من هم 
خواستم آرام پایم را از زیر یدنم بیرون بپاورم ولی مثل اینکه عصبی . 
جائی گیر کرده بود و یا عضله‌ای پیچ خورده بود ,چون ناچار شدم برخبزم 
و مدتی در جا جست و خبز کنم تا پایم باز شود . 
دون خوان در این مورد بشوخی گفت که من عادت زانو زدن را 
از دست داده‌ام چون ماهپاست که برای اعنراف نزدکشیش نرفته‌ام » یعتی 
در واقع از وقتی که با او به کشت و گذار پرداخنه‌ام . 
این حرف اثر عمیقی بر آن جوانها گذاشت . خنده‌های مقطعی 
می‌گردند و یکی دونفرشان صورتشان را در دستها پنهان کردند و خنده‌های 
تن عصبی گردند ۰ 
وقتی خنده؛ آنها تمام شد دون خوان گفت : 
- خوب بچه‌ها . حالا می‌خواهم چیزی نشانتان بدهم . 
حاضر بودم شرط بیندم که می‌خواهد از کیسه‌اش چندتا شبئی اقتدار 
بیرون بیاورد . گمان کردم که آنها بلند می‌شوند و نزدیک او می‌روند » چون 
همه باهم به جلو خم شدند . انگار که می‌خواهند برخیزند ولی در واقع پای 
چپشان را زبر بدنشان گذاشتند و این وضعیت اسرارآمیز را که این همه برای 


زانوهای من شاق بود . از سر گرفتند . 
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من هم از آنها تقلید کردم ومتوجه شدم که اگر کاملا " روی ساق پای 
چیم بنشینم و فشارم روی زانویم باشد به مراتب راحت‌تر خواهم بود . 

دون خوان برخاست و پشت تخنه سنگ ناپدید شد . 

مثل اینکه قبل از رفتن آتش را تقویت کرده بود چون شاخه‌های 
تازه‌ای با سروصدا شعلهور شده بودند و شعله‌های بلند به آسمان 
سر می‌کشیدند که تاثیر نمایشی مفرطی بر بیننده می‌گذاشتند . ناگپان 
دون خوان از پشت تخته سنگ بیرون آمد و در جائی که قبلا " نشسته بود . 
ایستاد . مبپهوت مانده بودم . کلاه سیاهرنگ مضحئی بسر داشت . بالای آن 
گرد و دو طرف آن روی گوشها تبز بود شبیه کلاه دزدهای دریائی بود . 
بالاپوشی با دم دراز تشه بود که یک دکمه؟ فلزی درخشان داشت و بکی 
از پاهايش چوبی بود در دلم خندیدم . دون خوان با لباس دزد دریاشی 
واقعا " مضحک شده بود . معدالک از خودم می‌پرسیدم که این لباسپا را 
آ نابات ار با اورکه استم کاب از پیش بفت این تحت نگ 
پنهان کرده بود . با خودم فکر کردم که کافی بود نوار سیاهی روی چشمش 
می‌بست و طوطی هم بر روی شانه‌اش می‌گذاشت تا تصویر مجسم یک دزد 
درباگی بشود . 

کب زا اتب یه ‌اشفت قفا باه کقن بعد به بالای تسیا 
نگاه کرد , نگاهش در ظلمت شب گم شد . لحظه‌ای با این قیافه ایستاد و 
سپس پشت تخته سنگ برگشت . نمی‌دانم چطور راه می‌رفت » بی‌شک یکی 
از پاهایش را از زانو به پشت خم کرده بود ووقتی رفت می‌بایست بتوامم 
پایش را ببینم . ولی حرکاتش بقدری مرا غافلگیر کرده بود که توجه نکردم . 

در لحظه‌ای که او از نظر ناپدید شد شعله‌ها تخغیف پیدا کردند و 
همزمانی کامل این دو واقعه مرا متعجب کرد . حتما " مدت زمان لازم برای 
سوختن شاخه‌ها را حساب کرده بود و درست همان مدت آنجا ایستاده بود . 

تغییری که در آتش روی داد برهمه* گروه اثر داشت » جوانها 
جابجا شدند وقتی آنش نخفیف پیدا کرد آنها هم پاهایشان را روی هم 
انداختند و راحت نشستند . 1 

فکر می‌کردم که دون خوان برخواهد گشت و دوباره خواهد نشست 
ولی در اشتباه بودم , اين انتظار مرا کلافه کرد . سرخپوستان جوان با 


حلقه* اقتدار ۲۵۱ 


چپره‌هائی کاملا" عادی نشسته بودند. 

دلیل اين دلقک‌بازیپا را نمی‌فهمیدم پس از انتظار طولانی ۰ از 
جوانی که دست راستم نشسته بود پرسیدم که آیا لباسی که دون خوان 
پوشیده بود . کلاه . بالایوش بلند و پای چوبی او برای وی مفهوم و معنائی 
داشته است ؟ 

با حواس پرتی و پریشانی مرا نگاه کرد . سئوالم را نکرار کردم 
جوانی که طرف راست او نشسنه بود سرش را جلو آورد . 

هردو بدون اینکه پریشانی خود را ینهان کنند مرا 0 
کفتم که با اين کلاه لباس و بای چوبی دون خوان خود را بشکل یک : 
دریائی در آورده بود . 

همه دور من جمع شدند . می‌خندیدند و عصبی بودند . بی‌شک برای 
پاسخ دادن . لفت فناسبی پیدا نمی‌کردند . آنکه از همه گستاح‌تر بود 
بالاخره تصمیم گرفت که حرفی بزند . به من گفت که دون خوان + کلاه و نه 
لباس و نه پای چوبی داشته است ت بلکه یک باشلق با روسری سیاه داشته و 
لباس قیرگون بلندی تا روی زمین یوشیده بود » درست مثل یک کشیش. 

یکی دیگر آرامتر اعتراض کرد : 

ته باعل تشن توک:: 

دیگران هم گفتند : 

بله همینطور است 

اولی با تعحب و بهت مرا نگریست . 

پیشنهاد کردم که آرام و دقیق همه؛ اتفاقاتی را که افتاده بود 
بررسی کنیم چون اگر دون خوان ما را تنها گذاشته بود بی‌شک برای این 
بود که باهم دراین‌باره صحبت کنیم . 

جوانی که دومین نفر طرف راست من بود گفت که دون خوان لباس 
ژنده‌ای پوشیده بود . شولا یا بالاپوش سرخپوستی نکه پاره و یک کلاه مکزیکی 
دور پهن کهنه و ژنده‌ای هم بر سر داشته است . سبدی هم در دست گرفنه 
که چیزی در آن بودکه نفهمیدم چیست . بنظر او دون خوان مثل گداها 
نبود بلکه فردی بوده که چیزهای عجیبی دارد و در آخر سفری بی‌انشهاست 

جوانی که او را با باشلق سیاه دیده بود اظهار کرد که چیزی در 
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دستان او ندیده . او موهائی بلند و درهم داشته و شبیه مردی بوده که 
کشیشی را کشته باشد و سپس لباس او را پوشیده باشد بی‌آنکه بتواند حالت 
راهزنی خود را پسپان کند . 

جوانی که طرف چپ من نشسته بود آرام خندید و کفت که واقعا " 
صحنه‌ای که شاهد آن بودیم شگفت‌انگیز بوده است او دون خوان را در 
لباس فردی بسیار مهم دیده بود که گوئی در آن لحظه از اسب پائین آمد . 
ساق بندهای بزرگ چرمی روی ساقپایش بوده. از آنهاگی که برای سفر به 
پا می‌بندند . مهمیزهای بزرگ و ترکه‌ای در دست داشته که آنرا مدام به کف 
دست چیش می‌کوبیده . کلاهی با لبه» بزرگ و بالای مخروطی شکل به سر 
داشته ودرنپانچه اتومانیک کالبیر ۴۵ به کمر داشت در واقعم مثل یک 
مزرعددار درونمند آمریکائی . 

جپارمین نفر خنده* شرمگینی کرد و نخواست آنچه را دیده نود 
برای ما تعرنف کند . من به او اصرارکردم ولی دیگران هید اهمینی بایر 
موضوع ندادند . این حوان سرخپوست خیلی خحالنی بنظر می‌رسید و 
حراب نمی‌کرد حرف بزند . 

دون خوان از پشت نخته سنگ بیرون آمد ۰ درست لحئه‌ای که ؟ تش 
رو به خاموشی می‌رفت . 

رو به من کرد و گفت : 

هه اس ای فانان ها مه تیار اضا عذا مان 
کن . ۱ 

حتی نگاهی هم به آنها نیانداخت و برای اینکه مرصت خداحافظی 
به من بدهد آهسته براه افتاد . 

جوانپا با من روبوسی کردند . 

آنش دیگر شعله نمی‌کشید ولی نور کافی پخش می‌کرد . دون خوان 
مانند سایه* سیاهی چند قدم دورتر بود و جوانها نیم دایره‌ای از اشباح 
بی‌حرکت و مجسم تشکیل داده بودند . کوبی مجسمه‌هاثی از کپربای سیاه 
بودند که روی زمینه* تیره بچشم می‌خورد ند . 

در آن لحظه بود که همه وقایعی که اتغاق افتاده بود روی من اثر 
گذاشت پشتم لرزید . بطرف دون خوان دویدم با لحن مضطربی از من 
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تقاضا کرد که روبرنگردایم ریرا آن مردان حوان‌نیدیل به گروهی از سایه‌ها 


شدد بودید . 

فشاری بر معده‌ام احساس کردم » انگار دستی از بیرون آمده بود و 
آنرا گرفته بود . بی‌اراده عریاد کشیدم . دون خوان در گوشم زمزمه کرد که 
در آن منطتد بقدری اقندار نود که می‌نوا نستیمبه راحتی به راه‌پیماگی 
اقتدار به بردازبم . ۱ 

ساعتپا ند آن طریق راه رفتیم » پیج بار افتادم و هر بار دون خوان 
با صدای بلند . دفعات را شمرد . بالاخره ایسناد و در گوش من گفت : 

جم بتشیین وه افکته مکی رکه تفه عکت ابا مایت 


بیوشان . 


یکشنبه ۱۵ آوریل ۱۹۶۲ 


صبح زود به محض اینکه هوا روشن شد به راه افتادیم . دون خوان 
مرا بسوی اتومبیلم راهنماگی کرد . هرچند گرسنه بودم ولي احساس مي‌کر دم 
نبرومند و سرحال هستم . 
چند شیرینی و آب معدنی که در ماشین بود خوردیم . می‌خواستم 
سئوالاتی را که نوک زبانم بود ند مطرح کنم ولی دون خوان مرا دعوت به 
کویته کر 
نزدیک عصر به شهر مرزی رسیدیم و او از من خواس که آنجا 
پیاده‌اش کنم . باهم به رستوران رفتیم . رستوران خلوت بود. کنار 
پنجره‌ای که به خیابان اصلی و پر رفت و آمد باز می‌شد نشستیم و دستور 
غذا دادیم . 
دون خوان کاملا " آرام و سرحال بنظر می‌رسید . چشمانش از شیطنت 
| می‌درخشید . تشویق شدم که سئوالانم را مطرح کنم . مخصوصا در مورد 
| تفییر لیاسش که خیلی عجیب بود . 
چشمپایش درخشیدند و گفت : 
کزان وهای وف تفای دادم 
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- ولی هریک ازماچیزدیگری‌دیده بود . چگونه موفق شدید اینکار را 
بکنید ؟ 

ت خیلی با د۵: این لباسنهای مبدل بود. چون هرچه ما انجام 
آنچه ما انجام می‌دهیم از طریق عمل است. یک مرد شناخت می‌تواند 
با توسل به عمل " دیگران . کارهای عجییی بکند . ولی درواقع هیچ 
چسبیده‌اند . تو و این جوانپا, هیچکدام نسبت به آبی عملم تفا مت 
بدارید و بنابراین اغفال کردن شما آسانست . 

- شماً چطور این کار را کردید ؟ 

برای تو نمی‌تواند مفهومی داشته باشد . به هیچ طربقی نمی‌شود 
اين موضوع را به تو فهماند . 

می‌شود گفت که هریک از ما در هنگام تولد حلقه‌ای کوچک از 
اقندار با خود به همراه دارد و فورا این حلقه* اقتدار بورد استعاده قرار 
می‌گبرد . بدین ترتیب ما به محض تولد متصل می‌شویم , حلقه؛ اقندار مابه 
حلقه‌های دیگران متصل می‌شود . يا بعبار.- دیگر حلقه؛ اقتدار ما به 
"عمل " دنیا متصل می شو د ۳ فوتن را می‌ساز د ۰ 

حلقه‌های اقتدار ما ۰ مال تو ومن » در این لحظه متصل به "عمل " 
اطاق اين رستوران هستند . ما آنرا بوجود می‌آوریم . حلقه‌های اقتدار ما 
موجب می‌شوند که این اطاق وجود داشته باشد . 

- تند نروید . خیلی تند روید . این اطاق وجود دارد » من آنرا 
خلق نمی‌کنم . مس هیچ ارتباطی با آن ندارم . 

اعتراف‌های .من هیچ تاثیری در دون خوان نکرد و او دراین عقیده 
اتسانها ۰ ایحاد سشد 4۵ است ۰ 


ف 


مر هرک وا یل کارا مو ترا هیه زا 
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تر رورت بیقشی وتدگی تقوکو را در افیا ک رکه ای ااطرت درگ 
یک مرد شناخت یک حلقه" اقتدار دیگر را توسعه می‌دهد . که من آنرا حلقهء 
آبی عملی ‏ می‌نامم ۰ ویو به بی‌عملی " تخل ا تن در ننیحه او می‌توآند 
با آن حلقه دنیای دیگری ایساد کند . 

دختری که غذاهای ما ۳ آور د نگاه مشکوکی به‌ما انداخت. 
دون خوان آهسته گفت که بهتر است فورا " پولش را بهردازيم . چون او 
اصلا " اطمینان ندارد که ما به۵ اندازهء کافی پول داشته باشیم . بعده در 
حالیکه به قهقپه می‌خندید اضافه کرد : 

تو قیافهء عجیبی داری ! اگر به تو اعتماد ندارد تقصیر او نیست . 

میلغ صورتحساب ۳ پرداختم و انعام هم دادم وقتی آن دجختر دور 

مشکل نو از اینجا ناشی می‌شود که هنوز حلقه؛ اقتدار دیگرت را 
تقویت نکرده‌ای و جسم تو آبی عملی " را نمی شنأسد . 
زمینی‌تر دور میزد ۰ می‌خواستم بدانم که آیا لباس دزد دریایی را پوشبده 
بوده يا نه. 
روشن کند . جواب داد : 

مس بتو توصیح دادم . 

من حجز اینکه حلقه؛ اقندارم را بیث عمل," نو متصل کنم ۰ کاری 
نکر دم . یقبه را خودت انجام دادی , درست مثل دیگران . 

- این باور کردنی نبست ؛ 

آرام پاسخ داد : 

ما یاد گرفته‌ايم که در مورد "عمل " باهم توافق داشته باشیم . 
تو نمی‌توانی تصور کنی که جسبن توافقی چه اقتداری به همراه دارد . ولی 
خوشبختانه "بی‌عملی " هم معجزه است و معجزه‌ای پر قدرت . 

دعد ۵؟* من بة هم ریپخت . شکاف غیر قال عبوری ‏ تحربه؟ مرا از 


۳۵۶ 
و اين سئوال برایم مطرح شد : "شاید دون خوان با این جوانها همدست 
بود ؟ و شاید همه چیزرا از قبل آماده کرده بود " 


موضوع صحبت را عوض کردم و تصمیم گرفتم درباره* آن چهار جوان 
سئوالاتی مطرح کنم : 

شما به من گفتید که آنها سایه بودند؟ 

و 

اما سل نت 

-_نه» شاگردان بکی از دوستان من هستند . 

ا آتها وا امه 

ا د ات دای ایا را لسن کزدهریوه : 
چون آنها به اندازه* تو احمق نیستند . تبدیل شدند به چبزی کاملا" 
متفاوت با آنچه که تو می‌شناسی . به همین دلیل هم نمی‌خواستم آنها را 
نگاه کنی . چون باعث می‌شد زخم بخوری. 

ویارد شور هم رده عون رس زنط اعضا 
غذا می خور د و کاملا" خوش خلق بنظر می‌رسید . خودم را رانده شده 
احساس می‌کردم . ناگپان خستگی مفرطی به مُن دست داد . متوجه شدم که 
راهی که دون ٍِ بروی من باز کرده بود برایم خیلی دشوار و رنج‌آور 
است . اعتراف کردم که توانائی روحی جادوگر شدن را ندارم . گفت : 

- شاید یک ملاقات دیگر با مسکالیتو به تو کمک کند . 

جات ادا وم کفآسا ‏ قسها نوزم جع مورهای زا کار کت 

-برای ایکه بدنت از همه» آنچه که فرا گرفته‌ای استفاده کند . به 
اتفاقات شدیدا" موثر و قوی نباز داری . 

گفتم که‌چون سرخیوس نیستم , تواناگی تحمل زندگی غبر عادی 
یک جادوگر را ندارم شاید اگر می‌توانستم خودم را از ید همه" تعهداتی که 
دارم آزاد کنم می‌توانستم رفتار بهتری در دنیای آنپا داشته باشم . د 
حالیکه س یک پا در هریک از اين دو دنا داشتم و به همین‌حپهت در هردو 
آ انا تون جوده 


مدت زیادی به من چشم دوخت. سپس در حالیکه خیابان پر آمد و 
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شد و پر فعالیت را از پنجره نشان می‌داد گفت : 

این دنیای توست . تو متعلق به این دنیا هستی و این دنیا میدان 
شکار نو هم هست . هجج راهی برای فرار از "عمل " دنیا نیست. پس یک 
جنگجو دنیا را تبدیل به میدان شکار می‌کند . بعنوان شکارچی یک جنگجو 
می‌داند که دنیا برای خدمت کردن ساخته شده است . بنایراین او از همه 
ار ای اسهم وم که ع قوب تشد رکه وق رای هت 
ملاحظه‌ای آنچه را که می‌خواهد می‌گیرد و از هرچه می‌خواهد استفاده 
گنف با اناوت که رکه کی از ایتک شود هم وی اشفا نز 
تصاحب قرار گیرد , هیچ ناراحت و منعجب نمی‌شود . 


‌ 


ی بخش هفدهم 
"یک حریف ارزنده " 


سه‌شنبه ۱۱ دسامیر ۱۹۶۲ 


نله‌هائی که گداشته بودم عالی بودند وآمهارا در مکانهای مناستی 
نعبیه کرده بودم ,در تمام مدت روز خرگوشپا, سنجابها و انواع حونده‌های 
دیگر را دیدم و کیکها و پرنده‌های مختلف را . ولی هبجکدام در تله؛ من 
نبافتادند . 

آنروز صبح وقتی از خابه خارح شدیم دون خوان گفنه نود که 
می‌بایست آنروز منتظر "هدیه* اقندار باشم " حیوانی اسشائی که آنروز 
بدام س می‌افتاد و می‌بایست گوشت آبرا خشک کنم تا "خوراک - اقندار " 
من باشد . 

بنظر می‌رسید که در افکارش غرق است . هیچ‌تفسیر و نعبیری از 
بد اقبالی س نکرد ۰ وقتی روز به یایان رسید بنالاخره گفت : 

کسی مزاحم شکار تو می‌شود ., 

با شگفنی پرسبد م : 

هک 

مرا تتاه کرت« لنتختدی زد و سرش را نگان داد انکار فکر نمی‌کرد که 
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من کول خورده باشم . گفت : 

ب طوری سئوال می‌کنی که انگار نمی‌دانی چه کسی است در حالیکه 
تمام مدت روز این را می‌دانستی . 

تردن وود یود مي سم طورش کست. کاجاک۲ ۱: 
اگز منظور از دانستن این بود بله من می‌دانستم . 

- یا برمی‌گردبم و یا تا شب منتظر می‌شویم تا در تاریکی شامگاه 
او را گیر بباندازيم . 

منتظر بود که من تصمبم بگیرم دلم می‌خواست به‌خاند برگردیم . 
نخها را جمع کردم ولی قبل از اينکه اظپار عقیده کنم بالحن قاطعی مرا 
متوقف کرد : 

بنشین . بی‌شک رفتن آسانتر و بی‌خطرتر است ولی من فکر می‌کنم 


که با مورد ویژه‌ای سر و کار داریم و بنظر مس بمتر است بمانیم . همه" این 


صحنه‌سازی برای شخص نو انجام گرفته . 
پرسید م : 
بت ایک تفر کار که الا لن: ایجاد می‌کند . و این وضعیت به نو 
-شما مرا می‌ترسانید . 
انه من ترا نمی‌ترسانم. اين رن که اینجا پرسه می‌زند نرا 
پراش وان خامی کاخ تهای بای کرد 
به آسانی پذیرفتم که ترسیده‌ام . 


در حدود یگماه پیش من برخورد وحشتناکی با یک زن جادوگر به نام . 


"کاتالیبا" داهنم برخوردی که می‌توانست بوجت. مرک من باشد . 


۱ ( در کتاب ۱ یاه شیطانی " قسمت سوم و کتأب اک فنتوت 


چپاردهم . 
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دون خوان به من گفته بود که این زن می‌کوشد او را آزبین ببرد و او 
نمی‌تواند در مقابل حملاتش مقاومت کند و من می‌بایست به او کمک کنم . 
ولی پس از این مبارزه . دون خوان اعتراف کرده یود که او هیچ خطری برای 
دون خوان در بر نداشته و اين صحنه سازیپا عمدا" برای بدام انداختن 
من و مبارزه کردن س با او انجام‌گرفته بود. البته این صحنه‌سازیها , 
شوخی نبوده بلکه قسمتی از تعلیمات من بوده است . 

طریقه؟ اقدامش بقدری زننده بود که من خیلی عصبانی شده بودم و 
آنوقت وقتی من‌خشمگین بودم دون خوان شروع به خواندن تصنیف‌های 
مکزیکی از خواننده‌های مد روز کرده بود و روش تقلیدش بقدری مضحک بود 
که من بالاخره مثل طفلی به خندیدن پرداخته بودم . آنوقت برای من همه 
تصنیف‌هائی که می‌دانست خوانده بود . هرگز فکر نمی‌کردم این همه ترانه؛ 
بی‌بعنی را حفظ باشد در آنموقع به من گفته بود : 

- بگذار مطلبی را بتو بکویم اگر به ما حقه نمی‌زدند , هیچوقت 
هیای اه تب کم این تماق اس ها اف میتی بای 
هش ای هو یواست که یار باعل سا سس آها 
فقط می‌نواند راه را به ما نشان بدهد و بعد حقه بزند . من تابحال با تو 
نیرنگ زده‌ام . بخاطر بیاور چگونه روحیه؛ شکاررچی را در تو زنده کردم . 
خودت اعتراف کردی که شکار باعث مي‌شود گیاهان را فراموش کنی. برای 
شکارچی شدن تو حاضر بودی تقریبا" همه‌کار بکنی , کارهائی که هرکز حاضر 
نبودی بخاطر گیاهان انجام بدهی . حالا باید برای زنده ماندن بیش از 
1 

مرا نگاه کرد و قپقهه» خنده را سرداد . 

گفتم : 

سابن دیوانگی است» با انسانبائی مشطقی هستیم . 

یاسخ داد : 

- تو منطقی هستی و من منطقی نیستم . 

- چرا سلم است که شما هم منطقی هستید . شا یکی از منطقی‌ترین 
افرادی هستبد که من می‌شناسم . 


باید رفتاری بی‌معنی داشنه باشند . مثلا " چرا او می‌بایست آن زن جادوگر 
یه ]صیخرت 

بسیار خوب . تو منطقی هستی . یعنی تو خیال می‌کنی که مطالب 
تفا ای یا انم ایا ابا این اه اس را ۱۵ 
چبز زیادی از دنیا می‌دانی ؟ تو فقط شاهد اعمال دیگران بوده‌ای . تجربه» 
تو به‌آنچه مردم با تو کرده‌اند ۰ محدود می‌شود . تو هیچ چیز از این دنیای 
اسرارآمیز و ناشناخته نمی‌داني . 

برخاست و به من اشاره کردکه او را دنبال کنم . با ماشین به یکی از 
شپرهای کوچک نزدیک » که در خاک مکزیک واقع بود رفتیم . ماشین را 
نزدیکی یک رستوران متوقف کردم ,.پیاده براه افنادیم . از ایستگاه 
اتوبوسرانی و یک فروشگاه بزرک گذشتیم . او طرف راست من راه می‌رفت . 
ناگپان احساس کردم که کسی طرف چپ من راه می‌رود , درست پهلوی من . 
اما قبل از اینکه او را نگاه کنم دون خوان با حرکتی سریع و ناگهانی حواس 
مرا پرت کرذ . به زمین خم شد گوئی می‌خواست چیزی را از روی زمین 
بردارد . این حرکت باعث شد که روی او بیافتم دراینموقع زیر یغل مرا 
گرفت و چسبید و همنیطوری مرا تا ماشین‌ام برد . و حتی برای بازکردن در 
ماشین هم بازویم را رها نکرد . مدتی با کليدهايم ور رفتم تا اینکه 
در ماشین باز شد . دون خوان مرا آرام روی صندلیم نشاند و بعد رفت و 
خودش سوار شد و گفت : . 

آهسته حرکت کن و مقابل فروشگاه توقف کن . 

یه مق ایتک ایستاتم و با و میا روم ال ۱ 
مقابل فروشگاه , درست درهمان جائی که دون خوان موحب افتادن من شد , 
ایستاده بود . محکم نشستم . آن زن چند قدم جلو آمد و با نگاهی 
معارضه جویانه به ما خیره شد . بدقت او را ورانداز کردم . زیما بود . یوستی 
تیره و بدنی گوشتالو داشت که ازنیروی عضلانی مسلمی حکایت می‌کرد . 
چپره‌اش گرد بود و گونه‌هایش برجسته و بالا , موهای قیرگونش را در 


دود سنه بافته بود . آنچه بیش از همه موجب شگفنتی من شد , جوانی او 
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بود . حداکثر سی سال داشت . 

دون خوان نجوا کرد : 

بگذار اگر دلش می‌خواهد » جلوتر بیاید . 

کاتالینا جلوتر آمد و در حدود سه متری ماشین توقف کرد جشم در 
چشم هم دوختیم . هیچ چبز خطرناکی در او نمی‌دیدم . لبخندی‌زدم و با 
دست به او اشاره کردم . ها تن سک دختر کوچولوی خجالتی . تتی .را 
جلوی دهانش گذاشت و شانه‌هایش را تکان داد . احساس خوشبختی 
بخصوصی می‌کردم . به طرف دون خوان پیچیدم تا از او چیزی بیرسم که با 
فریادی ناگهانی مرا وحشت زده کرد ! 

بطرف این زن پشت نکن ! 

فورا " بطرف آن زن برگشتم . بازهم نزدیکتر شده بود . و درفاصله؛ 
یک مترو نیمی سس بود . لبخند می‌زد دندانهایش بزرگ » سفید و خیلی 
درخشان بودند . معذالک دراین لبخند چبز غریبی نهفته بود . دوسنانه 
نبود . لبخندی اجباری بود . فقط دهانش می‌خندید . چشمان سباه و سردش 
بدون مژه زدن مرا ثابت نگاه می‌کردند . 

تیره* پشتم لرزید . دون خوان شروع به خندیدن کرد . خنده‌اش 
مقطع و موزون بود . زن آرام آرام عقب رفت و بالاخره در جمعیت از نظر 
پنپان شد . 

براه افتادیم . دون خوان‌گفت : 

- اگر قادر نباشی زندگیت را محدود کنی و نتوانی آنچه را باید 
فرا بگیری »این زن ترا آزبین خواهد برد , مانند کسی که سوسکی را زیر پا له 
می‌کند . او حریف ارزنده‌ایست که من برایت پیدا کرده‌ام . 

بعد گفت که قبل از هر اقدامی در مورد این زن باید منتظر یک 
نشانه باشیم . اگر کلاغی ببینیم و یا صدای کلاغی را یشنویم خواهیم 
دانست که می‌توانیم منتظر شویم و هم‌چنین کجا باید بروبم . 

دورتا دور را بادقت بررسی کرد و گفت : 

-اینجا محل خوبی برای انتظار کشیدن نیست . 

بطرفت خر رفتتم هیا کاملا < تاریک: عم پوت ناکبان در کلام 


از درختچه‌ای پر کشبدند و پشت تبه‌ای از نظر پنهان شدند. دون خوان 
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گفت که تبه جای مناسبی برای ما خواهد بود . 

وقتی رسبدیم آنرا دور زد و نقطه‌ای را در پای تپه بطرف جنوب 
قق اتقخات کف ون اب هی مقر تک پا تک مر و سا 
سانتی‌متر. همه" برگهای خشک و شاخه‌ها و آشغالها را جمعآوری کرد 
پاستاو کلک کمروان با عرکت موه دس ها ما نو و اتکی 
را روی لبهایش‌گذاشت و مرا دعوت به سکوت‌کرد . وقتی کارش به پایان رسبد 
وا ی و : 

ب پشت نبه » رو به جنوب بایست و هرکاری . من می‌کنم تو هم تکرار 
کن . آنوقت به رقصیدن پرداخت . باکامپاشی حساب‌شده و موزون درجا 
می‌زد . هفت بار آرام و سه بار سریع پایش را به زمین می‌کویید . 

پس از اینکه مدتی کوشبدم بالاخره موفق شدم قدمهایم را با او 
سازگار کنم . آهسته پرسیدم : 

چرا این کار زا می‌کنیم ؟ 

آهسته پاسخ داد : 

تو مانتد خرگزشی . پایکوبی می‌کنی تا ابنکه دیر يا زود » زن 
ولگرد بسوی صدا جلب شود و بیاید ببیند چه خیر است . 

وقتی پایم کرم شد و کاملا آهنگ این پایکوبی را فرا گرفتم 
دون خوان متوقف شد ولی به من گفت که باید ادامه دهم و خودش با دست 
وزن را یادآوری می‌کرد . که‌گاه درحالیکه سرش کمی بطری راست خم بود 
دقیقا " گوش فرا می‌داد . انگار می‌خواست همه* صداهائی را که‌از طرف 
درختچه‌ها می‌آمد دریابد . ناگهان به من گفت توقف کنم و خودش در 
تال فصو ات پل کی که تانق ای بو سا تم فا 
ناپیدائی جست بزند . 

نف وبا رف گفت که یه بایکویی ارانه که کی هی وراه یت 
متوقف گردو باچنان توجمهی گوش فرا می‌داد که‌گوئی همه‌تارهای وجودش 
یحد افراط منقبض شده‌اند . 

ناکیان پپلوی من پرید و در گوشم زمزمه کرد : 

س‌شامگاه به لحظه* بزرکترین اقتدار خود رسیده است . 


به اطراف نگریستم . درخنچه‌ها» تخته‌سنگهپا و نبپه‌ها همه باهم 
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توده‌ای عظیم و سیاه را تشکیل داده بودند آسمان رنگ آبی سباهی فا :2 
ایرها دیده نمی‌شدند . بنظر می‌رسید که تما می دنیا توده* منحدا لشکلی 
از اشیاح سیاه نا مشخص است . 

از دور صدای فریاد غریب حبوانی بگوش رسید . شاید کرک یا 
پرنده‌ای شبانه بود ی تکذرج ناگپانی بود که من توجهی به آن نکر دم 
ولی دون خوان ازجا جست ..ارتعاش بدنش را احساس می‌کردم . نجوا کرد : 

- شروع کی . دوباره بابکوبی کی و مراقب باش. او اینجاست . 

بطور وحشیانه‌ای شروع به پابکوبی کردم ولی دون خوان پایش را 
روی پایم گذاشت و اشاره کرد که باید با آرامش و حفظ آهنگ مناسب 
پابزنم . آهسته گفت ۰ 

ب وحشت نکن » آرام باش و دست و پایت را گم نکن . 

با دست » وزن حرکت مرا تنظیم می‌کرد . در دومبن توقف , دوباره 
همان فریاد نگوش رسبد . شاید پرنده‌ای بود که بر فراز تبه پرواز می‌کرد . 

به پایکوبی ادامه دادم و درست درلحظه‌ای که دون خوان به من 
فرمان ایست داد صداتی بخصوص از طرف جپ شبدم. صدائی که 
و شون رایع اجه از راهطا رگا مان ششک اایتا: 
می‌کند . فورا " یاد حرس افتادم ولی متوجه تدم که در صحرا خرس پیدا 
نمی‌شود ۰ باروی دون خوان را گرفتم . به من لیخنن زد و مرا به سکوت 
دعوت کرد . می‌کوسدم در سیاهی شب چیری ببیم ولی او اشاره کرد که 
بی‌فایده است . 

چندس بار با انکشت به بالای سرم آشاره کرد , بعد آرام مرا دور 
جودم چرحاند تا وقتی که روبروی نوده» سیاه نبه فرار گرفتم . با انکشت به 
ی وه ره کرش مان تسف دعقم ما کزان فان 
کابوسی , سایه‌ای سیاه نطرف مس رید . فریاد زدم و د زمین افتادم . 
چند لحظه‌ای شح سیاه روی آبی تاربک آسمان دیده شد و به پرواز ادامه 
داد و سیس در درخنجه‌های پشب ما سقوط گرد . صدای برخورد جسم سنگین 
با شاخه‌ها و سپس فریادی غریب بگوش رسید . 

دون خوان به من کمک کرد نا برحیزم و مرا در تاریکی به محلی که 
صیح آنروز تله‌هايم را گذاشته بودم راهسماغی کرد . از من خواست که با 
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رعایت سکوت » آنها را بردارم ۰ از هم بازکنم و قطعاتشان را به اطراف 


چون از او توضیحاتی در باره» انفاقات چند ساعت اخیر خواستم 


پاسح داد : 
- می‌خواهی چه چیز به نو سکویم . 
سب چی‌نود ؟ 
سا تو خوت می‌دانی , کی‌بود . مطلب را با "چی بود ‏ معلطه نکن . 


مپم‌اینست که جد کسی توا و 

مس برای خودم توصبح قانم کسده‌ای بیدا کرده بودم . آنچه س 
دیده بودم خسلی شبیه بک بادنادک نود . که کسی از بالای تیه . رها کرده 
یود و شخص دیگری پائین از بشت ما آنرا کشبده بود . و به رس انداخته 
بود . پس شحی که حدود بانزده تا بیست متر از سرما کدشته نود همان 
یادیادک بود , 

دفیفا " به: توضیح و ۵ شین ۲ نقفر. ندید که اسک از 
چشمایش سرازیر شد . کفب : 

آنقدر طفره سرو . اصل‌مطلب را بیین . آبا بک رن‌نبود ؟ 

قبول کردم که وقتی داشنم می‌افتادم شبح نیره* زنی را با دامنی 
بلند دیدم که آرام بطرف من پرواز می‌کرد ولی بعد ببطرم رسید که جیزی 
آن شبح را کشبد . زبرا بسرعت از فراز سر من کدشت و در درحتجه‌ها 
افتاد . و این تغیر سرعت موحتب شد که فکر کنم شاند یک نادبادک 
بوده اسب, 

دون خوان سدیرفت کد بیش ار ان درباره؛ این حادنه حرف‌برنيم . 

ی وور نعد ند نتهاتی رای انجام کاری سری بترونرقت و من هم 
تصمیم گرفتم که به دیدار دوستان سرخنوستم که در آن ناحیه زندعی 


می کر د ند روم . 
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چهارشنبه ۱۲ دسامیر ۱۹۶۲ 


وفتی به دهکده رسبدم . صاحب فروشگاد و کافه‌دهکده‌که‌مکر یکی بود 
به س خبر داد کد یک کرامافون و بیست عدد صفحه کرابه کرده تا آنشبت 
جشنی به افتخار اکره" کوادلوپ برکزار کند . قملا " به همه» دهکده‌های 
اطراف توسط جولبو یفام داده بود که آنشب حشنی بریا خواهد شد 
"جولیو" فروشنده* دوردگردی ود که ماهی دوبار بد دهکده‌های 
سرخپوسنان .اکی سری میرد نا وجه فسعلی لباسهای ارزان قیمتی را که به 
آسها می‌فروخب دریافت کند . 

کدارطیر ول تا تون ها از راوشد کرام 
به مولد برق مفاره وصل کرد . همدحبز را وارسی کرد که سرجای خودش 
باشد . پیج مدا را تا حداکثر از کرد و به صاحب کافه بادآوری کرد که 


سپیج کدام از بیح‌ها یا همست : برند . انوقت شروع به انسجات صفجه‌ها 


صاحت کافه لقت .۰ 

۳9 بد دخمرم بکو . 

مسئول تو هستی به دخترت . 

- فرقی سمی‌کند بسهرحال‌اووظیقه صفحه‌گذ شتن رایعپد مخواهدگرفت . 

جولبو اصرار کرد که فرفی سمی‌کند چه‌کسی صفحد را خواهد گداشت 
چون بپرحال صاحت کافه موظف است کد قیمت صفحه‌های خرات شده را 
برد آرزقه عخف با گر ی خولیق کیرش توق بوی نو کرک هتطر مت خیوشا ن 
ک تخای سار توق بو گنه وم کت وا لیم ادا همم برغ شوه 
را بیان می‌کرد . بالاخره تحمیم گرفت که مبلفی ودیعد بکیرد و این 
پیشسپاد . مجادله را تشدید کرد . جه جیزی نفاوت بین یک صفحه» حرات 
ق6 و کر ها سا لش بغان ای لته کف کت ای وان 


که جنگ ابقر عیشت نک هه ؟ بای داخت فوق.: 


۳۲۶۸ 


صاحب کافه عصبانی شد و سیم گرامافون را گرفت که بیرون بکشد و 
جشش را لفو کند . مشتری‌ها را شاهد گرفت کد هرنوع کوششی کرده تا با 
جولیو کنار نياید . بنظر می ر سب کدجشن پیش از آغاز , دارد تمام مي‌ شود . 

آبلاس باکی پیر که س برای دیدن او به آنجا رفته بودم ۰ شروع به 
شکایت و انتقاد از اوضاع تاسف‌باری کرد که کربیانگیر سرخیوستان یاکی 
بود . به حدی که آنپا حنی نمی‌نوانستند مهم‌تربن جشن مذهبی خود را 
بعنی روز "اکره» کوادلوب " را برگزار کنند . 

می‌خواسنم يا در میانی کنم ولی بلاس مانع شد و کفت کد اکرمن 
پول ودیعه را بدهم , صاحب کافه خودش همه صفحه‌ها را خواهد شکست و 
افزود : 

- او از همد بدنر است . نکدار ودیعه را خودش بدهد . او هرچه بول 
داریم از چنک ما درمی‌آورد . يس چرا خودش ابن پول را ندهد ؟ 

نعد از محادله‌ای طولانی که در آن 
صاحب کافه شرایحلی را پیشپاد کردکد طرفین بد توافق رسبدند . 

او وایههای برا شنت تکرف وی سفولین: سفن صفحه‌ها راب 
عهده گرفت . 

خولبو به طرف دورترین حاندهای دهکده براه افتاد و در پی 
موتورش خطی ار عبار به هوا بلند شد. بلاس توضیح داد کد جولبو با 


همد طر ف جولبو ۳ گر فتشد . 


شتات می‌رفت نا طلنی را کد داشت بیش از آمدن مشترنانش به کافه ۰ وصول 
کند . زیرا می‌دایست که آنها همه: ثروتشان را خرج الکل خواهند کرد . 
درحالیکه نلاس صحتب می‌کرد . کروهی از سرخپوستان از در پشنی 
وارد شدند , همد فیعهد خنده را سر دادند . اییها همه مشتری‌های جولیو 
بودند که بش کاقد پسهان سده بودند و انتخلار رفش او را می‌کشید ند . 

جشس خبلی زود شروع شد. دخنر صاحب کافه صفحد‌ای گذاشت , 
صداهای کومخراسی بکوش رسید و بالاخره ترومیت‌ها و فیتارها شروع به 
نواحش کردند , 

حشن عبارت نود از صفحد گذاشتس بد صدای حیلی نلند , جپار 
جوان مکزیکی با دو دختر صاحب کافه و سه دختر مکزیکی دیگر 
می‌رقصیدند . ياکی‌ها نمی‌رقصیدند ولی با لذدنی آشعار حرکات رقحنند ها را 
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زبر نظر داشتند . نگاه کردن و نوشیدن "تکیلای ارزان قیمت موجب 
خوشوقتی و رضایت خاطرشان شده بود . 

برای همه" کسانی که می‌شناختم جداکانه سفارش مشروب دادم . زیرا 
نمی‌خواستم کسی را برنجانم . میان آنها می‌چرخیدم . چند. کلمه‌ای ضحبت 
می‌کردم و به مشروب دعونشان می‌کردم . همه چیز بخوبی گذشت تا اینکه 
متوجه شدند من خودم مشروب نمی‌خورم . این موضوع خلقشان را تنگ کرد : 
انکار همه باهم دریافتند که من در آن جشن زیادی بودم دلخور بودند و 
زیر جشیی, مزا ننگاه می کرک 

مکزيکی‌هاء که باندازه* سرخپوستان مست بودند. متوجه شدند که 
من هنوز نرقصیدهام و آين موضوع بنظرشان بیش از مشروب نخوردن من » 
توفین موه رگن ار تباب ال ها وتا دبا رز را کرفت و 
یپلوی گرامافون برد . دیگری یک لیوان پر از "تکیلا " برایم ریخت و گفت 
کانه اجه تارف بکتم و تعان بذاهم که کیره عم 

سعی کردم وقت تلف کنم . ابلهانه می‌خندیدم , مثل اینکه از رفتار 
آنها خوشم می‌آبد گفتم ترجیح می‌دهم فبل از نوشیدن » برقصم . یکی از 
جوانپا اسم صفحه‌ای را گفت و دختری که صفحه می‌گذاشت ۰ روی صفحه‌ها 
به جستجوی آن پرداخت . هرچند که هیچ زنی در ملاعام مشروب نخورده 
بود ولی بنظر می‌رسید که سرش گرم بود چون نمی‌توانست صفحه را درست 
در جایش بگذارد . جوان دیگری صفحه را از دستش کشید , عنوانش رانگاه 
کرد و گفت : 

این که "تویست نیست . 

دوباره دخترک به جستجوی صفحه پرداخت و همه او را دوره 
کردند . من هم از فرصت استفاده کردم از در پشتی کافه بیرون رفتم و از 
آنجا پس از مسافت کوتاهی که روشن بود , وارد سباهی شب شدم . 

سی‌متر آنطرفتر لای درختچه‌ها ایستادم فکر می‌کردم چکار کم . 
خسته بودم . وقت آن بود که به سراغ ماشینم که جلوی سزل یلاس 
گذاشته بودم بروم و به خانه برگردم . اگر آهسته رانندگی می‌کردم کسی 
متوجه رفتنم نمی‌شد . 

مثل اينکه هنوز در جستجوی صفحه بودند . چون فقط صدای خرحر 


۳۷۰ 
1 
از فکر اینکه دنبال‌من می‌گرد بدند تا مرا به رقص وادارند . 

اشیاح سیاهی به من نزدیک شدند . افرادی بودند که برای جشن 
می‌رفتند . به هم شب بخیر کفشیم . آمپا را شناختم و به ایشان گفتم که 
جشن واقعا عالی است. 

قبل از پیچ جاده دو نفر دیگر را دیدم که هرچند نمی‌شناختم 
سلامشان کردم . صدای موسیفی در جاده همانقدر بلند بگوش می‌رسید که 
جلوی کافه. شب سیاه و بی‌ستاره بود ولی درخشش چراغهای کافه راه را 
کمی روشن می‌کرد . نزدیک منزل "بلاس" بودم . تند کردم . در ابن موقع 
متوجه؟ توده* سیاهی شدم که در پیج کنار جاده طرف چپ س نشسته بود 
یا چمبانمه زده بود . فکر کردم که شاید کسی قبل از مس جشی را ترک کرده 
است . بنظر می‌رسید که کنار جاده ادرار می‌کند . تعجب کردم چون در 


آن‌جا اغلب افراد برای انجام اين کار لای درخنچه‌ها میرفنند . شاید 
مست نود ؟ 

به پیج جاده رسیدم و شب‌بخیر گفتم . آن شخص با فریادی غیر 
انسانی » عجیب و پرخاشگر به من پاسخ داد . موهای سرم سیخ شد و 
لحظه‌ای از ترس برجا میخکوت شدم . بعد بسرعت به راه افتادم نگاهی به 
عقب انداختم و دیدم که سیم خیز شده است . یک زن بود . به حلو خم شد 
کمی جلو آمد و سیس بطرف من پرید . فرار را بر قرار ترجیح دادم . آن زن 
مانند پرنده‌ای کد روی زمین راه برود جست می‌زد و مرا تعقیب می‌کرد . 
وقتی به خانه "نلاس" رسیدم . راهم را سد کرد و تقریبا " مرا لمس کرد . 

از تودال کوچکی که آب در آن یود پریدم و از در سیمه باز به درون 
خانه افنادم بلاس که بخانه بازگشته بود هیج توجهی به ماجرای من 
نکرد . فقط گفت : 

خوب ترا مسخره کردند ۰ سرخیوستا دوست دارند غربیه‌ها را دست 
نیاتدازند: 

عصبانیت ناشی از اين حادنه باعث شد که صبح روز بعد به جای 
اینکه طبق برنامه‌ام به لوس‌آنجلس برکردم » نزد دون خوان بروم . 

عصر بود که به خانه‌اش برگشت پیش از اينکه دهان بار کند . ماجرا 
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را تعریف کردم و جمله» بلاس را هم برایش نقل کردم . چپره‌اش درهم 
هام یا ی تفه نوتم ول واقا ستظرم لو اس مر آید: 
بالاخره گفت : 

به جمله‌ای که بلاس کفت اهمینی نده او از مبارزد؟ سین 
جادوگران هیچ نمی‌داند . به محض اینکه این سایه را در طرف چیت دبدی 
می‌بایست متوجه می‌شدی که این برخورد موضوعی جدی است . 

- می‌بایست چهکار می‌کردم ؟ می‌ایستادم ؟ 

- کاملا " وقتی جنگجوگی با حربف خود روبرو می‌شود . اگر این 
عیق. که اقا او اه سکم بان شاخت. کی تام خی 
چیزیست که او را روئس‌نر می‌کند . 

منظور شما چیست , دون خوان ؟ 

این سومین برخورد تو با حریف ارزنده‌ات بود . او ترا دنبال 
کته سا بای اشته کی اعد مق سای مذهی تیار ار نی شه 
اس 

مضطرب شدم او را متیم کردم که مرا بیهوده در معرض خطر قرار 
می‌دهد . این یک بازی ظالمانه بود . 

- اکر این انفاق برای یک آدم عادی روی می‌داد . طالمانه بود . 
ولی از زمانی که انسان شروع می‌کند مانند یک جنکجو زندکی کند . دیگر یک 
اتعای ای هه ما وه ترانباری کرق تا توا فحهانهاعتیترو 
با آزار تونیسود که من حریفی ارزنده براست بیدا کردم . یک حریف 
ارزنده می‌تواند تو را برانگیزد . تحت نفوذ حریفی مانند کاتالننا نو 
ناچار خواهی بودکه‌ازهرچه آموخته‌ای استفاده کنی . راه دبگری‌نداری . 

مق سا کت رس تقیم ‏ اطیااعش موعته هر ان شوه بای 

از من خواست فریادی را که درسب پس از شب‌بخیر گفش شسیده 
بودم تقلید کنم . 

کوشش کردم و عاقبت حیغی فریب کشیدم که خودم را به وحشت 
انداخت ۰ بنطر دون‌خوان تقلید س مصحک‌بود جون شروع به خند بدن‌کرد . 

وفتی ساکت شد ار من خواست که جزثبات این اتفاق را برایش تعریف 


کنم. 


۳۷ 


مفدار راهی را که دویده بودم . فاصله؛ من با آن زن در موقع 
برکو ی فا وا هام هم ارو باه باس وی بوخ 
همچنین محل دقیقی را که از آنجا آن زن به جست زدن پرداخت . 
یعد گفت : 

هیچ رن سرخپوست چاقی نمی‌تواند اینطور جست بزند » آنها 
حتی نمی‌توانند چنین مسافتی را بدوند . 

مرا وادار به جست زدن کرد . هربار بیش از یک متر و بیست 
نمی‌توانستم بپرم » درحالیکه آن زن بطوریکه من دیدم هر بار سه متر 
با لحنی که کمی مضطرب بود گفت : 

یقینا " تو اینطور نتبجه می‌گیری که باید مراقب خودت باشی . او 
ی و 
چت نو دست مزند ۰ 

پرسبد م . 

- چه باید بکنم ؟ 

- فایده ندارد اینطور ناله کنی ! آنچه بعد از این اهمبت دارد . 
استراتژی زندگی توست . 

نمی‌نوانستم ذهنم را روی مطالبی که می‌گفت متمرکز کنم بی‌اراده 
یادداشت می‌کردم . پس از سکوتی طولامی از من پرسید که آیا پشت گوشها 
و گردنم درد نمی‌کند ؟ 

مهو فرنای آخساتی می رن کف که اک هنک این فا 
انساین رهم که سا فان وف که فالتا" توف فده کب ندل 
ناشی‌گری مرا زخمی‌کند و اضافه کرد : 

- بعلاوه همه؛ کارهائی که تو دیشب کردی ناشیانه بوده است. 
نخست اینکه نو به جشن رفته بودی تا وقت بگدرانی » انگار که وقتی برای 
از دست دادن وجود دارد . این مطلب موحب تضعیف نو شده است . 

بعمی‌نباید به‌جشن ومجلسی بروم ؟ 

نه منظورم این نیست . تو هرجا می‌خواهی مي‌توانی بروی ولی 
در صورتیکه مسئولیت کامل این عمل را بعهده بگیری. یک جنکجو با 
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مک تج فاد اتف اب ۱ 


به من خبره شد و لیخندی زد . بعد چهره‌اش را پوشاند و خنده‌ای 
مقطع او را فرا کرفت بالاخره گفت : 

- در بد وضعی گير کرده‌ای. حربفت تو را دنبال می‌کند و برای 
اولین‌بار در زندگی نمی‌توانی به خودت اجازه بدهی که دیمی اقدام 
ی این‌بار باید یک "عمل" کاملا " متفاوت را فرابگیری. " عمل 

ستراتزیکی . مساله را از اين زاویه نگاه کن . اگر از حملات "کاتالینا " زنده 

بیرون آمدی . باید روزی از او تشکر کنی که ترا وادار کرده "عمل خود را 
تغییر دهی . 

ی اب ماک اس واگ ها ند هس 

یک جنگجو هرگز خود را یه چنین افکاری رها نمی‌کند . هنگامی‌که 
یک جنگجو می‌خواهد در رابطه با ری یعنی انسانها . اقدامی بکند 
از "عمل " استراتژیک استفاده بِ , و در این "عمل " نه پیروزی وجود 
دارد و نه شکست . فقط عمل و اقدام وجود دارد . 

از او خواستم که "عمل " استراتژیک را برایم توضیح دهد . 

بقل ات احنک ات هت ابه افسا نهک اختار گر ارن‌تبا: 
مثلا " در آن جشن تو یک دلقک بودی , نه برای اینکه دلقک بودن را برای 
رسیدن به هدفی و به دلبلی روشن انتخاب کرده بودی » نه» تو دلقک 
هی دا فقس هیا ار ی که یه لییارسا 
نداشتی و به همین دلیل ناچار شدی فرار کنی . 

5 

ب به آنجا نروی» يا اگر می‌رفتی با هدف مشخصی می‌رفتی  .‏ 
بعداز اينکه خودت را با آن مکزیکی‌ها درگیر کردی. ضعیف‌شدی 
"کاتالینا " از اين موقعیت استفاده کرد و در خم جاده به انتظار تو نش 
تمد اخضاس کردم وف که آفدا سستش عبر غاد رهوی دا رخ بسا 
به او سلام کردی. این واقعا" وحشنناک بود . وقتی با حریفت روبرو ه 
هرگز نباید کلمه‌ای به زبان آوری . بعدهم به او پشت کردی » این از 
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بدتر است. و برای قرار از او دویدی! بدتر از اين کاری نمی‌توانستی 
بکتی ! بنظر من او مپارت کافی ندارد . یک جادوگر واقعی درلحظه‌ای که 
برای فرار به اوپشت می‌کردی » تو را نابود می‌کرد . تنها دفاع تو این بود 
که بی حرکت می‌ایستادی و بعد به رقص می‌پرداختی . 

منظورنان چه رقصی است ؟ 

منظورم یایکوبی خرگوش است که اولین حرکت رقص است و یک 

شگو مرا یم موز درم عون کی خوه کطیت ی که وهای ناه 
تا هنگام آخرین نیردش در روی زمین فرا رسد . 
لحظه‌ای کاملا " از آنچه می‌گفت فاصله کرفتم و افکار منفاوتی از 
دتم کذقت ار طرفی مه تن ارلیی ورد سا کاتالها "رو 
داده بود . واقعی بود . "کاتالینا حقبقتا وجود داشت و نمی‌توانستم این 
تصور را که شاید او مرا تعقیب می‌کند ندیده بگیرم . ازطرفی هیچ 
نمی‌دانستم که چرا مرا تعقیب می‌کند . این بود که حدس می‌زدم شاید 
دون خوان به من‌حقه‌می‌زندو آين ماجراهاعی را که من قریانی آن بودم برایم 
انخا نش کند.: 

دون خوان به آسمان نگریست و کقت که وقت کافی داربم که بروبم 
این زن جادوگر را تحت نظر بگیریم . به من اطمینان داد که خطر مهمی با 
را تپدید نمی‌کند چون ما فقط با ماشین از جلوی خانه‌اش عبور خواهیم 
کرد . و افزود : 

- تو باید از ظاهر او تشخیص بدهی و مطمش شوی که او بوده یا نه . 
هیچ تردیدی نباید برایت باقی بماند . 

کف دستهايم از عرق خیس شد بطوریکه ناچار شدم آنها را با 
دستمالی خشک کنم در ماشین نشستم » دون خوان مرا به طرف جاده؛ 
املیو از انا به ای خاک و عی وم لدابت کرو و شار اه 
رانندکی. می‌کردم چون چرخ کامیونها و تراکتورها به مرور در مسیر خود . 
دو فرو رفتگی ممند بوجود آورده بودند . و من نه می‌توانستم از طرف راست 
یگدرم و نه از طرف چپ چون زیر ماشینم خیلی کوناه بود . آهسته پیش 
رفتیم و آبری از گرد و خاک پشت ماشین بلند می‌شد . نوک سنگهای جاده که 
بر اثر باران با خاک مخلوط شده و محکم به زمین چسبیده بود با زیر ماشین 
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برخورد کرده و صدای گوشخراشی تولید می‌کرد . 

آهسته کردم , به یک پل نزدیک می‌شدم . 

چهپار سر خیوست کهآ نجانشسته‌بود ند با حرکت د ست‌به‌ما سلام دادند . 
مطمکن‌نبودم کهآ نهارامی شناسم .وقتی ازیپلگذ شتم جاد پیج می خورد .دون 
خوان . خانهسفیدی راکه‌یر چین‌بلندی از خبزران‌داشت »نشان‌دادوگفت : 

- این خانه* آن زن است . دوربزن و ماشین را وسط جاده نگهدار . 
بی‌حرکت چشم یه عانه* آن زن دوخته بود . تاگهان از جا پرید و گفت : 

آمد ! 

شبح سیاه زنی را در چهارچوب خانه دیدم که به ما نگاه می‌کرد . 
خانه تاریک بود و سیاهی شبح او بیشتر بچشم می‌خورد . 

چند دقبقه بعد زن از تاریکی بیرون آمد تا از نزدیک ما را ببیند . 
لحظه‌ای او را نگاه کردیم » بعد دون‌خوان دستور حرکت داد . زبانم بند 
آمده بود . حاضر بودم قسم بخورم که همان زنیست که شب پیش در کنار 
جاده جست زنان راه آمده بود . 

نیساعت بعد وقتی به جاده اصلی رسیدیم دون خوان شروع به 
صحبت کرد : 

نظرت چیست ؟ آبا ظاهر او را باز شناختی ؟ 

تر دید داشتم چه پاسخی بدهم . مدت مدیدی فکر کردم . یاسخ 
متبت من تعهدی را موحچب می‌شد که از آن وحشت داشتم . با دفت 
کلماتم و انتخاب کردم و گفتم : 

دیشب بقدری تاریک بود که نمی‌توانم مطمش باشم . 

خندید . آهسته دستی به سرم زد و گفت : 

خودش بود » زه ؟ 

به من فرصت نداد . پاسخ بدهم , انگشتش را روی لبپهایش گذاشت 
و در گوشم گفت : 

- حرف زدن بیهوده است و برای جان سالم به‌دربردن از حملات 
کاتالینا " باید از همه" آنچه که فرا گرفته‌ای استفاده کنی ۱ 


قسمت دوم 


سفربه ایخنلان 


بخش هجدهم 
حلفه» اقتدار جادوگر" 


در ماه مه سال ۱۹۷۱ نزد دون خوان رفتم » این آخرین ملاقات من 
بعنوان شاگرد حادوگر بود . این‌بارهم من » مثل دععاتی که در طی دهسال 
او نود . 

دو ست آو دون کنارو ۱ آن‌جا بود . شش ماه قبل هم که به منزل 
دون خوآن رفته بودم کنارو ۳ یا د بد ۵ بودم و فکر کردم که شاید دراین 
مدت. هن خوان:را ترک نکرده است:: اما دون صار3 به س توضیح داد که 
جوان صحر ای ها له ۲ را ی دوست می‌دار د بیة این‌جا با زر گشفته و درست 
به‌موقع رسیده تا بتواند مرا هم بییند . بعد هردو خندیدند » گوئی راری را 
از من پنهان میکردند . دون کنارو تاکبد کرد : 

- من فقط بخاطر نو آمده‌ام . 

دون خوان تاکید کرد : 

۱۷ 
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به دون گنارو یادآوری کردم که طی ملاقات گذ شته‌ی من . کوششما و 
کمکهای او برای اینکه مرا موفنقی به "متوقف کردن دنیا نماید . اثرات 
وحشنناکی روی س گذاشته بود . در واقع می‌خواستم بطریقی دوستانه به او 
بفهمایم که موجب وحشت مس می‌شد . حبده* شدیدی او را فرا گرفت . 
بطوریکه مثل بجه‌های کوچک از جا می‌پرید و پاهایش را بهمه طرف تکان 


- دون کنارو . این بار امیدوارم که نخواهید به س کمک کنید . 


دوباره هردو خندبدند . دون گنارو روی زمین می‌غلطید . به شکم 
ذرار کشبد و حرکات یک شناگر را تقلید کرد فهمیدم. که از دست رفتهام: 
جیمم بنوعی . احساس می‌کرد که انجام کار نزدیک است . ولی هنوز 
نمی‌دانستم که این عاقبت و انجام چه می‌تواند باشد . آمادگی شخصی من 
در فاجعه آمیز کردن وقایع , باضافه* تجربیات گذشته‌ام با دون گنارو موجب 
شدند به این نتیجه برسم که انجام شاید بایان زنه ی وا من : 

دفعه* قبل دون کنارو مرا تا مرز "متوقی کردن دیا بیش رانده 
بود . کوششهای او بقدری عجیب و مستقیم بودند که دون حوان خودش به 
من توصیه کرده بود آتحا را ترک کنم . تظاهرات افتدار توسط دون گنارو 
بقدری خارق‌العاده و حبرت‌انگیز بودند که مرا وادار کردند نقش و جابگاه 
خود را مجددا" ارزیابی کنم . وفتی به لوس‌آنجلس ازکشتم . همه" 
بادداشتهاعی را که در اوائل شاگردی برداشته بودم دوباره خواندم و آنگاه 
بطور اسرارآمیزی » احساسی‌کاملا " تازه در می راه یافت . ولی فقط هنگامی که 
دیدم دون گنارو دارد روی رمین سا می‌کند , به این احساس نازه واقعا - 
حود آگاه شدم . این عمل . روی رمین شا کردن . کاملا در توافق با سایر 
کارهای عجیت و فافلگیر کننده‌ای نود که او قبلا " جلوی چشمان من انجام 
داده بود . درحالیکه روبش به رمین بود شروع به شا کردن مود ! آنقدر 
می‌خند ند که بدنش تکای می‌خورد . کم کم حرکاتش آرام شد» حرکات یاها و 
دستپا باهم هماهتک شدند و دون کتارو شروع کرد به لغزیدن روی زمین : 
انکار روی تخنه‌ای که بر گلوله‌های کوچکی می‌لغزید . قرار داشت . چندبار 
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تغییر مسبر داد و شناکنان دور من و سپس دور دون خورن چرخید و به این 
شکل تمام محوطه» جلوی خانه را شناکنان پیمود . 

دون گنارو بارها از اين دلقک‌بازیپا کرده بود و هربار دون خوان به 
من اطمینان داده بود که به "دیدن" بسیار نزدیک شده‌ام و آنچه که مانع 
از "دیدن " می‌شد اصرار من در توجیه منطقی همه" چیزها بود . معذالک 
این‌بار من هیچ تلاشی برای_فهمیدن يا توجیه کردن کردار دون کنارو 
نکردم . فقط او را نگاه میکردم » نمی‌توانستم حیرت زده نباشم » او روی 
سینه و شکمش می‌لغزید . درحالیکه نگاهش میکردم چشمپایش چپ شد. 
موجی از دلوا پسی مرا فرا گرفت . اطمینان داشتم که اگر در جستجوی 
توجیه آنچه می‌دپدم نباشم , موفق به "دیدن " خواهم شد این امر موحب 
اضطراب عمیقی در من شد . این احساس پیش از موقع . آنچنان مرا عصبی 
کرد که دوباره به موضوع سایق خودم » یعنی کوشش برای توجیه منطقی 
بازگشتم . 

بی‌شک دون خوان مراقب من بود » چون دستی به شانه‌ام زد . 
بی‌اراده بسوی او برگشتم و لحظه‌ای چشمانم از دون گنارو منفک شد . وقتی 
دوباره برگشتم دیدم که کنار من ایستاده است .- سینه‌اش تقریبا " با شانه* 
من مان داعته و سرت زا کبی یه رک طرف قع کرده موه توا کنش غا داگیرش 
من خیلی دیر ظاهر شد . مدتی به او نگاه کردم و سپس ناگپهان به عقب 
پریدم . حالت تصنعی تعجبش بقدری مضحک بود که خنده‌ای عصبی به 
من دست داد , کاملا " متوجه بودم که چیزی غیرعادی در خنده‌ام وجود 
دارد . بدنم از تکانهای شدید عصبی که از معده‌ام آغاز می‌شد بلرزه 
درمی‌آمد . دون گنارو دستش را درست روی معده‌ام گذاشت و تشنجهایش 
قطع شدند » بعد با حالت بیزاری دروغی گفت : 

ی 

بعد درحالیکه صدا و حرکات دون خوان را تقلید می‌کرد گفت : 

مگر نمی‌دانی که یک جنگجو هرگز اینطور نمی‌خندد ؟ 

تقلیدش بقدری عالی بود که خنده* من شدت گرفت . 

آنوقت آنپا مرا بمدت دو ساعت تنپا گذاشتند . نزدیک ظهر 
بازگشتند و جلوی خانه نشستند . هیچ حرفی نمی‌زدند » بنظر می‌آمد که 


۲۸۲ 


خسته . خالی ار هر اندنشه و خواب‌آلود هسنند. مدت زیادی این 
بی‌حرکتی مطلی را که درعین‌حال نوام با رهائی و راحتی جسم نود حفظ 
کردند . دهان دون جوان کمی‌بار بود » کوئی واقعا" در خواب نود . ولی 
دستهایش را روی راسپایش کداشته بود و انکشتهای شستش را با حرکتی 
مسظم تکان‌می‌داد . 

مضطرت بودم , تغییر جا دادم و احساس آرامش مطلونی به من 
دست داد . بخوات رفتم . خنده؛ دون خوان مرا نندار کرد . جشمهايم را 
کشودم . دونفری جشم به من دوحنه بودند . 

دون خوان درحالی که می‌خندید گفت : 

تواکر حرف نزنی بخوات میروق . 

کفنم : 

ای هر کر کها اقا 

فک کت 

تواگر حرف نزبی حتما " داری غدا می‌خوری . 

بعد به پشت درار کشید و پاهایش را در هوا تکان داد . فکر کردم که 
بازهم دلقک ازی در می‌آورد ولی او خیلی زود بلند شد و دوباره چهارزانو 

دون خوان کفت : 

- مطلبی هست که گمان می‌کنم از آن اطلاع داشته باشی . می آنرا 
یک سانتی‌متر مکعب شانس می‌نامم . هریک از ما . خواه جنگجو باشد و خواه 
تی یک ان نب عاسی جرن. ک اه این بتحضی عم 
وان فا بت بر هقالع ی نیح کهویی شیک گنینویت 
آن می‌شود و می‌کوشد آماده باشد , آگاهانه انتظار می‌کشد تا بتواند به موقع 
از سرعت انتقال لازم برخوردار باشد . بعنی قادر باشد هنگامی که شانس 
به او رو می‌کند » آنرا بچنگ آورد و برای این‌کار جرات و شجاعت کافی هم 
داشته باشد . ثانس» اقبال » بخت » اقتدار شخصی يا هر اسمی که 
می‌خواهی برآن بگذاری , مساله ویژه‌ایست . مثل گلی است که جلوی ما ظاهر 
می‌شود و ما را به چیدن خود دعوت می‌کند . دراین موقع » اکثرا " آدمپا یا 
خیلی گرفتار و مشغول هستند یا خیلی احمق و تنبل و متوجه نمی‌شوند که 


هوشیار و آماده است و انگیزه و ابتگار لازم را نیز برای گرقتن بخت دارد . 
دون کنارو نی مقد مه از من پرسبد : 
بت زند کی ته با خودآکاهمی همراه است ؟ 
8 اطسنان کفتم : 
بله. انتطور فکر می کم .. 
دون خوان با ناناوری پرشد : 
کی ان هه( بت میا 
۳ می‌ کم ان داتشت :45۳ در هر لحطه انجام می د هم . 
توت حوان کفت : 
بدون تردید و صأدقانه یاسخ دادم : 
و شا سر من تاه می‌کنم و لی فکر می‌کنم کد در حال‌حاصر خیلی 
بیش از گدشته خودآگاه هستم . 
کنارو سرزش ر تعلا مت عاکنه تمای داد ِ 8 حالنی که اسکار 


وت 
با خودش حرف میزد گفت : 

نله ؛, کارلوس واقعا خودآگاه است . او واقغا هوشیار است. 

سظرم رسبد که مرا مسخره می‌کنند . فکر کردم مطالبی کد درباره؛ 
نحوه؟ رندکی کردم گفتم آنهارا باراحت کرده است . گفنم : 

-ولی من لاف نمی‌زيم » این حقیقت دارد . 

دون کنارو ابروهایش را بصورت دو کمان درآورد و پره‌های سیمی‌اش 
را باز کرد . به دفتر یادداشت س جشم دوخت و ادای نوششس مرا درآورد . 
دون خوان به دون کنارو گفت : 

- من معتقدم که رفتار کالوس از همبشه بهتر است . 

دون کارو با لح خشکی گفت : 

شاید رعتارش زیادی خودآگاهانه باشد . 

دون خوان ناشید کرد : 

شا بط همینطور باشد . 
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دون خوان خیلی عادی پرسبد : 
-روزی که موتور مأشینت را متوقف کردم بخاطر داری؟ 
عوالش مرا عافلکتر کزف :عون هی ارتاطینه کفگوی :ما بداعت: 
او به ماجرائی اشاره می‌کرد که طی آن من موقق به روشن کردن ماشینم بشده 
بودم ! به این دلیل که دون خوای اینطور اراده کرده بود و تا رمانی که او 
بخواست نتوانستم ماشینم را روش کیم . کفنم که چنین وقایعی بدشواری 
فراموش می‌شود ۰ دون خوان حبلی ساده کفت : 
باینکه چبزی نبود . هیچ جیز میمی نبود . اینطور نیست کنارو ؟ 
دون کنارو با لجن بی‌تفاوتی کفت : 
نله درست است . گفتم : 
بعنی چه! کاری که شما آنرور انجام دادید برای من کاملا " 
غیر فابل درک بود . 
دون کنارو کفت : 
ب خوب این جبری را ثايت نمی‌کند . و هردو ردند زیر خندد. 
دون خوان دسی به شانه‌ام رد و کفت : 
کنارو می‌تواند کارهای خبلی مپم‌تر ار متوقف کردن ماشس را 
انجام دهد , اینطور نیست کنارو ؟ 
دون کنارو درحالیکه مثل بچه‌ها لنپایش را غنجه می‌کرد کفت : 
وست: ات 
در حالیکه سی‌کوشیدم آرامش خود را حفظ کنم پرسیدم : 
- چدکاری می‌نوآند بکند . 
دون خوان با صدای بلند گفت : 
- کنارو می‌تواند ماشین تو را تمام و کمال از میان بردارد . اینطور 
نیست کتارو ؟ 
دون کنارو با بلندترین صدای بشری‌ایکه تا آنموقع شنیده بودم 
فریاد زد : 
! ! 


توست»ا نت ۲ 


۱( رجوع کنید به کتاب "علف شبطانی " بخش چپار دهم , 
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از جا پریدم . چند تشنج عصبی بدیم را تکان داد . پرسیدم : 

- منظور شماً چیست ؟ او می‌تواند ماشین مرا از مبان بردارد ؟ 

دون خوان پرسید : 

- منظور من چه بود , گنارو ؛ 

دون گنارو بالحنی جدی و قانع کننده گفت : 

منظورت این نود که می‌توانم بروم توی ماشین بنشینم » موتور را 
روشن کنم و دور شوم . 

دون خوان نشوخی اصرار کرد : 

کنارو ماشین را بردار . 

دون کار اخمپایش را درهم کشید . نگاه استفپامآمیز و 
شبطت باری به س انداخت و کفت : 

برداشتم ! 

دون خوان کفت : 

بسیار خوت » پرويم سراغ مأشین . 

دون کارو تکزار کرد : 

سبله , برویم ماشین را ند نینیم . 

آهسته از جا برخاستند . لحظه‌ای مردد ماندم ولی‌دون خوان به 
مس آشاره کرد که آنپها را همراهی‌کنم . از سربالاگی کمی که مقابل خانه بود 
بالا رفنیم . دون خوان طرف راست و دون کنارو طرف چپ راه می‌رفت و 
هردو بفاصله* دومتر جلوتر از من کام برمیداشتندو در تمام مدت آنپا را 
می‌دیدم . دون کنارو تکرار کرد : 

برویم مأشین را به بیمیم » 

دون خوان شروع کرد نتکان دادن دستهایش, انگار نخی نامرئي را 
می‌ریسد . دون کنارو هم در حالیکد همان کار را مبکرد مکزر میگفت : 

- برویم ماشین را بدبینيم . 

ی اه ره که انار خن مه دی قو توا سای قفش از 
معمول بود و دستپایشان تگان می‌خورد . کوئی به اشیائی سامرگی که 
سرراهشان فرار داشت دست می‌زدند با آنها را حابجا میکردند , هیچوقت 
دون خوان را درحال انجام چنس دلقک‌بازيهائی ندیده بودم . اخساس 


۱۸۶ 


سرکشتگی میکردم . وقتی بالای برحستگی زمین رسیدیم نگاهی به پائین 
انداختم , صبح آنروز اتومبیلم را حدود بانزده‌متر آنطرفتر پائین برجستگی 
پارک کرده بودم , ولی حالا انری از آن سود : ؛ معددام منقض شد. 
با سرعت یائین رفتم ولی ماشینم را ندیدم . سرگشتگی من به حداکتر 
زسیده توفی کابلا ‏ سران سیم سا تیوه بیتیرتسر تا دواشت 
دیگری از داخل ماشین بردارم و چون داخل آن خبلی گرم شده بود. 
بفکرم رسید که پنجره‌ها را باز کنم ۰ ولی از اين کار صرفنظر کردم ۰ چون 
نرسیدم پشه‌ها و حشرات مودی دیکر. داخل ماشین بشوند و بالاخره 
طبق عات » همه* درها را قفل کردم . همد جا اتوسیلم را حستحو کردم 
۱ 


و 
اتومبیلم نایدید شده است . دون حوان و دون کنارو ند من پیوستند و در 
کنار م و بد تقلید از من . همه* اطراف را جستحو کردند . مدتی واقعا کیج 
بودم , بعد احساس تغییر به من دسب داد . آبپا متوجه حال من شدند و 
شروع کردند به جرخیدن دور من . درحالیکه دستپانشان را متل کسی که 
خمبر باز می‌کند تکان می‌دادند . دون خوان بالحن تمسحرآمری پرسید : 

- گنارو بعقیده* تو چه بر سر اتومبیل آمده است ؟ 

دون کارو درحالیکه شروع کرد به تقلید از تخصی که رانندگی 
می‌کند . گفت : 

من آنرا نجای دیگری بردم. 

و هس مور اس و کم ور 
لحظه با تکیه بر عضلات رانهایش در انن وضع باقی‌ماند . سپس ورنش را 
روی یای راستش منتقل کرد و بای چپ را مانند ابنکه روی کلاح باشد دراز 
کرد و ماشین را روتس کرد . و با لبپایش صدای موتور را نقلند کرد و سپس 
از همه جالب‌تر مثل کسی که در دست‌آندازی بیافند به هوا پرید و مدنی 
مانند راننده باشی » که به فرمان می‌جسید از همه طرف تکان می‌خورد . 


نا منتهی الیه مسطقه * بی‌درخت پیش رفتم . سمی‌تو 


پاننومیم شگفت‌انگیزی بود . دون خوان از خنده نفسش بند آمده بود. 
من هم می‌خواستم در شادی آنها شرکت کنم ولی احساس راحتی نمی‌کردم . 
معذب بودم . خودم را درخطر می‌دبدم .۰ اضطرانی که کاملا " برایم تارکی 
داشت مرا فرا گرفت . احساس می‌کردم کد از درون می‌سوزم ۰ نانوک کفش 
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شروع به پرتاب سنگریزه‌ها کردم و خشم عیرقابل پیش‌ببنی واناخودآگاهی 
برمن مسلط شد , گوگی این خشم بیرونی نود و ناکهان مرا در بر گرفته بود . 
احساس رنخشی که می‌کردم نطور اسرارآمیزی آزبین رفت ۰ درست همانطور 
کید بو کف عمش کقیز ر اسان گردی الم عتلی زونه 
جرات نمی‌کردم به دون خوان نگاه کنم . از آين که خشمکس شده بودم 
شرمکین بودم و از طرفی هم نمی‌نواسستم جلوی حنده‌ام را بکرم . بسوی من 
موی مقر میت کا روش ای خانهاز کات زین 

خوب ! راخت باش. مشتی به دماغت بزن تا حون بناند . بعد 
می‌توانی یک سنگ برداری و با آن دندانهایت را نشکنی . حالت را جا 
می‌آورد ! و اکر کافی نبود می‌توانی ناهمان سنک تخم‌هایت را هم له کنی . 

دون خوان از خنده به خود می‌پبچید . اعتراف کردم که از رفتار 
باشی ار ضعف خودم شرسده هستم و نمی‌دانم چدعامل باعت انن رفتار من 
شده است . دون خوان گفت : 

ودک مقر که سم تام تايه سیون آوطا مکی 
نمی‌دانی و آين ادعای توست لکد موحب حشمت شده است . 

دون کارو توجهی غبر عادی بمن ابراز میکرد . جبدیار دست به 
۲0 

دون خوان کفت : 

این اتفاف نت کی ان عناوم 

دون کنارو در حالیکه صدای مرا تقلید می‌کرد کفب : 

دون خوان منظور شما چیست ؟ 

دون حوان حرفهای بی‌سرو هی ار این قنبل به او تحویل داد : 

"وقتی دیا وارونه است. ما سرجایمان هستیم و وفنی دبا 
سرجاست ما وارونه هستیم . و همینطور وقتی که هم‌ما وهم دبا سرجایمان 
هک 

مدتی به حری زدن آدامه داد درحالیکه دون کنارو تقلید بادداشبت 


ت 
برداشش مرا می‌کرد . روی دفتر نامرثی مي‌نوشت . سوراخهای بیبی‌اش را 
با کر ده نود و جشمانش ۳ کاملا نث‌ دون خوان دوخته نود . معلوم بود که 


کوشش مرا برای نوشتی ندون نگاه کردن به دفترم ۰ دقیقا " زیر نظر گرفته 


است. من چون ۳ جریان عادی مکالمه قطع شود . این‌کار را 
می‌کردم . تقلید او نشان می‌داد که هنرپیشه» کمدی درجه یکی است 
ناگپان خودم را کاملا " راحت و خوشنود احساس کردم . خنده‌های آنپا مرا 
تسکین می‌داد . مدتی خود را به خنده‌ای که از اعماق وحودم بر می‌خاست 
رها کردم : بعد دوباره ذهنم دچار احساس پریشانی » تفییر و نگرانی شد . 
فکر کردم که آنچه اتغاق افتاده بود محال بود » و از دید منطقی‌ای که من 
معمولا ‏ دنیای اطرافم را با آن می‌سجیدم » غیر ممکن می‌نمود ۰ و مانند 
هربار که دون خوان مرا در برابر پدیده‌ای غیر قابل توجیه قرار داده بود . 
فک امد که شاه نارق فیرشت داوه ات بان ایعار 
همیشگی دائما " و بطور غبر ارادی در لحظات تنش و اضطراب به ذهنم 
هحوم می‌آوردند . فکر کردم که برای از حا بلند کردن و بردن ماشین به 
محلی دور دون خوان و دون گنارو به چند نفر همراه نیاز داشته‌اند , 
مطمئن بودم کد درها را قفل کرده‌ام و کسی نمی‌توانسته سوار آن شود و 
برود , بعلاوه فرمان آن را نیز قفل کرده بودم و ترمز دستی را هم کشیده 
بودم و برای انتقال آن چاره‌ای جز از حا بلند کردنش نبود.و دون خوان و 
ِ کنارو نمی‌توانستند تعداد لازم اراد بزای این کار پیدا کنند . فقط 
راه‌حل وجود داشته و آن اینکه کسی یکی از شیشه‌های اتومبیل را بشکند 
و موتور را به هر وسیله‌ای شده روشن کند و ماشین را از آن‌جا دور نماید . 
ولی چنین‌کاری مستلزم شناخت ویژه‌ای از مکانیک ماشین بود که آنپا 
نداشتند . پس فقط یک فرضیه* دیگر باقی می‌ماند و آن اینکه‌مرا هیپنونیز 
کرده باشند . حرکات عجییی که در مسیر و سپس دور و بر من انحام داده 
بودند . بی‌سابقه و مشکوک بود و مرا در گردابی از توجیهات منطقی فرو 
. اگر مرا هیپنونیز کرده بودند . پس به خودآگاهی من لطمه وارد شده 
بود و با نجربه‌ای که داشتم می‌دانسنم در چنین حالتی » شخص , مفپوم 
زمای را از دست می‌دهد . درهمه* حالات واقعیت غیر متعارف که در مدت 
شاگردی دون خوان تحربه کرده بودم ! . هرگز نظم و ترتیب زمانی وجود 
نداشت . به این نتیحه رسیدم که باید بطور مدام درحالت هوشیاری باشم 
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تا اگر لحظه‌ای . درک توالی وقایع را از دست دادم , متوجه شوم که 
هیپنوتیز شده‌ام . مثلا" در چنین حالاتی اگر شخص دارد کوهی را نگاه 
می‌کند , لحظه؛* بعد می‌بیند که درحال نگاه کردن‌به دره‌ای درست پشت 
سرش است بدون اینکه بخاطر بیاورد که دور زده يا سرش را برگردانده 
است. پس در صورتیکه انفاقی از این قبیل می‌افتاد می‌توانستم مسالهء 
ناپدید شدن اتومبیل را فقط ناشی از هیپنوتیز بدانم . تصمیم گرفتم که 
بدقت همه* جزثیات را زیر نظر بگیرم و بخاطر بسپارم . از آنها پرسیدم : 

ماشین کجاست؟ 

دون خوان بالص کاملا " جدی گفت : 

گنارو » ماشین کجاست ؟ 

کنارو شروع کرد به زیر و رو کردن سنگهای روی زمین و با هیجان 
تمام , همه* سنگهای منطقه‌ای را که ماشین من آنجا پارک شده بود زیر و رو 
کرد تا شاید آنرا بیابد ! یکی‌یکی سنگها را بر می‌داشت و گاه با خشمی 
تضیی پکی زاب یط بت فرهتهاها سرت مقر داتمتفت 
باعث سرگرمی و شعف دون خوان شده بود که می‌خندید و مرا بکلی فراموش 
کرده بود . 

دون گنارو با حالت ناامیدی : سنگی را دور انداخته بود که به یک 
تخته‌سنگ بزرگ رسید ۰ در وافع تنها سنگ بزرگی که در محل یارک ماشین 
من وجود داشت کوشبد آنرا برگرداند ولی تخته سنگ خیلی سنگین بود و 
بعلاوه در خاک فرو رفته بود آنقدر کوشش کرد که عرق از سر و صورتش 
چکیدن گرفت . بالاخره به زمین نشست و دون خوان را یکمک خواست . 

دون خوان لبخند زنان بطرف من برگشت و گفت : 

-برویم , به گنارو کمک کنیم . 

یک بای وک 

دنبال مأشین تو میگردد ! ۱ 

س ترا بخدا بس کنید ! چطور ممکن است آنرا زیر سنگها پیدا کند ؟ 

دون کنارو گفت : 

جرایته امیا نها وش لها اباب اسان برخانی: 


با همه* تلاشی که کردیم تخته سنگ از جایش تکان نخورد . 


۳۹۰ 


دون خوان پیشنهاد کرد برویم از خانه او چوبی بیاوريم و آنرا ریر تخته 
سنگ آهرم کنیم . 

در راه خانه به آنها گفتم که کار بیپوده‌ای می‌کنند و آنچه که بسر 
من می‌آورند نیز بیفایده بود . دون کتارو نگاهی نافد به من انداخت . 
دون خوان خیلی جدی گفت : 

- کنارو آدمی وظیفه شناس است . او به اندازه* تو موشکلف و دقیق 
است. تو خودت گفتی که برای یافتن ماشینت همه‌جا را زیر و رو خواهی 
کرد . اوهم دارد همین کار را میکند . دون گنارو دستی به شانه‌ام زد و گفت : 

- دون خوان کاملا " حق دارد . من خیلی دلم می‌خواهد مثل نو 
باشم . 

آنوقت نگاهی مجنون وار بمن انداخت و پره‌های بینی‌اش را کشود . 
پس از جستجوگی طولانی در اطراف خانه. دون کنارو تنه* بلند و ضخیمی 
پیدا کر » قسمتی از یک تیر سقف بود . آنرا روی شانه‌اش گذاشت و به محل 
تجسس بازگشتيم . وقنی بالای کیه خاک رسیدیم در جائی که محل توقف 

شین دیده می‌شد , ناگهان به من الهام شد که خودم زودتر ماشین را 

خواهم یافت » نگاه کردم ۰ هیچ چبز ندیدم . مثل اینکه افکار مرا حدس 
زدند . چون درحالیکه به قهقهه می‌خندبدند خود را به من رساندند . 

به محض رسیدن شروع به کار کردند . مدی آنها را تماشا کردم 
اصلا " از کارشان سر در نمی‌آوردم . آنها ادای کار کردن را در نمی‌آوردند . 
نه, آنها واقعا " در کار پوچی که می‌کردند عرق بودند » یعنی می‌کوشبدند 
تا تخته سنگ را برگردانند تا به بینند آیا ماشیین من زیر آن هست بانه؟ 
ماتم برده بود » ولی تصمیم کرفتم به آنها کمک کنم . نفس نفس می‌زدند و 
گاهی هم فریادی می‌زدند . دون کنارو صدائی شبیه به زوزه* گرگ در آورد . 
تمام بدنشان از عرق پوشبده بود . متوجه نیرومندی بدنشان شدم . 
مخصوصا " دون خوان . در برایر آنها من جوانک نحیفی بودم . 

پس از چند دقیقه منهم شروع کردم به عرق ریختن . بالاخره 
موفق شدیم سنگ را برگردانيم . دون گنارو بی‌درنگ يا توجه و حوصله» 
فراوان به بررسی هریک از قسمتپای پشت آن پرداخت . عاقبت گفت : 

رنه با نها فیسشت:: 
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حرف او باعث خنده» آنپا شد و از خنده بزمین افنادند . من هم 
می‌خندیدم‌ولی خنده‌ام عصبی بود . دون خوان از شدت خنده به خود 
می‌پیچید . بشکم دراز کشید . چپهره‌اش روی بازوهایش بود و نمام بدنش 
از خنده می‌لرزید . وقتی آرام شدند ۰ دون کنارو پرسید : 

حالا در چه حهتی حرکت خواهیم کرد ؟ 

دون خوان با سر اشاره‌اق کرد . پرسیدم : 

کحا میرویم ؟ 

دون خوان بی‌آنکه لبخند بزند گفت : 

میرویم به جستجوی ماشین تو ! 

در دوطرف من براه افتادند . چند قدمی بین درختچه‌ها راه رفته 
بودیم که دون گنارو ما را مات زد کارا مق مها 
۳ دم آنطرفتر بود براه افتاد . لای برگپا را کشت و به این 
نتیحه رسید که ماشین آنجا نیست . دوباره به راه افتادیم . پس از مدنی 
دون گنارو با دست اشاره کرد که ساکت باشیم . پشتش را خم کرد . روی 
پنحه» پا ایسناد و بازوهایش را بالای سرش کداشت . انکشتهابش را مثل 
پنحه* حیوانات خم کرد . بدنش شببه حرف و بود . لحظه‌ای بی‌حرکت 
در این حالت ایستاد و سپس با سر روی یک شاخه؛ نلند که برکپای خشک 
داشت . شیرحه رفت . آنرا برداشت و با دقت فراوان از زوایای مختلف 
بررسی کرد و به آين نتیجه رسبد که اتوسیل آنحا هم نیست . 

در حالیکه میان منطقه‌ای پرگیاه راه می‌رفتیم او دائم پشت 
درختچه‌ها را نگاه می‌کرد و در جسنجوی ماشین من بود . 

در تمام این مدت می‌کوشیدم که جزئیات همهء چبزهائی را که 
می‌دیدم و لمس می‌کردم بخاطر بسیارم . دریافت من از جهان خارج طبق 
معمول . مداوم و متظم بود . به تخته سنگهپا . درختچه‌ها و درخت‌ها دست 
می‌زدم . نگاهم را از آنچه مقابلم بود به دور دست ترین منظره می‌بردم و 
دید هر چنمم را جداگانه آزمایش می‌کردم . بعلاوه مثل همیشه خیلی 
راحت در این صحرای پر خارو گیاه راه می‌رفتم . 

دون کنارو به شکم دراز کشید و به ما گفت که از او بیروی کنیم ۰ روی 
آرنجپایش تکیه کرده بود و چانه‌اش را دردستهایش گرفته بود . دون خوان 


۳۹ 
هم همان‌کار را کرد و دونفری به بررسی تعدادی برجستگی خیلی کوچک که 
سشبیبه نیه‌های خیلی ریبزی بود‌ ند پرداختند ۰ ناکهان د ست راست دون‌گنارو 


حرکتی دورانی وسریم کرد و چبزی را از هوا گرفت . از جا برخاست . 
دون خوان هم بلند شد. دست دون گنارو بسته بود . به ما اشاره کرد که 


نزدیک شویم تأ بهتر به بینیم . وقتی دستش را نیمه باز کرد . موجود بزرگ 
و سیاهی از آن پرواز کرد . بقدری این موجود بزرگ بود و حرکتش غافلگیر 

دون خوان مرا کمک کرد تا از حا برخیزم . 

دون گنارو نالان گفت : 

ماشین تو نبود . یک مگس کثیف بود , متاسفم ! 

هر دو مرا نگاه می‌کردند . مقابل من ایستاده بودند و از گوشه* چشم 
به من می‌نگریستند . دون گنارو پرسید : 

جنک مکس بود . مگر نه؟ 

دون خوان آمرانه گفت : 

فکر نکن ؛ بکو چه دیدی ! 

پاسخ دادم : 

من دیدم چیزی به بزرگی کلاغ از دست او بیرون آمد . 

من شوخی نمی‌کردم و عینا آنچه را که دیده بودم شرح دادم ولی 
انگار حرف من مضحک‌ترین چیزی نود که از زمان آشنائی‌مان تا حال از من 
شنید ه بودند » از حند ۵ درجا چست می‌ز د ند و آنقدر بث خود پیچیدند که 
تفتقای نت ۱ م۵ 

دون خوان با صدائی که ار آنهمه خندیدن خراشیده شده بود گفت : 

فکر می‌کنم که طاقت کارلوس تمام شده باشد . 

دون کنارو گفت که بزودی ماشین مرا خواهد یافت چون حس میکند 
کلاهش را برداشت . یک تکه نخ از حییش بیرون کشید , نخ کلاه را شل کرد » 


کمربند پشمی‌اش را باز کرد و به تکه* زردی که روی لبه کلاه بود بست . 
به من گفت : 

- می‌خواهم یک بادبادک درست کنم . 

به او نگاه کردم ۰ فکر کردم شوخی می‌کند . من خودم را در این کار 
متخصص می‌دانستم زیرا از زمان کودکی انواع بادبادکهای ظریف و زیبا را 
شا هه وم دام که لیم کلام هیر عکتن: اه و انس آزن 
درمقایل باد مقاومت کند » بعلاوه بالای کلاه گود بود و باعث می‌شد که باد 
داخل آن شود و از پروازش جلوگیری کند . 

دون خوان از من پرسید : 

- فکر می‌کنی نمی‌تواند پرواز کند ؟ 

اطمینان دارم که نمی‌تواند . 

دون کنارو بی‌تفاوت به حرف من ؛ بادبادک خود را ساخت و نخ 
بلندی به آن وصل کرد . باد می‌وزید . درحالبکه دون گنارو دوان دوان 
از سرازیری پائبن ها دون خوان کلاه را نگهداشته بود . وقتی 
دون کنارو نخ را کشید , این بادبادک لعنتی به پرواز درآمد . دون گنارو 
فریاد زد : 

- نگاه کن . بادبادک را نگاه کن ! 

کلاه دو سه بار در هوا بالا و پائین رفت ولی نیافتاد . دون خوان 
آمرانه به من دستور داد : 

چشم از بادیادک بر ندار . 

چند لحظه سرم گیج رفت . این بادیادک خاطره* روشنی از ایام 
گذشته را در ذهنم جان داد . انگار خودم بادیادکی هوا کرده بودم » 
همانطور که هروقت در شهر محل تولدم باد می‌وزید . روی تیه‌ها می‌رفتم و 
ین‌کار را میکردم . لحظه* کوتاهی غرق در این خاطره شدم و متوجهء 
گذشت زمان نشدم . 

صدای فریاد دون گنارو را شنیدم و در اين لحظه کلاء از بالا به 
پائین آمد و درست در جاگی که ماشین من قرار داشت افتاد . بقدری همه 
چیز بسرعت اتفاق افتاده بود که نتوانستم تصویر روشنی از این اتفاق 
یگیرم . با کلاه دون کنارو تبدیل شد به ماشین من یا کلاه روی ماشین 


۳۹۴ 


افتاد . ترجیح می‌دادم که این تصویر اخیر را باور کنم » یعنی فکر کنم که 
دون گنارو برای نشان دادن محل اتومبیل من . از کلاهش استفاده کرده 
بود . ولی فرقی نمی‌کرد . هر دو آنها اسرار آمیز بود و اگر دهن من یکی را 
ترجیح می‌داد برای این بود که تعادل روانی من کاملا " درهم نریزد. 
دون خوان گفت : 

با خودت کلنجار نرو . ۲ 

احساس کردم چیزی در درونم دارد رو می‌آید . افکار و تصاویر در 
موجهای پیایی و غبر قابل کنترلی بذهنم میآمدند . درست مثل‌ابنکه در 
آستانه* خواب باشم . با دهان باز به ماشین خبره شده بودم . در حدود 
سی‌متر آنطرف‌تر روی زمینی سنگی و مسطح قرار داشت . انگار کسی تازه 
آنرا آنجا گذاشته بود . دویدم تا آنرا از نزدیک معاینه کنم . دون خوان 
فریاد زد : 

مامتها ی ایا اش یف ۳ 

بعد گوثی در خواب صدایش را مي‌شنیدم که فرباد زد : 

کلاه دون کنارو , کلاه گنارو ! ! 

به آنپا نگاه کردم . به مس چشم دوخته بودند و نگاهپایشان 
نافذ بود . دردی در معده‌ام احساس کردم » سرم ناگپان درد گرفت و حال 
تهوع به من دست داد . بطرز عجیبی مرا نگاه می‌کردند . کنار ماشین بزمین 
نشستم ۰ بعد بدون آندیشیدن بی‌اراده کلیدها را از جییم بیرون آوردم . 
درها را باز کردم ۰ دون گنارو روی صندلی عقب نشست و دون خوان هم به 
او پیوست . تعجب کردم ۰ چون جای او معمولا " در صندلی حلو پپلوی من 
بود . احساس میگردم در مه رانندگی می‌کنم . بسوی خانه* دون خوان 
حرکت کردیم . حالم خوش نیود » حالت تهوع داشتم و اين باعث شد که 
حداقل حضور دهنی که برایم باقی مانده بود از دست بدهم . بی‌اراده 
رانندگی می‌کردم . 

دون کنارو و دون خوان مثل بچه‌ها می‌خندیدند . 

دون خوان پرسید : 

سآیا بزودی خواهیم رسید ؟ 

آنوقت تازه متوجه شدم که روی چه جاده‌ای رانندگی می‌کنم . 


حلقهء اقتدار حادوگر ۳۹۵ 


تقریبا رسیده‌ایم . 

فریاد خنده‌شان برخاست. دست میزدند و دستپایشان را به 
رانهایشان می‌کوبیدند . وقتی رسیدیم پیاده شدم و مثل یک آدم مصنوعی 
در را برای آنها باز کردم . دون گنار اول پیاده شد و بمن تبریک گفت و 
اعلام کرد که این مطبوع‌ترین و بی‌تکان‌ترین سفر زندگیش بوده است !! 
دون خوان هم این‌کار را کرد . به حرفهایشان اعتنائی نکردم . درهای 
ماشین را بستم و به دشواری خودم را به خانه رساندم . قبل از اینکه بخواب 


بروم . صدای خنده‌های دون گنارو و دون خوان بگوشم می‌رسید . 


بخث, نوزدهم 
"منوفف کردن دنیا " 


۳ رور بعد از لحطه‌ای که بیدار شدم » پرسشپايم را مطرح کردم 1 
دون حوان پشت منزل داشت چوب می‌شکست . دون‌گنارو در خانه نبود . 
دون حوان گفت که هیچ حرعی رای ردن ندارد . معذالک نظرش را در چند 
مورد که رور پیش اتعاق اعتاده بود , بیان کرد : 

- وقتی دون کنارو روی زمین شنا می‌کرد ‏ توانستی در حاشیه 
سمانی و او را نگاه کنی بی‌آنکه توقع توضیح داشته باشی ولی نفهمیدی قضیه 
از چه قرار است . چون خودت را کنترل می‌کردی. بعد از نایدید شدن 


ماشین . تو خود را در حستحوی توجیهات منطقی زندانی کردی و این بتو 


به او گفنم : 

اصرار من در حستجوی توجیه منطقی » رفتاری نیست که آزادانه 
انتخاب کرده باشم تا همه‌چیز را دشوار کنم . این جبزیست که عمیقا " در 
من ریشه دارد و برنحوه* آندیشیدن من حاکم است . در واقم متل یک 
بیماری می‌ماند . 

دون خوان به آرامي گفت : 


بیماری وحود ندارد . تنها خود را ول گردن وحود دارد . تو در 
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برابر میل به توحیه کردن چیزها تمکین می‌کنی . توضیح و توجیه . دیگر 
نشکا نده احت 

- دهن من فقط در شرایطی که نطم و تعاهم برقرار باشد می‌تواند 
فعالیت کند . بعلاوه شخصبت س در این سالها که با شما بوده‌ام خیلی 


برای لزوم تعییر به من ارائه ۳ ۰ 
خنده‌ای پنهانی ی و مد ت مد ید ی ساکت ماند بالاخره گفت : 
- تو خیلی باهوشی . همیشه به نقطه* آغاز برمی‌گردی . ولی این‌با 
به !خر رسیده‌ای. دیگر جائی که به آن باز گردی» نداری. من دیکر 
هیچ چیز را برای تو توضیح نحواهم داد . کاری که دون کنارو دیروز با تو 
کرد به ذهنت مربوط نبود او با حسم تو کار داشت . پس بکدار حسمت در 
این مورد تصمیم بگیرد . 
هرجند که لص صدایش دوستانه بود معذالک بطوری غیرعادی» 
بی‌تفاوت بنظر می‌رسید . احساس تنپائی مرا فرا کرفت . به او گذنن که 
غمگیی هستم . لبخندی زد و دستش را روی دست من گذاشت و ؟ 
- ما هر دو خواهیم مرد یی مسا هائی کد دل انحام 
استفاده کنی و تیا را متوفی‌ساری 
دوباره دستم را گرفت . دستش محگم و دوستانه بود. گوئی 
می خواست ند من اطمنان ندهد که بازهم مراقب من خواهد بود و علاقه‌اش 
به مس کاسنی نخواهد گرفت. درعین حال, عزم راسخ خود را به من 
گوشزد می‌کرد . درحالیکد دست مرا می‌فشرد گفت : 
یسوی این کوهپای آشنا بروی . 
اشاره‌ای به کوهپای دور دست جبوب شرفی کرد و افزود ‏ 
تو آنقدر باید آبحا بمانی نا حسم تو فرمان بازکدب سدهد و 
آنوفت مي‌توانی به حانه: مس بارگردی . نمی‌خواهم که دیگر حرفي مزنی . 
یا بش از این ناخیر کنی . 


با محبت مرا تا انو‌سیلم همراهی زرد . 


متوقف گردن دنیا ۹ 


پرسبد م : 

آنجا چه کاری باید بکنم . 

جوابی نداد » سری تکان داده و مرا نگریست .بالاخره گفت : 

تیگ ها فیست۱ 

بعد با انگشت بطرف جنوب شرقی اشاره‌کردویالحن خشک‌وجدی‌گفت : 

ار حاده‌هائی که با ها و 
کدشتم . اول بطرف حنوت و از آنجا بسوی مشرق رفتم . ماشینم را در 
انتهپای جاده» خاکی رها کردم و راه همیشگی را بسوی جلکه؛ مرتفع در پیش 
گرفتم . واقعا نمی‌دانستم چه باید بکنم . همینطور که قدم می‌زدم محلی 
برای استراحت جستجو کردم . ناگهان سمت چپ منطقه‌ای نوجیم را حلب 
کرد , ترکیبات شیمایی رمین . بنطر متفاوت می‌رسید . ولی وقتی نگاهم را 
روی آن متمرکز می‌کردم هیچ تفاوتی دیده نمی‌شد . چند متر آنطرفتر توقف 
کردم و کوشیدم "حس‌کنم " همانطور که دون خوان هميشه به من توصیه 
می‌ کرد . 

ساعتی بی‌حرکت نشستم افکارم کم‌کم آرام شدند . گفتگوی درونی‌ام 
متوقف شد . فقط احساس ناخوشایندی داشتم و این احساس فقط در معدهام 
وی و یه ا دیهان که تشه دا تطاعه کوه اوه تکام ی رود 
شدیدتر می‌شد . از آنحا بیزار بودم دلم می‌خواست ار آن محل دور شوم . 
پرخانسم د تالک وان را شب کدی نا منت کر کف 
نی ان تن شاف وتا هی صقان ری نم وهای ررفیه متا دش 
نه رنگ و نه درخشش خاصی بچشمم خورده بود . معذالک از آنجا خوشم 
اشنم هی اشاناستض کف ور اقطا جسا ی سا نیکست 
می‌گردم ۰ مدتی نشستم . . . 

چون نمی‌دانستم چه باید نکنم تمام روز را بالای حلکه و کوههای 
اطراف گذراندم . هنگام غروب بسوی نخنه سک مسطح بازکشم . می‌دانستم 
کم تا عفر کنال ات شترا سا که رایع 

روز بعد بسوی کوهستاس‌ای شرقی‌تر براه افتادم و هنکام عصر -د 
جلگه‌ای مرتفع تر رسیدم . سنطر می‌آمد که آنسا را می‌شناسم . 


۳۲۵ ۵ 


طنهدطری راتباتافت پزرسی کردم وی .هی گام رفن ارات 
بنظرم آشنا نبود . پس از حستجوئی دقیق محل مناسبی در حاشیه؛ منطفه؛ 


من عرق داز اراقین بودم . خواستم غد | بحورم ۰ دیدم 4 دیگر غذ | ندارم . 
۱ 


چند جرعه آب خوردم . ولرم و شور مزه بود . می‌بایست به خاه* دون‌خوان 
برمی‌گشتم ۰ چاره دیگری نداشتم . دراین فکر بودم که آیا عورا راه بیافتم 
باه دجم کم درا کی اه ما وی تایه دام اخباش 
کردم ناراحت هستم . چندین‌بار تعییر وصع دادم تا اینکه رو به مفرب 
نشستم ۰ خورشید . پائین آمده بود . چشمانم خسته بودند . به زمین نگاه 
کردم . یک سرگین غلطان سیاه را دیدم که ار پشت سنکی ببرونآمد . 
یشکلی دو برابر هیکل خودش را روی زمین می‌غلطاند . بنظر نمی‌آمد که 
حضور من مراحم او باشد . او به غلطاندن سرگین از روی سنگربزه‌ها و 
ریشه‌ها و ار پستی و بلندی زمین ادامه می‌داد ۰ بعقینده؛ من سرکین فلطان 
از وحود مس بی‌اطلاع بود . ناکهان فکر کردم که هیچ دلیلی ندارد از این 
موضوع مطمثن باشم و بر این مبنا یک سلسله ارزشیابی منطفی درباره؟ 
طبیعت حپان حشرات و تعاوت آن با حپان ما » از دهنم عبور کرد . ما 
هر دو در یک حهان بودیم . ولی بی‌شک جهان برای هر دوی ما یکسان 
نبود . نظاره* سرکین غلطان مرا کاملا ‏ مجذوب کرده بود و ار نبروی عطمی 
که می‌بایست صرف غلطاندن آن پشگل از روی سنکپا و از میان شکافما 
۰9 , در شگفنی بودم . 

مدت ریادی او را نگاه کردم تا اینکه متوجه شدم سکوت عمیقی در 
اطرای . حکمفرما شده است . فقط صدای باد در شاخ و برگهای درختان 
می‌پبحید . سرم را بلند کردم و با حرکتی غیر ارادی و سربع و 
پیچیدم در یک جشم بهمزدن سابه‌ای رنک باخته يا ارتعاشی را روی 
تخته سنگ محاور دیدم. اول اهمیتی به ابی تصویر کربرار. ندادم ولی 
تا پات موجه شدم که آين سایه در طرف چپ می ظاهر شدد است . حیئی 
سریع به طرف چب پیجیدم و آنوقت بوضوح آی سایه را روی تحنه سنگ 
دیدم . بسطر می‌رسید که بایه بسوی زمین غنطلید و زمینا 
کرد . مانند حوهری که بر کاغد خشک‌کن بربرد . لرزشی تبره* یشتم را 


ترا بخود حدت 


متوقف کردن دنیاأ ۳۰ 
لرزاند . فکر کردم که مرگ مرا نظاره می‌کرد و هم‌چنین سرگین غلطان را 
با نگاه به جستجوی جانور پرداختم . شاید به مقصد رسیده بود و بارش را 
قو ینعی اقهاته. بوق یم زا تروق سکن کاملا " استفلی هد کدافتم: 
سرگین غلطان از سوراخ عمیقی بیرون آمد و در چند سانتی‌متری صورت من 
که امه هقرج ون که حور داشرا اعیاس 
کرده است . ارتعاشات متعذدی بدنم را بلرزه در آورد . بطور قطع هیچ 
تفاوتی بین من و سرگین غلطان نبود . از پشت تخته سنگ مرگ مانند 


سایه‌ای ما را می‌پائید . وجد و جذبه؛ خارق‌العاده‌ای مرا دربر گرفت . 
سرگین غلطان و من با هم برابر بودیم , هیچکدام بر دیگری ارجح نبود و 
هد نود کا هم یرف رت 

اين وجد و جذبه بقدری مرا منقلب کرد که بگریه افتادم . دون‌خوان 
تکوس سس وان ار مود ند 
می‌کردم و مانند همه* انسانها» موجود اسرار آمیزی بودم » و با وجود این 
مهم‌تر از یک سرگین غلطان نبودم . اشکهايم را خشک کردم و درحالیکه 
تا اما بت یت اس الم یگ ادها یی کفشکن اسانی: 
داشت دیدم . راست من ایستاده بود و تقریبا پانزده‌متر با من فاصله 
داشت . صاف نشسنم و سعی کردم بهتر ببینم , خورشید به افق چسبیده 
بود ونور زردش مانع می‌شد که بوضوح ببینم . غرش بخصوصی شنیدم . 
مثل صدای هواپیه‌ای جت که از دور بگذرد . حواسم را روی صد! متمرکز 
کردم . غرش به سوتی گوشخراش و بعد به صدائی آهنگین و جذاب تبدیل 
مد اه مییه بد تدای یکی ی تاو رین ضنییل 
کرد . دو گوی با درست‌تر بگویم دو مکعب به هم سائیسده‌می‌شدند و صدای 
مبهمی بگوش میرسید تا اينکه کم‌کم کاملا " در یک سطح قرار گرفنند 
بی‌حرکت شدند . کوشیدم دوباره آن شخص را ببینم ولی بنظر می‌رسید که 
از نگاه من می‌گریزد فقط سایه‌ای سیاه نزدیک درختچه‌ها دیده می‌شد دستم 
را مثل سایبان بالای چشمهايم گذاشتم . ناگهان درخشش خورشید عوض شد 
و متوجه شدم که دچار یک خطای باصره شده بودم » وبازی‌سایه‌ها را در 
تا هکل اسان هه و سم ان ها کی یگ 
آرام راه می‌رقت به محلی که من‌خیال کرده بودم مردی ایستاده است , 
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رسید . بطرف جنوب » پانزده متر پیش رفت یعد ایستاد . برکشت و بطرف 
من آمد . دوبار فریاد زدم تا او را بترسانم. ولی بدون مکث به من 
نزدیک شد . پریشان شدم . فکر کردم شاید مرض هاری داشته باشد پس باید 
چندتا سنک جمم کنم که اکر خواست به من حمله کند بتوانم از خودم دفاع 
کنم » وقتی به چند متری من رسید متوجه شدم که اصلا " بی‌قرار نیست » 
برعکس آرامش و اعتماد کاملی در او دیده می‌شد . آهسته جلو آمد و در 
یک‌متری من متوقف شد . نگاهی رد وبدل کردیم و او نزدیک‌تر شد . 
چشمهای قموه‌ای‌اش درخششی دوستانه داشت روی نخته سنگ نشستم و گرگ 
عفر هر کمن کف هی با میریم متیر نک کرک وهی ۱ 
نزدیک ندیده بودم . تنها واکنش من این بود که با او حرف زدم همانطور 
کا هگن بو با گنک حریه پزیم با و مرو موه مت گرقم اقا بترم 
رسید که گرگ به من "پاسخ می‌داد " مطمکن بودم که چیزی به من گفته بود . 
پریشان شدم ولی فرصت اینکه درباره* واکنشهايم بیاندیشم پیدا نکردم 
چون او دوباره "حرف‌زد " نه اینکه کلماتی را ادا کند مثل کلماتی که از 
دهان یک انسان خارج می‌شود بیشتر #حساس" می‌کردم که حرف می‌زند . 
ولی این هیچ تشایپی با ارتباط برقرار کردن حیوانی اهلی با صاحبش 
دا شاک واقا ی کی رفک کوش بشکلن رکه یهد 
انتقال داده شد . من از او پرسیده بودم : 

کرگ کوچولو , حالت چطوره؟ 

و بنظرم رسید که شنیدم آو گفت : 

خیلی خوب هستم » تو چطوری ؟ 

وقتی گرگ پاسخش را تکرار کرد . ازجا پریدم وایستادم . حیوان 
تکان نخورد . پریدن ناگپانی هم او را متعجب نکرده بود . نگاهش روشن و 
دوستانه بود . خوابید . سرش را خم کرد و پرسبد : 

سب چرا می‌ترسی ؟ 

مقابلش نشستم و به عجیب‌نرین گفتگوی زندگی‌ام پرداختم . از من 
پوستید بتیرای اجه کاری به آنجا مدهام موم ببانته داوم که آمده‌ام "میا 
را متوقف کنم " .گرگ به زبان اسپانیولی گفت : 


و من متوجه شدم که به دو زبان حرف می‌زند . فاعل و فعل جملاتش 
را به انگلیسی می‌گفت و حرف ربط و تعجب را بزبان اسپانبولی ادا می‌کرد . 
با خودم فکر کردم که این "گرگ " . "چیکانو" ۱ است و از این فکر مسخره » 
خنده» شدیدی مرا فرا کرفت آنوقت نا ممکن بودن آنچه که اتفاق افتاده بود 
با خشونت نه ذهنم حمله‌ور شد . افکارم متزلزل شد . کرگ از حا بلند شد . 
نگاه ما باهم تلاقی کرد چشم در چشمش دوختم . احساس کردم بطرف او 
کشیده می‌شوم و ناگهان حیوان شروع کرد به درخشیدن و پرتو افکندن . 
انگار تصاویر خاطره‌ای متعلق به دهسال پیش از جلو چشمم می‌گذشت . 
آنموقع تحت تاثیر پیوتل" شاهد استحاله؛ سکی به موجودی درخشان و 
فراموش نشدنی بودم . گرگ باعث آزاد شدن این تصاویر شده بود . خاطره؛ 
واقعه* گذشته بر آنچه مقایلم می‌دیدم شاخ شده بود . گرگ تبدیل به 
موجودی سیال» مایع و درخشنده شده بود. درخشندگی‌اش مرا خیره 
می‌کرد . می‌خواستم چشمانم را با دستهایم بپوشانم و آنها را از خبرکی 
حفظ کنم ولی درجا خشکم زده بود . موجود درخشان با قسمتهائی نا معلوم 
ا وجود ی مان پیه ام کرد یبای کرمانی یو ویر ها رعرمیت 
آسایش باور نکردنی به من دست داده بود . گوئی تماس او موجب انفجار 
و اشتعال من شده بود . سوراخ شده بودم. پاها و دستپها و هبچ بک از 
اعضای بدنم را احساس نمی‌کردم معذالک صاف نشسته بودم . 
نمی‌دانم چه مدت اینطور برجا ماندم . گرگ درخشان و قله تپه 
تایدید: شد نک هیچ احساس یا اندیشه‌ای نداشتم . همه‌چیز متوقف شده بود 
و ی اد اتمه ها سلی سرقی شا کتان خاش گرم کهسزی خسه یا 
مشتعل کرد . متوجه شدم که خورشید در افق پائین رفت . به آن چشم 
دوختم و ناگهان خطوط جهان را دیدم . کثرت وافری از خطوط سفید و 
نورانی همه چیز را در اطراف من قطع می‌کردند . فکر کردم شاید انعکاس و 
انکسار انوار خورشید بر مزه‌هایم این کیفیت را بوجود آورده است. 
چشمهايم را بستم و دوباره کشودم . خطوط پابرجا بودند و بر هرچیزی که 


۱ 00162700 » لقبی است که در آمریکا به مکزیکی‌های مقیم آمریکا 


می د هند ۰ 
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وجود داشت منطبق بودند يا از آن عبور می‌کردند . پشت به خورشید کردم 
حتی در این وضعیت هم خطوط پایدار و قابل مشاهده بودند . من شاهد 
جپانی تازه و خارق‌العاده بودم . 

در حالت جذبه و شور مدتی مدید و بی‌نهایت بر فراز تیه ایستادم . 
این واقعه شاید فقط چند دقیقه طول کشیده بود . شاید فقط مدت زمانی که 
آخرین اشعه‌های خورشید قبل از غروب کامل بر فراز زمین تأبیكه بود . 
معذالک برای من ابدیت را در بر داشت . احساس می‌کردم چیزی پر حرارت 
و آرام‌بخش از دنیا و از جسم من ساطع بود . فپمیدم که رازی را کشف 
کرده‌ام . خیلی ساده بود . جريانی از احساسات ناشناخته از وجودم گذر 
کردند . درتمام زندگی‌ام هرگز چینن جذبه* ملکوتی , چنین صلح و دریافتی 
چنین کامل از اشیا* را تجربه نکرده بودم . معذالک نمی‌توانستم این رازلبا 
کلمات یااندیشه‌ها توصیف کنم . جسم من آنرا می‌دانست . 

بخواب رفتم . يا از حال رفتم چون وقتی بخود آمدم روی زمین 
دراز کشیده بودم برخاستم . دنیا همانطوری بود که همیشه بود. شب 
نزدیک بود . بی‌اراده قصد بازکشت کردم . 


صیح روز بعد وقتی به خانه؟ دون خوان رسیدم » او تنها بود . از 
حال دون کنارو پر سید م . گفت که در همان حوالی بث۵ کارهایش می‌رسث . 
بی‌درنگ به نقل تحربیات خارق‌العاده‌ام پرداختم با علاقه و توجه به 
حرفپايم گوش داد و فقط گفت : 

تو اش و متوقف کردی" 

پس از سکوتی طولانی به من یادآوری کرد که باید از دون گنارو 
برای زحماتش تشکر کنم . دون خوان بیشتر از هر وقت دیگری از موقعیت 
من خوشحال بنظر می‌رسید . چندبار درحالیکه پنپانی می‌خندید دستی به 
شانه‌ام زد . 

پرسید م .۰ 


- چطور می‌شود قبول کرد که یک کرگ حرف بزند ؟ این غبر ممکن 


-ولی این حرف زدن نبود . 


متوقف کردن دنیا ۳۰۵ 


سپس چی بود ؟ 

برای اولین بار بدن تو فهمید . معذالک تو موفق نشدی فورا 
دریابی که او یک گرگ نیست و درهرصورت مثل من و تو حرف نمی‌زند . 

-ولی دون خوان . کرک واقعا " حرف زد ! 

حالا داری مثل یک احمق حرف مي‌زنی . پس از این همه سال که 
صرف آموختن کرده‌ای می‌بایست خیلی بیش از اینها می‌فهمیدی . دیروز تو 
"دنیا را متوقف کردی " وحتی‌شاید "دیدی" موجودی سحرآمیز چیزی بتو 
گفت و چون جهان فرو ريخته بود . جسم تو قادر به فهمیدن آن شد . 

بآیا جهان مثل امروز بود . 

مب نه, امروز گرگها چیزی به تو نخواهند گفت و تو نخواهی توانست 
خطوط دنیا را ببینی دیروز تو اين کارها را کردی چون چیزی در تو 


متوقف شد . 

چه چیز درمن متوقف شد ؟ 

- آن چبزی که در تو متوقف شد , همان جپانی است که بر اساس 
گفته‌های دیگران هنا غذه بود . می‌دانی : از لحظه» تولد ما : آدمها برای 
ما تعریف می‌کنند که دنیا اینطور است و آنطور نیست , و مسلما " راهی 
نداریم جز اینکه دنیا را همانطور که دیگران گفته‌اند به‌بینیم . 

به هم نگاه کردیم و ادامه داد : 

- دیروز دنیا آنطوری بود که جادوگرها می‌گویند هست . در آن 
دنیا گرگپا حرف میزنند , قوج‌ها هم همینطور و حتی‌مارهای زنگی , درختان 
و همه موجودات زنده حرف می‌زنند ۱ . ولی من می‌خواهم که تو "دیدن " را 
بیاموزی شاید حالا می‌دانی که "دیدن وقتی ممکن است که انسان در مرز 
دو جپان قرار بگیرد . جهان مردم عادی و جهان جادوگران . تو الان بین 
این دوجپان گیر کرده‌ای. دیروز تو فکر کردی که گرگ با تو حرف می‌زند . 
هر جادوگری که ببیند " اینطور گمان می‌کند . ولی کسی که "می‌بیند " 
می‌داند که باور کردن این مطلب یعنی گیر کردن در قلمرو جادوگران؛ 


(مولانا جلال‌الدین رومی ) 
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همانطور که حرف زدن گرگها را یاور نکردن یعنی گیر کردن در دنیای 
آدمپای عادی. 

- دون خوان » آیا منظورتان اینست که نه دنیای .بادی واقعی است 
و نه جهان جادوگران ؟ 

تدای ذاتباها رای هشن و فرامید انسان تا ار 
دهند . اگر تو از آن گرگ در هرموردی که می‌خواستی سئوال می‌کردی : او 
ناچار بود جواب بدهد . فقط گرفتاری اینجاست که نمی‌شود به گرگها اعتماد 
کرد . اهل شوخی هستند . سرنوشت تو اینست که حیوان همراهی داشته 
باشی که نمی‌شود رویش حساب کرد . 

بعد برایم توضیح داد که مقدر شده گرگ ۰ همراه داغمی من باشد و 
در دنیای جادوگران. گرگی به عنوان همراه داشتن » موقعیت آرزو کردنی 
بحساب نمي‌آید . کمال مطلوب این بود که با یک مار زنگی حرف می‌زدم 
چون مارهای زنگی همراهان شگفت‌انگیزی هستند . اگر من جای تو بودم 
هیچوقت به یک گرگ اعتماد نمی‌کردم ولی تو متفاوت هستی » شاید تبدیل 
به یک جادوکر - گرگ بشوی. 

منظور از جادوگر گرگ چیست ؟ 

کی که میات وهای ردق ناه ار که سا ون : 

می‌خواستم بازهم سئوال کنم ولی مرا متوقف کرد و گفت : 

تو خطوط دنیا را دیدی. تو یک موجود درخشان دیدی. تو 


تقریبا برای ملاقات با مواصل خود آماده‌ای . بی‌شک متوجه نشدی که مردی 
که در هرختچه‌ها دیدی. مواصل بود ». تو صدای غرش او را که مثل غرش 
هواپیمای جت است » شنیدی. او در حاشیه* یک دشت انتظار تو را خواهد 
کشید . من تو را به آن دشت خواهم برد . 

مدت زیادی ساکت ماندیم دون خوان دستهایش را به حالت ضربدر 
روی شکمش گذاشته بود و انگشتان شستش حرکت بسیار خفیفی داشتند . 
ناگهان گفت : 

یاید دون گنارو با ما به این دره بیاید . اين او بود که تو را در 
" متوقف کردن دنیا" کمک کرد . 

نگاه نافذی به من انداخت . بعد خندان گفت : 


متوقف کردن دنبا ۳۷ 


- فقط یک چیز را باید بتو بگویم . البته حالا اهمیتی ندارد . آنروز 
دون گنارو ماشین تو را از دنیای مردم عادی خارج نکرده بود. او فقط ترا 
وادار کرده بود که دنیا را مثل جادوگران یبینی و در دنیای جادوگران 
اتومبیل تو وجود نداشت. کنارو , می‌خواست اطمینان تو را ازبین یبرد . 
دلقک‌بازیپایش» پوچی و بیهودگی کنوشش برای درک و فهم همه‌چیز را به 
جسم تو نشان دادند . وقتی بأدیادکها را به هوا برد تو تقریبا " می‌دیدی. 
وقتی ماشینت را یافتی در هردو دنیا بودی. اکر ما از خنده منفجر شدیم 
برای این بود که تو گمان می‌کردی واقعا " داری رانندگی می‌کنی تا ما را به 
خانه برسانی . 

او چطور توانست مرا وادار کند دنیا را مثل جادوگران به‌بینم ؟ 

من به آو کمک کردم . ما هر دو آن دنبا را خوب می‌شناسیم . وقتی 
کسی آن دنیا را بشناسد . برای حاضر کردن آن کافیست از حلقه» اقتداری 
که جادوگران دارند , استفاده کند . قبلا " هم این را به تو گفته بودم . برای 
کنارو بسادگی یک بشکن زدن است . او ترا به زیرو رو کردن سنگها مشغول 


0 رد 


کرده بود . تا حواست پرت شود و بدنت بتواند بیبیند , 


اعتراف کردم که وقایم سه روز اخیر شکافهای جبران ناپذیری به 
تصور من از دنیا وارد آورده بود . در ده سالی که او را می‌شناختم هیچوقت 
تا این حد منقلب نشده بودم . حتی هنگامی که از گیاهان توهم‌زا استفاده 
کرده بودم . گفت : 

- گیاهان اقتدار فقط کمک می‌کنند . آنچه مهم است لحظه‌ایست که 


بدن متوجه می‌شود می‌تواند ببیند ". آنوقت انسان قادر می‌گردد . 
دريابد که آنجه هر روز می‌بیند , چیزی جز یک توصیف نیست . قصد من 
نشان دادن این مطلب به نو بود . متاسفانه قبل از آنکه مواصل ترا بچنگ 
آورد وقت زیادی نمانده است . 

-آیاواقعا لازست که مواصل مرا به چنگ آورد ؟ 

- هیچ راه گریزی نیست. برای "دیدن" باید طریقه* نگاه کردن 
دنیا را از چشم جادوگران یادبگیری و مواصلان باید در آن دنیا شرکت 
داشته باشند . وقتی که هنگام آن فرا می‌رسد , مواصل می‌آید 


۰ " ۰ ۰ ود . 
- نمی‌توانید بدون دخالت مواصل "دیدن "را به من بیاموزید ؟ 


۳۰۸ 


نه‌یرای "دیدن " بابد طریقه نگاه کردن دیگری را یاد بگیری» و 
تنها طریقه* دیگری که‌من می‌شناسم مال جادوگرانست . 


" سفر به ا: ۰ تلان " 


دون گنارو نزدیک ظهر به خانه آمد . دون خوان پیشنهاد کرد که نا 
ماکین سنوی کرهتتانی کم وهای گذاشته را کر آنها کد راد هریدم 
برویم . آنجا پیاده شدیم و از همان مسیری که دو روز قبل طی کرده بودم 
بالا رفتیم ولی بدون توقف روی جلکه* مرتفع از سربالائی تندی به قله» 
سلسله جبالی کم ارتفاع صعود کردیم و از آنجا بطرف دره* فراخی پائین 
رفتیم . 

در راه بر قله* تپه‌ای توقف کردیم . دون گنارو آن محل را انتخاب ۰ 
کرده بود . من بی‌اراده نشستم و مثل هربار که ما سه نفر باهم بودیم . 
دون خوان طرف راست و دون کنارو طرف چپ من نشست و هر سه باهم 
مثلثی را تشکیل دادیم . 

بارانی بهاری گیاهان صحرائی را شسته و درخششی مطبوع به آنها 
اه اتود 

دون خوان بی‌مقدمه » اعلام کرد : 

- دون کنارو می‌خواهد چیزی برایت تعریف کند. او اولین 
برخوردش را با مواصل خود برایت شرح می‌دهد , اینطور نیست گنارو؟ در 


صدایش فریبی بود . 


۳۱۰ 


دون گنارو مرا نگاه کرد و لب‌پایش را ب‌هم فشار داد تا اینکه دهانش 
تبدیل به سوراخ گردی شد . زبانش را خم کرد و به سق دهانش چسباند , 
آنوقت دهانش , در همان حال انگار که تشنج گرفته باشد باز و بسته می‌شد . 

دون خوان به او نگاه کرد و قپقپه خنده را سرداد. نمی‌دانستم 
چه فکری بکنم . پرسیدم : 

- دون خوان او دارد چه‌کار می‌کند ؟ 

او مرغ شده است . 
مرغ ٩!‏ 

-نگاه کن , دهانش را نگاه کن . مانند مقعد مرغ است و می‌خواهد 
تخم بگذارد . 

انقباضات دهان دون گنارو سریعتر شدند . نگاه عجیبی داشت مثل 
.انگاه دیوانه‌ها . دهانش باز شد , گوئی این انقباضها باعث باز شدن سوراخ 
شده بود . صدائی شبیه غار ار از گلویش بیرون آمد . بازوهایش را روی 
سینه گذاشت درحالبکه دستپایش رو به بدنش بودند و آنوقت بدون 
تشریفات اضافی خلطی را به بیرون تف کرد . و با حالتی متاسف گفت : 

لعنت بر شیطان ! تخم مرغ نبود . 

وضعیت بدن و حالتش بقدری مضحک بودند که نتوانستم از خنده 
خود داری کنم . 

دون خوان اصرار کرد : 

- شاید حالا که دون گنارو تقریبا " تخم گذاشته . اولین برخوردش 
را با مواصل خود برایت تعریف کند . 

دون گنارو بدون شور و شوقق گفت : 

ات 

بعد بلند شد . خستگی بازوها و پشتش را در کرد . مفاصلش صدا 
کردند . بعد نشست و گفت : 

وقتی من اولین بار با مواصل گلاویز شدم , جوان بودم در خاطرم 
هست که بعدازظهر بود . از صبح خیلی زود در مزرعه کار کرده بودم و 
داشتم بخانه بر می‌گشتم . ناگهان مواصل از پشت درختچه‌ای بیرون برید و 
راهم را سد کرد . منتظر من شده بود و مرا به پیکار با خود دعوت کرد. 


سفر به ایختلان ۳۱۱ 


تصمیم گرفتم که از کنارش بگذرم و او را بحال خودش رها کنم ولی ناگپان 
بنظرم رسید که باندازه» کافی قوی هستم و می‌توانم با او گلاویز شوم . 
معدالک می‌ترسیدم . پشتم بلرزه افتاد و گردنم مثل چوب خشک شده بود . 
در ضمن بگویم که این علامت آمادگی است. یعنی اینکه گردن سفت 
می شود . 

دون گنارو پیراهنش را گشود و گردنش را به من نشان داد . عضلات 
پشت ۰ گرد و بازوهایش را منقبض کرد . متوجه* پرعضله بودن ندن و 
قدرت عضلاتش شدم . گوئی یادآوری این برخورد همه عصلات بالاشه‌اش 


را منقبض کرده بود . 

۰ 

- در جنین موقعیتی باید حنما " دهانت را ببندی. 

رو به دون خوان کرد و کدت : 

اینطور نیست ۰ خوان؟ 

یله همینطور است . ضربه‌ای که در پیکار با مواصل دربافت می‌کنی 
ممکن است باعث گاز گرفتن زبان يا شکستن دندانپا شود . باید بدن صاف 
انا یال ورن ها سک م وم ناریا عد: 

دون گنارو از جا برخاست. تا این وضعیت را به من نشان دهد . 
زانوها مخنصر خم شددستهاازدودرف‌آویخنه با انکشتهای کمی خم . بنظر 
هالک شک دومن استیار بو سعفه الط در این ونم 
ایستاد و وقتی که فکر کردم خواهد نشست » جهش شگفت‌انگیزی به جلو 
کرد . انگار که زیر پاهایش فنر کار گذاشته بودند . حرکتش بقدری سریع بود 
که من به پشت افتادم وینظرم رسید که او مردی یا چیزی را که شکل انسان 
داشت محکم گرفت . 

نشستم . در بدن گنارو انقباض عضلانی بی‌نظیری بچشم می‌خورد . 
بعد عضلاتش رها شدند و تامحلی که نشسته بود عقب رفت و سرحایش 

دون خوان آرام گفت : 

- کارلوس. درست همین حالا , مواصل خود را "دید ". ولی هموز 
ضعیف است . به همین دلیل هم پس افناد 


۳ 


دون گنارو با زودباوری نصعی » درحالیکه بردهای بینی‌اش را باز 
کزاو یره زار سیف 

سای ات۲ 

کون هرا ناکت کرد کاس دوشن را یدهاز 

دون کنارو دوباره به حلو حست زد و با آنچنان نیروئی که ص به 
یپلو افتادم. جیش او بقدری سریع اتفاق افناده بود که م سنوانسنم 
بفپمم چطور از حالت بشسته به این سرعت برخاسته و به‌حلو پریده بود . 

هر دو به قهقهه خندیدند و خنده دون کارو کم کم تبدیل به زوره* 
گر کا نذا 

دون خوان بعنوان توصیح گفت : ۱ 

مک کفیرای گرفتن مواهل ارم با هزات بدریی کار 
حست. بزنی . اگر دون کنارو به این خوبی می‌جهد برای اینست که مواصلش 
او را کمک می‌کند . برای دریافت ضربه* مواصل . فقط کافیست محکم بر زمین 
استوار باشی » بابد در وضعی که کنارو بتو نشان داد بایستی آنوقت باید 
جست بزنی و مواصل را بچنگ آوری . 

دون کنارو گفت : 

قبل از آن باید مدالش را ببوسد . 

دون خوان با وقار و ابپتی تصنعی گفت : 

-ولی او مدال ندارد . 

دون کنارو اصرار کرد . 

پس دفترچه‌های یاد داشتش چی ؟ او یاید قبل از حست ردن آنپا 
را حائی بگذارد . مکر اینکه بخواهد با دفترچه‌ها , توی سر مواصل بزند . 

دون خوانبا عجبی مسلم قریاد زد 

خاک روم ۲ هر کز بهعفم تسده ود ین ازتین بای شاه 
بود که یک مواصل با ضربات دفتر به خاک خواهد افتاد . 

یس از خنده‌های دون خوان و زوزه‌های کنارو همکی خیلی سرحال 
آمدیم . پرسیدم : 

- دون گنارو وقتی مواصل خود را بچنگ آوردید . چه کردید ؟ 

پس از چند لحظه تردید و منظم گردن افکارش گفت : 


سفر به ابختلان ۳۱۳ 


یک تخلیه الکتریکی وحشتناک از بدنم عبور کرد . هرئز 
نمی‌نوانسنم تصور کنم که اینطور خواهد بود . مثل یک »- مثل یک , مثل .۰ .. 
نه شبید هیچ چیز دیگری سبود ۰ وقتی او را گرفتم شروع به چرخیدن کردیم . 
مواصل مرا می‌چرخاند ,ولی من او را رها نکردم . باهم در هوا چرح می‌زدیم 
با چنان شدت و سرعتی که دیگر هیچ نمی‌دیدم . همه چیز مه‌آلود شده 
بود . چرخش پایان تمی‌گرفت . ناگپان ححس کردم که دوباره روی پاهایم 
ایستاده‌ام . به بدنم نگاه کردم . مواصل مرا نکشته بود بکپارچگی من حفظ 
شده بود . خودم بودم ! آنوقت فپمیدم که موفق شده‌ام . بالاخره منپم 
مواصلی داشتم . از خوشحالی جست و خیز می‌کردم . چه احساسی ! چه 
این شی نوی 

آنوقت باطراقم نظر انداختم تا پیینم کحا هستم . همه‌چیر برایم 
ناشناس بود . فکر کردم که مواصل مرا بر فراز آسمان » تا دور دستپا آورده 
و از محلی که آغاز به چرخیدن کردیم خیلی دور شده‌ام. سعی کردم 
جهت‌یابی کنم . فکر می‌کردم خانه؟ من در طرف شرق واقع است و بهمین 
دلیل به آن سو به راه افتادم ۰ هنوز وقت داشتم . برخورد با مواصل : مدت 
زیادی طول نکشیده بود . خیلی سریع راهی پیدا کردم و دیدم که گروهی 
زن و مرد سرخیوست از مقابل می‌آیند . سرخبوست بودند . بنظرم آمد که 
سرخپوستان "مازاتک "۱ هستند . مرا دوره کردند و پرسیدند کجا می‌روی . 
گفتم: 

- من به ایختلان می‌روم . 

یکی پرسید : 

-راهت را گم کرده‌ای؟ 

کفتم : 

و 

- زیرا ایختلان از طرفی که تو می‌روی نیست . ایختلان معکوس 


یکی دیگر گفت : 


۱ و۱236 ؛قبیله‌ای از سرخپوستان آمریکا . 


۳۱۴ 


س ما به آنجا می‌رویم . 

‌ 5 گفتنه ۰ 

دون گنارو ساکت شد , گوئی منتظر پرسشی بود . 

پرسیید م : 

خوب چطور شد ؟ آیا همراه آنها رفتید ؟ 2 

نه. ابدا . زیرا آنبها واقعی نبودند. من از اولل اینرا 
می‌دانستم ۰ از لحظه‌ای که آنپا را دیدم. در رفتارشان » در محبتشان 
چیزی بود که آنها را لو می‌داد . مخصوصا وقتی از من خواستند که با انا 
بروم . بنابراین دوان دوان از آنپا گریختم . آنها مرا صدا زدند و التماس 
کردند که باز کردم . تقاضاهایشان مرا بسنوه آورده بود . ولی من به فرار 
ادامه دادم . 
پر سید م : 


با لحن خشکی پاسخ داد : 

مردم . مضافا " اینکه واقعی هم نبودند . 

دون خوان توضیح داد : 

مثل اشباح یود ند ۰ موهوم بود‌ند ۰ 

دون گنارو ادامه داد : 
در مسیریست که من می‌رفتم . آنگاه دو مرد را دیدم که بطرف من 
می‌آمدند . آنها هم شبیه سرخیوستان "مازاتک " بودند . خری که بار چوب 
داشت همراهشان بود . به من رسبدند و زیر لبی گفتند : 

عصر بخیر . 

من همینطور که براهم ادامه می‌دادم گفتم : 

سب عصر بخیبر . 

آنها به من توجهی نکردند و راهشان را ادامه دادند . من قدمپایم 
را آهسته کردم برگشتم آنها را نگاه کردم . بدون توجه به من راهشان را 
می‌رفتند خیلی واأقعی بنظر می‌رسیدند . 


سفر به ایختلان ۳۱۵ 


برگشتم و بطرفشان دویدم و فریاد زدم : 

آنپا خرشان را متوقف کردند و هرکدام یکطرف او ایستادند نا ز 
بارش محافظت کنند . به آنپا گفتم : 
طرف است . راهی را که خودشان می‌رفتند به من نشان دادند و یکی از آنها 
گفت : ۱ 

تو خیلی دور شده‌ای . آنطرف کوهپاست و چهار یا پنج روز 
راهست . 
تقاضا کردم اجازه بدهند همراهیشان کنم . 

مدتی یاهم راه رفتیم . سپس یکی از آنها بسته* غذایش را درآورد و 
کمی هم به من داد . درجا خشکم زد . طریقه غذا تعارف کردنش خیلی 
عحیب بود » بطور وحشتناکی عحیب بود . حسم من مرسید ۵ بود , بعقب 
پریدم و دوان دوان از آنها گریختم . آنها فریاد زدند که اگر با ما نبائی 
در این کوهستان تلف خواهی‌شد . بعد هم اصرار کردند و ناز مرا کشیدند . 


قریادهایشان مرا به ستوه آورده بود ولی من فرار را بر قرار ترجیح دادم . 
دوباره براه افتادم . می‌دانستم که بطرف ایخنلان می‌روم و این 
صور خیالی می‌خواهند مرا از راه بدر کنند . تا آن موقع هشت نفر آنها را 
دیده بودم . آنها فهمیده بودند که عزم و اراده‌ای تزلزل نایدیر داشتم . 
کنار جاده ابستاده بودند و با نگاههای تضرعآ میز مرا دنبال می‌گردند . 
بیشترشان سخنی نمی‌گفتند . ولی رنپا کستاخ‌تر بودند و استفاثه می‌کردند 
که همراهشان بروم . برخی از آنها آغذیه و اشیائی را که مانند 
فروشنده‌هاگی معصوم در کنار حاده می‌فروختند به من نشنان می‌دادند تا 
نزدیک غروب به دره‌ای که بنظرم آشنا می‌آمد رسیدم . فکر کردم که 
شد ه نود . دننال علائم و نشانه‌هائی برای حبیت یابی می‌کشتم کد جشمم به 
پسربچه؟ سرخیپوستی افناد که بر می‌چراند . حدود هفت ال داتت. 


۳۱۶ 


درست همان طور لباس پوشیده بود که من در آن سن می‌پوشیدم . در واقع 
مرا به یاد خودم می‌انداخت که وقتی بچه بودم از بزهای پدرم نگهداری 
می‌کردم ۰ مدتی او را نگاه کردم . با خودش حرف می‌زد , همانطور که من 
در سن او اين کار را می‌کردم . با بزهایش هم حرف می‌زد . به این نتیجه 
رسیدم که چوپان خیلی خوبیست . دقیق و موشکاف بود . نه بزها را نوازش 
می‌کرد و نه با آنها خشن بود . ۹ 

مفمیم: ک فعی اد تمد نی اه با اعفیه ا ربا مت : 
گربخت. پشت تخته سنگها پنهان شده بود ولی ٍِ از آنجا مر 
ببیند . حاضر بود برای نحات جانش همه کار بکند . از او خوشم میآمد 
درعین اینکه ترسیده بود معذالک می‌کوشید و از جلو چشم من 
اک 

چندین بار او را صدا کردم . گفتم که گم شده‌ام ونمی‌دانم چگونه به 
ابختلان باز گردم . اسم محلی را که در آن بودیم پرسیدم . و او همان 
اسمی را که من فکر می‌کردم یزبان آورد . خیلی خوشحال شدم . دانستم که 
کم مشدها .و ان افتدار‌مواصلع که توانشته بو در‌مقاتی کوتاءیر از یک چتم 
برهم زدن حسم مرا به چنین مسافت دوری بیاورد , در شگفت شده بودم . 

از کودک تشکر کردم و براه افتادم . انگار که هیچ اتفاقی نبافتاده 
است . از مخفی‌گاه خود خارج شد . بزهایش را حمع آوری کرد و آنما ر 
بطرف راهی تقریبا " نامرئی در انتهای دره راهنماثی کرد . او را صدا زدم . 

ر نکرد . ینید و وثنی حیلی باو نزدیک شدم پربد . رفت لای 

۳ از این همه احتیاط باو تبریک گفتم و از او پرسبدم : 

وه کت مروو ۱3 

آنجاء آن یائین . 

آنحا خانه‌های زیادی هست ؟ 

رنه فقط یک خانه هست . 

ب‌خانه‌های دیگر کجا هستند ؟ 

با حرکنتی بی‌تفاوت آنسوی درد را به من بشان داد و بعد با برهایش 
براه افتاد . 

گفنم : 


سفر به ابختلان ۳۱۲ 


کمی صبر کن. من خیلی خسته و گرسنه هستم . مرا نزد پدر و 
مادرت ببر » 

- من پدر و مادر ندارم . 

خیلی تعجب کردم . نمی‌دانم چرا در صدایش چیزی بود که مرا 
به تردید وا می‌داشت پسرک متوجه* تردید من شد » ایستاد و بسوی من 
برگشت و گفت : 

هيچ‌کس در خانه* ما نیست. عموی من رفته و زنش در مزرعه 
التبا شا واه آنتت:, عری تاو تال من با هه 

متاثر شدم . این بچه هم موهوم بود . لحن صدا و شتابزدگی‌اش 
او را لو داده بود . این صور خیالی می‌خواستند مرا فریب دهند . ولی دیگر 
نمی‌ترسیدم . بدلیل برخوردم با مواصل هنوز کرخت بودم . دلم 
می‌خواست علیه مواصل یا علیه این صور خیالی خشمگین بشوم » ولی موفق 
نمی‌شدم مثل سایق خشمگین بشوم . پس کوششی هم نکردم . بعد خواستم 
غمگین بشوم چون من از اين پسر بچه خوشم آمده بود » ولی نتوانستم . 
پس از این هم گذ شتم . 

ناکپان متوجه شدم که مواصلی دارم و این اشکال نمی‌توانند 
کر قیه هی آتعای دهد مر هرا دسال کرهم زر غور ععری 
بی مقد مه ظاهر می‌شدند و می‌کو شید ند که تعادل مرا برهم بزنند و مرا به 
پرتگاه فرو آندازند . ولی اراده* من قویتر از اراده* آنان بود و آنها این را 
احساس کردند و از شکنجه و آزار من دست برداشتند . 

بعد فقط در کنار راه ابستادند و که‌گاه تنی‌چند از آنان نوی من 
خیز برمی‌داشتند , ولی من با اراده‌ام آنها را متوقف می‌کردم و بالاخره 
بکلی دست از ایحاد مزاحمت برداشتند . 

دون گنارو مدتی مدید ساکت ماند . 

دون خوان مرا نگریست . 

پر سید م : 

دون گنارو , بعد جطور شد ؟ 


خیلی ساده گفت : 


یه راه رفتن ادامه دادم . 


بنظر می‌رسید حکایت خود را تمام کرده و میل ندارد چیزی به آن 
بیافزاید . از او پرسیدم آیا چون به او غذا تعارف کردند » فپمیده بود که 
"خیال" هستند پاسخی نداد . بعد پرسیدم که آیا سرخپوستان مازاتک 
عادت دارند که بگویند غذا ندارند ؟ يا به غذا علاقمند هستند ؟ گفت : 

- لحن صدا. شنابزدگی آنها جلب کردن من و حالتی که داشتند 
وقتی درباره* غذا حرف می‌زدند . علاثمی بودند که چون مواصل به من 
کمک می‌کرد ۰ آنها را دریافتم . مطمثن باش که اگر تنها بودم هرگز متوجه 
این ویژگی‌ها نمی‌شدم . 

- آیا این صور ؛ مواصلان بودند ؟ 

نه . مردم بودند » 

-مردم ؟ ولی شما الان گفتید که اشکال خیالی بودند . 

- گفتم که دیگر واقعی نبودند . پس از برخورد با مواصل , دیگر 
هبچ چیز واقعی نبود . 

سکوتی طولانی حکمفرما شد . 

بالاخره من پرسبدم : 

- دون گنارو نتیجه* نهائی این تجربه چه بود ؟ 

نتمجه* نهاکی ؟ 

منظورم اینست که شما بالاخره کی و چگونه به ایختلان رسیدید ؟ 

هر دو باهم قهقپه خنده را سر دادند . 

دون خوان گفت : 

پس ننیجه* نهائی برای تو اینست ! ؟ در اینصورت باید بگویم که 
سفر دون گنارو نتیحه* نهائی نداشت. هرگز نتیجه؛ نهائی نخواهد 
داشت , گناره هنوز در راه ایختلان است. 

دون گنارو بگاه نافذی به من انداخت و بعد سرش را برگرداند و به 
دور دست‌ها به جنوب نگاه کرد . و گفت : 

ص هرگز به ایختلان نخواهم رسید . 

فان مکی ارام نومه وتا سامت دایم دای 

با این وصف . بنظر می‌رسد ... گاهی بنظر می‌رسد که در یک 
قدمی آن هستم . معذالک می هرگز به آنجا نخواهم رسید . در این سفر من 
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حتی علاثم و نشانه‌های مانوس را که می‌شناختم پیدا نمی‌کنم . هیچ چیز 
مثل سابق نیست . 

دون‌خوان و دون کنارو بهم نگاه می‌کردند . غمی در نگاهشان بود . 
دون گنارو آهسته تکرار کرد : 

- در سفر به آایختلان من فقط مسافران موهوم می‌بینم . 

به دون خوان نگاه کردم . چیزی نفتهمیده بودم . 

دون خوان توضیح داد . 

- همه* کسانی که دون کنارو در راه ایختلان با آنها برخورد 
می‌کند » موجوداتی گذرا هستند . مثلا " تو, تو یک شیح هستی . احساسات 
تو. بی‌صبری تو, همه تورا به آين مردم شبیه می‌کند . به همین دلیل 
است که او می‌گوید که در راه سفرش به ایختلان فقط با مسافرانی موهوم 
برخورد می‌کند . 

ناگپان متوجه شدم که سفر گنارو یک استعاره است . پرسبدم : 

چرا واقعیست . مسافران واقعی نیستند . 

با اشاره* سر دون خوان را نشان داد و با طمطراق گفت : 

این تنپا کسی است که واقعیست . فقط وقتی با او هستم » جهان 
واقعی است . ۱ 

دون خوان لیخندی زد و گفت : 

کنارو داستانش را برای تو تعریف کرد چون تو دیروز توانستی 
"دنیا را متوقف " کنی و او فکر می‌کند که تو توانستی "ببینی". اما آنقدر 
احمقی که خودت هم اینرا نمی‌دانی من داثم به او می‌گویم که تو آدم 
عجیبی هستی و بالاخره دبر یا زود "خواهی‌دید " در هرصورت در برخورد 
آینده‌ات با مواصل » اگر برخوردی وجود داشته باشد , تو باید با او پیکار 
کی و ترا و تربار همالع وش کین 
اطمینان دارم اینطور خواهد شد . چون تو قوی هستی و مانند یک جنگجو 


۱) زین همرهان سست عناصر دلم‌گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست 
مولانا جلال‌الدین‌رومی 


۳۳۰ 


توافت تا هت اون یی که انجام خواهی دای شنت که 
به خانه‌ات در لوس‌آنجلس برگردی. ولی بازگشت به لوس‌آنجلس وجود 
نخواهد داشت . آنچه نو در آنجا رها کرده‌ای برای همیشه مر د ۵ است . 
آنگاه تو یک جادوگر خواهی بود . ولی اين کمکی به تو نخواهد کرد.. آنچه 
در آن لحظه برای ما اهمیت دارد اینست که هرچه را دوست می‌داشتيم از 
هرچه متنفر بودیم » و هرچه را آرزو می‌کردیم ۰ پشت سر گذاشته‌ايم معذالک 
به اینکه هیچ اقتداری در روی زمیین » حتی مرگ » او را به محل » به اشیاء و 
به۵ افرادی که دوست داشته رهنمون‌نخواهد شد ,۰ گنارو این چیزها را برأیت 
تعریف کرد . 

توضیحات دون خوان مرا روشن کرد . وقتی داستان دون گنارو را با 
زند کی من‌مقایسه کرد ۰ اهمیت آنرا دریافتم . پرسیدم : 

- همه پشت سر گذاشته می‌شوند . 

-راهی نیست. که بشود. آنپا را یافت ؟ با می‌توانم آنپا را نجات 
دهم , آنپا را همراه ببرم ؟ 

نه. مواصل نو تو را پرتاب می‌کند » تو را تنپها» به دنیاهائی 
ناشناس. 

-ولی من خواهم توانست به لوس‌آنجلس برگردم . اینطور نیست ؟ 
می‌توانم با اتوبوس يا هواپیما به آنجا بروم ؟ لوس آنجلس سر جایش 
خواهد بود ؟ 


- مسلم است ! و "متکا "۰۱ "نه‌مه‌کولا "۱ و "توکسن "۱ هم همینطور 


۱ اسامی شهرهائی در امریکای جنوبی 
۰ , 1۵۱۵۵12 ,۳۵۲۴۲۵ 
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دون گنارو خیلی جدی اضافه کرد : 

مت "تکاته ۱۲ هم همینطور . 

سو "پیدراس نگراس" ۱ و "ترانکویتاس "۱ 

دون گنارو و دون خوان به نامبردن اسامی شهرها پرداختند و 
مضحک‌ترین و باورنکردنی‌ترین شهرها و روستاها را نامبردند . دون خوان 
بالاخره رو به من کرد و گفت : 

جرخیدن با مواصلت » نصوری و که از دنیا داری تعییر خواهد 


داد . این تصور, همه چیز است و وقتی عوض می‌شود . دنیاً عوص می‌شود . 

به من یادآوری کرد که روزی شعری برایش خوانده بودم از من 
خواست که دوباره آنرا بخوانم . کلمات اولش را خواند و بخاطرم آمد که 
اشعاری چند از "خوان زامون‌حی‌منز "۲ را برایش خوانده بودم . شعری که 
به آر ار می‌کرد . سفر قطعی ۲ نام داشت . آنرا برایش خواندم : 

۰ و من خواهم رفت . اما پرندگان برجا خواهند ماند و آواز 

خواهند خواند , 

و باغچه؛ مس برحا خواهد ماند , با درخت سبزش. 

با چاه آبش. 

روزهای بسیاری آ سمان روشن و آبی خواهد بود » 

و در برج , نافوسپا خواهند بواخت 

همانطور که امروز می‌نواختند 

آنها که دوستم می‌دارند « ازبین خواهند رفت ؛ 

و شهر . هرسال » خود را احبا* خواهد کرد . 

اما روح من همواره محزون 

درکونه‌ای پنهان از باغچه* برکل من 
به ولگردی ادامه خواهد داد . 
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دون خوان گفت : 
ارزشمند برایش وجود دارد . حداقل به مسیری که می‌رود معتقد است . 
آنچه کنارو برایت تعریف کرد . دقیقا همین است که او شیفتکی خود را 
در ایختلان رها کرد و خانه‌اش را ملتش را و همه؟* زیبائی‌هاخی را که 
مورد علاقه‌اش بودند در آنجا گذاشت و حالا او در احساساتش ولگردی 
احساس را داریم . برای کنارو » ایختلان است , برای تو لوس‌آنجلس خواهد 
بود و برای من ۰۰ . 

دوست نداشنم از خودش حرف بزند و دون خوان که این را دریافته 
بود » ساکت شد . دون گنارو آهی کشبد و مصرع اول آن شعر را اینطور 
خواند . 

- من رفتم , و پرندگان برجا ماندند و آواز خواندند, 
ناپذیری هرسه ما را در بر گرفقت . 

دون کنارو را نگاه کردم و دانستم که با روحیه* مجذوب و شیفته‌ای 
که داشته علاکق عاطفی متعددی با افراد و چیزهای مختلف داشته و همه؛ 
آنها را باچارا پشت سر گذاشته است . بوضوح حس کردم که در آن لحظه 
خاطره* آنها بقدری شدبد بد او هجوم آورده بود که چیزی نمانده بود 
بگربه ببافتد . 

چشم از او برداشتم . شیعتکی دون کنارو و تنهائی مفرط او اشک از 
جشمایم سرازیر کرد . 

نگاهی به دون خوان انداختم . به من زل زده بود . گفت : 
زیرا هنر جنگجو در این است که بین وحشت انسان بودن و شکوه انسان 
بودن , تعادل برقرار کند . 

به آنها نگاه کردم . چشمانشان روشن و آرام بود. آنها موج 
وحشتناکی از توستالژی برانگیخته بودند و درلحظه‌ای که بنظر می‌آمد غرق 
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در شبفتگی خود خواهند بود » فوران آنرا مانم می‌شدند . لحظه‌ای چند فکر 
کردم که می‌بینم ". تنهاگی انسان را شبیه به موجی عظیم "دیدم که 
مقابل من منجمد شده بود و د یوار نامرگی استعاره‌ای آنرا نگهداشته بود . 
حزن من یحدی مضمحل کننده بود که احساس منگی می‌کردم . برخاستم و 
آنها را بوسیدم . 

دون گنارو لبخند زد و از جا برخاست . دون خوان هم بلند شد و 
دستش را روی شانه‌ام گذاشت و گفت :" 

ما تو را اینجا تنها خواهیم گذاشت . آنچه صلاح می‌دانی انجام 
یده . مواصل در حاشیه این جلگه در انتظار تو خواهد بود . 

با دست به دره؛ تاریک و دور اشاره کرد . ادامه داد : 

اکر احساس می‌کنی که هنور وقت آن فرا ترسیده , این ملاقات را 
لغو کن . هیچ فضیلتی در تسریع کردن رهائی نیست . اگر می‌خواهی از 
برخورد با مواصل زنده بیرون بیائی باید روشنائی یک بلور را داشته باشی » 
یعنی از بصیرت تبلور برخوردار باشی و کاملا " از خودت مطمئن باشی . 

دون خوان بی‌آنکه به من نگاه کند دور شد ولی دون گنارو دو بار 
برگشت چشمکی زد و با سر مرا تشویق کرد که پیش بروم . تا هنگامی که 
از نظر مخفی شدند آنپا را با نگاه بدرقه کردم . بعد بسراغ مأشینم رفتم و 
پراه افتادم . می‌دانستم که هنوز برای من هنگام آن فرا نرسیده است » 
هنوز, نه. 

بایان 


۶۰ رال 


